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رشيدي مقبول * ظاهر است که تالف فرهنگ رشيدي در سنه ۱۰۹۴ یکمزار و شصت و چهار بوفوع 
آمده و از دیباجهٌ کناب و آلچه در ضس لفظ ابا آورده: هوبدا است که اي کناب در اصل مشتمل بود 
بر مقدمه و چند باب و خامه اما در آخر هی کدام از لسخپل هشنگنه که مدار تیم بران بودة 
و دیگر نسیی! که باوقات مختلف بنظر رسیده از خاتمه اثر بیدا نیست باجاه این کتاب از بدر 
تالیف پیوسته طلوب ار باب فضل و مرجع اهل کمال بوده و حققار فارسي در هرزمان بان استفاده 
و استفاد نموده جذانکه عبد الواسع هانسوي که در فواعد و شرح‌نويسي خیل معتبر است در رسال 
قواعد خود مقدمٌ ای کتاب را باللمام آورنه و عامهٌ شارحیی و ار باب لغت ما بعد بافوال آن تمسلک 
کرده اما دریی زمان که بسیمب شیوع فیی طبح رسم انتساخ از میان رنته است و تاجران جز آن کناب 
ها که خریدار آن عام باشه طبع نمی کننه لسخپال ايی کتاب نادر بل وراي چند نسخه کنه که در 
کب خانبا نامي و نزد بعض از ار باب فضل بافي‌ماند: نایاب گردید: است و هیم یک از صاحبان 
مطبع در ابقا آن نکوشیده لجرم ارباب حل و عتد اشياتگ سوسيتي کللته که همت ایشان 
بصیانت کتب قدیمه از اندراس ر اشاعت علوم بی الناس مصررف است توجه بطبع آن فرمودند 

و باهتمام عالم کامل و ادیب نئته دان - ماهر بیثربی زبانبا جیان - *حقق علوم حددت و حکم 

قلایم- ماحب تصانیف جلیل و فیض عمیم - وا جذاب ايم باخمیی ام * اب ۰ پرنسپل مدرسةٌ عالة 
کلکته و سكربتري اشیائلك سوسيئي با جهد بلیغ در تعقیق و تفقیم و تعشیه و تنبیه و بمقابلاً لسخها 
متعدده و استعانت دیگر کلب لغت در سذه ۱۲۹۲ جري موفق سنه ۱۸۷۵ عبسوي بمعرض طبح 

در آمد لصتم و تیه تمامهٌ جلد اول و دوصد اه از جاد دوم از جذاب مولوي ابو طاهر ذو الفقار 
علی مرشدآبادي بیشین ارل فارسي مدرس مدرسةٌ عالیةٌ کاکنه بوده است و بقیه از رافم ای سطور 
عزیز الرحمن درس عربي و فارسي پريسيذسي کي کلکنه » 

خطعه تلایخ 
ای نامه چو مطبوع شد و راد سوسيلي : بر مائد؟ ور.ض بلعبم صلا زد * 
عقل از سر آفربی خبر داد که تاریز : فرهذک رشيدي شده مطبوع باکد ه 


سس 2و 72۳ سس 


# خائنم4 الطبع اد 


قاموس عظمت او - اباب رشد و فرهنگ ر[ نیايش او سرماية سرور- و سراج آرزوي حقیقت‌جویان 
(! از چراع هدایت اونور- و درود بیکران برروان فرزان که يكناتي داراي در جهان دباي و دري وا 
نموده - و بگزارش رسا و هم و وسوسه از ولا زدوده - زش نبيع عربي که پارسیان بهواي دش بر زنداو 
استا آتش زده - و خمع رسول حجازي که عرافي ر مقاهاني بر رم تکبیرش سرخوش شل؟ با یفن 
مخفی مباد که فرهنگ رشيدي کنا ی است مشتملبر لغات و استعارات فرهنگ جهانگيري و مجمع 
الفرس سروري- مستشهد و مستند باسناد و شواهد ضروري - تعقیقاتش به صواب مقررن - وتعریفاتش 
از تصعیف مصون - اسلربش مرغوب و ترتیبش آسان- عباراتش از حشو و اطذاب برگرار - مقدمه اش 
مصدرضوابط وقواعد - عبادیش معادن بصاثروفوئد - نظربریس اوماف گرامي مولف نامیش‌مسنحق 
صد آفرین است جنانکه صاحبان هر دو ماخدش که بسیار ازین اوصاف بدیشان عائد است سزاوار 
بسا تعسین * خصوصا جمال الدین حسین الجو صاحبت جهانگيري که علاود برفراهم آوردن کنا ٍ جامع 
از عحف منتشره و تعقیق معاني و صطاسات به تتبع اشمارمعتبرن درتخريم اصول و قواعد رتبیین 


داشنه وبایی ح<د و جرد علم داموري پرافاشله - نود از احوال صاحب 


ضوایط و فوائد جهد بایغ مبدرل 
رشيدي ایری باشد که ملا عبد الرشید بی سید عبد الغعور تنوي در عهد سلطنت شلاجپان و عالمگیر 
از اجلةٌ فضاا بوده و در حضرت سلطان و حلام علما و اعباری اعنبار تمام داشته- مولد او در بلدة تنه ی 
مضانات سند است و اصلش از سادات کبار مدینهٌ منوره - اربنجاست که حسيني و مدني لب 
رعجم او را سید رحمة الله مي‌گرید علاود بر تصندف و تالیف بلقرپبات 
و که شاهی شعرهاي تهنیت و تاریج کفنه و مورث تعسیی و افو شوه تا ریخ توال شاه جپان که سته 
۱۰۰۰ یکپزار مجري باشد؟ صاحب قران اني > باخرچةٌ سیزده که عدد آحاد آر باشد یافته و چنیی‌نظم 
نموده + از چارو نه گذر کی تا عقل برتوخواند : تریغ موادش را دب فرلی اني» ر تاریز جلوس‌شاه 
چپان که سنه ۰۳۷ ۱مجري باشد چنین نم نمود» ۰ آمده تاریخ جاوسش ز غیب * شادجهان باشد شاه 
جپان* وتار ریزجلوس عالمگی, که سنه ۱۰۹۸ باشد اطیعوا الله واطیعوا الرسول و اي |(مرمنکم یافته رسالهٌ 
معر بات ومناجب اللغات که درلغات عربی بذام شادجهان در سنه ۱۰۶۹ تالیف کرده و فرهنگ رشيدي 


یلک ([ ۳۲۶ ۲ بیلاق 


جوء جانوران نموده از زیربوته بیرون آرد - و چستی و ثحص کردن و جویخده و امر بجستی و ازین 

ماخوذ است دریوز و دریوزه يعني جست و جو درها و رزم يوزيعني رزم جوي و در فرهنگ بمعنيي 
۱ ٍِِِ_- ۳ (۱ : ۴ 

جه.ت و خیز کردن نیز آورده و دربن تامل است چه بمعذیع چست و جوی مدکور شد و پوز را پوز 


گویند زیر( که جست وجو مبکند و همچنیی‌سگ توله را بوزكث و بوزه برل ایی‌گویند * بوزات و بوژه 
سگ تولة که زیر بونه جست و جوي جانور کرد: بیرون آرد سعدي گوید # بیت + طعی نادان 
نصیعری داناست : زدن پوز غورت یوز اسمت * و خافاني گودد #بیت» از چرخ طمع بیر که شیرانوا : 
در یوزه نشاند بر در بوزه * و بمعنیي غلطیدن جانوران در خاك - و دانه جسئی عرغان درمیان خاک ندز 
کفته اند و در سامی بمعنیع ساق درخمت آورده و ازین بت سناني بمعنيي کد! ظاهر میشود + بیت * 
ارب آب و نان هر روزد : طوف هریوزه بردریوزه # لیکن سگ توله نیز توان گذت * پوسه ( بوار 
مجپول ) اره اسد‌ي گوید * بیت * بیوسه ببرند چوب سکفد : کزان پاي چوبیر در آید به بند ‏ 
پوسیون لفق است در یرزیدن بمعنيي جست و ازجاست به‌بییس يعني فيگي‌جري و مفبرم 
آن غیر طعع است هرچند مآل هردر یک توانه برد ۵ پوغ چوی که بر گردن کار قلبه نیند سنائي 
گرید « بیت ۰ ایس همه قول تو نقاق و دروغ : پیش دنیا تو گردن اندربوغ * یولی (بوار معروف) 
سین آهفي که برزیر تذورذیفه و بردای ازان آویزنه و بلساك ندز گوبند و در ثسته سوري آچه نان 
بران نهند و درتنور کنند ۶ 09 (بواو »عروف) نمداربن و .۵ بمعفیي مطلق پشم نیز گویند فطران گوید 
+ بیت + چوبرباا میمون ار برزم اندر نودیون ار : بود فرخ فریدون ار عدو حاك شوم اخنر » 
و خافانی گوید ۶ بیت ۶ بانص ور حدیت و نظم فرآن : بو4 نیرزه حدیت یونان * و در نرهنگ 


بمعنیی فلس کفنه و همین بیت اررده * 


یلاق حا سرق سیر که در ۳۳ تابسنان گذرانند خااف فشلاق و این هر دو ترکیست 3 


تمام شو لسع فوهنگ رشيدي 


( ۱) در يك لسع » چه بیعنیی جست وجو آمده نه جست و خیز اا 


سسک 7۹ سس 


یلاق [ ۳۳ ) یوز 
۶ بت ۶ بر سر یله فهاده کاله و نشسته تند : آیری حوصله کر است که آنسونگه کند # و در فرهنگ 
بمعني زن فاحشه و هرزه و بیپوده و دوان و تازان و تفا و منفرد نیز آورد؛ لیکس در شواهد آن نا ماست د 
بلاق بالفتم نام پاد‌شا ه است از ترکار و ای نام ترکیست خافاني‌گوبد « ع * چگونه گویم مدح یداك 
ررمف یلاق عد بلای ۳ کلا2 است که ملوكک پوشند سوززي گوید * بیت * تا می بنور ماد 
تو شب را برم بروز : زان پیش کز سمورسسه بر کشي یلك * پلی‌زن کذایه از فربادزن رنت خوشعالي 
خسرو گوید * بیت ۶ کشته يلي زنن همه بر بانگت ني : همچو زنان بله ا بهبرمي # 
ح آلمبیم 

یمرد بالفتم مردم گیا * پمگای (بالشم و اف فارسي ) تصبه ایست از رابت بدخشان 
پر سمت کاشغر که مدف نامر خسروست #۶ بملی بفلعتیی لقمب یاد‌شاهیست از ترکسفان و مللک 
آن پادشاه را نیز گویند و آن مالك بعسی محروف است و یماك نیز بدین دو معنی آمده خافانی 
گوید * بیت + اي شاه طغان کشور دل : طمح ار يمكك ر نیال بکسل ع و سوني‌گوید * بیت * مفکی 
بغمزه بردل مجروج مس ندلگ : وزمی بقبله سرمعش اي قبلة بملک * پمرون (بلفتم و ضم راسع 
ممله و دال در آخر) نام جا است - و مرد نازك - و شاخ نارگ چنانکه در نسحة سروري گفنه » 


مع النون 
نگ (بالفتم و کاف فارسی در آخر )آئین و روش سید ذو الفقار گوید + بیت + هنر پناها 
گرچه "خنوران هستند : شناسي آنكه سخر کس نه پرورد زین بنگت * و سوزني گوید # عِ* آنین 
تست احسان پنكك تور مگرمت « 
پو بوار مجبول يك عدد * پوت بالضم مگ عام متور چنانکه و با مرگ عام انسان ۶ 
بو به (بوار مجپول) آرزو مولوي گوید < دیت * پوبه سفر گیرد با پا لنگ : صبر فرو افتد در چاه 
تنگ ۶ و انوري گوید # بیت * اي در حرم جاه نو امن که نیاید : از پوبة آن خواب خوش اهو 


حرم ر ۵ یوج (بواد معروف) جانور بسمت از چرندکان » پوز جانور معررف و سک تولة 25 سرت و 


يلك اسپه (۳۲۲) یله 
الاستعارات 
پك اسپه و يك سواره بعني آفتاب ۶ يك بادوکردن يعني راه گفت و گوپیش کس 
نداشتی کمال گوید ۶ بیت ۶ بجز خموشي رو ژ دگر ذ نمي بینم : که نیست زهره یک بادو کردنم یارا « 
ینت پشت و یلک نشست ده کس درکار که باهم متفق باشند و همنشیی موافق ۶ ی‌رشته 
بک بتتي مت رم هب پر مقر ای ۳۳ 


هفناد مدهپ ۶ بلك چشم يعني ظاهربین ر کم بین - و منافق و بعغ بمعفیی موحد نیز گفته‌اند ۶ 


یلت‌رر و پات رویه يعني منفق ر #خاف * یکرایی يعني بشتاب و بجد نظامي گرید + بیت « 
عنان را یلگ رابي زیر میزد : دردستي با فلاگ شمشیر میزد * يك تیغ‌کردن يعفي راست ر درست 
کرد سنائي گوید ۶ بیت * بدر تیغ او ذو الفقار و سنان : کرده یلت تیغ مچو تیر جهان * یکره 
يعني یعبار- وبمعني بي ریا رب نفاق نیز آوده * یکسر تمام و اسرچیزع تا سر دیگر- و بمعنیی 
ناگبان و تنیا نیز آمده * يك نورد يعني ي یلك طریق و يلك نیج * يك بسی ی (بفتم یا و باء موحده: 
ور سکون کاف و کسر سیی مممله) يكبارگي ۶ 

مع الکاف التازي 


دولت است یگ : که او بجاه زا رکان دوللست یکان ۱ 


یگانه گ و کس باشد که ار ترلک کس گیرد : نه آن بیچارة ناکس که از کیس ر کسا گوید * بفانی منز 


يكاناي ناصر خسرو گوید ۶ بیت * خداي‌را بيگاني‌بدان و ارپس آن :بپرچه گفت رسول و را مصدق دار« 
مع الم 

711 بالفلم پهلوان و دالور و رها کرده و ممطلق العذان مرادف یله و چیزت که از چیزت 

آربخته باشد و دل که ازاندیشه فارغ شود ۶ یلایلا بغتم هردریا يعني بیا بیا م بلها بالقتم شب 

ارل جدي که دزاز تربیی ثبها است * یلمه بالفتم قبایلمق معرب آن ۵ یله بغلعتیی رها کرده ر 

مطلق العنان - و کچ و خهیده چنانکه گویند ابر پیاله را یله کی مراد آن باشد که کی کن رگ گوید 


(۱) دربعض لسغ رو بدو تیغ او" و درخ جم‌انگيري ,و بدو تیغ او والفقار و سنان : نگردة چویک تب تیر جهار / 


و دغتفم بالفتم ماریست زرد رنگ که اکثر در باغات و سبزه زارها باشد اگرچه بگزد اما زهر ندارد 
۹ 


ابوالعس شهید گوید * بیت » مار یغلج اگرت دي بگزید : نوبت مارافمي است امروز » و در 
نسحهّ سروري بجا ء غیی فا گفنه و بجال یا باء موحده نیز آورده ‏ یغلق بالعتم نومبست از تیرو 
این ترکیست ۶« یغام بالعتم ور لسع سروري غول بياباني * 
مع الکاف التازي 
يك‌انداز بالعدٌ درز زبونهست که بر هرجانور چرند: و پرنده که اندازند دنبال آن‌فرونداخسيکتي 
گوید * بیت * تا زده بر «دف سینةٌ ما : چرخ ر هیچ یلک انداز نماند ۶ و نیز از کوه و آب کذد و کنارة 
رودخانه جائم که ار بلا تابپائیی برابر باشد رآدمي رغیرد بالو پائیمی نقواند رفت * یکدانه گوهر بیمثل و 
قرذی ي - و نوعیست از هار رآلنچنان بود که بنج یا هقت رشته ,گیرند و درهررشنه پذي‌یا هفت مرواربد کشذد 
بعد ازان همه رشتبا ر حمح ساخئه از یلک لعل با چوهر دپگر بگف راننه وباز از جوهر دیگر بگذرا ازخد بیس 
ترتیب تا هار شود و درنسخة سروري بمعفیی گردن دنه مروار ید گفه خافاني‌گوید * بیت * هر در-دان 
ازان دو گوهر : يکدانةٌ گرد دوپیکر :« وله ع * یاره از ساعد و یکدانه زبر بعشایند » بکدش ( بالفتم و 
کسر دال ) همان اکدش مرقوم بعني دولخمة از آدمي وغیره که 0 مولد گویند اب دی گوید 
ٍ بیت + حبد اضل که نرگس ی ٍ ز تاثیر آن : مبکدد ی و #تموري چو چش م یکد‌شان اد 
یکران بالفتم اسپ سرآمد و در نسیو سروري اسپی که رنگ ار میان زرث و بور باشد و در شرفنامه 
اسر بشعل اشقر اما یال و دم سفید اگرچنیی نباشد بور باشد کمال گوید * بیت * نشساء آب زرشلت 
لطافتش در خاك : چذانهه باد بر آتش زنعل آن یکران # خافانی گوبه » بیت + دو اسپه در آور 
رکابي در آور : کزو چرمةٌ یم یکران نماید عد و ظاهرا در اصل نام اسپ است برنگ مدکور لیکی بر 
مطلق اسپ نیز اطاق کننه « بات زخم لقب سام نریمان زیر( که ازدها را بیلک زخم کشته بود 


فرذيسي گوید بت + بشه سام ید و بدشسست َ کف و ِ_ آراست بعراشست یال ۳ 


یکسان و بوا بر - و بمعنیع هميشهة و برد رام ۳ بکون 0 9 ۳ هت 


گوبد ۶ بیت * تو بیاراسته بآرایش : چه بدیبا و چه بخز و یکون * 
۱( در سک یی :> امنپی که بشکل بشقر پنع پر تومي انداخت اما بال و دم سفید اگر چنین بیاراست بور باشد ۱ 
۸1 


پریان ( ۳۲۶ ) بغلي 
1 بح ۲ 1 ۳ پ 2 ی تس ۰ 
هم خواسته "جر هم یافته بجود : ازخصم خود تو یرمق و ارم تربرمغان * پریان ( بالفلم ر حرف 
سوم نیز پاء حطي ) شپر سمرفند # براغ و برغ بالغثع شکني و چبن که دراندام و جز آن افند و 
( بالضم ) اسی که از بسیاري سواري فابلیت آن بیدا کرده که برو نشسته از جام بجام الغار کنند 


نظامی گوید * بیت + شتابنده ر| اسپ صحر( خوام : برغ داده به زانکه باشد جمام * ر ااحال مشهور 


_ 1 ۰ ی « 4 0 ۲ 6 
برعه است ۶ پرنداق بعاحنیی ر رد؛ سرزری گوید ه بیت * ه پرنداق کرد گردن تو : نه بگردي و له 
فرو گدری *# و نیز در ال سفید و نرم و پاك کرده که بدان آلات زین را بندند و ظاهرا بپردر معني 
ترکیست ۶ 
مع الزاء التازيي 

یز بالفتم گیاهیست پر خار که باطراف خیمه نوند تا کس در نیاید * بزداديي بالفت قلبة 
قیمه که برزیر آن‌لخم مرغ راخنه باشند * بزدان نام خدا در نقد المحصل گفته المجوس مس الندوية 
یقولون فاعل الشر اهرمی و فاعل الخیریزدان و بعنون بهما ملکا و شیطانا و الله منزه عی فعل الخیر 
و الشر ع بت بقلتیین فرارل لشکر که مقدمة لشکر باشند * بزنه بالقلم شوهر خواهر * 


مع الشین 


یشلی بالفتم دندان نیش که بنازي ناب گویند و د ره سررري گرید چهار دندار بزف 
سباع ۹۹ تا جرب کند و بعضی دندان شیر و فیل 2 کف گفته نا بشم بالعلم سنگییست معررف 


‌ 2 > ۳ 
که سبز و سفید هم باشد و بنازي یشب نویند * 


بغلا و بغلو بالفتم ظرف که دنبه را دران بربان ر روش دران داغ کنند ر اس ترکیست 
میب از یاغ به عنی وس و ااو بسعنیي آتش پس تخفیف داده بفلا و یغلو گفتند «سحاق گوید 
بیت » بغرابیا که دنب پرراري رگ در بغلوي در آمد و میل گداز کرد ۶ بغما ) ت ( تراچ 2 


شهرب ت از ترکستان منسوب (خوبروبان * بغماناز دخثر خافان چبی که بمهرام گور داشت »۶ بغ 


)1 ور وو لدخه بعد این ور پرخرباام دم رهنگ و سحنه + || 


یا فر ود ( ۳۱۳۹ ۲ 1 برمق 
الا ستعارات 
بارفروشی بعني تعریف کردك ظهوري گوید * بیت + ظاهر شد از و میل خریداریي مس : 
اغیار همه پارفرشي کردند #۶ 
مع الباء التازي 
یب بالفتم تير وه بپات بالفتم خراب که بنازي یباب گویند مولوي گوید * بیت « کدام 


مب که عشقت بیالهٌ آرد : ز خواب بر جهد ای بخت خفنه گوید هات * طرب که از تو نداشف یبات 


میگد رد 1 بیارمی که بچان آدم رعشق بجات # بیست (بعلعتیی و سین مهملةٌ ساکن) گیاهبست 


مانند اسفناج فرید احول‌گوید *ع * چذانست کارم تباه و تدست # که نبود مرا نالتخورش جزیدست # 


‌‌ الیاء ۳ رم 


پپغلو ( بقاقیی و نون ساکی و ضم (م ) فافله و بعض بمعي مناع گفنه ر ظاهرا ترکی‌است 


۱ جَ ۳ ۳7 ج 11 11 2 
صونوي وید ‌# (بیات * جون پپذلو درمیان‌شمرها : ی |دجا بمبرحا رن پیناو نشر ۸5 باررکان 
( ور 
تر است بد بر سره بر قلبپا دیده ور است * 


بتاق بالفتم پاس و چوکي و ينافي پاسبار ر چوکیدار سمدي گربد + بیت ه تو مست 
شراب ناز و مارا : بيداري کت در یذافت # و خسواني گوید » بیت + (خواب نازشه باترلک نوشاد : 
زعندوی ینافی کی کند پاد ۶ 
مج الشاء 
نش بالقتع نگرل « بخني يعني آلچه نقد و جذس نار هدارند که وفت حاجت بکار آید 


۰ ۰ ۰ ۰ ۳ ‌» خرس ۳ ۰ ۰۰ 
ر بعربی ذخیره گویند و بدبن مناسدتا کوشست اعده [ نی گویدد ۳۹ بوات حاجت بکار آید و 


۳ اس 


برمغان بوزن و معفیع ار صغان * درمق بالعام زر و سیم راب ترکٍست رشید گوید * بیت « 


متاست ناخورده +خنی است ۶« 


(۱) دربعض نسم شعر اول نيامده ۱ ( ۲ ) ورلسخةً چهانگيري ر, سره و هلب »و هر لاعم ۱ 


ياج ( ۳۱۸) یانه 
لگن برسر: کز ایشان است ررشی چشم یاس و نرگس و ثعان « یک خفدان گل سوري درم خیره 
گل خيري : سوم خرم گل نسریی چپارم لاله نعمان : یاقب ربفتم سیر ) ذوعیست از تیرو درفرهنگ 
بمم سچري بمعلعي مطلق تیر گفنه و یاسیچ باضافهٌ یا دیز آمده منوچپی گوید * بیت * عجب 
دل تنگ و بیمارم زحد بگدشت تیمارم : توگولي در جگردارم درصد باسیج گرگاني * ر سیف 
اسفرنگ بمعنی پیکان نیز نظم نموده * بیت * ياسي آه دل آلود؛ٌ خود را هرشب : راست کرده بسر 
تیر هر بر بندم ۶ لیکی بمعفیی تیر نیز مینوان گنت * یاسه 9 داسا تور؟ٌ مغلان پور بها گوید # ددت #* 
برخصسمت دام منعصسب ساخنند احکام ایماثرا 2 مقدم کرف؟ بر اخبار و فرآن اس خانرا ۳۹ و در فرهنگ 
بمعفوع آرزو نیز گفقه و هب بیت آررده و خانرا جان خوانده و الله اعام * بافته فدض الوصول و 
تسسلك سلمان گوید ۶ بیت * دسشلت ارزاق خلایق بر طریق تقدمه : داد و بستد تابروز حشر ازیشان 
یافله ۶ یافر ) بعیم فا ) باز بگر ر بعضه پکسرفا گفته اند * بافه و باوة کم ده - و هرزه و بیهوده خافاني 
کوید * ع # نافه کعتش پافه کم دو کایت معني مراست ۹ و شمس طويبي گوید #ع » کر یافه شد فلاد و 


سیمین آسمان * یاوگی درزه گو-و گم شده - وبمعفيي مظلوم نیز آمده یار گیان جمع آن خافاني‌گرید 


ء ع * بزخم ناک ازشست آ یارگیان * پاکند بفل اف یافرت » پال گردن فردوسي کوید 
+ بیت ۶ سپپبد بر ریال جنگي گرفت : بر آورد رزد بر زمین اي شکفت « ر دربن زمان مو‌گردن 
اسپ ر اشترو خررل گویند و در فرهنگ بمعنيي مست نیز آورد: « پالمنن *خدف میالسند سزني 
کوید * بیت * ضعیتم پالمندم تدگدسنم : چه خواذم داستان ۳ مي ر ریس جد وله * بیت » بودم حکیم 


سوزز 


ی از چنذ سال باز : تا پالمند گشتم کشتم تعکمي * باله شاخ کار ۶ یام اسپر که در راهپا دور 


در هرمدزل گدارند تا دا نچرکي زود خبر بر ساند اد بان در فرهنگ بمعفیع هدیان آورده فرخي گوید 


» بیت * باسخی تر همه "خنها یانست : باهثر تو همه هنرها پیکار * یاود بوزن و معفیی یابد * 


داوئن بمعنی یابنه - و بمعنيع پادشاه نیز امده پارندان به‌عفیی بادشاهان # بالی در فرهنگ 
بمعنی بیمار مدوچپري گوید * بیت * گرچه بهوا برشد چون مرغ ههیدون : ور چه بزمبی در شد 
جون مردم پاي نن باه هارن بیاشف شاعر فوید # دسا # همحر پاور شل 5 سرگر رنه وا جو داده کند 


یار ( ۳۱۷) یاس 
ِ* ۲ ۲ توا سنوی 2 نیا رسمت + له ۲ نئوانست ور مر گوید *# بت * زتو بارستی اس کار دور اسست : 
گوید * بیت * زبرق تیغ ررشی شد شب تار: سردشمی چوهاون گرز چوی يار * وله بیت * رعش 


چو مارو سینةٌ دشمی مقر او : گرزش چویارو کل دشمی چو هارنست « وله بیت * قدر از س رگرز او 


اسفند یار است انوري گودف + بیت + تاکه برنطع دهر در باز یست : رخ بهپرام راسپ پار اسفند ۳ لبکن 
دریی بیت مارا سیئد است بمیم و ن ردنت است از روز ها ماد شمسعي جدادکه بهرام ۳ ظاهرا 


صاحب فرهنگ سپو کردة 3 پاررس مد کاري و ياري و گویه # دیت # بهر حال خواهنن 


ازر پاررس : که ار را جهاندار پار است و بس » بارك بچه‌دان زنان که بنازي‌مشیمه گویند - و نوع از 
گويندگي که لچپا بدخشان کنند ودرخة سررري پوس که شتر بچه پوشیده باشد چوی بزاید » 
بارمند یار و ياري ۵« فرورسي گوید + ع * همش را هبرباش و هم یارمند * پارنامه نبعنامي 
سنائي گوید # بیت * چند ازی اف يارنامةٌ تو: در چفیی منز ل کثیف و نزند ع پارنامه گزین 
که بر گذرد ۶ اینیمه پارنامه روز چنه ۶ بارد دست ی پارق معرب آن - و ترکیده است که 
اطبا بچپة تلئین طبیعت دهند ایارج معرب آن عماديي شمرباري گوید + بیت * از اشل چر 
یافوت ز زر رخ خویش : اي خسنه چگر مفرح ویارد کند ۶ بمعنیي بارا نیز آمده م‌سني گوید 
*بیت » جز زهره کرا زدره که بوسد پایش : جزیاره کرا باره که بوسه دستش « پاری چون دارزن 


در خانة يلك مرد باشند یک مردیگر را ياري باشد و وسني و انباغ نیز گوبنه فخري گوید » بیت « 


اگرچه خصم بودند ازرفانش : دم پاري زند ياري بباري * یازش و باز و بازه حرکت و جندش چنانده 
گویند شب ديريازيعفي بطي ااعرکت ر درازو شب بازه بمني شب پرك و تپ بازه یمنی تپ لره 


۳ 3 1 ی 9 1 9 اِ 3 23 ۰ 
و «مچنیی خمیازه ر نیز یار جفذیش کننده ر امر ؛جنبش و بازیدن حرکت کردن و جذبش نمودن و یازان 
7 ۱ 
ویازه جنبش کنند: و دست بازید بعلي دست را حرکت داد بسو چیزء و در فرهنگ یازیدس 


۰ ِ کشیدن ۲ آهزگ کردن آورده 3 باس مخفف پاسمیی که پاسموی و پاسمچن یز گویند و آ 


گلیست خوشبر سفید و زرد و کبود فرید احول گویه ۶ بیت ۰ چپار افریخته شمعند لیس شان 


( ۱ در بعض لس ور یازان و یازند: جنبش کدنده ۲ ۱ 
۰ 


«یکل ۱ ۳۹ پراسان 
چون : اساس عمر رکاره جب ۵۲ 2 ءباد نید ان تر سایان که دران صور و 
تمائیل باشد و هر بنل باند و هر حیوان خیم و طویل و موانا جاال دراني گوید هبکل بمعذی یی صورت 

و پیکر و حعما خانٌ چند می ساخنند در طالعپاي خاص و دران خانها طلسمات نقش میکردنه بنام 


کراک سبعه و آن خانهارا تعظیم مینمود ند و ءجادت میکردند و مر عنایت الدیی منصور بمعني بدن 


آورده اما ده در عربي نیز اش لفط آورده اند و هبا کل حجمح آن گفته اذل ۳ هیناهین بعني شناب در 
مسس۱]/اس 


شتاب انوري گوبد * ع * در چنان ۵ رو گیر هینا هبن # هیلاج بالکسر باصطلاح منجمان دلیل عمر و 


ای پوناینس مت * هیون بالقلع شتر جمازه * 


الاستعارات 


د6 بسد ان ۰۰ ۳ مان 5 ۳ 4 2 
هجمه 0 ِ- مکر و تزوپر ِ « هیکل بستی 9 يرنه اي 9 بومت # 


هیکل رضوار. بحة بیشت ۶ 
باب الیاء مع ال لک 


یاب هرزه و بمعفي قطران گربد * بیت * جزبمدح او سخر گفتی همه بادست و دم : 
۳ بمپرار هفرجستی همه بادست و یاب ه لیا غاب نزدیلک باینمعلی گدشت و بمعنیع یابند: ر 
ام بتاس مروت »ٍ یابر ( بکسر باء موحده ) دش و ز میف ک۹ در وجه مد معاش بمسلعقیی 
دهند و بترکی سپور غال ذاصفد عای شطرْجي گوید + ع * کمتربی یابب زاحسانت « پاختن بر 
کشیدن تیخ و نیزه مرادف آخشی - و قصد کردن - و دست دراز کردن بچیزت و بربی فباس پاخنه و 


ياختي فردوسي کوید + بیت ه زه‌ان تاز مان دست برياخاي : سر شکش زمزکان کان بينداختي 


#۶ و 
در فره «فنگ باخدهة بمعنیع < جره و خهر؟ و بمعنیع ع مانند نیز آورده ین راد عروف - - و بيداري فردوسي 
کوید « بیت » که افراسبابش بسر بر نماد : نبودي جداز ر #خواب ر بیاد # و در فرههنگ بمعني 


نش و نتار یز گفنه ردکي گوید «ع # که بر اب و کل نقش مایاد کرد چد لبکن در بعض نس بنیاه 


لبت نیامه ۱ 


۳۱۱ در اکذر مخ این 


هی ( ۳۱۵ ) هی 
2 الماء 


هی بالفتم بمعني هست چنانکه در هندي نیز گویند مولوي گربد ء بیت ۶ گفت یارب 


۳ 


۱ ۲ ۳۳ ۳ 254 ۳ رب ۳ 5 .۰ 
آسپا نیز امده حدالکه گوبند سیم 3 هیتال بالفنم بزبان بخار عرد توي و با پثر و و مردم خنلان 1 


طالقان از ملگ بدخشان که ملک ایشانرا مالک هیانله گو ین ۶ هيري باللسر همان خيري یعنی 


‌ 


کل شب بو-و رراق خانه # هیرت بالهسربزغاله ۶ هیاسه بالفتع دوال که بدان تنگ زین و بار 


۳ )1۱( 
۳ و ۰ و 3 
بندند لیکی در عريي حیاصة بدینمعني آمده چد هد بالکسر جیز اندت و فلیل و معدرم و ناجیز عد 


سامت 
۲ 


هیدخ تسج اسپ ندز و تند و جپنده ۶ هیر (بیی معروف) انش و #ر کده یعلی انشکده و هیر بد 


۱ ۰ 2 ی ۱ 9 ‌ تس مر ا- ۳ 
و هیرمند آتش پرست که مازم آتش باشد و هیر مند اقب کشناس ۱ بواسطی مامت آتش پرستی 


۰ ‌ ح 1 سس ۰ ۱۰ ۳ ۰ 
و هیر مدد ده رودیسمت حوالیع فند‌هار بحام اوست و صاحب موس هئد مید دم رد* 2 وج 
ك 


ندارن ۶ هیز *خنشت که مردم حیز گویند ِ هیش بوزن و معدیی هیچ احمد چام گود > بت اه 


1 1 ۰ و 5 ِ 0 ۱ امد 
هر که امد هر که آید میرود : این جپان حدت سرا و بیش تست دٍ احمد وی تراین دهد << 


آخرت را باش دنیا هدش نیست ‏ و نبز کارآهن که آهی‌کار نیز گوپند - و بافته از کنان که اکثر در 


۳7 


تجرات بافند و هر در معني مرادف خیش مرقوم ۶ هیگر (بفتم ها و اف فارسي) اسپ کمیت و 


در نسح سروري بکسر کاف اسپ سیاد که بسرخي زند ۶ هیلا بالقلم باشه ۶ هیلو بالفقم همان هلیو 


3 


‌ ۲2 9 2 ۵ ‌ ‌ ۰ 
يعنی گرد کان باري ۶ هین بالکسر کلم که بجمة تاکید گویند و آن بمعفیي زود باش بود و بمعفیع سیلاب 


۳ ۱ ۰ ۳ 0 مر 9 2 2 شک 
نیزگفته اند و در فرهنگ گویه بديفمعني عربیست فخري گرد * بیت * ززندگي چه تملح برد عدو 


(۱) در دو لت بعد این و, هیات بالفتم بزبان خارا مرد قوي و بانیرو ولایت ختلان و طالقان از ملاي 
بدخشان »۲ (ما در دیگر کتب لغت این لفظ بای معني نیافتم | (۳) در دو سخهّ بعد این ور یار 
) بالکسرو فنع يا ) آچه بدان خومس عله بر افشانند تاکاه ز دائة جدا شود و في ااسامي انگذارو باشه و ان 
را بعضی‌هر جان نیز گویند ود رح سبروري بغنم ها و سکون با آورده و در موید بفتم ها و باء موحدوگَفنة 
چنانکه گذشت ‏ بما مذکور است اما ال ند ارد ۱۱ 


هوشاز 1 ۳۱۴ هوا خواء 


ب ی ۳ 72 1 
دستان بود #۶ و در فرهنگ بمعئیی زهر آو رده تخرفر نی کوید + بیت « چرا باس بسلعی همچو 
هوشی : که باهر کس بتیرینی جو نوشي و یکی بمعلیع مف مناسب اسست ۶ هوشاز (بواو 


‌ ۰ اج ۱ 7 - ِا ۱ ی ۱ مه 
حول و زاي *ححم [ دشنکهي 0 ۹۹ بغایت رسیفک باشد هوش‌زیدن دشدگ شدن شوه رده حجوانات 


ور 10 ۳ پر ۳۳ ۰ ۵ص ‌ ۹ 4 ۵ 2 
دید عد هو شم ۱ بواو *جمول و رت 0 / پسر زاد5 کپوصرث و در تاریخ چم کوید ۳۹۹ هوشدگ 


را پیشداه میگفتند * هوکیلت (بواو جپول و اف »ضموم و یا لح اني مفنوح ) خربزٌ نا رسیده 


۹5 عارلی نیز گویند که هول ( بواو تمجهول 1[ راست و درسمتا تک گوید #۴ ِ ۴ فرسناه ۱.1۵ باق 


7 


هول گفتار دید # و بمعنی بلندي نیز آمده # هولت (بوار جهول) کردکان بازي و در لسخة سروري 


جرخ که از جوب و خاشالی سازند و بالات آب گذارند و با آن بازه ي کنند مرادف هلیو مرفوم ۶ هو 
۰ 2 6 0 0 ۰ 3 


ءعررف) نام عابِ از دسل فریدون که افراسپاب ده متا او گرفتار شد و درختیست در حوالوع فارس 


۰ 


‌ 


شعیه بدرخمت ک ده *جوس در وقت زمزمه بدست گیرند تس هومان بواو معروف رادر بو ببران ویسه ۳ 


هون بالعلم رمدین کشت که دران کاوج بسیار بوف و (بالضم) کلمه ارست کة براي تاکید گوبند و هو ید 
6 


۳ ْ آ نک ۰ ۶ 
( بالضم و فثم او ) جهاز شفر و در لس سروري از سامي نقل کرده که بفلم ها و کسر وار گلیی که 
کردا کرد کوهان شثر دارند سنائی گوید # بیت * تو هذوز از رو رمذانی ز بهر لاش : 11 در بخد هویدی 


کاه در بند مپار » و ابو تچم احمد گوبد * بیت * بر آرردم زمامش تا بفا گرش : فرو هشتم هوبدش 


تابکا کل # هو یدیلک (بالضم و فلع وار و کسر دال و یاه درم معروف) یک از پیشوایان* عدان خافانی 


وید بت * باشه بمثابة هویدیلک » هو بدا يعني پیدا ر‌ آشکارا ## شوده همان هد: و ار مرب 


اسمتی بج‌وده #6 هواسیده (بوزن هراسجده) لیر که خون دران گم شب و و حسلک و گندم ک شله باشد لد 


هو ژه و ( بالة ضم ر فلم زاي فارسي ) مرفیست * 


الاستعارادت 


هوا ساب گون پعني هو ابر» هوابي رو هو نفس باشد- وس‌خنان لغو. 
و تبرت ۹۹ از باروت بر کنند و آنش دران زد بو سر د۵*ذد ۳۹ هوگو بل مرغیست که آنرا حن‌گو نیز 


گوبند زیرا که تمام شب خود را ببا ریزد و هو گربد * هواخواه بعفي درست * 


4۰ 


هواري ( ۳۱۳ ۲ هوش 


مامانیم و هو : ز آمرزش فرو مگذار موم - و کلمه ایست که برا آكاهي گویند ابو سعید گوید 


بیت + هان مرد اهو و هان جوانه‌ردا هو: مردی کنی و ناه داري سر کو « هواری (بلفتم و راء 
یکبا, و کویف ۶ بیت ۶ هوازي مرا گوید آن شکرین لب : که اي ند 
و 


وید ۶ اه و ای چون جهپان : از جهان و جان 


9 دست باز ۶ هویر (بواوکجول و باء مفتوح) درش و کنار - و بمعلیح یی حمایت نیزآمد: عٍ 


هو پوه (بفنی ها و باو را ) حیران چذانعه در طبقات شیم عبد الله انصاري آررده که چور شیم یحقوب 


ميدانی پیش شبلي آمد شیم دست بر وی فرود آورد و گفت حيرت ائلة خدايتعالي ترا هوبره کناد 


قوب نت آمیی و ( بالضم و وا ر #جهول) مرغیست که گوشتش لذیذ و نازلک باشه و چرز نیز گوبند و 


بدازء ي حبارعل و بلرکی نغدري گویند >> هوخ و هوخته ۰ شوت بواو مجپول بیت‌المقدس و دز 


۳ 6 ی 5 و 
هوخت یز گوینه لیکن مثل اينمعفي نيافتم * هوختن و هوخیدن يعني کشیدن ۶ شود بوار 


خ ۱ نگ انش دنه نیند تا ان داد > 8 ۱ 
(جهول) رگو_سوخته که بربال سنگ آنش زنه نپند تا آتش دران گیرد وجامه که نزدولک بسود 


۶ کشکهء باه وک ۱ ۷ لا ده ۰ 0 
رسیده و زرد باشد و پرهود نیز کوبند ۶ هودر (بوار *جپول رذال»جمه) چیزبد و ز شت < ور 


مَ 


(بوار "جهول) افقاب - و بمعفعي مطلق سناره نیز آمده فردوسي‌گوید * بیت* ز بیژی فزون بود هومان بزور : 


هنرعیب گردد چوبر گشت هور * ولابیت ۶ بيكبارگي تیرو شد هوز تو و گجا شد چنار مردی و زور تو ۶ 


اب 2 ۱ 
ردر فرهنگ بمعنیع بخت و طالح گفنه و همد مد دربیت آررد* ۶ هورخش (بواو >جبول ور -مقتوح) آفقا 


هورمزه و هوومز همان ار رمزد يعفي مشتري ۶ هوز (بوار معروف وزامعجمه در آخر) نام‌موضیعست 
در فرهنگ آواز و دا که ازطاس برلجي وا مثال آن برآید نظامي گوید ۶ بیت ۶ باز بانگ اندر اوفتا 


زهوز: آهو آزاد شدز بفجة : یو * هوس (بوار مجهول ) هوس با شدابی یمی‌گوید ۶ بیت * ۱ رزم بربزم اخنیار 


1 ۳ 9 ار رو ۳۹ پ 5 5 : 
مکن : هست مارا اخود هزّران هوس #۶ هوش بقلم ۳ مرردف بوس يعني کر فرر طمطراق و(بالضم و وار 
0 ۲ ۱ یمعد ۴۳ ند آمد ۷ ۳ تک او 6 
*جپول) زیرکی - و بمعنیع جان - وب عي مرت و هلاک نیز امد: مواوي ند ء بیت ۶ سرمکش اددر کلم و 
ش :6 5 ؟ ۳ ِ ۰ کت ند 
2 ۳۲ س : کین جپان جسمست سریردان سین ت‌ 2 نظامی ی گوید تب بدی # بعرعود تا طوطیا : نوش / 7 


۷ ۶ گر 


ربرته ازآخش هوش را ه و بمعني مرگ فردوسي گوید « بد و هوش درزابلستان بود :جنگ یل پور 


( ۱ ) دربعی جح هوس وهوسد ( بالکمم و یوار *جپول | 
۷۹ 


هنکامه ۳۱۲۳( هو 
اندرون ؛ ز ده پشیمان و دل برز خون *د بپنگ انفران خفت آن شور +خت # همي زار بگر پست 
بر تاج و نخرس « و در فرهنگ بمعنيي مقدار و بمعليي صدمه که آسیب یر کر آورد: و در نس 
میرزا و در فرهنگ بمعنی قوم و سپاه نیز آمده و در زفانگوبا بمعني زام و در تعفه بمعنيي تیمار کردی 
و نگهداشتی آمد» و الله اعام وور فرهنگ بکسرها ببچش شعم که بتازري زحیر گوبند * هنیامه 


مجمع مردم - و به‌عفیی وت مرادف هنکام نیز له فردرسی گوید * بیمت * جو هنکام خذواب 


بودش بخفت : ببازار کار چیز دیگرنگفت » هنهار بالفتع تندي ر تيزي و هنئارد يعني تندي 
مدیکنن ۶ هدام وثشت و بمعلیع هنکامه نیز آمده شرف شهرازي مولف و صاف گوید + بیت * اي 
شکسنه حس تو هذکام کل : بادةٌ شرت فک در جام کل ۶ 0 ( بالفلع و ضم اف فارسي ) 
سطیر و گنده خواه آدمي و خواه جامه و غبران سناني گوبد * بیت * بمثربن جامءٌ بود هنگفت : 
مر مرا اوسناه چونجن گفت # و اب مین گوید *# بیت * و رستادم بخدمت رفعهٌ وي : بدست 


پل هنگفت و لمثر # هدوز يعني تا اکنون و هنیز نیز آمده فردرسي کوبد * بیت * خبردارد 


از ابی‌یامین هنیز : که بر ري ذرعنه نماند است نیز #۶ 
الاسنعارات 


هنیوبار يعني ورات و آنرا زنگبار نیز گویزد کمال گوبد * بیت *شانم توکه در باش تا کمرکاهست : 


بعامه ات ,که ابسر میرید بپندربار ۵ هندوي باریلت ی وهی 2 2 9 


و هندو.س سپپر هفنمین و 9 دون 9 همدو همم حرخ يعني زحل کمال گوید » 


ببت « گراز هماي فرت بر اف ره زیمی جاهت هندی چرخ متبل * هندوع 


دریانشیی 1 بعني ی فام # هزدي هنه‌ی اژدها کنانه از نیغ وشمشیر هندي اد هنگ نگ و نبرد 


يعني رت جنگ * طفلان پنی دزیا ۶ 
2 
هو بالفتم زرداب که از جراحت بر آید و در سامي آمبه که در جراحت افتد چنانکه گوبند 


(۱) دردو لسخه این چنین مرقوم است و همین*عبم است و اینکه در بعض نس میا لفظ گویند و اورده 
(هنگین بعني پر زور و قوت ( و در بعفع ( و هنگین يعني بر زور و وث 1 آمسده غلط است چه فطع نظر از 
غپر مر بوطوع عبارث لفط هدگین در فرهنگ الا ثیامده ۱۱ 


هماي‌بیضتدیس ( ۳۱۱ ) هنگ 
یگ ۳۹۹ در دریا غواععی کدد دیگب در بدررن دم نکاهدارد جون دم این گرفته شود آذکه در آبست 


في الفور برآرند تا هلالک نشود- و دست و پارا گودند ‏ هماي بیضهً دین بعني حضرت رسالت صلی الله 


علیه و اله و سلم ۶ همیازد ِ و همسایه سب يعني آفتاب # همذفی صبی فیاست کنایه از 
0۳ 3 
مع النوی 
هر ِ منت ردكي گویه ۶ ع ۶ ننهند منت برماوپذیرد هی ۶ و بالکسربمعنیی هست 
آمد: ۶ هقباز بعذ ی انباز ۶ ره هنم بالفتم امر بکشیدن و کشنده و برینقیای هلچیدی و هنجو و هنچین 
و بمعفیي سفگین و مقدار نیز آمد: مرادف هنگ لبيبي گوید ۶ بیت * کمنه عدو هني ازبپر 
کین : فروهشته چون ادها زربن #۶ هفچار راه و روش چنانکه گویند بدین هفجار يعني بدیر ررش 
و در اصل بمعنیع راه جاده است و در تحفه گفته راه غیر جاده و در نستهٌ و فا ي گوبد که هنچار آذدست 
که راه بگدارند و در برا بر راه روند چنانکه گویند فاني بر هنچار راه مدرد و تب آنست که هنچار 
را جاد: است و راة و ررش نیز ازان ماخوق است نظامي گوید * ع * رهنجار دیگر ربر آمد بروم * و 
در فرهنگه بمعنیي رنگ و آون آورده نخر گر کاني گوید * بیت * چوای نامه بخواني چننم میدار: 
که شمشیرم بخون داده است هنیار ب و دریی منال تامل است چه معنء عي راه مناسب اسمت ۶ 
هند بالفتم يعني هستند خسرو گوبد * بیت + از مرد خرد بهرس زبرا که : ان خرد و ران 
هند عٍ و عنو چپری گوید ع * هر چه هند این ملکان بنده و مولاي ویند * هند‌بین کاسني که بتازي 
هند با گویند ۶ هندوبار يعني هندوستای چنانکه گوبند زنگبار و تعقیق آن در لغت بار گذشت »« 
خبجاسان؟ *خفف ه«ندوستان سح گوید * بیت ه گرز جود تو نسیی بگدرد بر زنگبار : ورز خشم تو 
سموم بگذرد: بر هندسان # 0 نام فلع بلیم ۶ م9 بالفت سنگيني و وقار اخسيکتي گوید 
« بیت ۶ سبکسارند چرخ و الجم از عزم زمالی سپرش : گرانبارند کار و ماهي از حکم زمیی هنگش * 
و قصد و آهنگ *ختاري گوید * بیت * دلستاني را زلفظ تو همی سازند سار: جار ربائی رابه تب 
تو هي دارند هنگ ۶ و زبرکي و داناني فردرسي گوید * بیت + بو گفت شبده که اینست 
هاگ : که ما زنده ایم و تودر راي جنگ # و بمعنيع غار نیز آمده و بعض گفنه اذد نام غاریست که 


دران افراسیاب پنپان شد و هوم عابد ار را گرفمت فردرسي گوید * بیت * همي بود چن بینگ 


هم سی و هم سال- و هم برس رود اه بود و شریلگ در توشه باشد- و توام که از یلک شکم زاده 
باشد و همشکم نیزگویند * همدستان یعا بي دست بدست و هم ستن و هم نغمه * همسان يعني 

شم رش و همطرز نزار ری گوید بِِ *# چون شود د گوهر و خرف همسان » همانا پعدٌ ي پنداري مرادف 
مانا کة مرقوم شد ۳ 0 و بالقام رفوگر و معذيعي تركيبي ۲ کنخده و پیوند دهندةٌ جبز ها بور بها گوید 
+ بیت ۶ را عالي تریی منصب تام است : فضاي همگر و جول: دادن * و در اکثر فرهنگا 
بمعني جوله گفته زیرا که تار و پر را بیم میعند و ایی معفي اگرچه بحسب معني تركيبي درست 
است »۱ از شعر پور با معفیع رفوگر ظاهر میشود و جد همگر نیز رفوگر بوده نه جواهه و الله اعلم * 


همگنان (بکسرکاف فارسي) يعني همه کسان و در فرهنگ گفته که جمع حافر را گوبند * هملیی 


زیر موزه و کفش و افسام پا افزار باشد كساني ی گوبد # بدمت # اکر خلاف کنی ی عقل ر وهم بروي : 
ز- 2 
بدرد ار بمئل آهني پود و همایر ید هموار بالقام معروف که آنرا رت و بمعفیع همیشه 


نیز آمده که همواره نیز گویند * ۳۳ بالفلم معروف #۶ میرن تحت #مچنبس و شم اکنون ‏ 


همیشلی جوان درخناست که براش همیشه باشد و بدازي حي العالم خواندد ۶ 


الاستعارات 


هم‌آواز بعني صوافق :د هماي کذایت از ز اسپ -و نوع از علم که صورت همان بر سر آن 


سازنك مسر و گو ید * بدمت * مر را کارپست زینجا بوم بر بوم : هما خویش خواهم راند تا روم #۶ هبایگی 
کنابه از یکانگی ك همبوي بعني هم ررش و «مخوي * هناز بانه بعني شریلت در تاخنی ۳ تاراج 
نمودن اه ۱ برابر ه همداستانی بامطاح زر را گویند که در زمان نوشیروان از رعا 

در وچه خراج میگرفتند و در تاریخ طبري آررده که نوشیروان همه رعیت را گرد کرده همه زمی‌نارا 
دساحفت: انمود؛ بم‌مداستاني ایشان که آنرا هرسال سه بار و یا چپار بار بدهند خراج قرار داد و 
لذا آی خراج را همداستاني بعني مال‌الرضا نام نباده # همست يعني شريك و متذق ۶ همدم 


کنایه از دو غواص که دم هردو بر پر باشد جنالچه هر کاه دم زگاهدارند هردو برا بر تواندد نگاهد‌اشت جون 
"پر با يا 


رم ) در بعض سیخ همئراز و همنرازر | 


هلیو 0۳-99 همزاد 
نقاشیها و اسليمي خطا یبا که بر اطراف کنابه نقش کنند عه هلیو (بکسرتین و یاه *جپول) مبد و 
در دستعٌ سروري بفقع ها و ضم یا و سکون 1 بوزنی غریو کفته » یال بالعفم غربل *» هليوي (بفلم 
ها و کسر لام و با #چهپول و وار مکسور ) گرد کان بازي که آذرا هلیو و هرللك نیز گوینه و در نستو 
سروري چرخم که از چوب و خاشاك سازند و بر آب ن,‌ذدژر بدان بازي کنند * 
الا سنعارات 
هلال منظر بعني شاهد ۶و 
ت آلمبیم 
اه هیاره مخفف همواره کمال گوید + ع * مرکب افبال تو هماره بزیی بادا # و بمعدیع 
آندازد و بمعذيي حساب که آمار و آمارة خوانند نیز آمده ۶ ۳ بالضم انباز و همنا * هبال قرب 
و هیتا * 1 بالفتم مانند و شبیه فردرسي گوید + بیت * زکارآزموده گزیده مپان : همانند 


تونیست اندر جم‌ان ۶ و نامر خسرو وید # بیت * اي خوب خصال ار بخرد بارنگردي : بابید و 


سپیدار همانند و همالي * همازر و ههاوران بالفتم همان هاماوران يعفي رابت شام یایمن » هماورن 
بالفتم چون دو کس باهم جنگ کنند هر کدام را همارث دیگر گوپند فردوسي گوید * بیث * کس ابن 


یپلوان / هماون نیستا ۴ هماون 2 کوهیست در اپران فردري کوید # ع # دو دود یکوه 


هماون نهیم * هماویژ چون در کس باهم تلاش کنند و بپا ویزند ه رکدام را هماویز دیگرگویند » هم 
بالعتم و جیم ناري مامت 5 همیوزن ( بقلم ها و سکون مبم و ضم خاو وا و غیر ملفوظ و سکون نون ) 
بمعنی ضد باشد « همرنشده (بفتم هاو اه مهمله و سکون میم وفا )اسپی که در پنم سالگي پاگذارد وهمه 
دندانپاش بر آید و همروشده نیز گوبند که بجا ناراو باشد و بعربي قاس گویذد بهسر راء مپمله * 
هبای‌آزاد دختر بهحن که در نکاج هس بود بشریعت زر دشت و او را هما نیز گویند و داراب ازو 
متولد شد ۶ و بعني شریلک و انباز * همپر تِ_ همراه و فرب ر 190 بعني همراه در 


در یدن و رفیق ۶ همد‌اسنان همراز و متفق و همزاد جنر ۹ همراه آدمي زاید و دادم همراه او بود - و 


( ۱ ) در شمه تنج نموجود5 همچدین مرقوم است اما بایه که واو عطف بماقبل لفظ بو زن افزود ۸ شون چة 
صاحب سروري این لغت را بوزن +دخو و غریو هردو آوردة ۱۱ (۲) در همه نسیز موجودة رشيدي‌هلیال بياي 
, حطي مرقوماست اما حیم هلهال بدو ها هوز است چذانکه از جهانگيري و سراج وبرهان ابت مي‌شود | 


۷۸ 


هگرز ( ۳۰۸ ) «لوزون 


هکرز (بالغتم و کسر کاف) بعني هرگز نامر خسرو گوید * بیت * مردم اگر زاب مرده زذده 
بیاف : خلق نمردي هگرز برلب جبحون # وله بیت * کي کرد بهیی کار جز بوبی کس #* حلاج نبافد 
هگرر دیبا ۶ 
ت اللام 
هل بالضم آغوش مولوي گوبد ۰ بیت * اي عشق خندان همچو گل اي خوش نظر 
چون عقل کل : خورشيد را در کش بیل اي شمسوار هل اتیی عه و (بالکسر)خفف هیل يعني ااچي 
و بمعنيي بگذار گویند بیل يعفني بگذار و برینقپاس هلد يعني بگذارد و هلید و هلیدن مولوي گوبد م ع» 
تا عناصر یکدگر را واهلد * هلاشم (بعلع ها و شین) همان لهاشم يعني زشت و زبون انوري گوبد 
+ بیت « خط نه سخت نیکو خطی ازبی مبانه : شعر نه نبلک عالي شعریل ازبن هلاشم * لیکن 
لپاشم بضم شیر بوده چنانکه گدشت » هلالوش بالفتم فتنه و آشوب که خاالوش نیز گویند ناصرخسرو 
گوید * بیت * هلالوش جویان دیی بهپشند : تو بیپوش را در هالرش کی * هلامل و هلبل (بکسر 
هاء درم ) زهب که هبي ترباق تن مقاومت نکند پوربها گوید * بیت * حنظل شود هب و هلپل 
شود بطبع : دندان چون بر طبرزد و شکر نهاد؟ و له کلم تنبیه است که بدان ند کنند فردوسی 
گوید * بیت * هلاتبع و کوپالها بر کشید # هلاهلا بفتع هردر ها آسان و سپل کمال گوبد « بیت * 
ریان مالي و جاني توا تعمل کرد : و 1 شماتت اعدا هاهلا ندود * هلنالی (بالفتم و تاء فوفاني) 
برف و در نس سوري بجاب تا نون آررده * هلک (بضم ها و فتم ام) چرم پار؟ مانند کف ترازو که 
از سر چوب منجنیق بیا وبزند و پراز سنگ کرده بجانب فلع خصم اندازنه عمید لوبکی گوبد * بیت *« 
چون های شدم به فی بستهٌ ملجنبق و هلندوز (بفنحتیی و سکون نون و زاء منقوطه در آخر) 
گیا ه است که در دواها بکار آید * هلننی (بغلعتین و سکون نون درم و فقم نون اول) کاهل و بیکار 


مولوي گوبد + بیت * چوار ماه شکاف است شما ابر چرائیه : چو او چست و ظربف است شما 


۳ هلر شب هی 6۵ بر و0 سس و تن 47 . 
جچون هانندید ۶ هلو بخضمئیی شعئالی آردی ۶ هاوزون (بنحنیی و سکون واو و زاهء منقوطه مضموم) 
( ۱ ) در دو لسخه شفتالوي آردي و درم شفقالو صاحب سراج بنابر نوسیدن سةٌ حبحه باو میگوید که 
رشيدي بمعنيي مطلق شغنالو گفنه و آن خطاست !ا 


هفت‌بانو [ ۳۰ عبت 
غوعا بهفت قلعهٌ میذا بر آررم ۶ هفت بانو و هنت خالون و هغت دختر خضرا و هفت سلطان و 


هفت‌شمع و هفت‌شمع _ردخان و هفت طفل جان شکر و هفت مشعله و هفت نقطه يعني 


سبعةٌ سیاره خافاني گوید ۶ بیت ۰ از بی پیوار مرغ دولت او بود و بس : فورها کین هفت شمع 
سه دخان افشانده اند ۶ هغت اصلن و هشت رفعه" ادن هو هشت شادروان ادک ن‌ داي شعت 
طبتهٌ ‌ وهعت کشور خافاني‌گوید + بیت « بدستش داد هفت ایوان خضر : کلید هی شادرو 


ادکیی د هغت الوان طعام رنک رنگ و نیز ماندةٌ وی علیة السا لسلام از ز آسمان نازل شد و 


آن نان و نملك وماهي و سرکه و شهد و ند و روضن بود ۵ هفی حبلة تور بعني حعت پرد8 چشم 
خاباني گوید و بت #۶ بریشمت بو بم ُ بشمتا آندربن سه غرفهٌ مغز: برد پنت حجلعٌ ور اندرس دو حچر؟ 


خواب ۶ هفت خط و هفت رصن یعنی ي هفت افلیم * فت خاع بعني خلفاء روج ر آن ی هت 


حواس خمسه ۶ هفت طبق يعني طبقات آسمان و زمبن هفت علفیانن فالت یعنی هعت 
کشور خاقاني گوید ‏ بیت * آتش زنیم هفت علفعانةٌ نالک : چون بنگریم نزل فراوای صبحکه بو 
هفت فرش و هفت نع بعني هفت طبقةً زمیی- و هدت کشور ۶« هفت معیط یعنی هفت 
فللک چ هفت مردان معظم یعنی (حاب کف و نیز کنایه از ابدال ۶ 


مع الکاف التازي 


هکیر بالضم ۶ ومکلی ( بالضم وفتم کف اول ) فواق که ببندي هچعي گوبند بوسفي گوبد 


۶ بیت * از امتل آنکه هکیه گرده د پارش : بایه که كني مقیسی رکرش ۶ و خسرر درد « بیت ۰ 


ز اب سفان بسینٌ دشمی فرو نشان : چور بی از امنلا خوف دل او را هکلك بود # هکري (بضم و 
تون مر موی ( بااضم وواو مکسور ) 


سرگشته و متردد و د درحعة سوت نت ها ونم کات سونت ردد آورده و بمعفیي ی شراب نیز گفنه 
آواز 


‌ 
و بضم ها و اف خربز؟ نارسیده * هکپلی ( بضم هردر ها ) گریه که در گلو باشد خسرو گودد 


» بیت * صوفیی قرابه ازمی هعرلی گرده کشاف : گرب خونبی او در سچو: جاي او به بیی ۶ 


(۱) در بعض نسم معیق ] 


الا ستعارات 


ات و هفنادو دوکیش بعني هفناه و در ملث # هفت اژدها و هفت‌ابنه و هفت البنه 


مد ذن و ۳ بح( ‌ هشبت حشم خراس 9 هشسف درو هشت‌دسنیخو و «فت‌رخشان 


و هفت گیسودار چر خ ‌ هس مهرذزریر و متا رم ۳ سبح سیا 5 ره خافاني گوید # بدت # 


4 


درکف بخت بلندش زاختران : هفت دستنبوء زیبادیده ام # هفت آسیا و هنت بام و هنت پگار 


و هفت پوست و هفت چنرآبگون و هنت خراس و هفت خروا ارکوس و و هفت سصت م 2 مینا 
11 
بعني (لالی به هر هنت پدر بعنی هفت فللک و سبعهٌّ سیاره را نیز گویند ۶ هقم ت پرده هفت آسمان و 


هفت پرد8 چشم ت ۳ سبعٌ ساره -و هفعت فرا - و هوت فللک » هذت ندان 9 


هفت مودان" اب کف و ابدال عد وه دور يعني هعسی هزار سال ۳۹۹ هر هزار بستارةً تعلق 


دارد # هفت ده آراسته و زیور پوشیده و (بکسر دال) کذایه ار هفت فالك وهفت کشور است * هذت دانه 
يعني آش عاشورا >« ۹ تراد اه بعني هفت پرد# چشم حافظ را اسمت # دشتا + اشلك حرم نشهٍ 


نپالخانهٌ مرا : ازسوي هفت راه ببازار ميکشي * هفت‌کار یعذ نی چبز هفت رنگ ابس پمیی گوید 


بیت * بازفراش چمی يعني نسیم نوبهار : بر چم گسترد فرش از پرند هعت کار * هفت گاه 


یعنی هفت ناك - و هفت کشور » ی پعنی زر و نقره و اش ر فلعی و مس و سرب و 


برخم # وف ی دار بعني هدست سپاره جات کوید ددمتا # در رکابش هدوت کیسودار رشش 


۲ بت ۳ ۲ 
خانون ردیف : برسرش هر هشت وشش عقد ج‌ان افشاند: اند # هنت رشش يعني سبعهٌ سیاره 
وشش جبت * هف ِ بعنی زیب وزیذ نت و آنرا هر هفت نیز گویند عمید لو یک گوید ه بیت * 


سس سب سا مت سس ره سب 


هنت بینان و هفت 2 ازرق و هت خضرا و هنت سثف و هفت طارم و هذت قلعهٌ مینا 


و هت کل و هشست مندل 9 همست منزل ۲ هش طلاي خضرا يعني هفذت آسمان اي 
گوید + ددمتا # 1 ز جور هعت برد از رق ز اشلت اعل : طوفان بمفت رفعةٌ ادن در آورم 3 وله بوت ۰ 


رس تو وراي هدت طارم : خصم نو فرود هفت بینان #وله بیت* از رملک خون بیاده و ازدم کنم سوار # 


ر ۱) دربعض نس » نیز بطریق کنایه گویند» | ( ۲) دریک «خه جمان اا 


۵ ۰ 


هش ) ماب بر ( هووش 


مع الشین 
هش بالفتم رفقری- و گل لا و ( بالضم) زيرکي - وجانرا نیز گوینه وبپر دومعني هوش مرادف 

آنست * هشملای (بضم ها و باء فارسي رفتع ام) مفیر که در انگشت را در دهان کرده به تندي 
باه کنند تاصدا بر آید چنانکه کبوتربازان کنند « هشت دهان گلیست که آنرا خیر و گویند و در 
|اخنیارات بديعي نوشنه که عود‌هندیست ۳ هشتن بالکسر رها کردن و فرو گذاشتی و بربی قباس 
هشت ر هشته و هشتویش (بالفدم و کسر تاو واو و با جهول و شیر منقوطه در آخر) روز بلجم از 
خمسهٌ مسترفه #۶ ۳۳ (بعلیعتین و سکون فون و کاف ی در آخر )مرد ٍ سروبا» ما 
هشیور و هشیوار يعني مرد هوشیار فردر‌ي گوبد + بیت * خبریافت خن شه کاردان : هشیوار 
و با هنگ و بسیاردان * هشومند بالضم پعني هوشمند فردوسي گوبد + بیت * ز لتخم که کشتی 
درین رودبار : ترا داد اي ناهشومند بار * هشو بالضم يعني هرش ۶« 

الاستعارات 


سحسسد سس تسس 1۱ 
هشت باغ و هشت بسنان ۲ هشت‌منظر یعدی دشت بپشت ۶ 


0 . چا ۳ ۳ 
هی‌هیف ام هر در ها بانگت سک # هت بالضم هردم که از آب و شراب وهر مایع 


ت_ 


7 


کشند و بترژی فرت گوبند جامی گوید * بیت * برف و دو شاب مفت *«خورد دم : هر یک هفت 
هفعت تور دم ۶ و (بالکسر )اندلت خشكي که بعد از تري پدید اید *# هت اندام ک معروف که 


چون بکشایند از جمیع اندام خون کشیده شود و بنازي نهر البدن و اکبل گوبند # هفت هفت برادران و 
سس سس ب م 


هفت داوران و هت او رزگ بنات النعش # هفت بک یاه است که مازریون نیز کویند د 


هنت رنکگ گلیست که هقت رنگ داره اسدي گوید * بیت + هزارا صفت گل دمیده زسنگ :: 


زمه برک و دورري ر ارهفت رنگ « ودر اختبارات گویه خيري بنفش است ۵ هفت‌زرده ببتربی 
ذرگسپا است که صدبرگ نیز گویند و بتازي عبهر مضاعف خوانند * هنتلت ربع کام الله و هفوش 
( بعل ها و وار) نوی است از طعام » 


بت 


( ۱ ) در مه لحخه و هشت ماوا ۱ ( ۲ ) در دو سح هفت و دفته ۱ 


۷۷ 


هزمان ( ۳۰۴ ) هسیر 
بیدستر يعني خایةٌ آر که از دواهاي مقرریست ۶ هزمان بالغتم خفف هرزمان خافاني گوید 
۶ بیت ۶ ناریدم بسرح و زرد اشلك و چپره هزمانش « هزینه (بالفتم و کسرزل) خر ج باشد چنانکه 
حعیم سنائي گوید در کتابت نوشته که خزينة درلة که هزین خواهش روج القدس است برکلبة 
کلاب دی قیاس مکی فردوسي گرید ۶ بیت و دزینه بانداز؟ گنم کن : دل از بيشیي گنم رن کن 5 
و کمال گوید * بیت * کردم هزینه در ره مدح تونقد عمر : ور اند > بماند ازا هم بر تست * و 
بمعني نغقةً عیل نیزگفته اند و در لستگ سروري وظیفه هرروزه ابو الغرح گوید * بیت ۶ همه عالم 
عیال جود و یند : او دهد شان هزینه و کابی * و در فرهنگ گوبد که کاه بمعفیع خزانه اطلاق کنند 
چنانکه در تفسیر حسيفي نقل کرده در تفسیر آیةٌ و الدیی یکنزون الدهب که اگر دیگران هزيذة مال 
کنند تو زین اعصال کی اگردیگران کنوزاعراص نانیه جویند تو رموز اسررباتیه جر هزارمیح يعفي 


هلر پر بالضم بوزن ر معنیع حجیر مرفوم يعني خوب و نیکر دفيقي گوید + ع ۶ اي‌همچنان 


چون جان و تن آثارو افعالت هزیر » و در لسخةٌ سروري بفنم ها کفنه ۶ ههار ( بفتم هر در ها ) 


دندان زیاده که اسپ را پدید آید ۶ 


لسن 
هستو بالفتع بزن و معفیي خستويعني مقرو معترف و در فرهنگ بمعنی حقبتت آشیا 
نیز گفته اسي گوبد ۶ بیت * بهستیش هستو شدي از اخست : اگ رخویشتی را شناسي درست ه 
هستودان ‏ بالقتم پادشا.ه از پادشاهان آذربانجان که ممدوج قطرلن است * هسر بفحتیی بز و 
هسیر باضافةٌ با نیز آمده لیکن ام مسريم انست حذانکه کدشت #۶ ی بغلعتیی غله بر اذشان ک‌ 
آنرا چنم نیز گویند * هستره (بفتی‌ها و تاه قرشت ) جوال که بر پشت الغ اندازند و بان خشت وجرآن 
کشفد و زنبر نیزگویند چنانکه گدشت * 


‌ ۱ ( لفظ گویه در شمه نس موچون 1 مرکوم است اما اسقاط آن اولی است چه از جهانگيري معلوم مي 
شود که حکدم سنائي این عبارت را درجواب اجر که گمان دزدي به شاگرد او کرده بود مرقوم ساخته !۱ 


هریین ( ۳۰۳ ) هردگند 
بدرنگ همچو بام زهار ۶ و گیا ش است که مين جو و گندم روبد و غوره کند کنگرددار و دران چند دانه 
باشد که خورد نش مستي و ديراگي آرد و البنگ و هربنگ بالضم نیز گویند * هرب (بالضم و 
کسر راب مشدد) آواز مپیب ماننه آواز سباع و وحوش که هرا نیز گریند * هریوه (بکسر تین ویا 
مجپول و وار مفتوج ) مذسوب بشهر هر عموما - و زر خالس رايم خصوصا - و زر فاحشه ابو العسن 
شهید گوید ۶ بیت ۶ چند بر دارد ای هریوه خروش : نشود باده بر سرردش نوش « راست کوني که در 
کل که ۶ پوش را همي بمالد گرش #۶ هرکز يعني هییم وقت و زمان و همیشه وابزال و هرگزي 
يعني پاینده و باقي ناصرخسرر گوید «بیت* هرچه ار برود هرگزي نباشد : اوهرگزي و بافي او زرااست* 


الاستعاراسی 


هرهفت ریت و زیب و هقت و نه نیز خوانند و آرایش هفنکانه را گویند بعنی حفا و 


و سمه و گلکونه و سپیدآب و زرلت و غالیه و سرمه جد 


تس ۱ باء ۱ لتازي 


هزار عذده معروف ِ و بلدل هزاران جمح آن یک از بن دعثا حافظ غیر آن ظاهر مپشود 


ِ 5 ۹ 3 ۹ س‌ ‌ ۰ ۳ ۱-۳ 
ع * عند لیبان ر چه پیش آمد هزاران را چه شد چ و هزار داسنان وهزار اراز نیز گویند > هزاراس 


قلعة ایست از مضافات خراسان اد هزاربر (بصم باء موحده) قَلععهٌ ایست از وایت خراسان ۶ هزارتابه 
زامیست از نامپات آفتاب سیف گوید بیت ه تامی تابد هزار تابه : از گذدد این کناذه طارم + 


هزارچشمه روش است که بیشتر بر پشت آدمي بر آید و بداري سر طان گوبند و بعضع گویند از قسم 


سرطان است که گنعيرك نیز گویند ۶ هزارخانه و هزارتو بعني شنبه » هزاررخشان گدا ه 

است که میوة آن مانند خوشٌ انگور باشد و پوست آن ستبر و در دباغت بکار آید * هزالی بالضم ابله و 

نادار که بسخی زود فریعده شود و درنسیت سروري بغلم آورده و گفنه که ابو حفص بمعنیع زبوی گفنه 

دقيقي گوید و بیت > بباید داشت دایم خویش را راست نماید بود مردم راهرا ک بد هزد 

بعلعتیی همان بيدستريعني سک آبي کة هم در آب و شم در خشکي ززد‌کاني کند لد هزدگنه ۹ 
)۱( در سه نسخه» هزار دستان و هزار داستان و هزار آواز گویند *- در یک سل هزار آوا * بدون زاءمچمه 


در آخرو در بواقي با آن و مشهور اول است ۱۱ 


هرملس ([ ۳۰۲ ۲ هر 


بیعقل و مبپوت # هرماس بالضم اهرمی ناصر خسرو گوبد » بیت * ازره نام همچو یکد‌گرند : سوت 


بیعقل هرمس رو هرماس # هرهژ و هرمزد و هرمس و هرمست دام مشلری- / ششم ررز از هرماة 


شهسي - و فوشنه ایست که تدبهر امور و مصام روز هرمز بدو متعلق است- و نام پسر نوشیرران- و نام 
بسر بهدی بیی استفدیار - و بندر معررف بر کذار دریا - و نام عاشق گل نزاري گرید * ع « بلبل هرمز 
صفت در طلب وصل گل * و کناب گل و هرمز شیخ عطار در بیان فصن ایشا معروف اسمت #* هرند 
(بالکسر و فاح دوم وسکون نون) رودیست در نواحوي جر جان 5ه منبعش كوهپاي ري باشد و از جوانب 
چشمها بدان مبریزد و رود عظد م مبگردد حخانکه شیچکس را قدرت عبور ازان نیاشد یمین گویه 
بیت + سخی شم چشدم که هرندیسمت روان : چون هرندش بروانيی سوت جر جان که برد * و 
قصبه ایست از نواحیع صف‌هان * هرو سم و واو در آخر ) دلیر و در نس سروري بزاء مجمه آورده 
و گفته که اشعار بعرکنش نکرده اند * هروانه بالفتم شکلجه بو عفاب/ واه رواگهبجلی عذاب : شک و 
دار (لشفا زبرا که دیوانان را در الچا شکنچه کشند و ۵ هررانه بمعفيي دار الشغا نیز استعمال 
کنند فردوسی گوید * بیت « بفرمود کین را بپر و انگه : برند و کنندش هما لجاتبه ع و تخري گوبه 
# بیت * هست دیوانه حکم ف شاها : نا برندش بسوی هروانه ری (بکسر ها و واو )دانه ایست 
مانند ماش که درمیان بافا برد * هروتوم (بالفتم و ضم ر و تاه فوقاني و هردو وار‌جپول) اسپغول و 
بسدف راو اول واسکون را نیز آهده ۶ هروك (بفتم ها و وار) نام خسرو پر ریز و در فرهنگ گفته که ایمن 
لفت ار جاماسپ نامه نوشته شد * هروم (بفتیم ها و ضم را) نام ولیت بردع نظامي گوبد ۶ بیت « 
هرومش لقب بود ز آغاز کار : کنون بردعش خواند ِِ کار ۶+ و مه مک گفنه که نام پهلوانیست و 
همین بیت آورد: بردعي خوانده و سهو عطیم کرده ۶ هره (بالضم و تنندید را) مقعد روحي سمرفندي 
گویف در صعوبت راه * بیت ه کوش بسان هره در آورده سر بمم : دسنش بسا شله نهاده زهار باز ٩‏ 


و زگی مراعی در و مف زشتي و تنگي کاغد گوید بیت + تاگ و تارپلک چون ۵ر هرد : زشمت و 
( ۱ ) ۱۵ ر اکذو سیخ ۵+چنین اعاي هروي پیا بعد واو مرقوم است و همان در سراج اللغات از رشيدي منقول 
است اما در دو نسخه هرول بلام بعه واو امده و این مواذق سروري و برفان است !ا ( ۲) قوله 
ور فرهنگ گفنه اه درشمة لسع موجوده مرثوم است اما این ایراد بر فرهنگ جيانگيري که از لفظ فرهنگ 
همان متبا در است وار دا دمي شود چه دران لاظ هریم را بمعلیع نام نام ب‌لواذ و نام شهرب هردو آورده و شعر 
نظاي به سده معنیع دوم آوده نه اول ۱ 


)۳۰۲ ( 


مع الراء 


هر بالنتم کلمه ایست که افاد؟ معفیي عموم کذد - و دانةٌ که میان گندم روید و خوردن آن 
مضربو بنابریس از میان گندم جدا کنند * لیکی در نسخةٌ سروري گفذه که بضم هاست ؛ در نرهنگ 
بغتم آورده وبضم در فرهنگ بمعفی و ترسیدن و ازجاي رفن دل بوذ و بااهسر کلمةً 5 بدان گوسفزن 1 
بسیی خود خوانند * لیکن 3 عربیست و بتشدید راست « هرا ریم و تشدید ,۱) ساخت 
اسب چو سینه بند و لجام وغیره ودر فرهنگ گفته که گلولهاي زرین و سیمیی که در ساخت اسب 
تعبیه کنند بنابر مشابپت آن ببلیله که آنرا هرا گوبند و بعفی شعراي متقد میی و متاخرین بمعنی 
ساخت اسپ نظم نمود: اند هیم معلوم نیست که بآن معنی نرسیده اند پا آنکه بدينمعني نیز آمده» 
و خفي نیست که هرا بمعنیي هلیله هفدیست و ۵ر فازس سي وس ترس و بیم- و در خشیدن 
شمشیر نظامي بهر دو معني گوید ۶ بت + زهراي حمله زهراي تیغ : شده آب خوی در دل تذل 
میغ < و آواز مپیب مانند آواز سباع و وحرش فردوسي در صفت شب گوبد ۶ بیت * نه آواي 
مرخ ونه هرا ۵ : زمانه زبان بسته از نیلک و بد و ور لح سروري بفتم ها گفته و ( بال‌سر) 
فرودختی و نام ره نظامي گوید * بیت * بهراي گتچش چو پدرام کرد : به پپلو زبانش هرب 
نام کرد ۶ و در بعضع از یس معاني تاملست ۶ هرای ۰ در خلی است بسیار خا رو (بالکسر) تس 


و بیم و بریی فیاس هراسیدن و هراس و هراسید « هراسو بالکسر چوٍ که میار کشت‌زار استاده 


کنند و کاه لنه به بخدنه و که صورت سازذد ۳۹۹ چانوران بمراسفد و از ترس بکشت‌زار نیایژد ۲ بتازی 


۰ ۰ 5 ۰« ۰ ات ما 72 ۳ 5 رب در 1 ۲ 
معدار گویند جد هرنش تت نی و اسعراع شید کوید * بیت ۶ ز چه توبه نکند خواجه که هرچا 


که رود : قدحی مي‌نخورده کند زرد هرزش * هرآینه و هرآئینه ناچارر بیشلت » هرپاسپ (بالفتم 
۰ 
و سین موقوف و هردو باء *جمي ) سنارة سیارن ر جمح او هر پاسپان باشد » هربن (بالکسرو باب 


مفتوح) پرستند؛ آتش هربد معرد ب آن بکسر با و د ذال عم لد هرشه (بالکسر و شین ی منقوطه) عشق 


پیچه کذا في الا خنیارات ۶ هربو (بالفلم و ضم باه موحده) در نسح سروري گلیست شبیه بربحان 
اخسيكني گوید + ع اگرچه هر بو چون ضه‌یران بود در شمل : کجا توا شبه ضمیر بپریو کرد هرکارد 
بالفقم دیگ سنگین سر کشاده که دران آش ر جز آن پزند و اخراسار معروف است ,درسي گوبد 
« بیت ه بیامد زر از خانه باشو گفت : که هراره رآتش آور نپفت 8 هک (بالضم و اقب فارسي) 


۷ 


هم ( ۳۹ ۱ هدبهدادن 
بوزن و معنيي اپیون يعفي افیون نامر خسرو گویه ۶ بیت ۶ داد کی ار نام نيك خواهي زبرا که : 
عقل تراهزل دشمی است چو هپیون ۶ 
مع اچیم التازي 

۳5 بالفتم راست و ایستاده ماننه علم و ستون و چون چيزي بر زمیی افتاده باشد و راست 
کننه گویند هم کرد يعني راست کرد فخري گوید * ع « از نیز او کرد علمها» ظفرهي « و منجيك 
گوید * ع ۶ گودرن علم حکمت بربام توهي کرد » هچاور بغلعتیی شهریست مذسوب بخوبرویان 
پور بپا گوید « بیت * اي کرده روح بالب لعل تو نوفري : معشوق از بکي و نار هچارري » هینن 
بفتعتیی سبزه ایست که برخست نیز گویند عسچدي گویه و بیت * نه هم فیمت لعل باشد بلور : 
نه همرنگ گلنار باشد هجند » هچیر (بالفتم و یاء معررف) پسر گودرز که سپراب او را وقتم که با یرای 
میرفت در پا فلعةّ ی که در سبزوار است در جنگ زنده گرفت فردوسی گویه « بیت ه 
هچیر دلور میانرا به بست : برار باراً تیز نگ برنشست و (بالضم ) همان جیر بعنی پسندید» و نیکو 


سوزنی گوید » بیت * سیرت ببرج لو و طرب باد سال و ماه : با طلعت چومپرشجیر اندر آسمان 5 


01 


۳۱ 4 ۰ ۰ 9 
و ظاهرا دام آن دور نیز بضم است و از پسندیده اخل بدلعنیی کرده اند ۶ 


و ات ۱ 


هدر ۲ هک خنگ باشد عدٍ هیده بالضم بمعفيي حق باشه مرادف هوده و بیم‌ود؛ و 
بیدا ازبن ماخوف است و و نسییژ زر بمعلعي فانده و نفع کفنه قطران گوید # دلتا #۴ مهر خوای 
ز ص و بد مپري : هده خواهی زصن و بیهد؟ چه 


الاستعارات 
هدبهٌ جان يعني خط ر معذوب خافاني گوبد ۶ ع « هدیهٌ جانم روان دارید بر دست صبا ه 


هی به دادن زر که بعقفرا بعد از طعام خوردن دهند و دندآن‌مزد نیز گویند دِ 
(۱) در اکثر نسخ سپندور و سپند و مرئوم است و آن تصعیی سیید دژ است ۱ (۲) ور يلك له اسپ خنگ 
۳۴ ظاهرا اه در دو سخه نیاصده است و درهمهٌ ِ من که ]ده » و از بسندیده اخذ بشفعتین کره اند؛ 


مرذیم است * 


ههوار 6۳3 هپیون 
از بلاه شامست بمعنیي بلادیمی فردرسي گوید ‏ بیت « جهاه پر آشوب لشکر شدند : بها ماوران 
جمله یکسر شدند ء هاموار و هامواره یعنی هميشه ز جاجي گوید ۶ بیت ۶ برفتند گرد نکشان 
هاموار : بنزديک مستظرکامار * هامراه يعني همراه فردرسي گرد * بیت » سک رگرک و 
هممايةٌ و هامراه : بدندش همه سال پویان براه « هامون دشت و زمیی هموار 8 هامی سر گشته 
وسرگردان ۵ هامیای يعني همیان لمعي جرجاني گوید * بیت * باز چو با گردد اربیم آن 
بوه : زایرش را که یکساداز هامیان میان « هامرز (بفتم میم و سکون زاومحجمه در آخر)بلفت پپليي 
بمعنيي بر خیز باشد ۶ هانی نون معسور بلغت پهلوي بسعني بنشین بود و در فرهنگ این هردر لنت 


1 تاریخ طبري نقل کرده « هان کلمه ایست که درمحل تاکید گویند خواه در اعراض و خواه در غیران ۳ 


هاياهاي شور و غوفاي مانم ۶ هاياهوي شور و غوفاي شادي انوري گوید ۶ بیت * نالک از 
مجلس اقص تو پراز هاياهوي : عالم از گرية خصم تو پراز هاياهاي د هاینه و هائینه خفف هر آینهم 
الاستعارات 


هادي مپدي غلام يعني سر اثنات ۵ هاروت‌فری يعفي ساحر ه 
مع الباء النازي 
هبات بالفتم فرق سرفردوسي گوید * بیت « یه گرززد تراك را بر هباك : کز اسپ اندر 
آمد ها ندم بخاك 6 هین بفتعتیی ماله که زمین زراعت بدان هموار سازند و بعض بباء فارسی گفته‌اند 
و در لس سروري گوید بفتع ها و سکون یاء خطي چیزت که خرمی بآن بباه دهند تا کله از دانه جدا 
شود ر گفته که در موید بعلم ها و با موحده آورده 5 هیر بقتعتین چرك و ریم پوربپا گوید 


* بیت ه کس چو چاهیست پرزخون و هبر : مردم از وي چکار یابد ر فرع و سنانی گوید ه بیت « 


وشمنان بدچگر که را بسنبند از کلوخ : دوستان نيلك‌دل راخم بشویند از هبره هبلی (بغلعتیی و اف 


ال 
هپاك بالضم دارگ سرو ور نسخق سروری بقل ها و باء تازي گفنه چذانکه وس تس و هپیون 


3 5 3 ۳ ۰ 5 ۳ 
(۱) دربعض نسغ یازر » و وزحخة جهانگيري مصراح اول چنین آورده ,یارار چه یارگردد زو بیم‌آن بود؛ و 


هاري ( ۲۹۸ ) هاماوران 


میرزا به‌عنیغ مهار آورده - و بمعفی سرگی آدمي و سایر حیوانات سنائي گوید * بیت * صورت بل 
آنکه زر دار است : نیز باهار و کون باهار است ‏ و مخناري گوید ۶ بیت * ترش بجر ر دندانش 
چو تراشة نار : گره بوري و میان پاش پر گروهة ماره هاري کناس زیرا که هاريعفي سرگهی را بر 
میدارد ‏ جد ارو هاورم هاژه ملعیر و فرومانده و خاموش که از حسرت بريکجاي فرومانده و 
واله شده باشد و هازوئیدن حیران شدن و فروماندن ناصر خسرو گوید * بیت + همواره همیر و 
سپس دانش زیرا که : گنده بود آن آب که (ستاده بود از و در فرهنگ بمعنیع زبون و حتیر گفنة 
و همیی ببت آررده # هازددن (بعسر زاء *جمه) نگریستس * هاس بمعفیع دیگر باشد مخناري گوید 
«بیت* طیبت کردم و پشیمانم : تاچذیی چیز ها نگویم هاس ۶ هالک بوزن و معنیع خاگ مرقوم يعني 
تخم مرغ » هاکرد و هاکله ( بکاف موفوف ) کس که درخ زبانش بگیرد و بتاري الک گوبند 


مواف تا و گوید # بدیت. * پدور معد لاش رهزنان دزد از بجم : شدند هاکره از کف کارزان 


۳ 
گفتن # لیکی در دیران سوزنی اي بیت یافته شد بربی رجه » بیت * زعیی عدلش زا زبان 


ود 


دزد براه : چو دا گرد شوث از کاف کارران گفتن وبریی تقدیر دو کلمة است ها جدا ست و گره 
جداست * هال در میل که هر طرف میدان سازند تا چوکان بازار گوي از میار آن بگذرانند مولوي 
4 
گوید « بیت * شاد باش اي مقبل فرخند: فال : گوي معفي را همي برسر هال * و قرار و 
آرام سوزني گوید * بیت + نپال خواب مراسیل دیده برد حذنانکه : نه خواب ماند قرار و نه هوش ماذد 
ونه هال :< و مرادف هبل بعنی الاچی که بنازري قافله گوبند نبز آمده لیکی بدیذمعنی عربیست 8 
هاله دار گرد ماه لیمی بدين‌عني عربیست - و آرام گرفته و قرار یافته و ايیر معفي از هال ما خوذ 
رلک و لون نیز گفته ادیب عابر بپر در معني گرید ه ببت * رجم همیفته همست زوس ۱۱۱۰ 
وال که هست بهر خانه هالهٌ #۶ برداشت آن عروس و در آورد پیش من # و انگبعس در برم زنگ 


ر دگرخاك : هر چار موافق نه بهکجا و نه هامال ۶ هاماوران بلادیمی که هماوران گویفد و بعض گویذد 


(۱) در بعش نسیر تحل |ا ( ۲) دریعض جح بر || (۳) دریک لسخه و لخري گویه « ببت ه 
۹ 


۱۱ بیبت دم دید همت لو حند ت وها؛ 
فلک گرچه بیش از قباس است و ودم : بر همت و حثیر است وفاز ا| 


ویلان ( ۲۹۷ ) هار 
( بالکسر و یا معررف ) ظفر تخري گوبد » بیت * ار چو خورشید و خصم چوی ذره است : ذه 
برمهر چون بیابد ریل :۶ وبلان (ببا #*جهول) ناغه بود 5ه کار پیوسنه از اول نا آخر نکنند و درمیان 
بگدارند عء ویله ( بااکسرو یال تجهول ) فریاد و آواز بلند نردوسي گوبد # بیت * چورعد خروشان 
یک و یله کرد : توگفتي بدریه دشت نبرد ۶ و *جد همگر گوید * بیت * باز دانی بعلم منطق طیر: 
لح موسیچه را زربلا زاغ عه و در لسع سروري بفنم واو بمعفيي و اویلا آورده * 1 و 2 


سس 


بانکسر نام معشوق رامي * ویذه بوزن و معفيي بیشه * و پشیه بوزن بچیده گسترد: باشد * ریم 


(بالکسر و با معررف) کلابه که باس کمگل مالند سوزنی گوید * بیت *# سرا خود را کرده ستانهٌ 


زریی : بسقف خانه پدر برندیده کهگل وربم * وی بیل معروف رنگ و لون ۶ وین بوزن 
و معني بیند ۶ و ینی|نكت ( بکسر راو و فثم هرد نون ) ناه مشک # ویو بوزن ر معني بیر 


عني عررس حذانکة کدشت #۶ 
باب الاء 2 الاالفت 


ها يعني ارنلک خاناني گوید * بیت * کعبه چعني باحجرا اسود و زمزم : ها عارض و 
۰ ‌ 

زلف و خط ترکان خطاني ۶ مادروپش نام دش است مابجن حجچند و کند بادام و درین دشت 
هميشه باد عیوزد و گوبند ابنداي آن باد مرغستانست که در مشرق اي دشت است و اننهاخچند 
که در عغرب ای دشت است و باد «ميشه در نمایت تندي و شدت میوزد و جه تسمیه آنکه جمع 
از در ویشان دران بادیه واقع مي شوند و باد تنس میوزد بمثاب که آن در ریشان بکدگر را گم میکنذه 
و هادرویش هادرریش گفنه همئي دران دشت هالک میشوند » هادوري بضم دال نوع از گدا 

مبرم سناني گوید ۶ بیت * دعوي ده کنذد و لیک ن چو بذگري : هادوریان 5 وي د کدایان بر زنند 
و اخسيهني ی گوید + بیت * معیشنی نه که باعزت و فناعت آن : بپر درب ذررم چون کداح هادرري ۳ 
هار چبز که بترتیب بی درد در آررده باشند عموما و چواهر وغیر جواهر که بترنیب در رشنه 
کنذد - و کوشت گندیده - و دبوانه عموما ر حیوان دیوانه مثل سگ خصوصا - و بمعفمي گردن نیز آمده 


فر‌وسي گوید * بیت * گریزان سواران فزون از شمار: بران باد پاپای آشتنه هار 8 لیکن در نس 


(۱) دریك ۶ سی پي هم در آورده باشند و جواهر وغیرة کة بترتیب در رشته کشند !! 


۷۵ 


وبدا ( ۲۹۹ ) ریل 


چنانکه اگر زراعتة کاشته باشند و غله دهد گوبند صد وي غله داد و اگر سوداگر در مثل خرید سود 
کند گویفد که دو وي کفایت کرد نزاري گوید « بیت » گر صام و گرفاستی بر فطرت خویشم من و 
تم نعوبفشان و زما بستان ده وي * و ( بالکسر ) کلم که زنان در وفت عجب و حیرت کوید + بیت « 
بعیرت گفت زال مولع زر: که وي وي جای مادر جان مادر « ویی! (بالهسرو ياي معروف) گم شده 
فخري گویه * بیت + چو نسل آدمیان باد دولات بافي : چو شخص اهر فان باه دشمفت ویدا #۶ 
و ور لس سررري «جم واو گنه بوزن پیدا * و پد‌ستر یی بیدستر که جند خابة ارست * ویدیدن 
رتم زار کون خرودر ی چاه جشیی یدج زیر ( باللسر رياي معررف ) 
فهم وار دراگ و حفظ چبز مجو همگر گوید * بیت * چه افتاداي عزیزان مرشمارا : که شد یکبار تان 
یاد می از ویر * و نامر خسره گوید * بیت * زیی بد کنش حذر کی و زین بس دروخ او : مي نوش 
گر ببوش بهيري و تبز ویر * و بمعطیع فریاد و فغان نیز آمده سنائي گوید # بیت * اي جوان زپر 
چرخ پیر مباش : یا زدورانش در زحیر مباش * یا برون شو ز چرخ چون مردان * و رذه بو ك 
و وبرهباش * ردث است از مضانات اصفهان غزالي گوید ۶ بیت * دل ز می بردند و دارندش 
بدام زلف بذد : لاله رخساران ویر و سروفدآن هرندعء و (بپاي *جهول) احمق باشد « و یره بعلم سنني 
که ساق ندارد و بر درخت /چه و باا رود ریا برزمین پپن شود چون خربزه و کدو و عشق بدچه » 
ویشو ویژه (جا مجپول و زا نارسي) خاصه اسدي گرید * ببت ۰ مدرسي سپرویو؟ شه زر 
غلافش زدیجا نکارش کر *ه و فردرسي کوید ددت # بفرمود تافو در آسد به پیش : آبا ویر کان و 
بزرکان خویش # و خالص و بیعش هسعود گوید * بیت * یره موع گنه کش گشت چوگینی 
جوان : دل چو سبلك شد ز عشق درده رطل گران * ویک (بیا معروف) کلمه ایست که چوی از 
چیز نفرت نمایند گوبند مرادف وي که مرفوم شد و( بیاء #جمول) بجا و لك استعمال کنند که 
کج ترحم است فردوسي گوید * بیت ۶ خی گفتن خوب و کردار نيكك : نگردد کپ تا جهانست 
و بت # وشه‌س نخري بمعذیع راي آورده و کفته * بیت * گرزي فللک شکایت آرد کس ز شاه : 

پاسخ ز زر چرخ نشدود اا که و یلک وا یلک * و ور لحفه نیز بدینمعذ ی آورده و لعفیق آذ:ست که و یلک 
مجفف و بعلک و مخفف و یالت هر دو م‌تواند بود پس بهر در مان 2 است ۶ وبل 


سم ۱۳ ( ۲ درسخه ج‌انثيري باراي ووي و وبر مباش !ا 


رن ۱ ( ۲۹۵ ) وي 

حبةالخضرا گویفد ع وزر (بعلحتین و جیم تازي در آخر ) زشت باشد و مبرم و ناخوش سنائي گوید 
۲ 

* بیت ۶ سور خانه دوست ناید چون قوي شد بامسب : وز ستانه در نجنبه چون اقا 

۲۳ وار و جیم و نون درم ) رتحا 


۳27 


خسرو 


ید ه بیت ۶ را 
۳ ) تم ر کاف رب در آخر) مفلس و نبی دست و درریش سرززي گوید ۶ بیت ۶ زس 
شعر شاع رانرا گرده یقیی که می : از هزل و جد تونگرم اززر و سیم ونگ ۶ وله ۰ منت پذير باشي 
منت ن‌فده_4 : کز توغني شوند بروز هزار ونگ * و بمعفيي کریه ورکلك نیز آورده اند و (بعلعتیری) 
نوع از گرب کبود که دم ندارد و بدازي وبر گویند > 9 (بحتیی و نون دوم‌ساکی ) ور دسیع 
میرزل - و در فرهنگ ریسا که سرار دو جانب بندند و خوشماي انگور بیاه یزنه - و در نسح سروري 
چوب خوشة انگور که انگورآب ازار خورد - و در نس و فائي بمعني سرتالك بریده فرخي گوید 
#۶ بیت ء شاه باش اي در چشم دشمی نو : سال و ماه چور ننگ # و سوزنی گوید 
* بیت ء نبود جب ز درلت شاه اربنام ار: گردد رحیق *خنوم اذئور برو ننگ ه ون و بلفتم 
يعني صمع رن چه زر بمعنیی صغ باشد 5 


مع ۳ ۰ 


و کلمة ایست که در محل نعسین گویند ج وهر بالفتم نام ولاید است ۶ وهشتی ( بقلم 


همم 


۳۳ 


خوانده اند ۶ وهل بالشم درخت صنوبر #۶ وهنک ( بقاعتیی و سکون نون ) حلقةٌ چوبیی که بر 
پا زنند شاعر گوید # بیت ۶ چون برون کرد از و بزور وهنگ : د, زمان ده کشید معکه تنگ و وخم 


۰ 1 ۹ 1 ۳ ۰ 0 ۰ م۳ 51 ل ". ۰ 
که زذان براب فربپي خوند و عظیم نرم بود ولعاب باز دهد #مچو اسپغول و نیز دم آب که بازخ, رند * 


مج الیاء 
وي بالعتم بمعفیع ار و دمعنيي واي نیز آمد: شاعر دوید « بیت * نه زص اد لك زه 


دلم شا د ميكني : همه بدد اد 3 ی آزن شوخي نو دي 3 و ۵ فرد فرهنگ بمعليي مقدار آو 


(۱) در نع جهانگيري باشد هب و هولاعم ۱ 


وکل ( ۲۹۴ ) تث 
تاور درخت باشد و بعضی گفته اند نام جزیره ایست و کو 2 است که این درخت دران می باسد 
واقواق نیز آمده و بعض گفته اند که وافواق ازان گوبنه که کلم رافواق ازای درخت شفیده میشوه 
خاقانی گوبد # بیت * بس نماند که ببروچ در زمی خی : سخ سراي شود چون درخلک وق ۵ 
و درختک دانا نیز گویند چنانکه گدشت * 
مع الکات الفازسی 
ال بالضم زغال و ظاهرا ز الست که بتصحیف خوانده اند » 
مع اللام 

ول بالکسر شوفه عموما و شوه انگور خصوصا که بتازي تفاح الکرم گوبند و در نس 
سروري گفنه که بزبان راجي بمعني کل باشد #۶ ولانه 9 ریش باشد که بتاري جراحت گوبند و 
ور نستهٌ سروري والانه نیز کفنه * ولاده ( بالکسر و فاع دال ) در نس سروري چوب مدور که درکمر 
درك کنند منع ریسمانرا * و2 بعلحتیی مرف از تیه کوچعتر که بهندي بو نه گویفد و بعضه بجیم 
فارسی گنته اند خسور گوید ۶ بیت ۶ پشته بس مرغ بصد گونه طرز: از ولج و تبیو ودراج و چرزه و 


بسکون (م نیز در شعر آمده مولاقا مطرکري در عدت اسب کوید * بیت * چوزه را ماند اکر چوزه 


بود در ته زبی : دلچ را ماند اکر ولم بو آخر زا * ولغونه بوزن و معنی کلگونه » دلخ (احنین و 
خاء معجمه در آخر)فلعهٌ ایست خسوو گوبه * بیت ۶ گربسان فلعه خیبر رل گشت اسئوار : واندران 
چون قوم خیبردشمنان کرد» حشر * ولوله شور و غوغا و در عربي وار بلا گوبند * ولوالی بالفنم 
بلغت سمرفند چرب روده باشد « وله (بعنعتین و اخفاء ها) خشمگین و در لس سررري بمعنی خشم 


گفته و بتشدید لام نیز آورد" ۶ ولین ( بکسرتین و پا وف ) قوبا که بپندي داد گوبند » 


مع النووی 
ون بالغلم شبیه و مانذد مرادف وان مرفوم »خوچمري گوبد ه بیت و« یوز جسته رنگ 
سلي گرث بو ۵ غرم 0 ۲ ببرجه آهو دی رو باه حبله گور ون و همان بسن مرفوم که بداري 


تست 


(| ۱ ) دربعض نسح بیروح [ ( ۴ ) در بعض نس بود نه و 


ود اند ۱ ۲۹۳ رقواق 


و گفته که بعربي شبعان گویند بوزن رتکان و برینقیاس رشکردیدن و رشکریدن 6 وشکدانه بالضم دانةً 


ون که وی حدة ااخضرا گویند ۹۶ وشگنه ۱ بالقلم و کاف درسي مفاوح [ آلت تناسل 2 بعض 


و شنگه بلقددم لون بر کاف کفنه اند و ظاهرا حدم شنگه است «عذف واو جذانکه گدشت ۶ وشکول 


بالفتم همان بشکول يعفي جلد درارهار در فرهنگ بکسر وار گفته و وشم بالقلم بخار عموما و بخارب 
که در ایام زمستان در «وا پیدا شود خصوصا فردوسي گوید ۶ بیت « دو چشم ازبر سر چو دو چشمةٌ 
خوی : زوشم دهانش جهان تیره گون و ( بالضم) مرفیست شبیه به تجهو کوچکذر ازان که برندي پد 3 
گویند و قابین 2 یک از پاد‌شاهان دیالمه است پشکار او مبل تمام داشت به وشمگیر ملاب شد سنانی 


گوید ۶ بیت + فقه خوان لیلک در جهذم حاه : و فابوس و شهگیر مباش و بوسایدت گوید 


بیت ۶ در جذب علوهنشت چرخ : مانند؛ وشم پیش چرغ است * وشبلی ( بعتم وار و میم ) 
پاافزار چرمین * وشنک ( بقلعتين و سکون نون و در آخر کف فارسي ) میل آهفي که بدان 
پنبه دانه از پنبه بر آرند شاعر گوید ۶ بیت * تِ هردو چشم خویش از بخل : «مچو حلاج دازه 
را بوشنگ » و تودف خربوز؟ و امثال آن * وشینه (بالفلم و نانيمکسور )اجوشی باشد مرزبان پارسی 


گوید « بیت > تیر را از وشینه بگداری : هجو خباط سوزن از و شي * وشیده همان واشید: بعنی 


مع الفین 
ِ ( بقلعتیی و سکون سیی مهمله ) ظاهرا و آشکارا کردن و وغسنه ظاهرا و آشکارا و 


۱ 


وغوغ (بغتم هر در واو )آرار وزغ * وغیش ( بالفتم و کسر ثاني و باه جپول ) بسیار وانبوه اسمي 


وت 


گوید * بیت + برراغ شان نیستان وفیش : یله شیر هر سو زاندازه بیش » 
ت القاف 


وقواق بالفتع درخ است که بار آر بصورت آدمي و دیگر حیوانات باشد و سشر گوید 


و نسم پودنه و عاحب سراج اللغات آورده کة رشیدی گوید که بيندي پودنه گویند ۰ مولف 
گوید بودنه همچون جانوب نیست که کس بشکار آن رغبت واشنة باشده پس این جانور دیگر باشد و ظاهرا 
بودنه ببا موحده بود و آن جانور بود که ببندي بذیر گویند بباي موحده و اب هندي ویاب چ,ول 
ورای مهمله لیکن بودنه زبان عغالان کابل است لفظ هندي نیست | ۱ 

۷۴ 


وسناه ( ۲۹۲ وشکرا 

لکن: ورن ۵ نسییع سروري بشدن محجیه کفنه ۶ سا بالفلم بسیار رردکي گوید * بیت * امروز 
بافما ل تو اي میر 9 هم نعمت و هم رري نکو دازم وسناد# و بشییمجمه نیز گفنه اند اما بسچ 
یله اصم است ۶ وستي ( بالعتم کسرنون ) چون دو زن يلك شوي داشته باشد هر کدام دیگر را 
رسني باشد که انباغ نیز گویند ۶س«جدي گوید + بیت ٩‏ دوستانم همه مانند؟ٌ رسني شده اذف : هم 
از انست که با مس نه درم ماد وه زر #۶ و تخري گوبد » بیت » از مراعات عبیا ل نو برخاست : 

دشفی از میانة وسني # وسه بعلستین چوب دستي - و قدرت و قوت سوزني گوید ۶ بیت * بوسه 
سر بکوب دشمی را : می بکوبم اگر ترا وسهة نیست *# جک دز هر دو مصرع معفیی جوب دستي نیز 
توان کفت و بشدید سجن نیز آمده جچذانکه سوزني گوید # بیت * روز و شیان بگنید سیمیری شان زدیم : 


هر ساعق زوس سمچن دک سلون » وس بوزن و معذیی دسسل 3۶ 


مع الشهن 
وثای بالضم غام بچة ترك و ابی ترکیست * وش بالفتم خوب و خوش سنائي گوبد 
بیت ‏ باد گر چه وش آمد و داکش : بر حدث بگذرد نباشد رش * و بمعفیع سره نیز آمده 
شادداعی گوبد ۰ بیت * عشق بودار گن بنهان في المثل : نقد خود را کرده است رش ازازل ۶ و شملةٌ 
دستار که ّ نیز گویند - و بمعفیع شبه و مانند معروف است - و نام شپریست از ترکسنان که بافنهٌ 
ابریشم در (نجا بغایت زیبار لطیف شود و بنشدید شم ی نیز آمده رشي ( باخفیف و تشدید ) 


ام تيماي ی منسوب بدان ی گوید # بعومت # جپان دسکد از بمت پرستان هند : ده نیغی ک۹ باشنل 


چو رشي برند ۶ وشانی درم ده هت و #9 شیانیست چنانکه کدشت عه 91 بالعام وب 
ر خوش مرادف رش مرفوم - و بمعنيي رفص و جست و خیز نیز آمده و وثلی يعني جسئی و رفص 
کردن و بری فیاس وشته شاه فاسم انوار گوید * بیت * ارم زدر در آمد رشتی کنید وشتی : اد 
خانه را زوشتن گلشی کنید گلشن * وشرلی بالفتم همان ورشك و ررشتكك يعني کیسه که دران 
وارر مي‌بندند * وشکله بالفلع دانةٌ انگور که لتخم درو باشد » وشکل در مود و نوج جنگي 
اسا اشعار بحرکت نکره * وشلی ( بالضم و فتم شین مشدد و *شفف ) همان اشه مرفوم که اشق 


میب آنست * وشکرده همان واشکرده بمعفیع چست و چالالک و در لسخهٌ سروري بکسر واو کس که 


در کاب جر به کند و عافدسب آن اندیشی پ(س دران کار شروع کند ر درسامي بضم واو و کسر کاف آورده 


وی‌باد ( ۲٩۹۱‏ ) سس 
الاستعارات 
ورق باد يعفي زبان جامي گوید « بیت * حعم خدائیست که از کاف کر : برورق باد 
نویسد نک ۳ تیک اکر کنایه ار نفس باشد ازسبت است ورق بر گردانیدن يعني تغیر ارضاع 
و اسلوب کردن ظهوري گوید ۶ بیت * زرگل زیباست درس يار بلبل زبر کردن : بلعریلل میا آخر 
ورق گربر نگرداند ‏ 
وزكت ؛وزن و معني وزغ و در فرهنگت درخت پده # وزرگ بوزن و معفی بزرب « 


3 لراء ۱ لفارسيی 


وین #اعليی کنافت ر جاست رضي الدیی نيشاپوري گوبد » بیت * ازاه ززرق و ربا 


گشت ظاهرش طاهر: که ازنفاق در و نه وژن نمیداند # وژانگ (بالضم و ناني مفتوم و نون ساکن 
و کاف #جمي) توز جلري که بالا ترار پیکان بر تیر تچند منصور شيرازي گوید * بیت * پیی کمان ترا 
خون دشمی است سریش : پیی سهام ترا ازدل عدوست رأنگ ه و در نسخةّ سروري بفلعتیر پاره 
که برجامه دوزند و ور نسح میرز پیوند و آرایش جامه و پوستین که فراریز نیز گویند * وژول بوزن و 
معنیع بجول یعنی سلخوان شتالنگ که بدان باري کنند - و تفاضا و انگیز و برین قیاس رژرلیدن 
یعنی تقاضا کردن و بر انگیختی کس را بکار و #مچنیی رژولنده رژرلید: و در فرهنگ بقلم راو و ضم 
ناني و ار جهول طعم شور و درلسخة سروري بمعني شور با گفته » وژود ( بالقتم و دار #جهول ) 


حکیدن باران از سثف ت وژه تتتتر ی رجب #۶ 


مع السیی 
وس بوزن و معني بس ه وستا برزن و معنی استا که آنرا است نیز گوبند * وستو (بالفام 
و تشدید سیی مضموم ) نام زف زبان آور- و نزاع و منافشه #۶ وستی ( بالکسر و تاء مکسورر یا 
معروف) شرح و ترجمه عد وس بفلحتیی آلوده امامي هرري گوید * اببات ه حضرتةه کز قدرزیبه 


گرچه ار : دام همت نگرداند وس # حارمش کیوان و بر جیسش ندیم ۶ افدابش شمع و گردرنش 


ورسنان بش ۱ ایب 
و شیی و سکون را کیسةٌ دارر ووشركك بحدف تانی زآررد» * وتان امت و ورشنان بشیی و نون نیز 
گنته اند اما سیم برپررشانست چنانکه گذشت » ورغ بالفتم بن که ار چوب و علف وگل 
درپیش رود خانپا بندند مرادف بر غ مرفوم - و نور و ررشني شاعرگوبد * بیت + گل را چه بوي 
خیزد ازده کاب زن : مه را چه ورغ باشد از مد چراغدان # ورغست بوزن و معنی برفست مرفوم * 
ورقد بغلیتیر نام عاشق گلشاه مرقوم * ورقای ( بالفتم و تشدید راء مفتوح ) شفیع مسعود غزنوي 


بمعنيع شفاءحت ظاهر مشود 3 ورلت بغلعتیی خاردسمت که آتش آن بغایمت نیز باشد و نان با یان 


در تغور سوزند ۳ ورار بالفلم رستني که ننه ندارد جون خربزه 3 ورگوش گوشوارب ک بگردن رس گ 


ورکوه همان برکوه که شپربست از عراق عجم که ابرفوه معرب آنست »« ورکالی بالفتم مرغیست 


مردارخوار و در نستمٌ سروري گوبد آنرا شبرگنجشاك گویند و بعربي صرد خوانند فرخي گوبد 


+ بیت * گر نگیرد بظلش اندر جاي 0 کمتر آید هماي از ورالک ۳ ورماندگی بوزن درماندگي درد شکم 
و درد ررده واحشا * وا بوزن و معنیی برنا * ورل بقلستین ریگ ماهي که شبیه سقنقور است و 
فرق آنست که ورل در بیابان باشد و سقنقور در رود نیل و نزدبكت آن و سروي پپری است و سر سقنقور 
باریلك و کشیده و رنگ ورل زرد بسرخي مابل و پوستش درشت و خشی و رنگ سقنقور سبز و زرد 
و سیاه و سفید و پوستش املس * و ( تسین و نون ساکی ) حربص سوززي گوید * بیت * 
بظل هم همایوی جاهت : دو بازب زاغ ورنچ ارج کردم د و ظاهرا دریی بیت جل ورنچ و رخچ 
است يعني مکر وا و رشمت و همان برنجن دوزن ر معني يعني حلقه از نقره و طلا وغیر آن که 
زنان در دست وال کنند و آنچه در دست کنند دست نک 9 اجه در با کنند پاي وراج 


گوبند * ورتیه بقلیتین حجر؟ بالال حجره و ههچنیی ورواره که بر باره نیز گوپند - و نام مبارز لشکر 


روس * ورنامه بوزن و »عنیع برنامةٌ مرفوم فردوسی گوید » بیث * چو زان نامه ورنامه بر خوانده اند : 
سخنهاي نغزش بر انشانده اند « ورهمین (بغلم واو و ها ) ناف که از جوو گندم بهم آمجخته پزند 


و بعربی عایت بوزن حدیبت گوبند »ٍ ور وخ‌تبرگي و کدورت ضد فروغ فشر گر کاني گوید * بیت » 


بياسافي آی آب آتش فررغ : که از دل برد زنگ و ارجا وررغ * بمعني آررغ نیز آمده * وریب 


بوزن و معنیی اریب بعني درب ر کم 9 


ورج ( ۲۸۹ ) رشدات 
شبیه به تیپولیکی از و کوچعتر و بهندي بودنه و بتازي سلویی گویفد و و(دیج بدال 0 
گوید ۶ بیت > گشته ان : «مچو ریم که در چنگل با است سیر » وج 
بالعلم قدر و مرتبه - و بمعنیع کندی نیز آمده و بپردر معني ارچ نیز گذشت معزي گوید ء ع * اي 
بورچ و امراني ثانی استذدیار ۶ و فردرسي کوید > ع < از واجرم يافبي ورج وفر ۶ و ابر و نصر احمد 


رافعي گوید # بیت + سرافراران دولت را بر ایز زدي یاور : ستمگران ملت را بورج حيدري قاهر > 


و بکسرواو و فتح را داررئیست که وج نیز گویذه ی ( بعاحتیین و خاء ساکی و جیم فارسي در 


آخر) زشت و کربه مرادف فرخم مرقوم خافاني کویه * بیت ۶ پیش دل شان سپپرو اجم : ایس 


بوده و زخم و آن جم « ولهبیت ء نامم هماي دولت شمباز نصرت است : :-۵کرگس و رخ ۰ نه زاغ جم 


است ۶ وردنه (بالعتم و کسردال ) چوه که دان بدان پپن ندند و واردن نیز گدشمت ۶ وردولت و 


وردوکه (باقتم وغم دال ) خانة علف که بيندي چیپ رکوبند 5 وردان ( باکسر و فقم دال مهمله ) 
1 
و کسب و برینقیاس ورزیدن و ورزش - ر کشت و زراعت ر اينه‌عفي از معنی اول ماخون است 
که و است. و نیز عمل و حرفت * ورزي مزارع و *مچفیی ورزگر مرادف برزگره 
ورژگری (بالفتم و زاي محجمة مفتوح ر کاف عجمي مقنوح ) کوزة پر آب * ورزم (بفتستین وزاب 


منقوطهٌ ساگیی [ آتش سوززي گوید > بیت > تیر پر ناب تو در دید بد‌خواه تو باد : تا بود راسنیی 


تیرکي از ز ناب ورزم ۶ ورس بالعتم رد پسمان و چوٍ که در بینیي شدر کنند < ورساز بالعتم مرد ظریف 
و آراسته - و نام واینیست عبد (لواسع گوید ‏ بیت ۶ تو كشيدي ؛جانب ورسار: لشکر انده و سپاه 
گران ۶ و وسازه نیز آمده عماد گوید ء بیت ۶ فربه کردي تو کون ایا ورسازه : چو: دنب گوسفند در 
شبغازه > ورستاد بقعحتیین وظیفهٌ مقرر که بدان اوقات گذر کنند عسجدي گوید ‏ بیت + خدایا 
یاه زر دصر وج ۵ و در ۵ ورس ( بالعلم و کصر سین و یاء محررف و جیم 
تاری ) سقف خانه که آسمانه نیز گویند فخری گوید » بیت < بهبیی که قبٌ تعظیم او گجا باشد : 
به بیت مذکور انسب است * ورشتلی ( بقلعنیی و شین منقوطة ساکی ) کرباس که دران دارو 


بع بندند و در بع فرهنگا و شترك بدقدیم شیی و د تا بر( آورده اند و در نسخَة سروره ي ورشلت بغتم راو 
۷۳ 


ور ( ۲۸۸ ) درنبع 


‌ الراء 

ور بالفتم مرادف بر بجمیع معاني - و بمعنیی خدارند ودارند؟ٌ چیز نیز آمد* چون کینهرر 
و دانشور و باینمعني بعتمل که خفف آور باشد و پ ترکیب گفنه نمیشود و درفرهنگ يمعني 
گرمي نیز گنته ع ورارود و ورازرود و ورزرود ( هرسه بقلعتین واول #عذف زا و الست بحذف 
الف ) نام ماو راء الذرر فردوسي گوبد * بیت ۶ اگربءلواني نداني زبان : ورزرود را ماوراالنپر 
خوان * و فخري گوید * بیت » یکمو مباد از سرار کم که جهان را : یکمو به از جمله سمرقذد و 
واررد ه لیکی ازاریه در باب الف بدينمعفي گذشت و آن اصم است و اکر بواو باشد پس باید که رز وره 
باشد نه ورز رره و وراررد ۶« وراز بااضم خوكث نرکه گراز نیز گویند ‏ ورا غ تم شعلهٌ آتش حکیم 
علیی فرقدي گوید * بیت « آتش عشق چون کذم پفپان : کز دهانم کشد زبانه وراغ * و ررشني و 
تابش که فررغ نیز گویند ابی یمین گوید * بیت * پپشنرزیس روزکاس داشنم ااعق چذانه : بود حال 
و بالم ازري با وراغ و با فراغ # لیکی ان معني نزدیلک بمعنيي اراست ع۶د ورام بشتعنیی جیزهال 
سپل وزبون و سبلك فرخی گویه * بیت * عطاب ار بورامست زابرانش را : کمان مب رکه جز ارکس 
عطا دهد بورام عد و نامر خسرر گوید * ع * جبان پرار خس و خار و پر از ورام شد ات « و نام 
شهریست ار ملک رک که بورامجن |شنار دارد # ورانبز ( بقلم واو و الف و با و سکون نون و زاي 
تاري در آخر) آر طرف باشد مولوي یی *# بیت ه تا که شب ورا نبز گردون بر آمدم : در خلوت 
و جود ببویش در آمدم ۶ ور پوشه و ورپوشنه ( بالقلم و ضم باء فارسي ) سرپرش چوی چادر وغیره 
و درفرهنگ بمعنی مقنعه گفته * ورن بالفام برهذه که رت نیز گوبند و ظاهر[ رار عطف را اصلي 
پنداشته اند * ورتاج بالفتم گلیست سرخ رنگ که آنتاب چو بصست الراس رسد بشگفد و آنر 
نان کلاغ و توله و آفتاب پرست خوائند زیرا که همیشه رب بافتاب دارد مولوي گوید ه بیت +« سر 
چپ و راست مبفکند نرگس از خمار : ورتاج بریسارش و راحانش ۳ * و سوزني گوبد * بیت * 
توتاجور ملكك شرف بادي واعدات : بر آتش غم سوخته باشند چو ورناج 8 و بعضی بمعنیع نیلوفر 
گفته اند جنانکه منصور شيراري گوید بیت ه گشاده دید بیناسناره چون نرگس : در آب رفته گل 


وان ( ۲۸۷ و 
و ایست و وايسته #۶ وان ولایتیست از مللک آدز بایجان - وشبیه و مانند که ور نیز گویند - و نگاهدارندة 
چیز مرادف بان چون پشتي ران * 

الاستعارات 


الي سپیرنجم يعفي مرن « 

مع الباء الثازي 
وبر بعلعتیی جانوریست شبیه بگربه و لیکی دم ندارد و از پوستش پوستیی سازنده 

مع التاء 
3 بت صای راک ز رظرطما گر و وتات ( بفن واو و سکون تاء فرشت) مرغیست 
که بعربي سلویی گویند» 

مع | لچیم فارسي 

۳ بقلم واو و جیم و کاف هرد: 4 مشبيي برد. در فرهنگی جعم یاو ره چم رن 


ام 
مع الکاء 
9 ۰ _ شهپرپست از وا (یت خداان و ردخشی جامه منسوب بدان و (بغدی‌تر ‌( مرض 


ات که اسپ واشتر ؛ بدا سبب بلنگد و بکسر خا اسد ء که آن مرض داشته باشد تِ ي ظفر همداني 


گوید وع» وخش و سست و بد لام و چموش * وخشور ( بخم واو و شین ۳ 
ر ور نستةٌ سووري بفتم واو گفنه و مثالش در لفت اندا گذشت » وخ‌وخ کلمه ایست که دروقت 
خوش آمدن چيزي گویند و واخ راخ و وه ود نیز آمده و 25 از رري طعنه نیز گوپند و بخ بخ نیز 
گذشت » وخشینه همای خشینه و ظاهرل راو عطف را اصل کلمه پفداشته اند ۶ 


الدال 


| اه 
راژ ( ۲۸۹ ) واد 


واژ مرادف باژ و باج مرفوم * واژه ( بازاء عجمیي مغتوح واخفاء ها ) کلمه را گوبند * واشامه همان 


باشامةٌ مرفوم يعني مقنح * واشکرده (با شیر موفوف و اف مفتوج) چست و ساخته # وائنگ 
( بشیی موقوف و نون »فتوح ) چوبلت زن و در لته سررري بکسر شیی و سکون نون آورده و گفنه و 
لیذ جمع که در شیراز شبها رمضان مردم را بیدار کنند بر سعور واشنگی گوبندهه واف بلبل لین 
سیم زندوافست چذانکه کدشت. « ول مرغدست کبود رنگ 45 اکثر بر کنار آب نشیند و عوام 
وم مه "خچیرآبست زذچبر: در گردن والك موجست چون 
غل * وال نوع از ماهیع درم دار که بال نیز گوبند کمال گوبد « بیت * دی زدرویشان طلب نه 
از خواجکان با شعوه : زانکه گوهر از مدف یابی نه از ماهیی وال عد والا بلند +حسب فدر و مرتبه - 
و نوع از بافهٌ ابريشعي که واله نیز گوبند - و رده از دپوار و بدينمعني متفف وان برد انوري گوید 
* بیت * گربیزدان افندا کروست سلطان راجب است : شاه ولا برنید چو حق ذکو کرد است 
وت # والان رد؟ دیوار و بعضی گفته اند کل که بدان دیوار بر آرند نزاري گوید * بیت * بفال خجسته 
بعزم مصمم : به بنیاد ثابمت بولاذ محکم جد و بعضی بمعنيي ستف گفنه اند پوربها کوید « بیت * از 
سملگ بر کشید بنیادش : بفاگ برفراشت والاذش # و در فرهنگ بمعنیع فالب طاق و گنبد گفته که 


۱ ۳ ۰ ۲ ۳ هر و ۰ 2 ۰ 
از چوب وگل سازند و بعد ازان بکچ و خشت بیوشند کمال گوید * بیت * ههچنیر 


مر 


اي فاك رفعت فرشته نها # تاباقبال تو تمام شود * ابر بنارا که کرد ولاد + و در نسح میرزا 
عبارت رنگیین و در موید عمارت گلین گفته و معني اول اصم است چه در اکثر اشعار مقابله بنیاد 
ار گوید بیت : فللک را قدر تو ولاف عالی : جهانرا حزم تو بنباد معکم عد لیکس در 
ي دیوار نیز مناسب است والاذگر بذال که دیوار چذه چذه ورده رده باند کند ۶ 
والان رازبان لیکن ام آنست که والان در فسم است والان بزف رززبان و وان خورد شبت و چون 
مطلق گویند عبارت از بادیان باشد و مثالش در لت فرز کدشت #۶ والانه رش و جراحت * 
واله بلام مفتوح ساب که مثل آب نماید * واموانی بسکون میم گیاهیست که از چین آرند ع وام 
مرادف بام بجمیع معاني * وامی در مانده 8 وایا و وایه بایست و ضروري مرادف با یا که مذکور 


شد خسرو گوبد * بیت *« مات را زحرز که وایا بود : نکوتر دعاب رعابا بود * و بربی قیاس 


وات ( ۲۸۰ ) وزندم 


گویند وا او گفنم يعني با ار و به ارگفتم شاه داعي گوبد » بیت * گرچه ما را سوي ما وا می رریم : با دل 
آشفته زینجا میرویم ۶ و کلمه (یست که مربض در زمان شدت مرض گوبد # وات پوستیی باشد و 


بمعنيي سخی نیز گفته اذه ۶ واتگر يعفي پوستیی در ز - و بمعفی رود خانه نیز گفته اند نخري گوبد 
* بیت ه منت خدایرا که ببازار عدل ار : باز است جفت صحوه و گرگست وات گر * و مثال دیگر 
در لغت تیماس گذشت * واتريعفي دور تر و بااتر* واچ گوینده وامربگفتی :» واجار یعنی بازار و 
این افصم است چه در لغت فرس بار زاي تازي کمثر مسنعمل است ر فصیم تر ازان و اژار است چه 
جیم تاري نیز کسترمي آدد ۶ واخ یقیی باشد و در لحفه کماة که بیقبی رسد فخري گوید ع » 
بصد دلیل مبرهی گمان سی شد راخ * واخینه (بکسر خار یاه معروف) پتنم وپنبهُ برزده و واخیدت 
پنبه برزدن ۶ واردن (بسکون راء میعله و فلع دال) چوب که خمیربدان پپی کنندبرا بختن نان و 
بعربي نوینا گوبنه بضم ثا و کسر وار و سکون يا بعده ذون رواردن نان بعفي پین کردن نان براب بختن 
وت موس کفته تویفا آرد که زیر نان که در تنو افقه و سیاه شود بلسترند ۵ وان پسرباشد 


فرووسي گرید * بیت ۶ دران شهره نان و جوپا نهاد : یک مر بد نام ار هشت واد # بربی گونه بر 


و آوا » رفت # از یرا که ار را پسر بود هت و مرا ادف باد نیز آمده عد فك و 
‌ 

سروری جاي از تالک که خوشه انگور ازان رو بد "خري گوید * بیت * بنام خسرر اگر تالت زر نهد 

دهقان : چا خوشه همه لعل رو ید از واذیچ 4 وار و وا 5 شده و مانند - و نوبمت رودکی گوید # دجبت « 

گل دگرن بکستان آمد : وار باغ و بوستان آمد ۶ و ج ار : شعلهٌ سك آمل و 

مرادف بارست- و بمعذیع ماحب و خدوذد نیز گفنه اند و و ۳ سروریي بمعذیء یی مقدار آورا ۹۹ جناذکة 

گویند کله وار ۲ نعره وار - و بمعلیع بار نیز آمده چون شتروار و خروار * وارغ (بالفدی و ضم راء ممله) 


انچه تالک را برای بذدند و در موید بزاء معجمه امچه ار درخت خرما برند و در فرهنگ بکسر راء مپمله 


بند که 9 اج زرتچرت وتعلت بعنده نیز گویند * وارن. - د ورن و وارره 


) ۱ ) در صراح لوینا آرد خشات که زیر و اله هنگام پپن کردذش افشانند | 
۷۳ 


نیویدن [ ۶۳۸۴ و 


مصاوری خواه براس فئنه انگيزي رردکی گوید * بیت #۶ همه نيوشة خواجه به نیکوئی و به صا 


ج‌ 
است : همه نیوشهٌ نادار بجنگ و فننه وغو غاست :۶ و نیز گربه در گلوطاهر فضل گوید + بیت * 
اشلک با رید و بس نجوشه گرفنت : باز بعزود گريپاي درار # و در فرهنگ نوسته بديننعتي آورد 4 جنانچه 
گدشمت 3 نیوشیدن بکسر شنیدن و نیوشان سمعنیی شنونده وبرینتباس نیوشنده و ی و نیوش 
يعني بشنو و شنونده و در فرهنگ بمعفیي جستی و طابیدن نیز آورده لیکی فصحیف خوانده و بدین 
معني بیرسید نست چنانکه در باعي تازي در لغت بیوس گذشت » نیوه ( بالهسرو یا مجهول) 
ناله و فغان رودکكي گوید * بیت * گوش توسال و مه برود و سرود : نشذوي نیو خروشاذرا * 
الاستعارات 


سشت نسم سی سر 


۰ 


کرثن خسرو گوید 9 لت < احجل دامن بکشگی جست کرد؟ : زمجی ذجفه «خوردن سامت کرد 3 


نیلگون پردها و 7 پردها و نیلگون 7 و ۳ وطا و بلي تعر و نیلی دوائر و تیم خایه میفا 


یعنی آسمانها 0 نیم ۵ رخا ارو یمه" " دیفار بعد ي اب خانني گوید * نت * بخسلم نیم دیذارش 


ت 


یگ ر از «بنتودي يعني : کة گرجم را / ۳۹ 1 ۱ را نار است ۳۹ 3 وله * دوش گرنتم بکاز نیمه 


دیذار تو * چشم توبارلف شت زلف تو در تاب شد * زیم روخاکي یکطرف 1 رم 


خافاني گوید ۳3 ع ۴ نم رخکي و حون آلود؛ بعی که ژ,ل نات بیع ي سیاهی و عوسرتا فلت ۶ 


نیم‌هلال یعنی ی اب معشوق خاناني گوید «ٍ بیت * آررد زار عجد بیدا : کان جم «لال کرد گویا ۳۹ 


تیید 7 فنددل دعذ 9 


9" آش باشف ۸5 آثرا با نیز گویند سنائي گوید + بیبت * کرت ذزهمت هي باین بصعرا 
قناءت شو : ۹۹ آنجا باغ در باغ است و خوای در خذوان و و ور وا و بمعطیع باز نیز آمده جذانکه 
گویاد وا بگوي یذ ي باز بگوی و و کت بعني با کگفست نجیب الدبی جر بادفاای گوید » دوت * 
دزار پرسف گم کشته وا توانی یات : سر آستبی جمال خود ار بيعشاني * و بمعنیی گشاده نیز آمد: 


۳ 1 7 ی ۳ 
جذ نکه گوینه در را کین و باین معني مرادف باز و راز است و در و بار ال کذند جنانکه 


نیمکار ( ۲۸۳ ) ِ 
و دراقصال مغرب وقت آفتاب بر آمدن و بدتیی سیب باد سیسنان را نیمررز خوانند» و در عجالب 
البادان گویه چوی حضرت سلیمان بدانجا رسید زمین آنجا پر آب دید دیوای را فرمود که خالت ریز کنند 
در فیمروز حاات ریز کردند» و بعض گفنهازد که چون خسرو چی درانجا نیم روز لشکرکاه کریه بود بدین 
نام موسوم شده - و نوائیست ِ س بارید * ثیمکار معروف و مزدرر را یز گویند خسر گر 
۶ بیت + دراز لعلش بدرچ تنگداري : مه از رریش بشغل نيمکري ۶ لت فربان کمان صِ_ 


گوید ۶ بیت ه هبه سار لشکربترتیب جنگ : بر آراست ار جعبه و نیم لنگ * و فخري گوید 
بیت + بیلک تير پل فالك شل کند : اگر بر کشاید بکجن نیم لنگت # و بعضم دم وع کمالی گفته اند 
و همیی بیت آورد: اند و در فرهنگ بمعفیع رعذا و خوب آورده سرزژي گودد ۶ بیت » زان کیرخر که 
سربشم میزنه همي : کیرش قوي تر آمد و نویخز و نیم لنگ * لیک دریی بیت بمعنیی نیم خیز 
منا سبتر است » نیمور (بالکسر و با معررف و میم مضموم و وار معررف ) تیب باشد سونی 

گوید * بیت * کون عدو را دریغ باشد آن کیر: باد به نیمور مي عدوش گرفنار « نينوي ( بالکسر و 
یل محروف ) بفرس قدیم فصبهٌ موصل را گویذه - و بمعني مسکه نیز آمده و #حذف یاه آخرنیز 


۰ 2 ۰ ۳ :۰ 1 یر 6 ۰ ۰ .۰ 
درست اس لبکی در فاموس نیدویي بالف مقصور آررده و کعئة ده موضی است بکوفه و فربه ایست 


پموصل که پونس عایه السلام دران بو * نیخیا (بکسر هر در نون و بل معررف) نانخواه که بپندي 
اجوایی گویند پسر سید علیی رازي گوبد * بیت * پدرم بس که نینیا خورشه : شکم او زنیذیا 
پرشد عه نیو (بالسر ری "جهول) داورو شجاع اسدي گرید * بیت + یل نیورل کرد پدرود ماء : 
شدا شفته از باغ زي بارکاه # و در فرهنگ بمعنیی نار دان آررده سفاني کوبد * بیت ‏ بردو سور 
سر آن در گرش چونیو: چدکني در پیی آخررش و غریو # و ظاهرا بدینمعنی اما له نار اسمت چذانکه 
گدشت و آن بمعنيي ناودان نیست بلعه ناردان موضع است که بدان نار گذارند » تبرار ربا ۳ 
پل تجپول) چوب که بدان نان پپن کنند * یوش (بالکسرر پا مضموم) آن باشه که چون درزکس 
باهم رن کنند شخص از پس دیوار یوار گرش وت ی آن سخیی بشنود بواسطهٌ فتنه انگبزي ! بجاز 
برد و بتازي استراتی سمح گوبنه ۲ در لسع سروري بمعنیی مطلق کش داشتن عديني خواه برا 


05 در پاک لسته که همان ام است گوش داشته آن‌عنان پشنوی و بواسطهٌ اه اٍ (۲) در رلک سییر 


و لس حمانگيري خروش و غریو و در دیگرنسخ ددون عاطعة ۱۱ 


نیلک ( ۲۲۸۲ نیه‌ووز 


جاي جا : حون دشاند بر برند سیز عمدا نیلیر #۶ و سر([چ الدپن سگزي گوید *# بیت * رزم تونویهار 
شد زانکه درو بر آون : نیافر حسام توازتی خصم ار غوان :+ و ابو شکور گوبد ب بیت + آب انگور و آب 
نیلوپل : شد مرا از عبیر و مشك بدل ۶ و بعفم گل کبودب را گویند که بیارة آن بردرخت و چوب 


پیسید: بالا رود مولوي گودد # بیت * سم را گفت نپلویل که ؛ ادج صن بنگر : چص ر گفت 


اشکوفه که فصل نوبپار آمد ۶ نیلی معررف - ر بمعلیي بسپار نیز آمده سعدي گوبه * بیت * چه 


سیر سستثتا کف و زیلت دث کردی : ۳ زار بار این را باطل استغفار ک یل معروف - و ررث 


۱ 8 1 ۲ 0 ام اه ۱ ۱ ۰ ات 3 2 ۰ 
ندل و ور تسه میرزا (سیزد سوخده که بر بها دوش طعلان مالند «جت دفح چننم ز<م ۳ ۳ یعنی 


۰ رد 4 " ِ 2 ۱ ‌ ه 
نیلی و کبود کت کوید * ع * ز بر سول او مادر بپو شد جامهٌ نبله *# و اسپ کبود را نبز گویند و 


منالش در لغت کورنگ کدشمت :: فیاللی (بالکسر و باب معررف) گرفدی پوست و کوشت باشد بسر 


دو ۳ ۳ که نشکا نیز ؟ یند ۶ لیمشکفیی و تيمشکري همان نمشکري دء حلوانیست معررف و اثرا 


نیم اشکنی نیز گویند کمال گوید # ع * هرکه فاسق باشد اکنون می خورد + و آنکه او زاهد بود 


نیمشکنی ۳ نیم رت کااه باشد 3 نیمخ حام دام و آستیی کوناه یة نیم دنله نیز گویند و بکنایبه 


و مچار لنگ را نیز گویذد * نیم‌چرخ کمان تخش باشد انوري گوید * بیت * اي بجاد کد از 


۰ ۰ ۰ 4 ۰ 7 م 2 ۰ ۰ 
علوبفکند : نبم چرخ توچرخ را از دست « و اخس‌يكني کوید * بیت « کردن چو نیم فیس و در 


آهنگ تگ چنان : کزنيم چرخ و هم جهد نارك کمان *# لیمچه شمشیر کوناه و نغنگ کوتاه و جامة 


کود ۶ یمه حامه که نیم تی را بو شد ‌ و دعف جیزی - رو بمعذیع برفع نیز کعده اد دٍ تیم خابه ۳ 

9 ۰ ۱۰ 9 #۳ ی ۳ ۹ ك 5 9 

کنبد خاناني گوید * دیت * اي چئر توزیر سای چرخ : زردي ده ددجم خایه چرخ # نیمری‌ست 
۰ 2 کم 2 ۰ 

و جلت ی نیم‌راست برده ایست از موسیقی خسرو کوید بومت #۶« کعني ازان ثول ۹ فوال 


راست . گفنه ِ راسمت نجم راست # نیمروز « وایت ی ار اک كفاية التعلیم کفته 
اخنافگ طلوع و غروب آفتاب که مدار شب و روز بررست تا آن حد است که چون در افصال مشرق 
۳۹۹ طول صد و هشنای درجه ات ارل روز باشد در افصلی مغرب ۹1 آغاز طول از وپست شب باشن و 
در میانةٌ مشرق و مغرب که طول وي نود درجه است مانند بااد سیستان و نواحي آن نبم روز باشد و 

آجا رفنه باید که همه روي زج روز باشد اجکی در افصات. مشرق رت فررشدن آفتاب باشد 


۱۱( قول صاحب کفایة العناجم در اکثر مخ نیامده ۱۱ 


نیسده (۲۱ نبلپر 
جوا ببر خدمنی نیز هم * نیسته بمعفی نیست کسائی گوبد * بیت + آس شدم زیر آسیا 
زمانه تسه کشتم زبس جفا زمانه ی یشو (بالکسر و پاي مجپول و ضم شیی #حجمه) شنت باشد 
مرادف نیش فخری ؟ ید ۶ بیت ۶ شررر و فثنه در اطراف ماکت : رمد پیرسته ههچوی خر ز نیشو 


نیسان بالکسر *خالعت مرادف انپسان صرقوم ابوشکور گوید * بیت * مي انگاه سوکند نیسان خورم : 


کزی ری مملکت رخت بیرون برم * یرنگ (بااکسرر بل معررف وراء مفتوح) حبله و سحرو افسون 


نيرنچ ِ معرب آن # یرو ( بالکسرر یاه معورف ) زور و فوت « نیساری ( بالعفم ر سین مپسله) 
سپاهي و لشكري و آن فسم درم است از چپار قسم انسا که جمشید فرار داده بود * نیشان ( بالکسر 
و پا مجپول ) بمعفیع نشان باشد موانا مظهر گوبد بیت ‏ بیناست آلچنانهه به بیند بر 
سنگ : نیشان پا موربه شبها تار راست ‏ نیشو (بالفتم و ضم شین ) نوی از آلو که نیشه و آلر» 


تبري نیز گویند ۶ لبچه و نيشه نیع خورد که شبانان نوازند ی گوید « ع * زان ي که ازو 


نیشه کف نایه جلاب » وله ع ۶ باسارباربه چه کني نيشة شبان * و در فرهنگپا بيشه بباء موحده 
ی ی وار و بمعفیی 
پوستیی نیز آمده شرف شفرده گوبه * بیت * شیر کزمااش عدل تو وباغت یابد : گرد دب درم درار 
نيقةّ رو باه 3 ۳۷ نظامي گوید ۶ بیت ه بس ناف مپرنا کرده بار : زنیفه بسم چام دانواز د 
و ِِ" شرفنامه بمعنیی ! بفچه گفته و همیی دبیت ی شاهد آورد؛ و دربن نامل است و در 
فرهنگ بیعذیء ازار بند گفنه و ازشری دبیت خسرو اخد کرد # بیت * مرد دم از شوت اماده زد : زان 
گن نیفه نر و ماده زد و | ر شاهد شعرکمال مي آورث بر ربود ۶ نیت + همجوی تناب تافنه چون میغ 
کوفته : چوی خیمه سال و مه زده چون نبفه بسنه باد #۶ و عنیی آنست که نیغه اماله نانه است و 
نانه آنسه زسبت بناف داد و ناف مشلك را ازبی جپت نافه گوبند ر جل بنه ازار را نیفه نیز ازان 
گویند که بناف نسبت دارد و نیقه بمعني مطلق پوستبر نبست بلهه پوسته که از حوالی ناف روباه 
و جزان میگیرند ونرم تراز پوستبا دیگراست ۵ نیلهرو نیلفرو یلوپل و نیلوذل و نیلوپر نیلوثر 


باشد و آنرا لیلویر و لیلوپل و نبلوپرك نیز گوبند فطران گوید # بیت * برکدار جو بر سبزه کبودی 


( ۱) در چهار نستةٌ در فرهنگ و شرفنامه و در دو در فرهنگ شرفناعه || (۲) در سه نسخه قوله و 
احقیق آنست تا دیگر است نیامدي ۱ 


۷ 


نبیو :۳۱3 ۳ 


ظاهر تر است * بو بوزن و معنیع پیت بعني ترس و ببم اذري گوید # بیت * چ, سایه بان 
۰ : تب ام اه هر ۰ ۲ سس د: ۰ 
شه نیمروز سر برزد : زاخت گاه افق خورد شاه شام ویر * ‌یدن (بالعتم و ناني مکسور ) انديشه 
_ م۰2 ۰ ۰ ۳۱ ۲ ۰ 11 
کردن و در لسخهٌ سروری بکسر نون کفنه و بمعنی عم خوردن و نهادن نیز آورده :# 


الاستعارات 


7 در ۰ و مس تسج پیت (۲)سست 
بان پیکران بي فرشنتان ویریان ‏ هام ۰ نه‌شر بالا و تهحصارمینا و درواق و تشر و 


‌طاق 9 ن‌طیق 9 ه‌مفرنس و هقصريعني ۹ آسمان ٍ نه حجره نه وللک و نه رل م) حضصرت علیة 


السلام نظامي گوید بت * دل از کار نهحجره برداخنه 2 بنه حجا آسمان ناخیده عد ز ۳۹ ۱ ای 
بعني برج سرطان * نرنکگ ژ یرخغنان و ذرنگ‌ساه و نونک هندي يعني شمشیر * 
الساء 


با بالکسر جد نیاکان جمع آن فردوسي گوید ه بیت ۶ نبیره که خون نبارا نجست : سزد گرنباشد 
نزادش درست * وله بیت «بگني نیاکان نهاد الچه خراست : و زان پس بیفزود یکماهه راست «: نیام 
بالکسرغاف شمشیرو کارد- و چوب بی خیش که برزگر بدست گیرد رقته تخم‌راختی * نیارستن يعني 
فقوانستی و بربنتیاس نبارست » نیا بالکسرحاجت و نیارمفه يعني حاجتسند 5 نیازیان يعني 
حاجتمندان؛ و در فرهنگت معمد هندو شاه بمعنیي درست و فحط و حرص و بلذت طعام خوردن آورده" 
و العلم عند الله لین بمعفيي دوست نبازیست نه نیاز ۵ نیازی بالکسرسبوب زیر که عاشقان بار 
نیاز وارند نظامي گوید + بیت * چون اب سلام زان نيازي : شد نامزد شکیب سازي * نیابش 
بالکسردعا از روي تضرع و زاري خسوو گوید * بیت * گشتم از ادیش عالم بري : روي نهادم به 
نيايشگري * نیپال (بالهسر و باي *جهول و باب فارسي ) مرضع است که مشلك خوب را ازانجا 
آرند * نیدلان (بالفتم و ضم دال ) کابیس باشد لیکن عربیست ر در فاموس آررده * یرم (بالکسر 
و ياي مجول ) همان نریمان پدر سام فردرسي گوید * بیت * زما باد برسام فیرم درود : خدارند 
شمشیر و گوپال و خود * نیریز (ببردو با*جپول) د.2 است ار فارس- و شعبه ایست از موسيقي * 


بر کل ایست که اناد شرکت کند مرادف هم و بمعفیع دیگر نیز آمده است شاعر گوبد « بیت * 


(۱) در بعض نسم نه سپیراا 


نيادگي ( ۲۷۲۹ ) نپور 


محروف ار عراق کجم و بکسم و بغلم نیز گفنه اند و و حجه تسمیهٌ آن در لغت نه گذشت - و شعده ایست 
ار موسيقي و نپارندي برد بث از موسيني غبر نهاوند مذکور نزاري گوید # ع + بساز چنگ 
و بزن عم نهپارندی ۳3 ف بواو بح ول تالک دشلي است که آنرا | سیاه دارو وبتاري کرصا البیضا 
گویفد و از تهر آن نع خوش گویند ۳۹4 ذدات آن خزرلک نمي شود و بیارةً بر درخنان به #7جل و خوشهٌ 


ً َ ۳ 1 3 72 رت 
آن ده دائه باشد در ارل سبزبود و در آخرسرخ گردد وگل آن اجوردي بود ۶ نه ده زیور و 


هرههوت يعني دسا و آرایش لیکن معروف ده ده ات حذاذکه سس و در فرهنگ نود بواو 


آورد: ۶ روا له پتی «جرات که ارل پا تندت گجرات بود و الحال احمد آباد است ۶ نپروان بالققم 
۵_شست چندمابیی بغداه و کوفه خوارج نهروان ازانجا بودند خاقاني گوبد «بیت« گرد سپوت بنهروال»: 
سپم توبه نهروان به بینم عد نرفت ( بالکسرو فم ها ) يعفني پغهان کرد» - و بمعفيي پنهان کردن و 
پوشيدگي - و موضی که میا دیوار سازنه - و خلوت سرل ملولت نیز آمده فردرسي گو بد * بوت * کنون 
دخنران توجفت ویند : بارام اندر نپفت ویند # و بمعنیع پوشيدگي نیز راست مي‌آید ۷ نبل 
بالفتم یک ار مبارزان توران <د مار بالقلم ار و گوید * ع ب* هید نسربی و کردةٌ نممار عٍ 
و کمال گوید * بیت * مرا بکام دل دشمنان مکی تعلبف : که از تعمل آن بار عاجزم نیمار * و بمعنیع 
يبارگي هم آمده محتاري ؟ وید + بیت * مار چجپان چون ال رخاطر صس گشت : تاره پور انعام تو 


بربست بساتی # و بمعفیی عجبت نیز آمده عمید اومعي گوید * بیت * شادیت باه همیشه که 


زغم خصم امروز : شد چنان زار که مار بفرد | برسد * و خسوو گوید ۶ ع * زینسان که بینم حال 


خود نهمار ر بینم وگ رت * لیکن دردن دو ددت بمعذ یی بسیار بظریق ۹ ر نیز راست «ي آید دٍ ز ذرخبان 


و ینب ( بضمئین و سکون نون و فلع باه موحده ) سر پوش دیگ و طبق و تنور و امثال آن خسرو 
گوید * بیت * لطیف ار شد زسورش فطراً آبت بدیگ گل : کني ی بازش کثیف اربنبي از طینت 
نهنبانش ۶ و ناصر خسرو گوید + بیت * درسني |به بلچنیی نینج دلپاست : از دل خود بعگن آبن 
سیاه نپنجی ۶ زور ( بخ مین و راو جپول) بمعفیی ي ناه و چشم هردو آمده سوز ني گوبد * بیت ب« 
تو [ سري که شمارند خالک پل ذرا : سران وهعدشمان تو تیا نور نپور * و سناني گو (د * بت * 


3 زان با بزرکان نیا رم نشساری : که ایشان جو هورند دص دل ذ‌پورم 3 لیکن [ رن دو ددتا بمعديع چم 


۷ 


( ۲۷۸ ) نيامي 


ك الهاء 
وه بالکسر شهرو نیشاپور در اصل نه شاپور بوده يعني شهر شاپور چوی شاپور او را بناکرده بود 
و نهاوند در اصل نه آوند بون بعنی شپر ستان چه آوند بمعني ظرف است چون آن شهر عظیم بوده 
بدینچپت آوند شهرها گنته و بعضی گفته اند دران شمر آرند خوب میساختند و صاحب فاموس 
گفته نهاونه بالضم نیز گفته اندر املش نوح آرند بود زیراکه نوح علبه الساام بذاکرده بود و حق آنست 
که آوند کلم نسدت است چنانکه در مقدمه کدشت پس معفيي ن‌ارند منسوب بنوه و وار 1 
و در فارسي نوا براست نه بحا و نوم معربست و ( بالضم ) عده معررف و نود باضافهٌ واو نیز آمدا» 
نراد بالسر سرشت و خلقت * نار بالفتم همان ناهار يعفي ناشتا و نباري چيزي که مرد ناهار 
بخورد فرخي گوبد * بیت * می درش بکف داشتم آن زلف همه شب : وز دولب او کرده ام امروز 
نهاري ‏ و (بالسر)کاهش و گدازش - و ترس و بیم و بربی فیاس نباریدن و پارید و نهاریده فرخي 
گویه * بیت * بت شما و عمر شما هردو برفزون : و آن مخالغان بداندیش در نهار* وله بیت ۶« 
نینگ ار #خررش است دیو ازو بفغان : پلنگ زو بنبیب است و شیرازر بدنبار * و خاري گوید 
* بیت * زلف گوئي زلب نپارید است : بگله سوي چشم رفت استي « از (بالضم وا 
تاري در آخر) بزثر که پیش رو کله باشد و تخرار نیز گوبند چفانکه گذشت و بر مطلتی پیشوا نیز اطلق 
کنند و در نستم سروري بفلی گننه « تال بانکسر درخت نورسته - وبه‌عني بستر شفف نهالی نیز 
آمده فردوسی گرید * بیت + تن مرده را خاك باشد نهال : تو از کشتن می بدپنسان منال «» راله 
بالکسرهمان نهال بمعنی اول - و شاخپا درخت که صیادان بران جامپا بندند و بربلک جانب 
وام گذارند تا جانوران آذرا دیده رم کنند و جانب دام آیند و فهاله‌گه و نهاله کاه موضی زیر آن شاخها 
که صیاد چپ کمبن کردن دران نشیند نرخي گوبه * بیت * بکوه بر شد و اندر ناله که بذشست : 
به پیش بیللت و زه کرده نیم چرخ کمان # وله بیت * از که ري در نهاله کاه تو آپند : روز شکار تو صد 
هزار شکاري * نري گربد + بیت +« غزل آسمان افند بدامش : اگر نبروش آید در ن‌اله * و در 
فرهنگ نهاله که بمعذوع شکار کاه گفته ب نبامي ) بالقلم 2 کسر مبم ( آهنگر ۰ نران درد و یره 
نهانخانه باشد و آن »نز نبست که درمیار دبوار و گوشةّ خانه سارند مثالش در لغت اروس گذشت » 


( ۱ ) لفظ وواو معدوله درپعض نسم نيامده !| 


نوف ( ۲۷۷ نویان 


عم خیورا دن و نیمار واشه ی نیز آمد: اسدي گوید * ع * گرامیش دارید و نوشه خورید ۶ نوف در اکثر 


فرهزگها بتاء فوقاني گفته اند و در باب تا مذکور شده بیعنیع صدا و برین قیلس س نوایدن و رنه * نوقدم 


کس که تازه قدم بکار گذاشته باشد « نوگواره ( بالندم و اف عچمي مضموم ) هرزه گو و پرگو "و 


ور نسیتژ سروري بغتم نو و کسر کاف گفنة و در نس رفئي بچل واو درم فا آو ده" جد ثوکر باتم 
چاکر بزبان ترکي زبراکه چدگیز پسر خود تواي ی‌خانوا نوکر میگدت و چفگیز غیر از تري نمیدانست. * 
نوکنده ( بالضم و ار #جهول و کاف عجمی مغنوح ) نورسنه و نو خاسنه سوزنی گوید *.بیت « 
همه بايعدگرهمي بازند : بارعي کودکان نوکنده # 1 بالضم منقار مرغان :د تون تن درخت که نرد 
نیز خوانند - و *خفف اکنون عضايري را زي گوید * بیت + بعالم اندرنور مالك الملوت ت توي : جمال 
شان همه از نست اه جود و جال #۶ رز محر گوید * بیت * مردمانرا اه دشوار است نون : 
اندران دشت. از فراوا ن اسلخوان و بعض بمعفیع چاه زنخدان گفته اند لیکن در عري نوذه بدیی 
معني اسب * نونن و نوزنه بق ی راسپ تیز رو خصوصا اخسبکا لي کوید ۶ ع « 
کرده نوند می چوسسذدر برر گذار * و خبر آور فردرسي گوید ۶ بیت ه نون بیامد زهرسودوان : باه 
کردن بر پهلوان * ونام موضعیست که آتشکد؟ٌ برز بن آلچا بود فردوسی کوید ء بیت ب بجا؛ ام کچا نام 
اربد نوند : بدو آندرو ن کاخهاي باند * و در فرهنگ بمعنیع سپند نیز گفته سنائي کوید * بیت *« از وخ 
چننم زخم خوش صنم : خوپشلی را بسوز سم نوند ۶ و «معنيي آواز بلند نیز آورده و فردوسی گوبد 
۰ بیت * نوندی بیعگند پس دید بان : زان دید گه تا در پهلوان ۶ نواندول ( بغلعتین تس ردال مد 
ور ار "جپول) پسر پسر زاد» ۶ نونیاز بغلستین کس که تازه بکار در آمده باشد و بتازي مبتدي 
خواننند * نوه بعلحتین یبد * نوي (بالضم ربا مجبول ) مرادف ند يعني مصعن در 
فرهنگ بکسرتیی آورده < نیج ( بالفتم و با #جهول و جیم فارسي در آخر) عشقه که بر درخث 
بیچد ر بخشتاند * نوین خوشي و خبر خوش و (بفتم نون و کسروار وبا معررف ) بمعنی نوحه 
کرد و نالید و لرزان و جنبان شد - و بمعنیی نالن نیز آمده لبيبي گوید #بیت * زدرد دل آذشپ بداذسان 
نوید : که از ناله لش هیچعس نغفوبد ۶ ر بریذقیاس نویدن و نوي بعنی ناله کني ی و »ری و لرزان 


شوي سنائی گوید بیت + راه دین رو که راه دی چورري : همع و هر از هه ۹ نوي ۳ نویان 


۱/۰ 


ذوستة 6۳۷۳۹ توشة 
آب موچ موج : وزنوس ابربيني چوی باغ رنگ رنگ # و تخري گوید * بیت * کرا ياراي آن 
باشی که رون : کذف تشعیه در کلهش بخوسه ید نوسته گریه در گلو - و فریان و ظاهر تصعیف نپوشة 
امت که عنتریب مرقوم شود # نوش ( بالضم رواو مجپول ) نوشیدن - و امر بنوشيدن - و تربالگ 
و باز هر - و عسل و ۵ ر اصل بمعذیع حبانست و تریاق و عسل وهر ججز شیرین ر بمخاسیت آنکه سمل ۵ه 
حیات دهند نوش گوپند * نوشابه بالضم آبحیات و آب گوارا نظامي گوید ‏ بیت + مباه ایی درج 
دولت را نورد : میفتاد اندریی نوشابه گرد - ونام عورسة که بادشاه بردع بود عد نوشاد بالقلم نام 


شهپریست +خوبرویان سوب خسرو گوبد ددمتا # زاهد یب بخد دادن و #جارو شا ر : خاطر 


بسو لعبت نوشاد مبررد ‏ فوشادر معروف و آن از غار کوش که در ناحيةٌ سمرفند و از غار کو 2 
که در نزدبکي نان از توابع کرمانست چوی ؛خار بر *دختیزد و ملچرن میشود و امن فش ی ۳ 
لعل ات و پياني پند و فسم دیگر آنست که از داش خشت پزي و ۳ و حمام حاصل شود #۶ 
نوش‌آذر آتشعدة دوم از جملاً هفت آتشعده که مغانرا بود و آذ‌نوش نیز خواننه و نام پهلوانیست د 


۱1 


نوش‌باد و نوش‌باده نوایست از بر ی #۴ نوشخوار همان ر ر موژوم و معنیع ترزيبي آن گوارا 


۹ ۳ ام ۳ 5 ِ ۰ ره مرن 
کرده خورده مولوي کوید * بیت * رلک نداند ای شدر ادت توس وار من ت نوشت ( بغلین ی ) 


و (با اول مفنوح وثني مکسور ) نیز درست است یعنی ید و نوردید: # نوش‌دارو محجرنیست 


معروف و بمعلیي بازهر نیز گفته اذد و بعضی کفنه اذد که یک تک ار ناماي شرابست ید نوش باه 


9 
۰ 


یعنی عخاحده و آن گیاش است که ترباق زهرهاست و کویند در ارل سال ار خورده شود دران 
سال زهر کار زکندد بعريي مخلصه | زان گویند ک‌ خااص کننده از زهر است و بزکوهي آنرا خورد و پازهر 
اراس حاصل شود نظاه ي گوید # بیت * نوش‌گیا بخت و درو در نشست : رهگدر زهربتد بیر بست ‏ 


فوش لبنی دام نوائیست ات منوچري گوید # بت ٩‏ قمریان را کل ر نوش لبینا وادخد عد 


نوفاغ بااضم نام شهربست # رن شفیم بمعنیی نوشبی یعنی گوارند: لوشه پم و اظپارها پعنی 
بادشاه نو و جوان و نو داماد و (بالضم و واو مجهول و اخفاء ها) خوش و خوشي و انوشه نیز خوانند 


فردوسي گوید بیت # نماند بربی خالت خو لخوار کس : نرا نوش ار راستي باد ربس * و بمعنیع 


(۱) دربعش و ( و نوشین باده ) هم اوردة در بعض این لغت بر نو"خوار مشدم است و در 


بعصی موخراز و ۱ 


فورده ( ۲۷۵ ) وسة 
بودم تاورد می مورد بود : براي ورد مرا تركگ می همي پرورد * کنون گران شدم و سرد و نا نورد 
شدم 3 ازان سیب ۹4 «خيري تک بپوشم ورث 3 و بمعفیي اند‌وخنة و جمح آورد: نیز گفته ان نظامی 
گوید # بیت ۶ در انبار اگنده خورد نباذد : همان در خزینه تور نماند ٍ لیکی درب بیت 
بمعني درخور و بسخد‌یده نیز مفاسبی ات و بمعنيع ع نوردنده و امراز نوردیدن - و دامسی پبراهن 65 ده 
بهچندر واشکنند نیز آمده و ( بالضم و واو #جهول و را موقوف ) برو زن مورد شهر کازرون کپنه ور 


ُورده بففعتیر پیراهی و قباله زیرا که هر دو نوردیده میشونه نورلچه ( بالقتم و را و جیه مفئوح و 


تون سائری ) تالاب فيضي گوید + دیت *# چند خوري آب ز نولجه چنه : دست نه و زور بسر پنچه 


چند * نو روز روز اول فرور دی که رسیدن آنتاب ببرج حمل است و ابتداء ببار است و یر را 
نوروز کوچاگ و نوروز عامه و نوروز صغیر گویند ر نیز ششم فروردیی ماه روز خورداد که نوروز بزرگ و فوروز 
خاصه گویند و وجه تسمیةٌ ارل بنوروز آنست که حق *+عانه و تعالی عالم و آدم را دربن روز آفریه 
و امرکرد کوکب را سیر کردن ببر جها و وچة دیگر آنکه جمشیه که بعاسي چم د بعربي منوشاخ 
گوینه در جپان سیر میکرد و چون به آذربااجار رسید تخت زریی معلل بانواع جواهر بر بلندي که 
روبمشرق بود نصب فرموده تاج مرصع بر سر نهاد و برار خت نشست چوی آفتاب از مشرق طلوع 
کرد و دران تخت ور تاج تانت شعاع درغایت روشنی پدبد آمد مرد مان از دیدی آی شاد شدند 
و گفتنه که ايین روزنو است و چوی بلفظ پيلوي شعاع را شید گویند شید را بر نام او افزوده چمشید 
خواندنه و جشی عظیم کردند و وجه نسمیهٌ درم آنکه جمشید دربن روز دیگر بار بر تخت نشسصت خاص 
و عام ,| بار داد ور سم‌اي نیکونهاه پس هرسال بمدن دسئور جش میکردند و 1 نوروز بزرگ و فوروز 
خورد دو حون است ار عوستی ت نوروز خارا شعبه ایست از مقام نوا * و نووده تم تب که 
سقف خانه بدار بپوشند * نوز درخت منوبر اگرچه بزاه فارسي افصم است و بسیار در شعر آمد؛ 
(ما بزاء تازري ندز استعمال کنند چنانکه اررقي گوید * ع * چوی سر زال زر شود سر نوز #۶ چه این 

را قافیهٌ سوز کرده است - و خفف هفوز نیز آمده سناني گوید * بیت + مطاع برضما پرا سرار : نوز نا 
کرده بردل تو گذار > نوزه ( بالضم و واو معروف ) گریبان جامه # نوژ و نوژن درخت صنوبر * 
۳ و فوسه (بالضم و وار جپول ) فوس ی گوید * بیت + ازباد د کشت بيفي چون 


(۱) در بعض سغ رشيدي این لغت (نوردع) مرقوم است و در بعفع (نوانورده) ما در ج‌انگيري و سراج و 
برهان باین معثمي نورة آورده و همان حبم است ۱ 


نوب-اري ( ۲۲۷۶ نورد 


را تازیان این زمان * و معزي گوید * بیت ۶ بپارجان کی از انرري بزم خان خویش : اگرچه خانة 


تو نوبهار برهدیی است عدٍ و بعضی گفته اند نوبهار ر نام آنشکده ایست که 1 پر اسب بعل ار وداع 


لخت و تاج مچارر آن شد و آبال برامکه تا ظهور اسلام هیربد آن بودند و بمعنیع مطلق آتشکده نیست 


صئوبر مجد همگر گوید ۰ بیمک * زیب زمانه بای رتاج و سربر نو : نادست ریب بسئان از سرو و بیل 


(۱ 
خود بی و زبس 1 لچنان ون توجبهة حوید دیب ق ك مرقاصرد الاغة العل نوژ به و عدل بکسر عچی و 


تشدید دال در فاموس بمعنیع آ ی که از چشمه تراود پس معلوم شد که اصل لغت فارسي نوزبه 


بز فارسي اسمت و جبم ناري مولد است ر «معليي آب چشمه اسمی ۳۹ سیلاب 3 نود ارانه ۳ 
نودارای و نوداران زر ۳۹۹ بشعرا و آنکه خبر خوشي آورد دهند و ور دسیق سروري بمعذیي شاکردانه 


کفنهاند بعنی (لجه اج رد شاگرد دهند عد وذر پسر منوچپر که بدست افراسپاب گرفتار و کشنه شد ۶ 
نوده ِ" فرزند و بمعفی فرزند عزیز ك کفت وان دقيتي گوبد * بیت * اي سر آزادکان و تاج بزرکان: 
شمع جپان ز چراغ و دود و نود" د و شس فخري نود ره باضافهٌ را آورده ۲ گفته + بیت ۰« نو درمذش 
ساندر ثانی که درجپان : چون او نزاد ما در ایام نودرة * نوراسپبی و نوراسف‌بن يعني نفس ناطقه 
نوراور ظر فی ماننه دبه که ار برن سازند » نورهان و نوراهان راه آرره که برا» دوستان آرند خاقاني 
گوبد # بیت * پیش آمده عرش نورهان خواه : نقد دوجهانش داده در راه * وله بیت * صبیم آمده 
زاب سلب نو روز نواهان طلمب : زهره شتافت افناده شب از زهره صفرا ربخنه * و نورهاني تورهي 
نیز آمده مسعود گوبد * بیت * یافنه از تو باهزارار لطف : خلعت و نورهاني دیگران * و سناني 
گویه » بیت « آدمش نورهي چوپیش کشید : جان او جام اصفبا بخشید « نورد بقلعتیی پیج و 


شکیی ور دیلان يعني ین سعدیي گوید 3 ددمت #۷ هر ور که زطومار ۶ عجم باز کذ ۳ ي : حرفبابيني 
آغشنه بخون جگرم # و چوه مدور ۸5 پارچه هرقدب که باننه شود بدان ببچند و رف معني گرفثه‌اند 

هم نورد بعني برابر و شبیه نظاي گوبد + ع ۶ بسامرذا که با زر هم نورد است #* و بمعذيي 
جنگ هرت نیز آملب که ناورد گویند - و ندز رسد ید 5 و ی گوید # دلمتا # نورد 


(۱) دربهض نس وا ي مقاصه ۳ زا قوله نه‌سیلاب نیاه‌ده ۱۱ ( ۲ ) در بعضف نس بدون لفظ نیز ! 


فواجسته ۲۷۳۱ ۲ دوبپار 
گوید * بیت * نوآئی تریی شاه آفاق بود : نوازاد: عیص اسعق بود * لیکن دربن بیت مشهور 
نیا از اد و اسسی و آن نیز بمعنیع ع نوازاده اس و نواجسته (بالعتم و حد م تازي مفلوح و «سیی زده) باغ 
نونشانده ۶ نوا وان يعني فرزند زاده چ توار بدن بدن ناچاریده فرر بردن زراتشتث بهرام گوید ۶ بیت « 
گرفته بچنکال مي داردش : بدا تابیکبار بنواردش ۶ و بریی قیاس نوارید و نوارش کردن « نوازاده 
يعني پسرزاد: پسر #۶ نواشته (بالضم و شین *حجمهٌ موفوف) خشت و در سحهةٌ سررري زد مپمله 
دیوار خشتي که بر آورده باشند ۶ نواگر سازنده و گوینده د نواله بر يمني کرد # وان بالفقم 

خرامان و جفیان و ناان و فریاد کنان -و بمعنیع خمیده و دونا شده ؟ وبمعنی آکه ۱ 
و در تصفه اسپم که رنگ او میان زرد و بور باشد؟ ۵ فوایی‌چیارلت نوائیست ار موسيقي خسور گوید 
ی ۳ : همیکرد خو در رگ زهره آب « تاد خاک نام نوائیست ۶ 
ق خارکن نوائیست مثالش در خار کر گدشت « نواي خسروانه و تواي خسره وانیی نوع از نواست 
که بار بد در مجلس خسرو میخواند و آن جع بود: سر بهر مدح خصرو و بوچ ۳ منظوم نداشت و. 


اینه سم ورن و اغاني ر خسورااي نام نماد زد عد نوائیدن صد! وذد! کردن فردرسی گوید + بیت « 


در خشیدن نيغهاي سران : نوائیدن گرزهاي گران:» نوآئی زیبا و آراسته مرکب از نو بمعنی تازه و 
آئین بمعنيي رسم و قاعده پس نوآئیی آنکه بطزبء تازه جلوه گر شد باشد » نوباوه هر چیز نو آمده 
عموما و میرٌ نو رسیده خصوصا * نوپرت نقاره - و خیم بزرگ که بارگاه نیز گویند - و بمعفيي پاس نیز 
آعده ۶ توش همان نوبت بمعفيي خیم بزگ - و نقارچي - و اسپ جنییت - و پاسبار خافاني گوید 
ء عم ۰ تويتي بدم را قهرتوبرد طناب ۵ و شمس حیدري گوید # بیت * 9 درللت يعني 

بلال سحر خیز : پنچ نوت ار بي دب ثو در دنبا زده ۶ خسرو گوید « بیت * بشویش ددل 
رنچه مشواي نوبئي امشب : که خفای ۵ ربربار است بیداران شبپارا ۶ ویو بء اي نو بر آمده از فواکه 
و بقول که نوباوه نیز گوبند * نو پان ( بالضم و باي فاسي ) سبد که از بید بافته باشنه و بچا 

با ياي حطي نیز گفته‌اند * نوبرار معروف و آنشکده و باازه که بهار نیز کویند فردرسي گوید * بیت « 


بل ۳ شد بدان نوپار : که یزدان پرستان دران روزکار ۶ ۳ رن خانه را داشلند چنان : که مرمکة 


(۱۱) دريك نسخه زرود ورباب | 
۹۹ 


نموه ( ۲۷۲۲ نوا 


نمودن و نمی پعنی توجه و میل کنی # نمین و نمیده بالفلم یعنی نم دیده مولوي گوید * بیت * 


وتا بل و 0 ۵ ان و می‌نهء‌ی : جون کدورت روت پس جون ری اکحه مي عد و ذزا,> ی گوید # ددت #* 
۲ ۱ ۱2 ۳ 
سیم رده از خالی نمد 5 و ) بالضم [ و پا مجپول مخوف نا امین سناد ی دیف + بت ۰ 


اي جوانمرد تم بشنو : از عطال خدا نمید مشو # 


نماش ات سراب #۶ من در آب داشتری بعنی مکر کردن و در فکر حبله برد * 


رک ۰ 


ثیلای برآتش انگتدان شور و غوعا کردن * نملت برجگرداشش يعني *عدنت بر محذت و عداب 


بر عداب کشیدن # نمکدان يعني دهان عبوب عد 


مع الذون 
1 معروف و ننگیی بعني زشت و معیوب که ازان نگ دا رذف سناني 5 بوید * بیت * 
هست بات و حلال و ننگشس ريي : ذه حرام و بلیت و ردگین رري #۶ مولوي رب *# بیت * زن 
مقام عاتم ننگیی مناخ : نقل افتادش بصحرای فراخ ۶ 
مع الوا 
بالفت »عررف و ( بالضم و رار مجهول ) نیز آمده جامي گوید بیت * آسمان وزمین 
و هرچه درو : باشد ازجسم و جان چه کپنه چه نو و پپلوان و دلبر که نهو نیزگویند فردوسي کویه 
و بیت* اگرچنه بیزن جواتست و نو : بهر کر داد خرد پیش رر ۶ وه +بیت * جهاندار رس شلن 
پیش رو : ز لشکر بس سم رزم سازان نو #ٍ و بمعفیی ناله و مرب نالیدی نیز آمده و منو بعذ ي منل و 
نوا بالعلم ذخمه وآهنگ - و متناپیست ِ متام موسيقي - و سامان و جمعبت - و ۳ #عنی 
رهبن- وبندو حبس ونوا خانه بعني بذدبخانه - و پیشعش که برل سلاطیی فرستند تا ار تاخت وتاراج 


1 این - 3 ۱ بزرگ حد بدیی مناسدت (سمیست از اسماء مغلان > و در فر«ذگ دمعذ 
اپم باشد - و بدربی و بزرندرس جبزت رو 2 ي 
سپاه و اشکر گفته فردرسي گوید # بیت * چنان چوی بیایه بسازي نوا : مگربیزن از بند گرده رها ** 


لیکن دردٍن بت بمعنیع حمعدت و سامادست -و بمعدء و نجیرة دیز آمده که آذرا نود نیز خوانند ای 


نمی ( ۲۲۷۲۱ ) تون 
آلوبالوقریع الذدهر گوید # بیت ه نمتلک و بسد نزدیلک شا بک باشد : از انکه هر دو بگونه شبیه یکدگرنه 3 
۲ ۵ سقه گوید نوع از آلو کوهي که بتازی زعرور گوبند م۱ در ترجمهٌ صید| نةٌ ابي رعان گفته که نلک 
به‌عفیي آلوی کوهي (ست چنانکه گذشت * نمچ (بالفتم و جیم فارسي در آخر ) نم رطوبت عنصري 


۳" 


گوید #۶ بدت ۶ سکگ 2 نمچ آب ح زایش 2 بثر از چاه فا اند 3 و نخری گوید * بیت ب 


رب 


بدان رده و ایاد دی شخ ابو اسعاق ۰ که چشم ابر بود دایم از حیا پر نمچ #* دمن زین تمد 25 بر یشت 


سس ۱ 


اسپ نهند و زین بران گذارند # سس بضمتین جانوب که آنرا ببرگوبند * نمشکری بءسر تیر, 


حلوائیست مشفف نیم شکری که مذکور شود *# نمشلت بعلعئیی مسئه و بعخی گفته اند ن‌شلی 


بکسر تیی کف و قیماغع که بلا شیر خام جمح شود #۶ نمکینه دوغ که دران دیلک و زیره و شدت 


کنند و بعربي ملسیه گریند # نیش بالفتم معر و حیله فردوسي گوید * بیت * بکردار چشم گوزنان 


دو چمش : همه *عرر شوخي همه رنگ و نمش #: نت‌زی بقلعتیی حلوائیست که ز شکر و مبده 


و عسل پزند و مغزبادام و پسته و امتال آن دران کنند و قذد سوده ۵ ران باشند بسعای گوید * عِ* 


۰ ۳ 17 ۶ ۰ ۰ ۰ ۰ 
چون نملك‌ري چرب و شیرین باد آن حلوا فررشس « نمودار جپزیکه در نظر نماید » نموده ۲ نمونه 


منال و نمودار جهف نمودج معرب آن و نموه پمعديي زشمت نیز آمده مسعزي کو بد *# بیت * کناب 


و کلكك همه کاتبان نمونه شود : چو کالک او بفکاره سیفپال کتاب * و مثال دیگر در لغت ربغنگ 
بیاید و بباید واندست کة صاحب فاموس (موذج بقلم دورن معرب مود گفنه و انمودج بزیادتیی الف 


خطا دانسته اما عبارت مقناح و بعضی عبارات کب دیگر داات میکذی که انموذج خطا نباشد و رده 


۰ 


ا ب مقلاح بعلوم عربیت زیاده از صاحب فاموس است و قول ار حجت است یقول صاحب 


قاموس و هر دو شار ح انموذج ,| صواب دانسنهة و معرب نموده گفته ده معرب نمونه و فاءد د تعریب 


دلالت میکند که معرب نمود 5 داشد جه دال مهمله بدال محر در ر معربات بدا ل مشود ۹ بفون 


نموسات ( بضمتین و وار معروف و سین مفلوج ) مرفیست از دراج کوچعتر که آنرا تیپو گوبند و بعض 


بشین, محجمه گفقه اند و سروري بقلم نون گفنه * نبیدن ( بالعتم و کسرمیم ) میل کردن و توجه 


(۱ ) درهمة نسخ ( جانوب که انرا ببرگویند ) و در بعف این عبارت بعد لغظ گریدد آمده ( و شرح 
آن‌درلغت راسو گذشت ( 1 


۳ ( ۲۷۰ ) نستلگ 
حامهٌ سوززي را کنند - و دفینه را نیز گویند و نگندن مصدر آنست # نگیسا ( بکسر تین ) نام چنگیع 


الاستعارات 


2 ۲ ۱ : : : 1 9 و 
(» و کل مي : تاكي ذگه چراني در باع و راع مردم ‏ نگون تشت دی اسمان #۶ نگیری‌دان زمره 


و زبرجده بعذ را مب [ بعضی کنایه از ر فاكك گویند و اول ام است چنانمه نظامي گوید * بیت * 


مع که نگدن دان ز برجد شد اسمتا : خانم او مپر مد شد اسمت و حکما گویند رگ ماه سیز است 
مع‌اللام 

ناشلی (با ارل و اني مکسور )فرضدار و ناشنگ نیز بدیی معذ ي گذشت چنانمه در فرهنگ 

گفته و در نسح سروري بکسر نون و لام و سکون شی *جمه فرضدار و ۱ ررش آورده و تردد 

کرده و بسچن م‌مله نیز خوانده جون شاهه تچکدام دافنه نشف همه را گر کرده شلد 1۳ ۳ بالقاع 


آلو کوهی د ( بالکسر ) دانهٌ شنباید - و بمعليي فم و ادرلث نی زآمد: (مادر (شعار ظاهر میشود که بمعذوع 


اول نیز بهسر نونست ابو الموید گوبد * بیت * صفرل مرا سود ندارد نلکا : درد سرمی کجانشانه 


عاکا # و شمص فخری بمعذ ع 1 ار خهلكک گفته چنانکه گوید * بیت * زانسان که (لي دهد آن شاه 


بسائل : دهقان بدز باغ بمردم ندهد نللک ۶« نلم بالفئم خوب و زیبا « 


ک المییم 
تباز بالفلح خلممت ربندگي و بعغی بمعنیي سل کفنه (دل ی گوید 3 بیت # چو 
ارست سچده اد ملوك : همی برند بآی سجده گه ملوك نمار ۵ نمالی بالفنم زيبائي و رونق و ظاهرا 
بمعنیی وگ ۰« اسدی گوبد بت # جو سااعت شیل ای خواح4 از شست بات ی و چام و 


آرام شد ب نماك *8 نمنك (بفتع و ضم میم و سکون‌تا ) میواً سرخ رنگ کوچت و بعض گنته اند 


1 ) ۳۹۹ [ نگدد هد 


سینه و پفم بیرنامه فرمان و حکم که سلاطین و حکام بجپة 5 رد آمد ن سیاه و جربلک ودسدد 3 
۱ 


ت‌‌ 


۱۱( ات 


تقاب خضرا يعني آسمان ۶ نقاب‌نيلي و ِ شب س‌ نشد‌شش رواد عالم و صفیه هو 


نقدگیران یعکی ی رشوت گیران وطا لدای دنبا ۶ نقره اخا يعني نقرةٌ صاف و خالص #نقر خنگ زرکش 


| که ۰ 1 نم ۲ 2 هه رت دا 1/ ۰ ۵ 
۳ نقطه زر ین يعني افناب عدٍ نقش | پاد ی بشر #۶ نش براب‌زدن چبزه لبات کردن ۶ب 


نقش برآب کشیدن يعني کار عدت کردن ند نس کل دِعذٌ ي مرکز + تحار زر داره يعفي روز 


ثنات > نقیبان‌بار يعني ملانکه ۶ 


مع اف النازي 


۱۳ ( 0 
۳ 


تب بالغلع اف وظاهرا تصعیف کاب (ست که در باب زا گدشت * زیاف بالکس بل 


باز باشد و تحالاح فاباء ات نیز گفته اند 3 نکوهش ۲ نکوهیدن بالکسر سرزذش و ددامت- و 
عیب و بر 9 نکوهید: و نکوهی و نکوه #ٍ ذلی بالضمم مخعف نولک خسور گوید * بیت * 


( ۳۴۶ / 
نلت طا ژسکار وطاا ژسان : کاه خوردن شده زمیی بوسن عه و ( بااکسر) متفف ایذلت «» 


بر ۰۰ مر ها هک ۱ ۰ رن 0 
نها, نقش که بر کاغد پا بر جار کشند - و بمت را نیز گربدد - و بکنایه و #جاربر خوبرو یز 


۰ 2 ی ۱ ۳7 ٍ 3 0 3 2 
و اس معني نزدیت بمعذیع نقش است نظامي کوید # بیت * رخ اراسنه دستا در نار : ار : بشادي 


دو پدند از هر کنار ۶+ و ناریدن و داش مصدر آنست و برپنقیاس نارنده و ناشنه ۶ نگریدن ۲ 


تن 2۰ ۳ ۳ 2۰« ی ۰ پم ۴ ۷ و : خ و 0۳ 
نخرسنن و تخریستن دیدن # رده (بک رو کاف مفئوح و زاي خی قاری ی( کوزه و مسر به سعالیی 


)۱( کرت سح يعني شب و فلک ۱ ) ۲ ۲( ۱ در بعض تّ [ نکب بالفتم زا زاای ۳ اضافهٌ ظاهرا ۶۱ ) ۱ 
(۳) در اکذرنسخ بدون واو عطف ( (ع) در بعض نس و بفل و بالکسر !| 


1۸ 


۳۳ 


تقرل ( ۲۹۸ ) تفس زب 
صابئیی از دیف بدیف گرایندکان اند بعفی از هر دیف چیز اخذد کردند ملائکه می پرستند و زبور 


*خوانند و روی بکعده تاه و ۳ معنی | عم است و بعضی بمعفبء مي آتش پبرست گفنه اند « 


۰. 


نغول (بالقلم و ضم غیین وراو معررف) همان تغل مرقوم و (بالضم) عمیق و رف و حر نفغول و چاه 
نغول ۹5 قعرش دور باشد و بیابان نغول دورود راز و مشم‌ور اسنت که می؟ پذد فلان در فلان هنر نغول است 
یعفی بغور و عمق [ رسیده و فان نغولی میکند بعنی درکارها تعمق میکند مولوي کوید * بیت * 
مستكك خویش گنه که ترشت گي خوشت : نازك و دلبرت که چه در هذرك نغولگي « وله ع « 
آه از تغولیپا تو آه از ملوليپاي تو # و اگر کس گرید باتو ای سخس از نغول میگوبم بعفي از رو 
فم‌میدگی و تعمق میگویم مولوي گوید * بیت. * این آشار تهات گودم از تخول 2۳ لرلک مچلرسم ز آزار 
رسول *# و 2 پرشش نرد بان و آلچذانست که نید بانرا مسقف سان و آی سقف ر نغول 
گویند ۶ ۳ یاف و واو *جول) زلف و موب #چیده نظاه‌ي گوبد * بیت * نغوله بسته براله 
زعنبر: زگرش اویزه کرده لولو تر * 
مع الفاء 


نذاغ بالقلع قدحر بزف که بدان شراب خورند #۶ نفام و تفامه بالفلم سیاه و تیره رنگ 


۰ ۰ م2 ۱ ‌ ۰ 
فرخی گوبد * بیت * تابود چون رب رومي ررز ابان ر سفید : نابود چون رو زنگي شبب دزم 


گون و نفام * و سابقا نغام بمعنی زشت و ناخوش گدشت و ظاهرا هردر يلك لغت است بمعنیع 


تیره و تيرگي ر زشاي وناخوی ارم است نه آنکه زشمت ر ناخوش بمعتوی علاجده اتف 

بالقتم روغنی که در وایت پیدا شود و در آنجا زین است که چون بکنند نفت ازانجا بیرون 

ید مانته اد که ار حشمد وشن وان رنه است سیاه و سعفید و سفید بپثر از سیاه بود و در دواها 

بکر آید و نفط بطاي ی و کسرنون معرب آن مولوي گوید * بیت * از هلبله ثبض شه اطلاق 

نت 0 آتش را مدد شد همیو نت * نف بالفلم کاعف سوزني کوبد * بیت * گرنیست 
نی 


کبلی مصري و نج هرپوه تاز : آن خط تکوثر 1 درچشم هر بصیر 5 
الاستعارات 


لیم رح دم جبرئیل که در آستجری مریم مت تس آباد بغلیی ال شش ِ 


( +) دربعض نس نخوله و نغلو بالفتع ۱: آمده و در اکثر نس شعر سند نیامده ۱ 


زعلای ( ۲۹۷) نغولت 

» بیت + جوانرا چرگل نعل برابرش است : چو پيري رسد نعل در آتش است * نعلی رپ 
ا( 

باشد که تعلفي نیز گوینه اسمي گوید * بیت * هزارای بزرگی خسرر پرست : کاب بلوریی و نعللک 


بدست « نعل‌واژگون پستن کار کردن کة مردم بان پي نبرند ۶ نعمنکده يعني بپشت » 


سم ادن 


۰ ای ۰ قگ ره قالخ وا 1 "۱ ۳۹ - دا 
۳۹ زرست ر داحوس داصر خسرو گودد بت < جون سیرت و راد دیور ديدي ِ بگدار 


طریقت نغامش راء وله بیت * جهود را توچة گوني که توبه پیش جهود * بسم نغام تري زانکه سو ع 
ت جهود # و بعض بمعنیی تیره و سیهفام گفته زد اما ور فرهنگ بغا بمعنیی تیره رنگ و بفین بمعیع 


رشت و ناخوش آورد: و ظاهرا هر در یکیست بمعفیع تیره رنگ چناچه در فصل فا بیاید * تغررج 


( بالضم و راه مضموم و وار معروف و جیم فارسي) چو که بدان نان پپی سازند و بعضی بفا گفته اند «ٍ 


نغزلت بالفل میرٌ معررف که آنرا آنبه خوانند انبم معرب آن * تغل (بفقم نون ر کسرغیی) همان آغل 
یعنی جام که در بیابان براي گوسفندان سازند و مردم نیز درااجا باشند رددکي گوید ‏ بیت < 
گوسپنديم و چهان هست بکردار نغل : چون گه خواب شود سو نغل بایه رفت #۶ و ( بضمتیی ) 
عمیق مرادف نغول عطار کویه « بیت * نغل چاهیست این چاه طبیعت : مشو زنهار گمراه 
طبد ۳ در نسیخٌ سروري بضملجی نیز بمعنیع اول آو رد5 ۳ ۳ نغم بالعتم سو راخ که درخ دیوار 


کنند 0 وی ابر 


بغنعتین ناف ه تغنیوا اد و تفخوالان (بغتم هر در نون و وار معدوله ) اجوایی که آنرا بر رو نان نیز 


باشند سوزنی گوید # بیت * شعر مرا هرآپنه ارهزل چاشنی : باید چا پلپل و کشنیزو لخلتوای « 


و سلمان گوید ۶ بیت * رزیت مزه یافته زخالن : چوو نان لذت ز تغنخواان ۶ نخوسه (بالفتم و سین 
مپمله و رار مجپول) نسکیی دل شکسنه دادن- و دل شکستی از بیم و ایس از اضداد است و بشیی محجره 
نیز گفته اند - و نیز گرش فراداشتی که بفبمد که چه میگریند مبذب خراساني گرید » بیت * صس 
دریی شیوه و زقضای خدا : بنغوسه فداده بر دریار > نغوشا و نغوشاك و نخولی (بالفنم و در فرهنگ 


4 5 2 3 ۶ مر ۰ 5 ۰ 
1 گفته و واو جپول ) از دیق بدین رونده که بعريي صابنیی گویند و در نعسیر حسینی کُفنَه که 


( ۱) دربعض نم نعلياي ۱ 


زشت ( ۲۹4 ) نعل‌برابرش 
سروري 9 نون گفنه و در تعفه آلزّ فلاب مانند که بدو خرماازدرخت گیرند ود نت بالفلع خراب 


تشخوار و نشغور 1۳ شتر و کار خورده باشد ۲ بر آور: ۲ خائیده فرو برد - و بِقیهٌ کاه که 
بعد از خوردن حیوانات بماند - و بمعنی آن فعل يعني تشخوار کردن نیز آمده و نشور بالکسر بپردد 
معني »عرب آ * نوزی 0 درخت منوبر رردكي گوید * بیت + آنمه نشلک آفرید رسروسمي : آنکه 
بید آفربه و نارو ببي *# ی ( بااسر و کاف فارسي مکسور ) آلت کفشگران و موزودوزان و"‌جلدان 


بنوع که درد د کذد و نیالکت نیز گویند و برین ثیاس ی و تشکفچین ۹ ندل ک و 
درزدن و درآراختی بچیز و درنستةٌ میرزا چیز که بر یکدیگر دوزند و برینتیاس نشلیدی رنشلید و 
نشلیده و در نس سروري بجا نوی باء تازي گفته و در فرهنگ بفون و الله اعلم ۶ نشیم مخفف 
نشیه‌ی بعني آرامکاه انسان و مرغان فردرسي گوید * بیت * چنیی گفت سییرغ با پور سام : که 
اي دید* رزج نشیم وکنام * تشیمه پوست خام پیراسنه * نشوي (بعلم نون و سکون شیی و کسر دار ) 
نام شبریست نزدیلگ شرران که الحال لخچران گوبند هندرشاه کوید * بیت » بار دیگر چذانکه 
مبضواهم : بسانم بط نشوي « و درفاموس نیز نشوي آررده ر گنته که عوام تخجوان گربند » نقیب 
وب 


الاستعارات 


مع الصاد 
نصنی مفی جذحه از پاله <و قمی از امطراب - و نقر د«بلجي - ر نوی از چنگ 5 
مع له 
.َ ۱ 
نعل‌یها زیب که بلشکربیانه دهند از جبت مراجعت کردن * نعل‌درآتش يعني مضطرب و 
۱ ی در ثةث ث"ث«ح 


۳ ( ۲4۵ ) نشپیل 
ملق عفن فک مولوي گرید" ه بینت. * کرخراهم "ار کس یلگ مشت نملک : مرمرا گوید 
خمش کی مگ ر جست ۶ و خارخسلك که بپندي گوکبرر گویند بدر چاچي مي‌گویه 
۶ بیت + نسلك در چشم آنیه نشناس : از مس سوخته زبرجد را * و (بالضم) ه رجزو از بیست و 
یلگ جزر زنه چه زردشت زند را بیست و یلگ قسم ساخقه و هرقسم را نسلت نام نپاده و هر نسع 
را باسی موسوم ساخته و شس تخري بهردو معني بکسر نون آررده و باخایسك فافیه کرد: » 
بالفتم آش عدس ۶ نسل بضه‌ئیی همان نس مرقوم 9 سود 3 و ضم سین) چیزن 


هموار و ملسا که دوست بران بلغزه ناصر خسرو گوید بت ۶ !۱ رخات و آتش ر آبي بو سم ایشان 


رو : که خالت خلت و درشت است و و آی دو نرم و نسو» فسودي بالفتم مزار ع و برزگرو این فسم 


ِ# 


سوم است از چپار قسم آدم که جمشید قرار داده بود ۶ نسیرم ‌ + ور یل معررف ) همان نسا 


3 ۳ ۲ ۰ ۰ 
٩ ‌‏ 4 3 1 
دویدل و در درشدی «ریری تمرم تمرژر 


يعني جای که آنتاب برو تتابه - و بمعنیي روشندان ک تابدان نیز 


بمعنیع ارل آورد: بحذف یا و از ری نعل کرد؟ ۴ فسبه ضو نقد لین عربیست و بممزه است عد 


فسیدن ( بغتم نون و کسرسین مومله ) نیادن ‏ 


ال 
دص 
سست 


نش تم سایه و در موّید سای کلاه گفنه * نشاپور بالکسر شهریست مشهور و در اصل نه 
شایور بوده ی - پر شاپور جة نه بفرس قدیم شهر را گویند و بمرور ر ایام و تغبر السنه نشاپور کفنه از 
فاصم ر خسرو گوید * نت « شهر گرکان نماند با کرکشس ي : نه نشاپور ماند با شایور * و شعبه ایست از 
شعبپ موسيتي < نشاختن ۲ نشاست بعني نشانهن و برینقیاس نشاخت و نشاست و نشاخته 
و نشاسته قطران گوید #۶ بیت ء با چنگ و بربط ساخته از درد و غم پرداخته : اندر میا بنشاخته 
یا اطیف غمگسار * و نامر خسرو گوید ه بیت ۶ گربشایسته که دی را گستریدء هر کس : 
کردکار اندر جپان بیخ بیغ ننشاخم ت نشان بااکسر علامست - و حصه و نصیب - و عراز نشاندن و 
نشاننده < نشپیل (بالکسر و باء نارسي و یاء معروف) قاب عهوما وشست ماه ي خصوصا ناصر خسور 
گوید » بیت ۶ کرده زر بپرستم و جور خشلك : جنگ چو نشپیل و چو شمشیرناب جه وعبد الواسع گوید 
۶ بیت * ز تیرو نیز ار دشمذان هراسان آند : چو اهرعس زشپاب و چو ماهي از نشپیل ود نستع 
۷" 


نسمار ( ۲۹۴ ) ذسلی 
که تا از تو خشنود گرده خدا * و له + نسا و پليدي بد |لچا برزد که مردم بران راه بر نگذرند » 
تسار بالفتم همان نسا ه فسپه (بالکسرر باء فارسي) رد از دیوار گل چنانچه گویند ان دیوار چند نسپه 
است و آنرا اد و داي نیز خواننه و بعربي عق گوپند بفتعتین « نسنك ( رتم باارنید 
زده و #حیده چد آزرتالی بالکسر چالک شکم ۶ ترا سترن ۲ نستوون بالقلم کلپست سفید خوشبوي 

که بپندي سيوتي گوبند و آن انسام باشد پنم ببگ وصد بگ وگل کوزه و گل مشکیی نیز گوبند و 
بعربي نیز نستر و نستین خوانند خافاني گوید « بیت * عیسی خال کرده ار خارهاي گلس : 
ادریس «حه کرده از چپ نستر #* و رردکي کوید » بیت * از گیسوی ار نسبملكک مشلت آید ۶ 
و ززلفكك او نسيملك نسترون * و در فرهنگ بکسرنون گفته و مشپور بفتع است * فستوه بالفتم بد 
فعل وزشت و ور اصل معنیع ار آزکه در کارها سئوه نگردف یعذ ي لول و عاجز نشود ف ردرسي گوید 
* بیت * بیازید چون شیر هوشنگ چنگ : جهان کرد بر دیو نسئوه تنگ « و نزاري گوید 
* بیت + خواهم رفت با باران نخواهم مشورت کردن : که نسنوه از خرد هرگز نخواهد خواست 
دستوري * و نام پپلوان ايراني فردرسي گوید * بیت + چهاندیده نستوه ساار شان : که شیده دللور 
نگ‌دار شان * تق برادر پیران و یسه فردوسي گربد ۰ بیت * چونسنیی آن شیر شرزه بجنگ : 
که روباه بوده به پیشش پلنگت * او يعني جائم که آنتاب برو نتابد فخري گوبد 
« بیت * مك در تاب آفتاب ستم : از عدل ثو هميشه نسر * و صاحب فرهنکان بمعنيي 
سایباذ که بر سر کوه از چوب و خاشاك رئیب دهند آورد: اند رردکي گوید * بیت +* دور ماند از 
قرین خویش و تبار : دسر ساخت برسر کوهسار هد و درب مثال تامل است * نسرد (بفتم نون و 
ضم سین و سکون را ) شكاري و ( بضمتیی و سکون را ) و (بفثع نون و سکون سب و ضم را) نیز گفته‌اند * 
نسرم س نون و را ) باه است درباه‌یان که فریب بسرخ بت و خنگت بت ساخنه اند و شرح 
آن در لغت لغت خنگ بت گدشت * یی گلیست سید ببخار که مشکخو نیز گویند و در فرهنگ 
جزیره ایست که عنبر ازان آرند تخر گرکاني گوبد ه بیت * حریرنامه از(بربشم چین : چومشلك 
از تبت و عنبرز نسریی * رت پوش نام دخقر پادشاه سقلاب که در حبالاً ببرام بود * نسلی 

(۱) در همه لسخواب موجود؟ رشيدي نستین مرفوم است ما صاحب سراج و ج‌انگبري و برهان بای معني 


نستهن و نستیهن آورده نه نسنین !| 


ول پرستند: ( ۳۱۳ ) نسا 
الا ستعارات 


نل پرسننده نعست خوارو دوسندار نعه‌ت و طاسب بپشت * 


مع الزاء الفارسي 

بالفتم کشندٌ چیز - و دندانة کلید و با موحده غلطست و زژاد و ناه ال 
و نت - و اصیل ,و نجیب نظامي ی گوبد * بیت * نزاده منم دیگران زیر دست : نزاد کیانرا که آرد 
شکست * فردوسي گوبد * بیت * توتا باشي اي خسور پاك زاد : مرنجان کس را که باشد نزاده 
و ناصر خسرو گوید # بیت * آزرده این و آن #عدر از می : گفتي که از نزاد؛ تنج ام ۶« نژنه بعا 
افسرده و ی مرده و فرومانده و بعضی بکسر اول گفنه اند - و بمعني خشمگیی نیز آمده فرخي گوید 
۶ بیت + پیاد؛ سپه آرل ار در یست هزار : چو پیل مست و پلنگ نزند و شیرژیان * * و در فرهنگ 
بمعفیع پست نیز آورده کمال گوید # بیت * تو آفتاب بلندي و من ی چو سایه نزند : هه ي کند مان 
ار یکد گرجدا پرده * بیت » نزداو ج شرذش چرخ نزند : پیش فیض کرمش نیل سراب :ه "و دربن 
تامل است چه معني ارل نیز راست مي آید » نژزکگ ( بغلتین و سکون نون ) دام و تله جد نله 
بقلعتیی شاج درخت نازلگ و لطیف - و ورق زرو ذة : که ببرند و بر سر پاد‌شاهان و نودامادان نثار 
کنند سیف بپر در معفي گوید + ع * طرٌ بیداز نزه برگاش افشانده نزه * و نام ستاره ایست - و چوب 
تیس که سقف بدان بپوشند لبکی در باب تا نیز گذشت » نّ بدن بعني ببرون کشیدن * 

مع السین 

نس بالضم گردا گرد دهان که پوزنیز گویند سنائي گوید * بیت * نواترزابرها تموز : 
سرد نس ترزباه ها خزان * و بمعنيي هوش و عقل نیز آمده مولوي گوید * بیت + آن نود ساله 
عچوزه گنده کس : نه خرد هشمی آن مللگ را و نه نس * ایک شاید که دربن بت مراد معنی 
اول باشد که تعرار نشود يعني دهان و خردا و را نگذاشت تا حرف زند * یبا بالفتم موفع از کود و 
وت فاد ]اب ید و ایو ربق ره کی تروپ مرده از آدمي و 
حیوان و اینمعفی اززند نقل کرده اند زراتشت یرم گوید + بیت ه ميااي آنرا بخوی و نسا: 


(۱) دربعض نسم زرا تشت برام بزد وي ا 


نرالت ( ۱۲۹۲ نز م 
میا درخت ۶ نات بالفتم هميشه و بردرام نزاري گوید + بیت « کي بود بار خدایا که به بینم 
خراب : خان و مان و درو کویش که سیه باد و نرالگ ۵ نوی بالفتم بازيي معروف - وتف درخت ختاري 
گوید * ع ۶ اي خدارند که فضل و *خرو جاه و عزتو هه آن چربیز اصت ايين چونرد است آن 
چو شاخست این چوار» فرسلی ( بفلعتین و سین میمله ساکی ) عدس باشد » نرسی بالفتم نام 
پسرگو درز وار از ملوك اشکانیان بود ۶ نرموره ( بالقتم و وار معروف ) ریسمان که هردو سر آن بجام 
به بندند و درمیان آن نشینند و بجنبانند و ببندي جپوله گوبند * ریم و نریمان نام پدر سام که 
نیرم نیز گوبند فردوسي گوید ۶ بیت * بدر گفت ی پور سام سوار : رتخم نریم از جهان بادکار * ترگسه 
کلپ عاج که درسقف کنند و کذایه از ستارها باشد بد 


الاستعارات 


فرم آهن يعفي زبون و سست نظامي گوید + بیت + تو درس جه نرم آهني دید : که 
پواه ار (پسندید؟ « نرم‌چشم بحیا و رو ظبوري گوبد * بیت * درگدازم زشرم مدعیان : نرم 
چشمان چه سخت رویانند * نرم شنه کشت ور توا و حیز پوربا گوید # بیت * نرم شانه 
سخری دیده سست لگ : بیود پررر کم خرد بسیار خور # و کاهل و ضعیف ظهوري گوبد * بیت * 
از ظپوریست سخت بازرلي : کوهکی نرم شانةٌ بود است » رم شبشیر يعني نامرد و ترسنده نظامي 
گوید « بیت ه سختیع بنچهُ سیه شیران : کوفته مغز ذرم شمفیران * رم‌گردی مطیع و منتاد ت- 


گوید » بیت * نشستند بیدار مخزان ررم : بمپرمللگ نرم کرد چوموم * نرکسه ستف‌چرخ 
یعنی ستارها * 
مج ال اء 
نزار بالفتم اغر وضعیف و در فرهنگ بکسر گفته « نوم بالکسر بخار که در هوازمسنان 
پدیه آید و اطراف زمیی تیه کند و میغ نیز گویند و بعض بزاء فارسي گفنه اند آذري گید * ابیات » 
پس بخاري زچشمه برخیزد : ازهوا نزم و ابرانگیزه * نزم تاريكك و ابرهات سیاه : همه برکاروان 
بگیرد راه » 


( ۱) در |کثر نسم لفظ -پحیا نیامده !| 


نخیز ( ۲۷۱ ) ثر 
رام ) چارمئزکه زود شسته نشود و مفزش بدشواري بر آید * لیز ( بالفتم ریا مجهول و 
زا مفقوطه در آخر) کمیی باشد وکنینگه را خیزه گوبند مسعود گوید » بیت ۶ توایدل دزم باش 
و همواره باش : تو اي دیده خونربزو پیوسته ریز * به بینید پيري که جان مرا : نشسته است چون 
شیر اندر لخیز ه و فخري گوید « ع * زمانه در رن اعدا او کشاده تخیز # و زمین که دران قلم 
درخت نشانده باشند چوی سبز شود ؛جل دیگر برند و بشیرار تخم دار و دانه دان نیز گویند » و در 
فرهنگ بمعنيي فرومایة و کمینه گفنه ناصر خسرو گوید + بیت * خان پرمایه هي چون بفررشی 
بهاخیز : چیز پرمایه همان به که بارزژن ندهی » ؟ لیکی زمین نبال کشته میتوار گنت چانکه در 
بعضی نسم چا سرمایه همي چون بفررشي به خبزوافع است » 


الا ستعارادت 


نخله معمود چند درخمت خرما در راه مک معطمه دٍ 


مع الدال 


۳ بالفتم رش و افززي و نيکوني ابو الفرح گوید # بیت * گربخت را و جاهمت و اقبال 
ر[ ند است : از خدمست *حمد پیروز احمد است #۶ و درعريي نوم از خوشبوئیصت که بفارسی 
گشته گویند لیگی در عربي بنشدید دال است و فارسیان باخفیف استعمال کنند » ندوب بعلستی داو 
بهفت باشد و بغاري عذرا گویند و چون از هفت بگذرد و بیازده رسد آنرا تمامی ندب و داوفره گویند 
و بناري وامق نامند و چون بمعده رسد دست‌خون خوانند و شرح آن گذشت و اگر از دست خون 
بگذرد حکم اول پیدا که بعريي گر قمار[گویند « 

‌. الواء 

نرو نون معررف يعني مر - و آلمت رجولیث - و زشث و ناهموار- و زبردست چنالچه 
نرگدا و نود گدا مولوي گوبد * بیت « چیست خود آاچ آن ترکمان : پیش پاي نر پیلان چپان * ز 
نام تریمان که جد رستم بوذ ارزفي گوید # بیت + تو آن پادشاهی که گرزند» بود : زمین بوسه دادح 


1 5 ِ و ۸ 
ترا سام نر 5 و موج آب عدید لومکي گید « ع * * تیخ مفت شکانته گنبد آب راه نر * و شاخ 


(۱) درنسخةٌ جهانگيري و سروري ( گنبد آب را نرو ) و همان حیم است ]] 
۱۹ 


نیارد ) ۲۹ 1 دم 
5 - 0 4 ۰۰ کی 5 وا اب ال -م ۰ ‌ اد 
آهی برز گرا کة زسی بدا‌شیار کنند و کاو هی نیز گویخد و (بالضم) قدم بر قدم رفشیی دنبال کسي عیس القضا 
گوید ۶ بیت ۶ چون فه #خورشدد زفور رخ‌تو : روزان و شبان همیدوم برنغ نوع* ودریی تامل است 


چه معنیع تار ریسمان و ابریشم نیز مناسب است و ضم نوی بجمة قانیه باشد * نار بات بمعنی 


داراست ۳۹ نخ ) بالفلم و تم فارسی در آخر) گیا 2 است ۹ زعیس بدآن رربنف ماننن جاروب 
فت, گوید ه بیت + تاکند بارکاه ار جاروب : مب کذد چد 
ري و ر جارو ز؛ خویش مهر خي تین ( 1 تون 


رجیم فارسی ) ریم آهی تخري گوبد « بیت ۶ گر آهنگران هر جود تو گویند : بکووه درون زر شود 


جمله ۱ ین ۳3 ودرفرهنگ تخیزی با افة دون نیز آورده ء [۲ و سدع سرریيی تالا نون باو نازی نیز 


که : 0 78 ۱ بط بِث_- 1 .۰ وه 
ذ ۳ ) بقتم نون و جد قاری ی گرذص عصوی بدو ناخیی کة بذرد ایف - نج نیز گویند 
2 3 نا فَ 1 ی 

ٍ جف 4۵ گوید # بر ی ( ۳ متا رکب رد "چل چشم ۳ دهی تنگ علیه خندان کن * و 


فخري گوید « بیت * ازفاكك بگذر د بصد تندي : اگرش گيري ار سر تخهل » رند جر نیز گفته‌اند 


سس 


2 ۱ ‌ 3 
که بچا لام را باشد شک 


.سس 


رو جانور شكاري عموما و بزکو 2 خصوصا و شپ ان ۲ 


رس هه ار سي لعنی باربن ٍ خچیروال مرد صیاد و شکاري فرحی گوید تخچبر و الان این مللک ر 2 


سس 


شاگرد باشد فزون زیبرام # راز بالضم بزنرکه پیش روگله باشد و نهاز نیز گوبند فرخي گوید * بیت « 


سیة ۵‌شم ن او را رمة دان که درر و 0 ات 


شهریست از ماوراء الذر که از آلجا تاشهر کش دو رزه راه و تاسمرقند سه ررزه و و نیز سه ر ۳ 
اورا قرشي خوانند و حکیم اب عطا بمقنع مشهورمدت دو ماه از چاه که نواحوع خشب بوو بسحر 
و شعبده ماش برمي آورد که دو فرسغ, پرتو مي‌انداخت و ازان چاه تالتعشب دو فرسز را است 
و از مردم معلبر مسموع شد که آن چاه در میدان وافع است و جمی گویند که ماه مذکور از 
پر کش بر هي آمد که از آنا تا سمرفند دو روزه راهست سیف گوبه « بیت * عشق بنهمت 
نظر پوسف آفتاب را : چون مه چاه کش کند بسن چاه عاشقان * و گرر ش گفته‌اند که محل بر آمدن 


ماد مدگور کود سر م ود ۳۹۹ مبای داشکخد و سمرفند وافعست رردگي گوید # بیت * نه ماه سیاعی 


زه ماه فلكك : که اینت غامست و آن پیشکار ه و الله اعلم بااسقيةة ه تخکله ( بفتم نون و اف 


تبپره [ ۴۶۵ نم 
فریره ثلب و ناسرو- و دون وفرومایه. وبمعنيي بزگ نیز آمده بپردر معفي مرادف نا بهر؟ مرقوم نزاري 
گوید ۶ بیت * از اجاپس رو جاسیس ره شه : نبهره برسر چندین سپه شد ۶ پیلی ( بالضم و 
یات *جهول) خبرخوش که نوبد گوبند » نپیرد پسرزاده و دخترزاده فردوسي کریه ه بیت ۰ نبیرو 
پسر داشتم لشکری : شده نام بردار ه ركشوري * نی (بضم نون و یا مجهول) فرآنجید که نو ء 
نیز گویند و در فرهنگ بکسر تین و با فارسي آورده ۶ نپور (بالفتم وباي دارسي مضموم ) در فرهنگ 
بىعفیی نفیر گفنه ع« 
مع الشاء 
فتاس بالکسر خوش و خرم ۶ 
لا ستعارات 
تسکت لعل و چواهر- و آتش * 


مع ۱ چیم التازي 


ار بالفتم گلگونه * نیری بش تین نوی از تبر مرادف تبرزیی که بترکي نجق گوینه سزني 
گوبد و ع» تري مکی بکشتی مس بر مکش تجگ : و عمید لومعي گوید * ع * لاله نشسته باسپر 
بید ستاد؛ بانیلت " آینن بوزن و معنیي نززد بعني اد هک و افسرده »۶ب اجوان بالقتم زعغران #۶ 
مع الشاء 


نم بالقتم ثارریسمان و ابریشم و غیره - و نام دیریست تخشبی گوید * ع * نم نام دیوباشن 


و شب تيرگي و غم » رظاهرا اییی شعر تخشبی نیست شعردیگر است در هجو اهل نخشب چنانکه 
مصرع اول دلالت مبکند گوید ه ع + از لخشبی مدار طبع در چهان کرم # و نوی از جاماب 
گرانمایه وزیلوچه و شطرنجي و نپالیی و بساط دراز و بدينمعني در ءربي بشدید خا آورده و ظاهرا 
معرب کرده اند- و مف لشکر و جز آن عطار گوید # ع ۶ آن یک بر بستر کمتعاب ون * و اسدي 
گوید ۶ بیت * کشیدند برهقت فرسنگ نم : فزون گشنه مردم زمورر ملیز #* و درفرهنگ بالفتم 


( ۱) ( وریک نسخه ) نبیر و نبیره پسرزا ده و دختر زا 8 اة ( و دربعض نسغ ) نبیره پسر زاده و در نسح 


سروری بعذف ها نیز آوردة فردوه‌ي گویداه ۱۱ 


ذاخنه چشم شب ( ۲۵۸ ) نلک 


درکس‌فافي نور گوید * بیت * چو تو سوار شوي ماه نو زند ذاخی : که در میای دو خورشید گرم سا 


جنگ » ناخدة ح شب يعني ماه نو که طاس زرین نیز گویند خافاني گوید * بیت + برنده 


ناخنم چشم شب بناخی روز ۳ کذخدت داخیی روز از حغالب عم حضاب ۶ نادان دهمرده گوی بعنی 


پهیار رگو سعدي‌گوبه + ع # حدر ر کی زنادان ده مرده گوی :د نادینه عذ ي خسیس و لد م*مخناري 
گوید # بیت + بابدل تو اسم بعر نادیده : باذهی و نام عقل دیوانه * 2 ادج یعنی 
بیشتر اوفات خوش حال بودن چه اگر فابله طفل را ناف بتوشعالی ببره اکثر ارفات بخوشي 
بگذراند و مردمان گوبند که ناف ای #خوشي زده اند اکر بغيني ببرد بوشثر اوقات (ذد و هگیس بود 


گویند که ناف ای بر غم زده اند خافاني گوید + بیت ه ناف توبرغم زدند غمخور خافانپا : آنکه 


۱ 
چپانرا شخاخت عمکده شد جان او ۹ دا 9 زاف عالم و ناف‌زسین 9 ذاقل ادااق يعني 


مک معظمه #۶ تفت 2 بعنی نصف شب * ناف هن هفنه یعنی روز سه شنبه ۶ ناف‌بیی یعنی 


۰72 ۰ ۰ 2 تس ۰ ۳2 
کنده ده چه نافه بد بوي می باشد نظامي گوید # ببیعت # جمان جوی چجون دید کان بافهة گوي 


زیافه کند خوبش را نافه بوي * نافهٌ مشت پافنن بلند رازه شدن و نيکنامي یانش * نام * امبریخ زدن 
فراموش کردن و ون ساخنی #۴ جر جوي گد - و ظالب دنبا ۳3 نان‌سیممن 9 0 سپید فلت 


یعنی ماه #۶ ناری دران درانبان زبادن بعني سفر کردن # 9 شیریر ؛ بودن نایاب بودن نان و فعط 


سالي عد ۹ و نمکهد‌ان شکستن حرام ِِ ی ردان ف ۳ داران د بالی یعذ ی عابدان و ملا تکه اد 


ناموسگاه پعنی جنگ کاه و هنکامهٌ مرد رد آزمائي «» 


مع الباء التازي 


نیفند * 7 مخثف (نباغ مرفوم * نبرد جنگ * نبرده جنگ آور رو دلیر فودوسي گوبد 


# بیت * لخستیی بی نامدار ارن شیر : سر شهریاران نبرده دلبر * 9 یه بعلعنیی دختر 


(۲) 
زاد؟ ۱ نبلت بالعلم ثرا وبدن آب از چشمه و ررد خانه ۳۹۹ هاب نیز گوبد و بقلحتیی ی پشلپا خورد 3 


(۱) ( دربعض نس ) و اف خاک واه زمبن ( هم آورده  )‏ کی ورد 


پشنها و حدم انی است چنانکه صاحب سراج از رشيدي نقل کرده اا 
فک 1 11 


ذارویدن ( ۲۵۷ / ناخ زدن 
هند و بکشد ناوه بسر کیوانش عد و ور سیم سروري ظرف چوبیی که بدان کل کشذد و آره خمبر کنند « 
نلوددن سر چنبانیدن و پينگي خوردن و خرا #بدن و خمیدن و نارانیدن بعني خم کردن و بربی قیاس‌ناوند: 
و ثاوان و ناوناوان يعني خرامان و سر جنبان ۶ زادا ار کس که چبزء لخورده باشد و در اصل ناآهار بود 
بعني _ٍ خورش چه آهار بمعذیء ی خورش گذشت ۰ ناهین سنار؟ٌ زهره - و ما در سکندر و ۳ 
پوذانیست و ناهد» بععنیع دخثرب کة پسنانش بر آمده باشد عربیست ۶ نیم (بیل مکسور و جبم 
عجمي در آخر )ني که مطربای نوزند ‏ ناه ني میال تبي که جواهای دارند و لولهارا بطریق استعاه 
گویذد * نايمشکلت (بفتم میم ) همان ناي انبار خسرو گوید * بیت * باه بندي سرود ناي 


مشعلی بجن ۹۹ جون 2 هر زمان آن بادبندي ر رده برگیرد ور 3 اي عومر 7 ی موسچقار و بعضی 


یی محجبه آورده اند ۶ نانیوشان ناشینده و ی خبر عد نابیوسان ( بکسر باي موحد. و سین 
مهمله ) بعني بیطیع و توقع چه بوس بمعني جست‌رجري مرادف بوز گذشت و بازائد: است 
اگرچه باستعمال جز و کلمة شده خافاي ید * بیت * بسیار بعشق نابیوسان : جان روي تمالع 
یی عررسان * نانشیدن بفتم نون دوم کام ندید از جهان « 


الا مر عاراحت 


نانراشیه بعني ادب < ناخ آختاب بعني آنش خاقاني گوید * بیت * چننم 

سپیل وناخنه ناخ آفتاب و دني : کاتش و فند او دهد 0 و باد پاوری ۶ اما در بری‌دیت ی 
بمعفیي آتش ندست بلکه معنی آنست که در چشم سهیل ناخنه مي‌افند با آنکه دید س‌یل‌ناخنه 
را دفع کند و در ناخن آفتاب که ۳ از خطوط شعاعیست ی مي انند پا آنکه نی دران ناخ 
افتار #عالست رف که آتش و قنه ناني يعني سرخي و شيريني لب او ِ نواخنی و باددران 
دمیدن مشغول شود و نیز ناخ شادد- و ناخن چنگي * 0 ن بدندان حسرت و افسوس که انگشت 
بدندان نیز گویند نزاري گوید # بیت * بدیشان از غنیمت داد جندان : که خلق مانه زان ناخ 


بدندان * ناخ دردل‌زدن تصرف در مزاج کردن و تاثبر در دل نمودن «» ناخواه يعني ببخواست 


و اخنیار مولوي گویه بیت * آنچنان کز عطسٌ و از خامیاز : این ده کرد دبنا خواه توبار ه 


نانآ تشیی و نان زرین و نان گر م‌چرخ يعني آنتاب #۶ ناخی زدن يعني جنگ انداخشی میان 


ر ۱) درسه نسخه بچاي نا 0[ ی آتش رو ا 
1 


نامه ( ۲۵۹ ) ناوه 
سناني کوید 3 ددمتا # صوامثا او دران مف ناورد : رن نامویه پر کذد از مرد د ۶ و معژٌ ي ترکبي آن 


مذسوب بنام یعنی دران کار نامدار و نامور گشته ع نامه کتاب چوی شاهنامه و فرسفامه و کنابتن که 


بچائ فرستند و در فرهنگ بمعذیع سیلاب و خظ تعلیق نیز آ هل و گفنه از بر آنکة اکثر نامجات و 


ات بای اخط رسد 69 نا نکلاغ گیاغ است که آخم آنرا برنالر پاشند و برزمينهاي نمناک 
روبد که کلاغ او را دوست دارد و جامي گوید * بیت * باغیان گر نزند بانگ بباغ : فرص اچیر شود 
نان کلاغ * بیت * شور خون بر روزي کزکای کمنهٌ کورا : تو کل چون درست آمد بر آمد از زمیی 
نانش #۶ ناکوو مرد لیم و خسپس که گوباهر گز نانرا ندیده است ناصر خسرو گوبد * بیت + چو 
ال سغله پدید آید و زمان نان کور عد نانمش ( بنو موفوف و میم مفئوح ) چیز نادیده و -هراهي 
کردن * نانکش (بسکون نون دوم و کسر کاف) ون باشد که بعربي حبة الشضرا گویند « نانو (بضم نون 
دوم‌آذکر که زنان وقت جنبانیدن گپواره گوبند تا طفلان بخواب روند آذري گوید * بیت + تا خواب رود 
خصم تو بر بسئر جاوید : در مید سقر ر میزندش هرد نانو * ولبیت * آن نه بینی که طفل از بانو : 
کیرد آرام چوی زند نانو # و در فرهنگ »شفف نانوا گذته « ناو جو آب 9 و بظریق اسنعاره 
هر چیز دراز را که میان آن گو باشد ناو ؟ گوبند و ناخدا در اصل نار خدا بوده بعنی خداوند ِِِ 
ابی‌بمین گوید * بت * گدشنم بخاکام از بعر جود : روان برد و رخ از در چشمم و سروري 
تهو بتک بشت و آلچه گندم بدان از دول در آسیارود سناني گوبد + پیت * اربراي دو سیر ررض کاو : 
معده چون آسیا گلو چون نار # و چوب کاراك که در بعضی مواضع آب ازلن به‌تنورگ آسیا رود عطار گوید 
+ بیت + در احیر طفل میزه دست و با : آب میبردش بناو آسبا ۶ و ممر آب که از سفال سازند و 
بیکدیگر و صل کنند که آب دران جاري شود و جائٌ که دران گذراند ناو دان گوبند ۶ ناورد جنگ و 
پیکار و- جولن و رفتار بسرعت ‏ ناولی تیر کوچكت که در غاف آهنین یا چوبیی که مانند ناو باريكك 
بود گذارند و از کمان سر دهند تا دور تر رود و بدیی و چه آنرا ناوث گوینه و در موید و شرفنامه گوید 
آلت چوبین مجوف که تیر کوچلك دران گذارند و سر دهند لیس بعثرت استعمال آن تبر ر| تیر نارك 
گویند اما معني اول اصم است چه اف براي نسبت است و آی تیر نسبت با دارد مگر آنكه 
کاف‌براي تصذیر نار باشد و الله اعلم ۵ ناود چوب میال تهي مانند کشتی کوچلت ر -چوب میان تبي 
که گلکاران بدای گل کشنه ابي یمین گرید « بیت * در: زمار ترك فلت پاي نهد اندر گل : همچو 


ال ([ ۲۵۵) ناموبه 
نردبای مسقف 4 زلی عنبر و مشلكت و مانند آن که مفشوش باشد و بعف گفته مشلگ مفشوش 
فقط و گروهي گفته انر غث غش که در مشلگ و خ خوشبوئیپال دیگر کنند و بعض گفته‌اند برهرچه مغشوش 
باشد اطاق کنند مانند زر و سیم؟ لیکی مدکور در شعر قدما بمعنیي مشلك مغشوش است فقط سنائی 
گوید * بیت * از براي دام دارد سرد دنیا عام دی : وز براي نام دارد ناك دهمشاك تنار م ربسنيي 
خدارند نیز آمده و بدينمعني تنها استعمال نننند چون طربنالک و غمناك و بوي نات و در فرهنگ 
قسی از امرود لدیه ر شاداب و شیریی و بمعفیع ع کام و ملاز و نیز آرده * ناگاچ یعا ي ناکاه ر يکبارگي 
سوزني گوید ۶ بیت * ز 2 درلت که می دارم که دیدم : چوتو مدوم ترابع ولابیت < بیفکرت 
مداحي صدر و همه عمره حاشا که زنم یلگ مزه رابر مزه ناکاج ه نی يعني ناگیار « اکوار 
چیز بدهضم که گوار آذشود - و مرد گران جان را نیز گوبند- و بمعذیع خمه و امثلا نیز آمده لبيبي گوید 
۶ بیت ‏ از سخای تو ناگوار گرفنت : خلق و 0 بد هضمي و امنلاع 


ناگزیرو اگزر و فاگزران بعني ناچار و لبدي ۶ الا کوش میلن شیراز و کازرون و بمعنيي ناله 


کننده معررف است باق گوید * بیت * بشفزه در کازرون مالند و می : ناله از شوقم بنالن میرسد و« 
تال تالء فغان برینقیاس نالیدن و نالش فردرسي گوید » بیت + هه ي بد بزندان درون هفت 

#مي بود بادره و بارنم رنل * و بمعني ني عموما و - مت و کبال گوبد « بیت « 
یتیم مانده جگر وه صدف # : لیل گشته رالفاظ توسالةً نال # و انوری گوید * بیت ۶ آننه 
از جویف نال سافیي احسان ار : جام گه خوري نهد برد سنها که سكري » و ریشها باريلک که 
درعیان نیع قلم بپمرسد و 7 نال قلم گویند وجو و رود خانه کوچلت و در هندرستان نیز بهمدن نام 
خوانند - و مرغیست کوچلی خوش آواز -و ال بمعنیع زالة کننده و امربنالیدن نیز آمده ناصر خسروگوید 
۶ بیت » گرباغ تازا روري جوان گشته خند خند : چوی ابرنال نال چنیی پایاه شد است « نامبرده 
۳ رفردرسي گوید ۶ بیت » ببر لشکر نام ؛ برده بجنگ + رازن ج‌اندید؟ تیز چنگ «» 
امبردار بضم با نیز بدينععني است بلکه همان نام برده اسی که الف و را در آخرش زد یاد: کروه انی د 


نامو به بوار مجپول زد که جزیلت شوهر به‌رف دیگر نرسیده و میان او و شوهر عبت بسیار باشد 


( ۱) ( دربعی نس ) ناگوارد و ناگورد ا ۳ دحت ح ) نام بردار نیز بیمین معني آمده 
سعدی گوید ء که پردر شد این ام بردار گنج ] 


ریت ( ۲۵۶ ) ناغول 


نوائیست ار موسيقي * نارگیل جوز هندي # نارمفلف انار هندي و آن مانند تخبیست سرخ 


رنگ که اندلگ سبزي درمیانش باشد و آن داروئیست در خاصیت نزديك بسنبل ۶ نارنگ بوزن 
و معنیغ نارنم و در فاموس نارنج معرب نارنگ گفنه * نارو رشته که از اعضاء مردم بر آید و بهپندي 

نیز بمیس دام معررف اشست شوززي گوید ۰ ع ك زد 5 نيرري ی از پاي تو بدرون ذارو و طایریست 
خوش آواز مانند بلبل و ور نی سروری بدینمعنی بزای محجر گفته سنائی گوید + بیت * 

ناریدن نارر و نواهاي سربچه : ناطق کند آن مرد؛ بٍ نطق و بیانر| م رکسالي گوبد * بیت » نارو 
۰ هنم ۰ ۱ هت ٩5‏ (لاستسک< 3 7 

بنارون بر ساري باسنرن بر : قمري بیاس‌ی بر بر داشتنه | با * ارون و ناروان و نارود در خئیست 
خوش قد- و گل انار پارزسي ازرفي گوید * بیت * ناروان کردار قد است آن باب چون ناروان : ناردان 
بارد سر شکم در فراق ناروان * ناره در فرهنگ ها نوشته اند که زبانه کیانست اما ازیس بیت کمال 
اسمعیل معاوم مشود ۹5 بمعذیی سنگ که از کیان کف آریزند براي و زن کردن اجناس ۶ بیت # باس 
بپر حساب که خواهی سر عدرت : آربخته زجال چون ناره از کپان * رله بت ۶ این بارکش دل می کز 
آهشسی کف + تا چفد از عنابت دروا حو ناره باشد ت و بمعفوع ریسمان گند حور مرادف داله نیز 
امد و داریدن بعني نالجدن حخانکه در لعت دارو مثالش کشت و ناري بکسو را حامٌ پوشيدني *# 
نارت‌بدن گیاهیست شبیه بناج خررس ایس ساقتش سرخ‌بود و سرخ مرد نیز گوبند » ناز و نوز 
نوائیست از موسيقي * نازو و ناژو درخت صنوبر * ناسپال بسین مبعله موفرف وبا تجمی 
پوسنت انار ك نازبو بعني راتان ت از پري دخنر پادشاه خوارزم که بم‌رام گور داشت باشنا و 
ناشتاب یعنی ناهار » ناشی وفرفت و اجنبی خافانی گویه » بیت * خنمست برغم چند 
ناشي : برخافاني سخن تراشي * نافرمل گییست که آذرا زبا بقفا گویند 56 زافرهفیم زشت د 


ع بت ۳ (۳) 
ی ادب چ نافوسی جنر اسمت اري دی باربن 9 نائنگ (بشچ جر مکسور ) فرض دار که 


نشنك نیز گریند و نلشلك نیز گفته اند چذانکه در فصل ام بیاید ه ناغول (بضم غین ر وار *چهول) 


(۱) ( در یک نسخه بعد این ) اربا يعني آش انار» نار کند ده است که دراجا انار بسیار مي شود » 
نارور بعني ار پستان (| ( ۳ ) در هشت تسه رشيدي ۵+چنین مرقوم است اما در دیگ رکنب این 
لغت را ناشک بشین متچمه و کاف تازي بدون نون بعه شین نوشته اند (ا 


زابهود 0۳۶ ناردین 
اسب مي افند از فرببي « نابسود چبز نو که دست زده ذشده باشد فردرسي گوید * ع » 
زدیباراز جامة نابسود ۵ ذاپکار يعني به کردارو انچه بکار نياید * فابودمنی يعني مفلس * نابهرن 
زر قلب که ندپره نیز گویند - و در فرهنگ بمعنی بزگ نیز آورد: جامي گرید * بیت * که را ربلاحجب 
کاریم افذاد : بسر نابهن دیواردم افناد ۶ اپروا شر اسیمه ود فراغت # ناجرمنت ( بضم جیم تازي و 
فتم میم ) در بتکده نشستی و بعض گفته اند که نام مرد پست از زهاد ترسایان شیم آذري گفته ناجرم‌کي 
معبد فلاطوی و بقرا طیای هزار حکیم بودند که در حوالي دیر خران مسک داشتند و از(نجا بجاهاي دیگر 
میرنتنه خافاني گوید * بیت * می و ناجرمکي و دیر مخران : در بقراطیانم جا و ملجا « ناجو و 
ناژو درخت صنوبر ه ناچخ ( جیم فارسي مفئوج ) تبرزی باشد که تجگ و تج نیز گویند بعض 
گفته اند نیز دوشاخه و نیز خورد » ناخر بو (بضم با موحده) مقراض باشه وناخن پرای بباع 
فارسي مخفف ناخن پيراي و آن 2 که بدان ناخ پیرایند و ظاهرا هر در يلك لغت است ببل 
فارسي « تخر ال ور مایل بسرخي نزويلك ناخن که درد عظبم کند و کزدمه نیز گربند « 
قح پریان و تا ۲ ناخن دیو بضم هر در خانوع از عدف شبیه بناخن که بوي خوش 
داره و بتازي اظفار الطیب و بمندي نکه خوانند » ناخنه مرض معروف که در چشم پیدا شود و 
گویفد بدیدن سمیل برطرف گردد و الچه در چشم آدمي پیدا شود اگر علاج نکند زیاده شود مانع دیدن 


گرده و اجه در چشم اسپ پیدا شود اکثر در حال اسب را بکشد * ناد‌اشیت شرم و ببسیا نظامی 
گوید * بیت * چنبی آمد است از بزرکان پیر : که باهیم ناداشت كشتي مگیر > و له بیت * چون 
بود ایی ملم. بفاداشني * خشم خدا باه برلی آشليي »* و در (سخةسووري بمعفيي مفلس گفته" و قوس 
که بدر خانپا سوال کفذه‌و گوشت خودا بکارد ببرند و آنجماعت را کنگر گویذد چنانکه گذشت خسرو گودد 
ه بیت * شوخي اداشت ز جلاه بیش : کوتن غیرب بد این جان خویش ۶ و ناداشتي بعنی _رِ 
شره‌ي ر #حياني سعدي گوید *بیت ۶ بداراسي دام آلودٌ : بناداشتي درده اندرد؟ چ ناراي 
يعنی منکرو زشت 8 نارخوكت و نارکولی افیون و در فرهنگ بمعنیي گل انار گفته ۶ زارن مخنف 
نیارد- و جانوریست که بحیوانات چسپد و کنه نیز گویند و نارده بزیادتمی ها نیز آمده * ناردین (برا 


(۱) در شش "«خه ناخن مال و دردو سخه ودر برهان قاطع ناخن پال و در جهانگيري و سروري و سراج 
این لغت نیامده ۱۱ 


٩ 


میو ( ۲۵۲ ) داب 
علوي چنانمه گيني عالم سفلي و ب,شت را ازار میفو گوبذد که در عالم علویست و چرخ مينو يعني 
چرخ بلند * و در فرهنگ بمعفيي زرد آررده * و برس تقدیر چرخ »ینو يعني چرخ سبز نظامي گویه 
* بیت ۶ ز برجه بخروار و مینو بس : لیکی در" بنجا میناهم توا خواند » میو (بالکسرو یا پا *ج,ول) 
مورا گوبند + بیت « در دست توشل به در گوش توکر : دو چشم توبینور وپرمیوبه » ۳۳ بالقم 
خانه و قبیله و زاد بوم فردوسی کویه * بیت * زبهر یک یارگم بوده را : براند اختم میب و دوده را * 
و اسي گوید * بیت * چوآمد برمیین ومای خويش : ببردوش بصد ابه مهمان خویش #۶ و 


در فرهنگ بمعنيي مسکه و بمعذیع خوشخوار نیز آورده ك 


الاستعارات 


مید‌ازع فراخ پافنس وسعت و فراخوع عیش * میوذدل يعني فرزند و سخسی #۶ مب دارم 

يعني سک زر » 
ای ما 

1 ناي ني‌باشد 45 مي‌نوازند - و نات گلو » و در فرهنگ بمعنيي آب آررده منو چري 
گوید » بیت » تا باغ پدید آرد برک کل نيساني + تا باد فروبارد نا و نم آذاري * ؟ و نام فلعه ایست 
بمار 2 الثپر که سلطان ابراهیم غزنوي مسعود سلمانرا ورانچابند فرمود و مد مدید در بند بماند 
چنانکه گوبد وا ۰ #۷ ی # و بعضی گفنه اند فلعه کانگره است و 
فرخي کوید * بیت * تایه بیذ ی که بیکسال کند : پرزدینار و درم قلعةٌ نای * ثاانبان و ناي‌انبان 
طار یت معروف که ني انبان نیز گویند باب افضل گوید * بیت + آنانکه منال ناي نا انیبان اذد : 
دورند ازر ازار ببانگش خوانند ۰« و اخسيكلي گوید * بیت * به بیش باربه طبی که راه ار غنون 
ساره : زیاده رونقم نبود نوا ناي انبان را * ناژوس ( بضم همزه ) آنشعده سنائي گوبد « بیت « 


گرچه زاغ سیاه گشتم می : نگزینم مقام جز نارس #۶ و انوري گوید # بومت # ءاشرآن اکر م معاشر شر : 


۳ از کبرکان ناژ سه است * و در ساي گور خانهٌ گبران و ترسایان گفته * ناب خالص ادیب صابر 


گوید و بیت * خسن عشتم و در دل عم عشق : عاشق تابم و در سره وي ناب #۶ و نیز وب که بر کفل 


(۱ ) دربه‌ض نسم ان بيني !| (۲) ( دربعض نست) خواجه افضل !| 


میزد ( ۲۵۱ ) مینو 
نشسته خورند -و شاش - و شاش کذنده- و امر بشاشیدن و برینقیاس میزیدن و یز مرادف مبختن 
ر جنشت پوربا گوید * بیت * برخوبشتری بميزي ازبیم همچو موش : هرگه که چون پلنگ در آیم 
رح و میزد ( بفنحتین بل ترا و عذرت ویزم. نیر کین فرحي 

گوید # بیت ۶ ای بمیزد اندرون هزار فریدون : وي به‌نبرد اندرون هزار تپمش ۶ سناني گوید ه بیت ۶ 
گه خروشان چو در نبرد تو ناي : کاه نان چودر میزه تو چنگ * و شمس فخري بوزن ربزد گفته « 
میزد و میزده کس که بسیب کثرت خوردی شراب چیز نتواند خورد شراب زده نیز گوبند م ميستی 
( بالکسر و یال #جهول) بمعليي بيساي باشد که بذازي برص گویند و ظاهرا ی ر بله‌عین خوانده 
اند چه پیست و پیس هر دو آمد: * میشا (بالکسر و بل *جمول) درخ است که بنازي حي اعالم 
خوانند ظاهرا مخفف همیشا باشد چه اورا هميشه بهار نیز گوبند جد 0 گلیست زرد که 
کار چشم گویند * میشنه ( بااکسرو یاء #جپول و شین موقوف ) معلم جپودان كذافي النفایس شا 


گوید # بیت ۶ دیدم بت ماه رري رعنابكك را : سر مست به پبش میشنه بخشسته چ میکلی (بکسر 


میم و یاء *جول رفتع اف ارل ) ملج باشد |حمدا طعمه گوید * بیت ۶ احمدا پیش سلیمان مي برد 


باه ملخ ۱ هرکة بیش (طعمة نعسبی میکلک میکند و در فرهنگت مبگک بالفام و کاف *جمي در 


خ رآررده * * میغ (بیاء مجپول ) و آن بخاریست که در هواء ز مستان پدید آید و اطراف 
زمی تیوه کند و بعضی گویند ابر تذلك باشد ۶ میم بغلعتیر قصبه ابست و بعض بسکون پا گفته‌اند »ٍ 
میلاو شاگرد و میلاوه شاگر دانه پعني اجر؛ که بشا گرد دهند ابو الخیر گوید * بیت * اوستا زمانش 
میاارست : شبر گردون زهیبنش کاوست * و فخري گوبد بیت * گربنامت بر فللك کار کنند : 
جان دهند انجم بپر میاود #۶ 33۳ ( بفلم هردو میم ) موضی است از مضافات غزنبی # میویژ 
مویز باش بسعاق گوید + بیت * بنعچیل آمد در آن از بوان : بس آب میور با نار دان ۶ٍ و در 
فرهنگ میمیز آورده بکسر هر دو میم * میا گنه الوا که شبیه بیافوت و زمرد و دیگر جواهر ساززد 
" بکار برند بغایت خوش آینده بود- و مطلق آبگینه را نیز گویند - و فلعهٌ ایست مابچی لر و هرمز ؟ و 
در فرهنگ بمعنیع کدمیا آورده مولوي گوید * بیت * کیمیا داري که تبدیلش کني : گرچه جو 
خوی بود نیلش کني * ابلچنیی اکسیرها اسرار تست * ایلچنی مینگریباار تست * مینو عالم 


(۱) درشش شش تحعه میزید و میزد و دربک میزیدن و میزید ( و اني موافق قباس است) ! 


عدان ( ۲۵۰ ) میز 
تا کران : بر اندرده مشک و مي و زعفران :* * و دربی مثال تامل است * میا بالکسر معروف که 
بتازي و سط گوبند و گمو- ۲ لاف شمشیر و کارد مسعود گوید * پیت * شاه که رخش او را دولتا 
بود دلیل : شاه که تیغ اررا نصرت بود میان # و مولوي گوبد * بیت * چوی زبانم گرذت 
خونریز ی : هجو شمشیر درمبان کردم # ر بمعلي همیان نیز گفته اند که اررا امپان نیز گویند سرا چ 
الدین سگزیي گوید # بیت ‏ زس که زره شد از شچر ۱ روي ار شب و روز : برعم می همه در سیم گون 
میان افگند عد ۳ ر بعني در شمار مبار ر سوززي گو ید ۶ ع* میدآ همه افعال مین و هیچ میامار ود 


میان‌سرا نوع از انگور است * می پشنه در شاب انگور که چندا پزند که غلیظ شود شنم معرب 


آن * میانه ضد کنار که میان نیز گوبند - و چبزی که میانه باشد یعذ ي درحد و سط باشد - و جوه 
که درمیان عقد کنند و بعربي واسطه گویند فلمي گوید * بیت * شاش که درگیش را چرخ آستانه 
زیبد : عقد جلال او را کردون میانه زیبد #۶ میتین ( بالهسر و بل معروف و کسر تاء ی ) آلت 
آهنیی که «نگتراشان بدای سنگ نراشند و آنرا کلند نیز گویند خسرو فت * بیت * سینه ام باز 
شکافید بمیتّجی چو سنگ : کان چگر گوشه جوبافوت ز معدن گم جد اس مت خش (بالکسرو یا له مرول 
و دا - موفرف) شاشیدن که میزیدن نیز گوینه و برینقیاس مخت و طبخنه عدید اومعي گوید 
+ بیت * بلنگ جر چون زد پنچه بر : جو موش از ز بام برس *بخت ایام * میخ معررف و 
نیز سهٌ زر فو‌وسي گوید * عِ* ازان پس دگر کرد رد میم درم * و مسعود گوید * بیت * کر مرهم دل 

فگر مرا #۶ چپر‌ها بمیع کرده نکر * مییزی فرنعل ۳ مبشکن: بعد ي دار ااضرب ۷ میدن بعني 


ظرف می رو بمعذيع ء فضاء رببست #۶ مین 5 معروف - و ثاثرا ی نشاسته با آرد 


در ی کنند و بیزند تاسطبر شود 2 فرانه گویند بالضم * و در هم وید گودد حلوائیست که پاچند میوه 


در شر پزند * میده سالار یعذ ی نان پر خافاني گوبد * ببت + آفاق را از جرم خورهم فرص 
و هم آتش نگر دمم هی ی میرولی ( بیل معروف و ضم را ) 
مورچه * میره خواجه باشد خافاني گوید * ببت ه چوی خاصهٌ خدمت نو شایم : زي میره و میر 
گرم » میز باکسرم‌مان و مهزبار شخص که مي‌ماني کند فخري گوبد * بیت * بکام نعمت 
توباد «پزبان کرم : بخوان حجود نو ماحب دلان و شالاان موز #۷ و بمعلیي تمپز نیز آمده عمید تومکي 


گوید ۳۹ ع » هذر خلق بعرض ادب و حکمتت و مبز #۶ رکسي ۹ بلا عم آن طعام کذزد و برکرسي دیگر 


عهپوز ( ۲۴۶۹) ک 
» بیت ۶ و گراز جانب لارم امرا نبوازند : مدحت مپیوه گویم باداي کچري » مور (بفتم میم و 
راو و سکون ها ) گیاهیست که در نقصان ماه چیفند و در زمبی عرب باشد و بساق القمرگویند « ما 
( بالفتم و کسر‌ها و یل معررف ) ماه باشد عطار گوید * بیت * ت مانه آنچانه پیب : 
نه ظل بيني آلچازه منی د مپین ۲ مرپینه يعني بزف * میمان معروف ر اب مرکب است 
از مه و مان بعنی بززگ خانه » 
الاستعارات 

مه‌پرستان بعني عاشتنان مولوي گوید * بیت * مه پرستان که سناره همه شب مي 

شمرذه : آخرابن کوشش (مید بجاد انم برسد عد ماب پمیودن + عني کار بدبوده کردن ادوري گوید 


3 ع‌ 3 بگل خورشید انداني بگزمپناب پماني 3 مه ردهان ب ی شک و روز؟ 3 م5 زرد 9 


مپرد‌هان‌روزهداران + يعفي آفتاب * مرهايي‌سيمابي و 1 ۳ م‌رهاي‌فلت یعز یعذ ي ساارها * 


مهره در ششدربودن يعفي #سبرس بودن و عاجز گنت « مرو خاث و مر مره گلیی ی 2 


خاک چد مره درطاس افگندن يعني کس / | خبوردار کردن آورده اند که در زمان کیان رسم جدان دوث 
که طاس از هعت جوش بر پپلوي یل می بستند جون باد‌شاه سوار مدش مرگ از هی جوش 
درمیا نان طاس مي اند|خنند و از ن صداب عظیم داي آمن ۹ سرد مان خبردار شده سوار 


میشدند " و مپره در جام افگندن و در جام انداختی نیز گوپند نزاري گویه ه بیته مد اس عشتم 


ار مندوق دون : بر آمد دافناد این مر در طاس ت مر وحئنه آسمان و زمیری عه مرندسی ذالی 


کرده در آب انداختند ۶ مر کل بعني زمین و قالب بشر # 


می شراب انگوري و ۵ بمجار پیاله را نیز گوبند چنانکه میگوبند لك می ر در می و 


یلگ باده و در باده * و در فرهنگ بمعنعي کلاب اورده نردرسي کوبد * بیت * همه یال اسب از کران 


(۱) (در بعلستخو شعرماقبل این هم آورده) چویشت ائیده است اجسام ایفچا .شون چون رو آئهذهمصفا 
۹۳ 


مپریان بزگ ( ۲۴۶۸ ) مپیون 


خاصه روز شرف آنتاب و سبسب جشی مپرکان آنکه فارسیان گوپند " درب روز خدایتعالی زهیی بگسترد 
و اچساد را مقرور ی بارواج کرد ؟ و بعض گفنه اذد که د درب روز ملائنکه با پاري کاره آهنگر نمودند بر دفع 
ضحای » و فرقةّ برانند که فریدون درین روز بر تخت نشست پیش ازانکه کاره دفع فحاك نمایه " و 
مرا گفته اند که فریدون دربی روز فعاك را دربابل گرفت و بکوه دمارند فرستاد که حبس کنند 
پس خلق از ظلم او رستند و پارسیان بدییی‌خود عود نمودند و شكرايزدي کردند و حکام را مهر بر رعایا 
آفتاد » و گروهی آورده اند که پارسیانرا پادشاه بود ظالم که مهر نام داشت و خاق ازو تنگ بودند 


او درنی روز بمرد * و جمی گر پند که معذ وع پر وفات است و کان بادشاه جون آن سل ظالم درس ررز 


وفات یانت بمپر کان موسوم شد ۶6 م‌رگان بژوگ ۲ مرگان خورده خوردات هر دو نام دو مشام اس 


از عوسیتی ۶ م‌گني ۱ بام ادف است از س سي سح + ارب * م‌رگیا و رگید نام گیاهیست بصورت 
آدمي زیرا که هرکه ّ خود دارد مرومانرا با ر عبت شود و ظاهرا غبر مردم گیادست » مره بالضم 
معررف باکثر معاني و بمعفیع بات نیز آمده عبفك الواسع جبلی گوید ۶ بیت * بسایل زخم گرزاو 


*(۱) سس 


جو سرمه پیکر خارا : بسنبد نوک دم ار چو مپره ثارلک سندان #* م‌رة جاندارو يعني مپراٌ مار که 


تریاق زهرهاست خافاني گوید * بت * بپرین جا بدست بد ترین فوح 3 : مپرٌ جاندارو 
اندر مغز تعبان دیده اند ۶ م‌ري بالسر چنگ که مطربان نواززه خافاني گوید ۶« ع « مهري بک 
پیر نزار آرا بر آورده هزار ۶ ۳ بالضم) ه هر مر بر نهاده چخانکه در چار هقاله گفته که امیر علار الدو له 
فرامرز مرا صد دینار عطا کردند در حال مهري بیاررند صد دینار نیشا پوري در وي * و فتوحي ۵ 
مذمت انوري گوید * بیت +* ازبس آنکه زانعام جاال الوزرا : بنوهر سال رسد مهري پانصد کاني «* 
مبزی بالفل گباه است که بیع آنرا بیج مهلگ گرینه وبتازي اصل السوس خواننه و دردواها 
بکار آید ۵ میلدی (بفتیم میم و فم) تيخ هندي تجم سمداني کرید * بت ۰ و ۱ 
دا خن ۲ هل مرواره همان ماهواره يعني ماهیانه ۶ مهیاوه و 


- (۳) 
روا همان ماه یاوه بعني نالخورشي که [ ر ماهي 0 «تیب دهند و اکذر مردم ار سا رند بسمعاق گودد 


۱۱ ( در چپار نسخه بعد این ) چنانکه در فرهنگ آورده و غلط کردة زیرا که مپرة درین بیت بمعلی 
معروف است چنانکه بر صاحب طبع بوشید» نیست ( ) ۳ ) در دو لخن م‌لندر ازد ۱۱ 


(ع) دريك لحخه ر از ماهي ربز؛ ترتیب دهند ) و همان مواذق دیگر کثب لغت است ( 


بان ۳۹۹99 مپرکان 


۰ مار سا ۱ جیع مه بعني 


بزرکان ۶ مه برکوهان همان ماه بر کوهان که نوائیست از موسيقي ۳ م‌بتولت رس و ضم تا) مرده 
خاقاني گوید # بیت ۶ بنگر که درب قطعه چه سعر همیرانه : مهتوک مسدعي دل دیوانة عاتل 
جان #۶ لیکی در اکثر دسخ بجل منک معنود وافع است و آن بنازي کسیر , گویند 5 «خنش 


2 » 3 2 ار پزه 4 0 24 ۳ 
نامر بوط و پریشان شود #۶ مبچه ما حه رایمت و باد ریسة خیمه شرفت شعرده کودد + بیت * ممحهٌ 


خيمةً تو جرم قمر : نوبلي تور چرخ اءلي باه * مپدیه شهربست در مغرب زمیی که بعضی گویذه 


امام مد مهدیي بالفعل ور الجاست تم مرخیست که دم آن ابلق باشد و پر آن پرتبر کنند 
خسوو گوید بیت + که کني دسر چرخ را مرعش : که کني زاغ غ شام رامه دم #۶ مپر بالکسر 
عبت - و آفتاب - و سنگیست سرخ خسرو گوید * بیت + سبخلی سنگد ی سئون سپهر : : آمده از 
مپهر شود تا بهمر ‏ و روز شانزدهم از ماه شسي - و ماه ههام ار سال - و فرشنه ایست که 
مصالم ماه مهرو رزز مپ ربد و متعلق است و (بالضم ) نقش نگیی و تمام انگشتري را نیز گوینه و (بالعتم 1 
کابین لیکی روت عر بیست ۶ ۳ ۳ (بالضم و تشدید ر [ پسیار «خنه شده و مضمییل کشنه لیگ 


عربجسمت عد م فلع لفنیم راجهٌ ؛ بزف از راجمای هندوسدان ۸ بم‌ندي مار راج گویند و مپراج شا 


ماج ب 


فا راجه (رست که در هذد ده اسدي گوید * ددت # ح< بر کشت گرشا سپ ز 1۳ رد کاد : ردیر 
م بود ,1 جر ز(۸ مرت 


شدش زود مپراجشاه *# م‌راس بالکسر هاون سنگب لیکی عربیست * م‌راسفزی ملکیست که 
موکاسشت بر آب "و تدبیر مصالم روز اسفند بد و متعلق است - و روز بیست ونم از هر ماه شسي 
که ماراستند نیز کویند ۶ مپران بالکسر دریال سند - و رودبست از تبریز - و نام مردیست صاحعب 
فضل و کمال از چم و ظاهرا رود خانهٌ تبریزبه و منسوبست خافاي گودد # بیت * تابه تبربزم 
دو چبزم حداصل استا : لیم نان و آب مپران رود و بس *# و شاعر گوید بیث * گرچه شیبان 
درعرب بود از امیران معتبر : ور چه مپران در عجم بود از بزرگان مناخب » 7 «عررف و وی 
از جامه است که بغایت نازك و لطبف باشد « مور بالسر روز مپراز ماه مبرو آن روز شانزدهم 
است و فارسیان جشق عظیم دران کنخد که بعد ار نوروز ازان جشف بزرگنر نباشد و لین جشی تا 
شش روز کنند ابنداش روز شانزدهم است که »برکان عامه گویند و انهایش بیست و یم که مهرتان 


خام» گویند مچنانکه نو روز نیز در قسم است عامه و خاصه عامه روز تعویل آفناب بل 


1 


ولو ( ۲۴۹ ) مهار 


لام مثتوح و نون ساکی و جیم تازي ) کری که در جرو گندم افند ر اشپشه نیز گویند ۶ مولو (بضم 
میم و ام و هردو وار ءعروف ) شاخي باسنگي که جو گیان و فلندرلن نوازنه خافاني گوید * بیت « 


مولومتال دم چوبر آرد بال صبم : می نیز سرز چوخهٌ خارا بر آورم *# مومول ( بضم هر در میم ) 


عل است که در چشم میشود د موی‌گیا گیاهی است خوشبو که شببه بزلف باشد کمال گوید 


ع حلقه در حلقه ز انبوهی جون موي کیاست د مولیان معله ایست ب+خارا و بعضی گفته اند 


عم 2 ۳ 9 كِ ۰۰ ۰ 
جو مولیان محله ایست چ۶د موم‌ائّین یعدم رت چه وق که از کان بر آرند مانند موم درم باشد 
پس بعثرت استعمال تفثیر داده موميالي خواندند * مویه بوار *جهول نوحه و موبه گریعنی 


نوحه گر و برین قیاس موایدن و صونید و مموي بعنی نوحه مکی مویان یعنی نوحه کذان # موبخه 


ِ ره 1 ۰ دِ 2 ۲ ک مک 
بر درخمت ببجد و بداري عشقهة گویند ۶ 


الا سنعارات 


سس مه 


۰ ۳ 2 م 0 ۳ ۲1 5 
رجه پیز دن یعنی چیدن ریش از بم ظهوري کوبه * بیث * ورد بشکر لبش مورچه 


پی : جز مورچه پي زدن عاجیش نماند * موزه درگل‌مانون در مانده شدن و پای بند گشتن * 


موز ادن افامت کردن و ثوقف نمودن ند موي‌ازکف بر آمدن معال بودن امر کال گوید 


* دیت * موی بر آید رکف و زاف و ذاید بکشم : ا#مچخی «خت که بم دارم و اپ خو 25 نراست ۶ 


" ۳ ۳ 1 ِ #۳ ک 0 3 سب ۳ ۰ ۰ 
موی بر بسن بعني مستعدو آماده شدن نظامي کوبد * بیت * بسر خیلوع فتنه بربست موی : 


سوي تاحاه تو آورد رری * مورچه عخبردن | خط نو که بر عدار عبوبان دمسد ۶ موکبیان نب 


۰ 


یعنی مالک "ار ۶ 


تج الاء 
مه همان ماه بیردر معفي و باخفاء ها مرادف نه 8 مهانل و مپانول (بالفنم و ضم نون) 
افیوی خالص و در فرهنگ بکسر نون گفته در لغت اول سنائي گوید * بت * خود حال دگر خلق 


موژان ( ۲۴۶۵ ) موللجه 
چوزاف خوبان ب رآبباش مر زنگوش : چوخط خوبان بر موژهاش سیسنبر » موژان ( بوار مجپول و 
زای تجمي ( چشم پر کرشمه و بدین مناسیت. نرگس شکفده را نیز گویذد و مو جان جیم تازي نیز 
آمده فرخی گوید ۶ بیت * خوي گرنته (0 سیر ابش از تف نبید : خیره گشته نرگس موژ انش از 
کوات سار < عوسخ ( برار معروف و سین مفتوح ) زنار فردوسي گوید * بیت ۶ بروم اندرور 
خوان و مطبیغ نماند : ملیب و مسيحي و موس ماند « موسه ( بواو معروف و سیی مفتوج ) زنبور 
و بعض بفتم میم گفته اند # موسیچر مرفیست شبیه بفاخته و آنرا مسبچه نیز گویند مولوي گوید 


بیت * اگر موسي ۳۹ ام موسیحن شسلم : ذرون سیخة موسیقار دارم ۶ موشگیر ۲ موشخوار نوی از 


غلیواج ۶ موثت کور و موش کور نوعیست از موش که در روز بر ذمی آید و زير زمی میباشد و 
بعريي خله و بشيرازي انگشت برلك گویند؛ و صاحب اخنیارات گوید ۳ بناري خلد خلد - و بشيرازي 
خفاش را گویند و شعر مدکور شاهد هر در میئواند شد ليکي معنی خفاش را بیشتر می برورد 
سعدي گوبد + ع * ز خوث ِِ شود موش کور ۶ وله بیت * ذ ورگيني فروز چشمةٌ هور : زشت 
باشد بچشم موشلت کور « موغ همان مغ يعني آتش برست مولوي گوید * بیت ۶ بافبلء 
چوموغند : و از آتشهات در فروغند 4 شهریست طرف بردع که دشت آنرا بصفار نزهت 
تعریف کنند ۶ مولی ( بوار معررف ) میش باشد » مول ( بواو مجپول ) مرف بیکانه که زن بار 
سر بیدا کند مولوي گوید + بیت + ان زنلک *خواست تابا مول خویش : برزند در پیش شوب 
گول خویش * و درنگت ر تا خیرو امر بدينسعني مول مول یعنی باش باش و رنگ کی و موا مول 
یعنی تاخی راز پی تاخیر و بریی قیاس مولیدن یعنی درنگ کردن و مولد بمعنيع درنگ کند و بمعفیع 
بازگردانیدن نیز آورده اند و ممول یعنی درنگ مکی * و له بیت * بر تو 0 در انتظارزد : سبکتر رو 


۳۱( 
چرا در مول مولي * اسدي گوبد « بیت * نریمان بشد شاه و گفتا ممول : همه کارهاي جهان بر مشول » 


و در فرهنگ بمعنيي بار گشت- و بمعنیي حرامزاده- و بازعي از بازیپا آورده » مولفچه (بوار *جهول و 
۱ در مت دح موقای بقاف قرشت نوشته صاحب سراج عي گوید که (چه بقاف شهرت درد تغیر لچهٌ 
( جهان ) و در نسخة سروري و جبانگيري ( مان ) ۱۱ (۳) درچهار نحخه بر بشول و در دو پر بشول 
و دریک بررمشول و ظاهرا لسخهٌ آخر ام است ۱۱ 


1۲ 


‌ 


عذظ نیم خایه ) عع۲ [ مورد 


یعدی مرعان خوش آواز باغ جون بلدلان و امثال آن اد منظریم خایه بعنی فدلی - و هر خانهٌ که 
مانند طاق سازذن زیر که شبیه است به ذیم بیضه مرع خافانی گوید بیت * گر عظطست نهد چو 


بثرکی سیاه را گویند ود سل یعنی ت نظامي ی گوید * بیت * جان تراشیده بمنقار رگل : : فکرت 


ماو 
مو بالقام آواز گربه مولوي گوید * بیت * کربهٌ جان عطسةٌ شیر انست : شیر بلرزه چو 
میشود اندر عروق مو #* و از مرکیدست موبد پعنی دانشمند مغان چه دانشهندان مغان درخت 
انگور ر بیرورند تا ازان شراب سازژد که باععت وت دماع و دل ایشان شود و چون تعظیم و نکردم شراب 


از یی ایشان بود درخمت انگور رْ بدو ناسیت داده موبف 5 وبذد جه لفظ بل بمعفء عي ملازم و صاحتب 


حیر آمده چون کپبد و اسپجد و بعض گفته‌اند موپند و حکمت رمعنی تركيبي خدارند حکمت لبکن 
بدین‌عنی در فرهنگا بنظر نرسیده ود مورجانه و مور یانه 9 مورائه زنی که در اه نشیند و بصیقل 
بر طرف شود » مور و مورحه معروف - و همان مور چانهُ مرفوم #۶ مود ( بواز -جپول و رات 
موفرف ) درختیست که برگ آن بغابت سبز باشد که بسبب سبزی آنرا بخط و زاف خوبان تشبیه 
دهنه و بعربي آس گویند مخناری گوید » ع « سرورا با گل بدل کی مورد را بافیمران ۶ و در 


فره‌نگ بمعنیع مر و نگین نبز آورد؛ * مورش ( بالضم و کسرراه میمله ) مهرد ربزه که در رشته کشذه 


و زنان در گردن و در وست کنند ۶ موري راهگذر آب لبکن در هندي نیز بپمجی نام معروف است 

جامي گوید « بیت * زنگي رري چون در دوز خ : بيذي کج » ثِِّ میوهٌ 
/۳ 

کبله لیکن عربیسمت و لپدا بایع آنرا مواز 5 وید - و در لیفه بمعلي برگسن نیز آورده ۳ موزه معررف 


و نام حا وابست * 1 تب و خي گوبد « بیث * جو 


٩ )‏ ( در دو لسیعه ) مبعدی گوید * ببت + ]هن را که ٍِ_ بخورد : : تثوان برد ۹ زنگ 
( ) در بعض نس ترزش صاحب برهان بمعذي ترکش و نرگس هردو از ارباب لغت نثل کردة و هردو ا 
تصحیفی شمرده | 


منگل ( ۲۴۳ ) منشور نویسان باغ 
رش بنگست که بیایل نه منگ ۶ منگل ( 2 تک و ضم اف س [ دزد و راهزن لیکن شفگل 


دیین معني گدشت ۶ هنگلویس ۲ قکه شهپریست ورهند که درا فبل عظجم جئه و دلاور میباشد 
هاتفي گوید ۶ بیت ء فیلان ستید متگلرسي : خم گشته زبار آ ن عررسي ۶ و مسعود ۵ گوید ج بیت < 
سینپ‌شان بر دریده مغزها شان کوفته : چنگ شیر شرزه و خرطوم فیل مذگله * و ظاهرا همیر ملکوسه 
است که در قدم منگلوسه میگفتند چذانکه فرخي گوید بیت * *حمود کوکه او رد و گرفت : 


۳ 


۲ رب پیل کوفت همه منگلوس را ۶ چه #حمود از ملکوسة آنظرف هند نرفته 3 مه ) بعمم 


کاف ) تره ایست #حرائي و بعض بغتم نیز گفته اند ع ۳9 ی بالفتم آهسته سخی در زیرلب 
گفلی از غضب مولوي گوید ۶ ع « بس همي منگید اندر زیرلب ۶ ۳ ( حتفي و کون تون 
درم و کاف فارسي در آخر ) گیا 2 است که ازان جاروب سازند » و بع مینگ گویند بکسر میم و 
سکون یا و بفلم نون ع مغوچیر دخترزادة ایرچ گویند سلم و تور چون ایرج را کشتند و تیغ د 
ذریات او کذاشنه اکثتر را قدل کردند یک از کنیز کان که ماه آفریه نام داشت گربخته پخاه بکوه برد و 
در اجا دختر زائید و ازان مفوچر پیدا شد و در امل مینوچپر بود یعفی چهرةٌ مینودارد زیرا که 
بغایت و جيهة بود و بعضی کفنه اند که چون مفوچر در کو 2 که مانوش و مانوشان نام‌داشمت متولد 


و[ ور اما نوش چپر نام کرد ند و بکثرت اسنعمال الف و شدن اند اخکة منوچپر میگفتند ۶ متو 


( بغنحتیی ) یعنی جنبش مکی و ناله مکی و مثال اين در لغت نوبدن بیایه ۶ منوشان حاکم پایس 

که مبازر لشکر یسور بود - و بمعنی نبي از نوشاندن معررف است ۶ منیژه (بفتم میم و کسر نون 
رب مجپول و زا فارسی ) دخترا فراسیاب و منیجه اجیم نیز گویند لیکی زا رس سور 
است چه جیم تازي در امل فرس نیامده ؟ و درفرهنگ گوبد که در اکتر فرهنگیا که در هندوستان 
تالیف کرده اند بجا نون با موحده خوانده اند و اپی غلطست ۶ مه (بفلعتین ) زج که 7 


و و لعمت ماه اء الفیت "اد 
جانه نیز کوبند و ایی لغعت ماو راء الذهر است د 


الاستعارات 


سس ست سب سس سس 


3 دعف» وبنا + و هیام طعلا ؟ گویند 
منول خون و منزل آبهره فریب : 2۰ ۰ ِِِ_ 1 و 


( ۱) ( در اکثر نس حکویه ۱| 


مندل ( ۲۶۲ ) منگ 


اي فضل و دانش : بود شربم همي دایم زمنده « مندل و منوله بالفتم دایرا که عزیست خوانان 
برگره خود کشفد و درمیای ای نشسته عزایم و ادعبه خوانند فخري گوید + بیت + کرد تخیر جی و 
انس و پري : ب عذار نشسئی مندل ۶ و بمعلیي عود خام نیز آمده ابی یمیی گوبد * بیت * از براي 
قوت دل گربخوري بایدم : صندل و مندل نيابم غیر چوب ارس و تاغ ۶ * و در عجالب (لبلدان گوید نام 
شهریست از هند که عود دران بسیار باشد اما منتبش آن شهر نیست بلعه جزیره ایست و رال خط 
استوا و آب آنرا بمندل مي آور ؟ و درفاموس مذدل بمعنیع بلدو عود هر دو گفته » و ام آنست که نام 
شهر است و بکثرت استعمال بر عود نیز اطلاق کنذد و لهدا آن عود را مندلي ی خوانند - و پالکسر ژو در 
قماش و در فرهنگ سروري گفنه فماش که ازان ساببار کنذد * و بپندي مندل ِ" از دهل - و مفدله داپرة 
عزیمت خوانان ۳ و مقدار شش کز در شش گز و مطلق داثره ر نیز گو بل ۶و منش (بفتم اول و کسر 
درم ) خی و طدبعت # منغر و منغركت ( بالقلم و غبن مضموم ) نوی از پول ربزه - و فدح بزا رف 
که بدا شراب خورند و سانگيني نیز گوپذد عهیل ترمعي گوبد * ابیات + ای تشن رن که از لطف ذو 


درپا پر شود : ۵ ر صدوف هر فطرةً آ ی ز نیسان در شود * بزم شوق تو چو در دل کسترد فرش نشاط وه 


چنم من هم ساقیع خوناب و هم منغر شود و منصو به بگ از هت باري ذرد ۶ 1 ِ_ِ فمار 
که منگیا نیز گویند و منگیا کربعتی قمار باز سوزني گوبد #بیت ه دنیا قمار خانة دیوست و اندران : 
ما منگیاگران و اچل نقش بیی منگ عه و درخمت بزر البني و تم آنرا عم منگ گوبند و آن دانه ایست 
که چون خورده شود عقل »نا ل گردد و بم‌خدي اجو ان ات گوینه و س_ معرب آنسمتی (ما 
صاحب فاموس بمعنیع دانه گفته نه درخت ان عضايري رازي گوید *# بیت * جرجر ند چومرد 


همه روز ثا بشب : مادنف لحم مگ بود مایهٌ صداع # و در فرهنگ بمعنیع گیاه نیز آورده خافاد 


گوبد » بیت * منلش بعلیم کیمیا خش : خاکش بمسیم تونیا خش » یکی مشمهور دریی سنگش 
است -و بمعني فازه - و دزد و راهزن - و اشکیل و دفا نیز آورده لیک دمعفء یی دزد شنگ است چذانکه 
کال و (بالخم [ ماش ش سبز که ۳ ر شهراز بنوماش گوا ید و مذج معرب آن - و ملس عسل مرادف 
من مرقوم مذصور شهرازي گوید * بیت * زاده از می فضیلت ور دانش : چون شکر ازي و عسل از 
منگ ٩‏ ر (بااکسر) 3 آب که کز گرارن از سفال سازند و بآهلك مفبوط کفد * و بعنی طرزو 


‌) ۱ ( در وو تخل بمايي عون خام و درشش بمعنوع عود اما اول مودق جم‌انگيري و سرو ري و سراج است ۱ 


و 2 ( ۲۴۱ ) 
۱ باه اس ۳7۳ 
رد یکی بدينمعني معرب است و فارسي آن منگست چنانکه بیاید » و نیز در فرهنگ بمعني اه 
خروز بون گفنه و شعر سوزنی شاهد آ ارده ۶ ع * بابور تورخش پوردستان خر منم ع* و در یی س 
کرد« چه خرمنم يلك کلمه است ک ی شده 
و عجب ترآنکه خود در لغت خرمنم همیی بیت سوزني شاهد آورده ۶ منیلاب ( تلم وجیم 


پسز زیم 72 6 ۱ ۰ م2 1 72 ِ 
دا زی صِ ( کو ده در یس حساما و مطبت) کنند نا ابپا چرتدن دران جمح شوه سعدی 


گوید ‏ بیت ۶ اگربرةٌ پرکنند از گلاب : سک دروي افتد کند منجلاب ء منغیزی ( 2۳ میم و جدم 
دازي ) شعیده ایست که مشعیدان کنند جذانکهة آهن پارها در کاس پر از آب کنند و بشعددء از کاسة ۳ 
جهاننه منجيلك گوید * بیت ۶ بمنجلك چهاندي مرا از درت : بپانه نبادي توبر مادرت ۶ و در 
و ِ 2 ۳ ۰ و مت 2 

فرهنگ بمعنیی بر جستی اورده ۶ سر وی ماخچه علم و چدر و بعض بمعنیي علم کتنه اند اسدي 


ِ 2 ۳ ۱ ۳2 ۳ 2 7 
گوید #۶ بیت * چوزلف بنان جعد *ثجرق باد : کي بر نوشت و کي بر گنشاد ۶ و لیکی معلوم نشد 


م‌ 


که اییی لفظ ترکي است پا رود چوی قاف دارد ظاهر میشود که تاسی نیاشد جع منیزیزی بوزن 2 
معنیع منچنیق که معرب آذعت و آن فلاخنیست بزگ که بر سر چوب بلند نصمت کنند و از بیرون 
قلعه را بدان و یرای سازند و از درو خصم را از آمدن باز دارند " و صاحب قاموس گفته و 
منجنیگ می چه تيك یعنی من چه نیکم بر کارها *وایی خالي از علف نیست لیکی ظاهر شد 
که جیم فارسي است » منن بالفتم یعنی خداونه با کلم دیگر ترکیب کنند و تنها مستعمل نشده 


۰ ۰ ۰ ۳ ۰ 3 ۰ ۰ ۰ ۳ 2 ۰ ۳۹ ۰ 
حون مسندند و درث دك و روزی مدد و از مند و 5 مدك و در فرهنگ دعده بوی است از عذیرسیاه و 


۱ 2 ح " ۰ ۱ ۹ مد 4 م ۳ ۳ ۰ 
گران" 6 منده ور و مندوو عفلولت و پریشار حال جاب بخاري گرید » بیت ۶ بهار خرم نزدیلک 


اعد از دوري : بشاه کامي مزدور ش شوبه مددوري ۶ و عنو چپری گوید ت جرج تیاه و سر دگونم کرد و 


۳ ۳۹ من 9 و 4 2۳۳ ۱ 
مد ۶ «خدش 1 بولجی و دال مکسور ) سر و بساط مرت کوید + بیت * نیلگون پرده بر کشید 


هوا : باغ بنوشت عندش دیبا وه مندیش خبي از اندیشید - و نام قلعه ایست از خراسان شاعر 


ِ تس ی ۱ ۱715 درب رب و مسا 1 دود 

گوید * بیت * از *عنتها عنت تو بیش ۱ مندكت و منده 
کساد و ناروا عولوي گوبه ۶ بیت « رسلم و حمزه *خنت يت بدب : عام حکمت باطل و مندلی 
دم و ی هد و خري گوید ۶ بیت ه روانبود که با 


اِ۹ 


مناور 1 ۲۴۳۶ منم 
چنانکه در لغت دش گذشت و در بعفی کب حکست تعریف نفس ناطقه بای کرده اند که 
جوهرپست که هرکس اشارت باو و تعبیر از و بانا کند که معنیش مي باشد - و در فرهنگ بمعنیع 
سوراخ که در شاهیی تراز و کنند و ریسماف ازان بگذ‌رانند که زبانٌ ترار و باشد آورده نظامی گوید * بیت « 
جزاين بامدت هیچ وا خواست نیست : که در يلك تراز و دوم راست نیست عه و بمعفيي وزن معروف 
معروف است و بتشدید نون معرب آنست و بعض گفنه اند که در اصل ِ نوده است و ازین 
مرکدست خرن یعنی تودة ٍ بزف و در لغت آءن گدشت چد مناور با ح لففم شهریست در مالک 
چین تذري گوید ء بیت + تو آن نامداري که بگرفت مبئت : همه روم و هذدو خطا و مناور * و 
پور بیا گوید * بیت * اي حوررش بق که چو بینند مرترا : گوبند رب خوب و ماه «خاوري * 
ایک صاحب فاموس گفنه که مناذر بکسر فال متجمه بر و زن مساجد نام دو شهر است در اهواز که 
یک را صفریي و یک را کبریل گوبند * و چون مناور بوار مسموع نشده شابد که مناذر را بلصعیف چنین 
خوانده باشفد لیکی احتمال دارد که مناور بواو در امک چین باشد منسوب ؛خوبروبان وغیر مناذر اهواز 
باشد * منبل ( بفتم مجم ربا موحده ) کال و تنبل و اعنقاد وب باك و منبلي یعنی بد 
اعتقادي و اهلي ربيبا کي و در فرهنگ گفته» منبل بفتع میم و با کاهل و منبل لك میم و کسربا) 
مذکرو از راه و روش دور" مولوي گوبد * بیت * خدابا دست مست خود گیرازبی درب مقصد : 
مستي آن ی کند با خوی که ار سسني کند منبل : و سناني گوید * بیث شرع ورزي نیایه از منبل : 

حق گداري نیاید از کاهل * بیت ۶ آلچنان ارامل وجپل و منبلي : خیره بکزید فنل چوی علي * و 
ظاهرا که مخدل بمعنيي بف اعنقاد و نکر اسمت و تفصیل که در فرهنگ کرده محل تاسل است چنانیه 
گوبند مس او را منبلم يعني منکرم و اعنقاد باو ندارم * منبل داز دارو بالفتي نام گیا 2 است که بجهت به 
شدن جر احنپا رزخممال تازه بکار برند مولوي گوید « ع * دا ریب منبل بنه برپشت ریش * منتو 
( بفتم میم و ضم تال فوفاني ) نوعی از گدپا کوچلك بسحاق گوید * ع * فینه ازبوي بخور شبضةٌ 
سرخ پیاز : عود سوز مجمر مذتو معطر میکند * مزٍ بالضم ملس عسل و لهذا خر ملس را خر من 
گوپند و در فرهنگ بمعثیی مطلق زنبور کفنه - 2 است از بواذات اب پمیی گوید * بیت * شیرزی 


نگردد از عسل روز کار کام :تاکي رمانه مذي صعفت خواهدش گز زدل ۹ و کال گوبد * بدت # مان بسنه 


۱۱( در اکثر ذسخ ارف اا 


مکس پرانیدن ( ۲۳۹ ) 7 
الا ستعارات 


مکس پرانیدن يعني کساد بازاري » 
۳ 


مل بافم شراب ۰ و نوی از امرود بزگ و بیمزه که آنرا خرسل نیز گویند * ملاخ بالفتم 
نام جزیره ایسی از جزایر زیر باد که بملاخه مشهور است سعدي گوید # دیت * زتاج مللک زادة در 
ملاخ + کلم (فناده در سنگ لاخ ۶ و در اکثر نس بوستان مناخ بضم 9 رجا ل(م نون دیده شده 
بمعفيي جای خوابا نیدر شتر لیکی معذیع اول مناسب تر است «* چم (بکسر مچم و سکون درم و جیم 
تجمي مفتوح ) دنگ فلاخ » عم ( تین و سکون خا و جیم فارسي ) گیاهیست چون 
حیوانات بخورند مست شوند و 0 بتقدیم خا نیز آورده * ملری بالضم دانه ابست بزرگتراز 
ماش که حیوانات را فربه کند و بعربی جابان گویند عطار گوبد ۶ بیت + مللك مطاب گرنخوروی 
مغزخر : مالك کاوان را دهند ای *خیر »و (بالکسر) سپيدي که درب ناخی پیدا شود و بعض گوبند 
نقطیل سپید که بر ناخ ی افئد شاعر گوید * بیت + ملک [ ز ناخ همي جدا خواهي کرد : دردت 
کذدای خواجه خطا خواهي کرد « ملنگ (بعلستیی و سکون نون ) مرذم سررپا بر هنه و مجرد کاتبی 
گوید + بیت ه ۲ 


وحم 5 ۹ ّ 2 ۰ ۰ ۳ ۰و 2 7 ۳ 5 ۳ 
ملان #ي اسب از لاندن ی جدبانیدن فک کوید * بجیمت « و رده بر خجزو هرزه ریش هلان ۳ 


مع میم 
مماس بالضم پستي و مفاك * مملان بالکسر پادشاه آذر بایجان که نام پسرش هستودان 
بود قطران گوید ۰ بدت « برو تو چنان شادم که درویش که بنوازد : سرشاهان ابومنصور هسنود ان مملانش ۶ 
مع النون ۱ 
فرع بالعنم »عررف - و دل را نیز گوبند فریج الدهر گوید * بیت * یار "چون روج حیوانی 


و متل مرد ملت کهامیان یی در آید کاه اندر چشم مي * ازبن مرکیست دشصی یعنی زشت دل 


(۱) ( در اکثرنمز بوستان و خدٌ جهانگبري و سروري ) شب لعل ادتاد در سنگلاخ ] 


معت ( ۲۳۸ ) مال 
مغت بالضم یعنی را یکی * مغلاک بالکسر نك زده و پریشان حال که اعال مفلوكت 
گوبند و این (شتقافات فارسیا نست چون فلاکت و نزاکت و تعرمز عبد الرزاق گوبد * بیت * بقسست 


است مقادیر خلق ۹ از جمده اسی * دلیلش (بله مرزرق و زیرگ مفلالک > 


مج القاف 


متتل بالضم صمغیست که بپندي گ وگل خوانند لیکی عربیست ر در موبد از بعض کنب 
طبي نقل کرده که عطریست مرکب از چپار جزو - و بمعنيي گرز نیز گفته اند * مقیل ( بضم میم و 


+ بیت * شکم ز لقمةٌ آلوده پرمکن چو مقبل : که گرد مه و مرت شود بسعره طفیل * و منال 


مقیلبا در لغت مبار گذشت » مقدونیه بالفتم شهریست از ررم پا تخت فیلقوس * مقرانه نوت 
از پیکلن در شاخه - و نوع از حلواست 5 
ج الگای الثازي 

مت بالفتم مکنده - و امراز مکیدن - و ( بالفم) ژر پن پوربها گوید « بیت * بادا خلیده 
دید شوخت بزخم خار : و انگاه سفته سینةً شومت بنوك مك » مر و مکاس بالکسر مبالنه 
و دنت در معامله کردن لیکن بدینمعنی عربیست - و در فرهنگ گویه چیزء که بدستوري از مردم 
آینده و رونده گیرند # مکست از توابع شکست باشد رودکي گوید * بیت * وي ازان چون چراغ 
پیشانی : وي ازان زلف شکست مکست * مکوكك و مکو همان مائو که ما شوره درمیان آن کرده 


جاه بافند مولوي گوید * بدت * مانند مکولت چ اندر کف جولانهه : صد تار بریي تا درتاردگر رنلي » 


مع الکاف الفارسی 


مگ سگیر بعنی عنبوت * مگلی ( بغلعتیی ) و زغ - و( بهسرکاف ) زلو خري گودد 
« بیت * در »جاري حلق او گشته : آب خولخوار و جانستان چو مئل * 


(۱)( در بعض نم ) مکاس و مکیس بالکسر اما تحقیق این است که هردو لفظ بضم اول است و انی 
امالهٌ اول است !۱ 


۳۱۳۵ مغزدر سرکردن 
همان مزمر مرفوم و در فرهنگ بکسر میم گفته - و غله ایمت که بپندي کرار گوبند » مشنگ و 
مشنکل بالضم همای مشنم بمعنيي انی - و دزد و راهزی و مشتنگ ( بزیادتی تا ) نیز آمده 
سرا چ الدین راجی گوید # بیت * ازمیع غعلت چو شود شاه دنگ : مل رعیت ببرد هرمشنگ «» 


الاستعارات 


۳ تا ۳ ‌ حست سس ۳ تک 
مشت خاك یعلی قالب ادمی > و دئیا » مشك فروشان خرشخوبان * مشکین و 
شکی کلاه زلف باشد خر کر کانی کوید * ع * بدیگر دست مشکیی تاب داده #۶ ۳ تم شرار 


یعنی سنارکان #۶ تسا حفه ود بت ماه و آفتاب - و در بعض فرهنگپا کنابه ار سبععٌ سیاره است ۶ 


یی مر بان متمیک کردن #* مشکین‌سنان یعنی مزکن » مشیمهة 2 بعنی آسمان :۶ 

مغ بالفتم ژرف عموما که بنازي عمیق گوبنه - و رود خانه خصوما مولوي گوید « بیت « 
چاه مغ را دام جانش کرده بوه *» و فردوسی گرید * ع * مغ ژرف پهناش کوتاه بود د و ( بالضم ) 
آتش پرست و مغالی جمع آن - و (بالکسر ) »خفف میخ * مغاك بالفتم گر که العال گودال نیز گویند « 
مغلاج و مغلاغ بالفتم گو که جوزبازان درا جوز اندازند * و این کلمه مرکبست از مغ که بمعفیع 


گوست واز اج واغ که بسعنی بازیست * سوزني گوبد ۶ بیت * هرمراد که داري اندر دل : 


بتو آید چر جوز در مناج * مغنی (بضمتیی ) غلوله - و چیزی درهم ر ممزرج « مخنده (بضمتیی) 
گرهی کنده که زیر پوست بهم رسد و درد نکند و بنازي غدود گویند * 
الا سنعارات 


تسه سس 


مرردت ی و 3 کردن و درك سر دادن سعدي کوبد + ع + مغز ما برد و 


حلق خود بدرید * منزلرکردن ست گنت * مغزدرسرکردن خاموش شدی نظامی گوید * بیت « 
بتفنار شه مغز را تر کنم : بگفت کسار مغز در سر کنم * 


(۱ ) دربعض نسح افتاب و آدمی و دنیا (ا 


مشئو ری ) + 


چه م 2 ۰۰ ۰ ۰ 
لت که درودگران بدآن چوب را هموار کنند و رنده نیز گویند انوري گوید # بیت * کردکارا مشث رن 


۰ 6 8 ۰ ۱ ۱ ۰ 
ده جهانرل خوش ذراش : تاکي از فوم که هم ایشان و ماهم پیشه ام و ابو العباس سوزفي گوید *#بیت ۶ 


یکذره ترانکرده هموار » نجارزمان زمشت‌ازده مشتو بالفتم نام گلیست مرخرنگ هه مفتوت 
چوب جوالهان که بران پارچه وفت بافتی #چند و نورد نیز گوبند و بعربی منوال خوانذه خافانی گوید 
9« بابگیر و بمشتوت و مدع کوب و طناب #۶ مشنواره مقدار یلک مشت از هرچیز - و همان مشت 
رند؟ مرقوم * مئنه بالضم دستهٌ هرچیز عموما و وستة نداف و لباد خصوصا سوزنی گوید * ع * نروي 
مشتةٌ لبادی در کون کذمت *# و اخسیکنی گوید ۰ ع + مب از عمود مشنه کند وز افق کمان # 


و (بالفام ) سرشده و خمیر کرده چنانکه در منشنی گذدشت احهد| طعمه کوید * بیت + دل شب 


ارده و خرمال مشله : بچشم بنگي اسیاب تمام است *# و بالکسر بمعليي شا شیده # مشئی بالکسر 
نوی از جامةٌ حربر بغایت نازلك و لطیف دفيقي گوید « بیت * زمین بر سای خون آلوده دیبا : 
هوا بر سان ندل اندود مشئی و مثال دیگر در لت وسناران کدشت 3 شیر ( بضم میم و فلع 
شبن و سکون خا ) نوع از حلوا و بعض گفته اند مشاش باشد که آنرا آنگینه نیز گویند * مشت 
معررف یکی ال فارس که ر میم و اهل ما و ۶ راء الذر بضم میم خوانند و در اشعار بر دو رش 
یافته شده * و مسگ بالکسر معرب آن *# مذلی داله دائه بالضم وان خوشبو که درهار سوراخ کرده کشند 
و مشعك نیز گوینه چنانکه گدشت - و نام لعز است ازسی ری باربد ۶ مشکدم مرغیست 


سیاه رگ و خوش آواز اسدي گوید ۴ بیت * براگنده با مشکدم سنگخوار : خررشان بمم ساري : , 


(له سار ۶ مشت‌زمین همان مست مرقوم که امشکلکت نیز گویند آذري گوید * بیت « کرچه منکلی 


بس بوذ خوشیوی : فرق ازو تا بمشلی بسیار است 3 مفااش بت مالی لح است ازسی لعری باربل ۲ 


شکذت ( بالضم و به‌سرکاف ) مرغیست کوچك که بیشتر در کنار آبهانشیند * مشکینلی 


۳ حلوائیست عد ِ بخازم و حرم خانه سلاطیی و بعضی گفنه اند نام بلیازم ایست + 


ود رن ِ 3 و ی ب 


مشکنانه بعنی مشلی خااص و همان مشلکت زمدن 0 ) ی و فلم شجری و سکون ذون ) 


(ج) (در لخٌ جهنگبري ) اله از قومي که هم ابشان و هم مارنده ایم | 


مسگه ( ۲۳۳ مشمت(:۲۵ 

نیز استعمال کنند چذانکه انوري گوبد » ع * نسریی چرخ را جگر جدي مسته باد و و در فرهنگ 

اجمیج معاني مرادف مست گفته > مسکه بالقت معررف و بعربی زید گویند و اي فارسي است 

جذانکه از صراح معلوم می‌شود اما در فرهنگها نیاورده اند و در کنز اللغات و موید الفضل! در لغات عربی 

آورده لیس در لعات معتیر؟ٌ عرب نیز یافئه نشده < 1 
الا ستعارادت 


تچ سح 22 ی ۹ 
مس زژراند‌ود یعنی *عبت بانعق و دروع راست ماننل ج مسر ع‌جر خ یعنی ماه ۶ 


سسست مسبت 


مسافران وا یعنی اولیا و سالکان دیص بت مسند آسودگان یعنی مالک جپان ِ و قبور << صی حم 


عع وی 


ی ح ب ۱۳9 ۱ , ِ ِ#- 
مد بالقتم پر - و انبوه - و ستبرو غلیظ - شیع سودان گوبد ۳ ازرفي دیر چهر 


یعنی بان > 


جو آب منوچپري گوید ۶ بیت * با جهان گشت چو خرم بپشمی : کرث نتار گل و گوهربمشت 5 و 
(بالضم ) معررف - و مقدار آنکه در يلك کف دست گنجد- ر جماع اندلک - و بسعني بیم گیاه خوثبر 


۲۳( 


اطعمه گوید ۶ بیت + مگر مالم بپل دنبه دس : غرض در مشنی چنالم اینست ۶ و بسحاق گوید 


* بیت * در ررض او ما در سه چنگال بمشنیم * معتاهنگک بالضم سنگ فلاخی و بعض گفنه اند 
سنگ بزگ که میان آن سوراخ کرده باشند که بمشت گیرند علي شطرلجي گوید * بیت ۶ تیغ 
بپترز طنة دشس : مشت بهترز سنگ مشتا سنگ ۶ مش افشار پارچة زر عانند موم نرم که 
پر ویز داشت وهر صورت که *+خواست ازان مي‌ساخت و شراب که نوساخده باشند از انگور که پیش 


وت سک سس سس 


بغتم میم گفته اند ور ارل اصم است چنانکه از فاموس معلوم میشود # مشت رند و مشت رند: 


( ۱) ( در سر لحخه ) ستمند و مستوعند گله مند ‏ ( ۲ ) ( در دو فسخه ) » بسین ممله چزانکه 


گذشت و صاحب سراج بپمدن اخذ کرد 5 ۱ 


مرزده ( ۲۳۶) مسنه 
بر قرار داشت تصرف که کرد آن بود که نکاج اززن برطرف ساخت ور تصرف از مال درر کرد و گفت 
که مي باید باهم مساوات منظور دارید در مال وزن و هرکس که زن متعدد و مال بسیار داشت ازو گرفق 
بدیگرت داد یاخود گرفة ارباش و رنود را ايیی مذهب خوش آمد و چوی قباد را بازنان رثبت بود 


ار نیز بگروبد و ای مهب آشکار| ساخمت آخر نوشیرران او را بکشت #* 13 بالضم خبر خوش 
که بعريي بشارت گویند ۵ متردگاني چیز که رل مزده دهند * مش (بکسرهردو میم و زا 
عجمي نیز در آخر) خرمگس و آن مس است سبز رنگ که چوی برگوشت نشیند گوشت را گنده 
کند و کرم درو انند * 0 ( بلاحتین و سکون نون و اف #جمي ) ناخوشي ر زشني فرخي 


گوید * بیت » همه آراستهٌ جنگ و فزایندة کین : روز خود بخوشی خورده و ناخورده ما ‌ 


۷ ستعارات 


مژگان برابروزدن اعراض کرد خافاني گوید » بیت * رقیب آمد که بیررنم کند مزکان 


بر ابروزد : ۸5 اپ مایه نداني نوکه مارا پار غار است این ۳1 


مع السین 

1 بالفلع بنف که بر پا مچرمان نمند - و بزگ و مپتر» و بامس يعني کسیکه 
بجا ی متعلق و مقید شده باشد که نتواند ازانجا رنت تب بند کرده‌اند 9 گوید * بیت * هنر 
زان ایرانیاست و بس : بدارند شیر ز؛ پانر[ بمس ۶ م. مست بالضم شکوه و کله - و در فرهنگ بمعفیی غم 
و اندوه آورده و ازیی مرکبست مستمند لیکی معنی ارل اصم است چذانکه اسدي گوبد # بیت « 
ار و مگ را گشت چذگال سست : شد از دست او پیش یزدان ب‌ست * و بیم گیا ۵ است خوشبو 
که مشعلك زیر زمیی و بنازي سعد و ببندي مونه خوانند ۶ مستار گیا ه است ۵ دراني خوشبو و 

- لیکن ور قاموس مسطار و مصظار بالضم شرا شرابیست که از ر مایت مسني خورنده را بر زمیی اندازد 

و موید معنیع اول #عمود تباينسري گوید * بیت » اگرخواهي زنب زنهار زنهار : کف از دار و مستار 
سک آر « و دریس تال است # سر ( بفلعتیی ن) مخ و گویند مسرید يعني ف بست و این 
چا ممراست #9 سر دست و در فرهنگت ر 1 بجاي میم ها 7 * مست رو نوت از 


مردزابل ۳۳۳( مزدلت 
الاستعارات 


مردزابل بعني رستم #۶ ی سا حیست وت ۳ جو کان # ان ۵ مردمآهفم جن ۳ 


و معذيي تركيبي مر رد کش و 2 اند‌از 3 * مرغآذرافروزه مرغآذرفروز : 2 باشف ۶ مرع‌باع و 


دس سستتت. 


وه زند‌خوان و مرغ شبامدک و مرغ‌شب خوان و مرغ شخیز و مرخ‌سحرو 


مرغ سب خوان بلبل باشد ه مرغ زرآنتاب - و مراحي ط ه مرغ نامه و مرخ نامه بر کبوتر 
که نامه برد عد ۳ امد و ود و هر مر که نامه آورد #۶ مرغ دل یعنی عقل #* 


هرن تعیرن یعنی ؟ کواکب سیارة کِ وم‌سافران #۶ مربع خانه نور بعنی کعبه ۳ مرجان پرورده 


لب معشوق - و شراب نظامي گوید * ِ_- پرورده جان پررریم # مرساه پیونن یعنی ریذت 


دهند: چه مرسله گلو بندر| گویند ۶ مرغان شا سره ۲ مرفان : عرش ۲ مرشان‌فات بعنی ملانکه « 


مرغزا رتیل بعني بیشت * مرخ طوب يعذي بلبل .و مغني - و مرغ نامه بره مرخ یافوت پر 


و مرخ آفتاب علم يعفي آتش * 1 يعني باه زرا که آخت سلیمان را بای برد ۶ 


مع ا! زاء التازي 
مزد دندان زب که بعد از طعام خوردن بدر ویشان دهند دندان مرد نیز گویند * مود 


همان سل » بیع ي چراعدان . که در را م‌مله کدشت 3 مزکت ری و کف فاسي مکسور ) بوزن 
و منعیی مسجد سوزني گوید * بیت » تومشرف تري از هرمردم : مچو بیت العرم هر مرکت » 


ن بجانب راست گردانند آب ردان شود و چون #جانسب چپ گردانند باپستد از زرفي گوبد * بیت *« 


ك ۱ مزسل زربی شکفت ‏ : آسه بررشني چو روان اندرو روا * مزیدن بوزن و معنیي مکیدی » 
الا ستعارت 
مزا ج گوي کس که موافق مزاج کم من گوبد « 


ميت بالفتم نام مرو از شیر نیشاپور که در زمان قباد دعويي پيغمبري کرد و دب مغان 
0۹ 


مرغ زبرلک مار ( ۲۳۲ ) مریشم 
و اون ام اشت > سنائي گوید * بیت * هیچ نغديشي که تا خود چون بود انجام کار : مر غزار آید 
جزا فعل تویا مرغزن # و امامیی هروی گوید *+ بیت + آن جم‌اندار که گشت اندر نبرد 
مرغزار از زخم تیغش مرغزی * مرغز برك‌سار مرغ سیاه که مانند طوطي سخی گید و سار نیز 
گویند ۳ مر غ‌ش آریز »«رغیسمت که همه شب خودرا بپا از شاخ درخت آویزد ور حق حق 
گوید تا زماذ که قطر؟ٌ خون از کلوب او چکد » مرخت‌دانا طوطي کمال گوید » ع * کنایه ار فلم 
تست مرفلك دانا * مرغوا فل بد و نفربی سنائي گوید « بیت * شاه را گفت مفسدي ز احوال : 


کبن تو مرواب اعادي مرغوا ۴ مرغول و5 مرخوله وت یله جون موم زاف و کال - و آواز 
مرغان - و نغمهٌ مطربا که #چ و تاب دران باشد سناني گوید ه بیت + جعد مفئول جان کسل 


باشد : زلف صرغول غول دل باشد * و ای کوید * بیت * توو دسمت دسنان و مرغول مرغان : 


گرآن غول صد دست دسنان نماید * مگ بالضم آب بيني که غلیظ و ستبر شده باشد و خلم نیز 


گویند و بکاف تازري ریت مرخ دخاکه در حیوا العیوان در لغث شاه مرت آو دب و گفنه ۳۹۹ مور 


شاه مرخست # مرزم ِ مرگ قلعه ایست از هذدوستان مسعود گوبد * بیت * ای حصی مرنم 
و ای ااکس : کو چرن می بر سر تو باشد # اما بالفعل مرنم نام فلع مشهور نیست و مسعود در فلع 
نا »حبوس بود که در مار ,۶ خر است و خا«را مرج درین بت مي است از رنجیدن مخطات 
بقلعً نا کرده مبگوبد که تو مرن آزبن حرف من * مرو نام در شه‌راست یک را مرو شاهجان گویند 
و یک را مرو رون » و دفرنگ گفنه است رود خانه ایست که شهر مرو برلب آن رافع است « 


مروة کیاهیست خوشبو معررف - و بمعلیع سنگ سفید عر بیست #۶ مروا بالضم فال نیلک و دعا ع 


خير خاناني گوید #۴ دجحثا # از سنگ صعا صفا با رکب : مرو ز حمال مرو گيري #۷ و مثال دبگر در 
۱ 


مرغ را گذشت ک ماش رلک نام احز است ار سي ی باربد #۴ مرزد مخذف امرود ۳ 


مروسیون عادت کرون بچیزت. - ورن بردن درکار * مر باکسر معارشه کودی باکته و جدل 
نمودان لیعی در اصل امالهٌ مراء است و آن عربیست »* مریز بانلی بالضم کباهي است که آنرا 
خوب کلان و بهندي خوب کل خوانند ۶ مریشم ( با ارل مفئوح ر اني مکسور و پا جهپول و 


شجن منقوطه أ( رورت 45 بر جراحت بزرزه #۷ 


مرزبان (۲۳۳) مرغزن 
و هرزمیی شیار کرده و کاشته شده ضد بوم يعني زمین نا کاشته و نا ساخته که دران خانه و جز آن 
سازند - و کاهي بمعز مطلق زمیی نیز استعمال کنند اسدي گوید # بیت * هه سنگ خاراست 
آن کوه و مرز : تبي یکسر از مبوه و کشت ورز ۶ و احقیق آنست که مرزحد هرچیز است ربوم 
زمین کاشته و زراعت کرده و مرز کذارها او - و سرحد و ایات را ازین رو رز گویند و مرزبان طرفدار 
و حاکم سرحد و دارالمرز چون بر مرز #حر خزر وافع است يعفي بر کذاره وحد آن بایری اسم موسوم 
شد و مرز بمعنی مدکور مرادف ساما نست کذافي الساماني - و (بالضم ) مقعد سوزفي گربد * بیت » 


پر ر در مرز چو انبانش بپشتام جماع : نیز چون زمزمةٌ ال پانبار ی آرند #۶ و بمعلیح ی مرش رز است 


فه مرز #۶ مرزبان ( بزا موفوف ) يعني زمیندار 9 مرز # مرزغان ۲ مرزفن آتش باشد و 
یم مرغزن است چنانکه با متال بیاید ۶ موزنگوش او از راعان در عایت سبزي و خوشبوني 
که زلف و خط را بدو تشبیه دهند و مرز جوش محرب آن و بهندي در نه گویند و در امل مرزه گوش 
بوده یعنی گرش موش چه بر گش شبیه است بکوش موش و لهذا بتازي اذنن الفار گویند د مرزه 
نوی ار سعتربستاني که بر گش دراز باشد - و بمعفيع موش نیز آ۵: چنانکه گذشت و در فرهنگ بمعفیی 
مالةٌ کلکاران - و بمعنی چراغدای نیز آمده و بعضی بتقدیم زا منقوطه گفته اند * هرس بالفتم نام 
آتش پرست است * مرست (بفتم میم و ضم ر[ ) یعنی روبده مشو- و (بقلع را) يعفي رسته مکش 
بپردر معنی فرخی کوید ۶ بیت * سراو باغ چوه کلخداب خواهد مان : گل بنفشه مرست 
و سر وباغ مرست و در فرهنگ بمعفیی همانا گفته و همین بیت آورده و دربن امل است ۶ 
مرغ باشتم سبزه که با نبوهي روبه و مرغزار ازبی مرکیست - و شهرپست از هند نردسي گوبد 
# بیت + زقنوج و از دنبرومرغ و ماب : برفنند چوی باه لشکر زجا وه و ( بالضم) معرو 

و آنتاب را نیرگویند نظامي گوبد * بیت * تودهي مبم را شب افروزي : روزرا مرغ و مرغ را 
روزي ۶ ریک از اسنادان گرید * بیت * بود طعمٌ بار تو مر غ روز : نهمه همچو رایت برد شب 
فروز * مرغاب رود خانه ایست که از پهلوي مرر میرود و آنرا مرو رود نیز گویذد ر اصم آنست که 
موضی است در خراسان چون بر کنار آن رزدي میگدرد آفرا مرو رود گوبند و آن غیر مرو شاشجانست و 
مرخ زیت بف درخ ات که بر شعل زبان گنپزی بو و بنازي لسان العصافیر گوبند ۳ 
مرغزن ( بعلم اول و سوم ) دوزخ رو بعضی بمعنيي گورستان گفته‌اند * ربق بمعني مطلق آنش گفنه 


راد ( ۳۳۶ کر 
چوی بصد رسد گویند در مرشد و علی هذ! خافاني ی گوید + بیت * مرام ‏ حساب العمر : چون 
به پنچه رسد حساب مراست # و جاءي گوید بیت * مربود بلجاه چون آمد دو مرا بیات آن : 
در صفا و کي شاید که گربم مرمر است ۶ و کامه ایست که از بر حسی کلام زیاده کنذد چنانكه 


گویند مر او را گفتم و مر او ۱ را دیدم و کاشه افاد4 حصر کذد سعدی ي گوید * ع * مر او را رسد کدریاو 


مني * و بیان ای کلمه در مقدمه کشت * مراغه پالعم شپریست از آذر بانجان * مرچ بمعني 


مرز باشد يعني زمیی کشت زار - لیکی در عربی بمعنیع ع چرائاه و مر غزا ر آمد» و مرجمكت ِ_ 
و ضم جیم تازري) عدس باشد ۶ مرخشه (بفنعتیی و سکو خا) نعس و شوم منجيك گوبد * بیت * 
آمد نو روز و نو ومید بنفشه : بر می فرخنده باد برتو مرخشه * مرداب پالفد آبگیر عمیق و طودل 
و عربض #* مرداه بالنتم ماه بذ چم ار سل شمشي - و روز ر هعلم از 2 رماه شمسي -وافشته ایست 
که موکل است بر فصل زمستان و تدبیر امور ماه و روز مرداد بد و متعلفق است * مردارسنگ و 


مردة ۹ او مرذلت بالکسر معروف مردا صج مر بالکسر معرب آن 5 و صاحب فاموس گفنه که 


مرت مد رب مرده است و بعد ازان گفنه که بغم میم + ایستی * و چون معرب مرتلكت گفتیم ای ات 


ارم تباید ۶ مردارخانه خانه کنار شطرني ۹1 جپوده خانة و پیب | از تنیز کی و 0 


خانه از درا ۵ که ( ۵ ران خانه مر « در ششو افند # ۳ 0 جشف (ستا که مغان ن در پچ روز آخر ماه 


اسفندار کدند و ۵ رین بلج رو زا زنان بر مردان مسلط باشنف و هر چه خوااند از مرد ان بزور ر گیرند ۶ 


مردم آدمی و مرد مان جیع آن * و ۵ جع نیز اراده کنند چنانکه مشمور است ‏ لیکن مردم لفظ 


جذس است نله جنمح ك آن در عربری (نسدازست و اراد ؟ جمع ازان 9 اسست: ۶ مردم‌زاد 


ي آدمي زا #۶ ۱ رد میا ۳ رم کیا همان استرنگ چذانکه شرح آن گدشت * مرد مه بعني 


و چشم خافاني گوی» * بیت * چجون هردو 2 مردمه در چم کاتنات : کور است هردو 


مردمل چم مردمي * 3 تا مسر ریگ چیزبکه از مرده باز ماند ر میراث نیز گویند - و 


بکنایه هرچیز زبون و سقط را خوانند فرديسي گوید * بیت ۶ برد و جهان مرده ري ماند از و : شد 
آن گنج با شاهي و رنگ ربر ه و سنائي گوبد * بیت * بود در سرده بي گریبانش : در درم ببرجامه 
و نانش # و مواري گوید « ع + آخر آن از تو بماند مرده ریک ه وله ع » تاچه کل چيني زخار 


مرده ریگ ‌ مرز بالقلع ز مین که مربع ساخنه کنارها یش بلند کنند و دره‌یان آن چیز بکارند - 


مخت ( ۲۲۹ 
شیران نبي م : ز خدمتشان تمامي داد بستان ۶ و درخت خرما را نیز گویند و لپذ! خرما ستانرا 
مخستان گویند # مخری بالضم امید شباب الدین عبد الرحمي گوید * بیت + هرکه دارد بر جهان 
یکدره مخت : دیگ سودایش بماند نیم بخت ۶ مدیدن جسییدن > / مشند: پعنی چسپنده: و 
بدخجية شپش ر نیز گویفد چذانهه شیع ابو جعفر طوسي در ترجمه مصبام مغیر گفته » ی (بالفتم 
ریا *جهول و زل مفقوطه) آهی سر تیز که بر باشنهٌ گفش و موزه کنذد و ب؛پپای اسپ خلانند و 
مپمیز و میماز نیز گویند لیکن مهماز عرییست فردوسي گوبد * بیت * چ رستم ورا دید ز انگونه تیز: 
بر آشغت زانسان که بور از خی * 
الاسنعارات 
مخالف‌مال یعنی قهر کنند؟ دشمی - و (بافافت یعنی بکسرفا) اهل کرم * مشناردق 


يعني سرور کائنات صلی الله علیه و سلم ۶ مختصران فرر مایگان ر دون همتان * 


مع الدال 

مدنگ ( بععنیی و نون ساکی و کاف تجمي ) کلید چربیی یعنی چورٍ خورد که چون 
او را حرکت دهند جوب کلان که باو در از اندرون بسته است گشاده شود و آن حوب کلانرا کایدان گویند 
و بعض دب بمعذیی دندانگ کلید گفنه اند و و در موید بمعنیع بر قفل آورده» سامان گوید #بیت + یر 
شاه بپرجا که رود بًشاید : سر آن نیزه مگر بر درفنم است مدنگ »د و مثال دیگردر لغت کولنگ 
کشت عد م‌هون تب پوست وباغت کرده اسدي گوید * بیت + صد‌وبسسی گردون همه تیغ 
و تگ : در چندین سپرهارمدهون کگ « ر ظاهر[ بدیی معنی در امل عربیست یعنی آلچه ار ر 
بروغن پرورده شده است > 


الاستعارات 


مد‌بران فلت یعنی سبعه سیارد » 
مع الراء 


مر بالفاع عدن بلجاه چه نزد مع.سبان فارس جون عدد ده پلجار رسد گویند بل مرشد و 


( ۲) ( دربعض نس ) و مخید يعني چسپید و *خنده بعني چنپنده || 


9۸ 


منه ( ۲۲۸ ) مج 
و داهول نیز گویند 9 و صاحمت اسوس گوید جچوب که رل دروضع کنند و گفته که قارس بي است" *. 2 
بمعنعي نبي از ترسیدن معررف ات ۳3 ۳7 ۱ بالقلم و تشد‌یل ۳ [ برمدٌ نجاران که ماهه نیز گویند 


مسعود گوید * ع » چومنٌ تر شدم در غم تو سرگردان #۶ متمل ( بالفتم و با مجهول ) سپند سوز ه 


مع ال جیم ال تازي 
مِ بالفت همان ماج یعنی را ري رردکي چدانعه ار گوید * بیت ۰ اي مج کنو تو شعر 
0 


می از برکن و واه ؛ از : از م 9 و زئونی و زبان * و ی 9 


ابو ی + بت # ۳ کفت هارون مر روز رت ۵ 1 هیچ ِ ر مچرگف ۹ 


مع ااجیم الفارسی 


مچاچنگ ( بعتم مبم و هردو جیم فاري ) آلت چرمي که زنان بدکاره استعمال کانده 


۰ 


فخری گوید * بیرت * کنند اعدا جلمت ماده و نر: ز مغزودست خر نقل ومجاچنگ ۶ و در 


< ج ۳ ۰ 
بیت + بر آتش نظر دل زیرکتربی خصم : جوشي بران فیاس که در زبربا مچلگ » و بعخه 


ح الشاء 


مه ت * ٩‏ شارت ننگ بات ان کب ۱ 

له رت جامي گوید * بینت ه در خلوت تنگ یانمت آن شیغ کرخ : بس کرم 
تنورکي ب از سورت ك عد و بمعدیع چسپیدگی - و حسییده - و امر +جسپیدن نیز آمده داصر خسوو 
گوید * بیت * دانش آموز و چونادان سپس میر ممخ : چوتودانا شوي آنگه دگران بر تو مخند ۶ 
و (بالفم) لجام گرای که بر سر اسپان سرکش کنند سنائي گوید » بیت * نه ار روي عزیز یست که 


چون مرکب شاهان اه تفه کر رز ۱ ی ۰ ۱ 


(۱) ( درسهلسخه ) ورین خذف *چد است و در قدبم شائع بود ۱( ۲) (درلحخهٌ سروري و هو الاعع ) 
در انش حسد دل زیرکذردن خصم : جوشد بران مدال که در زيربا*چك ۱ 


مارخوردن ) ۳۳۷ 1 منرس 


چشم ز هرطلب : زنهار بت دیگر مار مگیر » مارخوردن رنم و "خني بردن سامان گوید « ع * 


زس فرلی زمردي 0 ما ر *«خوري و ماردر پیر اه بعذ ِِِ_ وی 3 ماردوژبان ز يعفي 


منافق - و قلم ۳۹ عارنه و یعنی نالك » ماکیای زاغ رنگ و ما: پیکر درنش بعنی شب 3 


وت ۱ ِ # چوسنتش دست و پا حکم 


و اشترو غیرد ع 9 یعنی زرو نقرد 5 ماه 7 یعنی زبان #۶ ما«یمانی یعنی رو سررر 
کاتدات صلی الله علیه و آله و سام ۳۹ 
مع الباء 
مبار بالضم رود؛ گوسپند که از برنج و قیمه پر کنند و بپزند و بتازي عصیب گویند بسعاق 
گوید * بیت + اگرچه دنبه بدیگ مثیلبا شد خوار : مبار نیز چنین معترم لخوادف ماند * 


الا ستعارات 


مبار‌مرده آزادکردن یعفی کار ببعاصل کردن ر امل قصه آنچذا نست که مردي غاع 
داشت مبارك نام که شب و روز ار ر[ درشکنچه میداشت چوی بمرد گذت مبارك را آزاد کردم و این 
مثل گودید نظامي گربد ه بیت ۶ بعشوه بیدل را شاد میک : مبارلک مرده را 1۳ زاد میک ۶ و در فرهنگ 
گوید مبارلك سرد وه آ زاد کردن آ ن باشد که در جاهلیمت بر *عت مردبض جاذوب را گرد سر گرد‌انید» 


رها میکردند و همی بیت شاهد آورد؛ وا معذی نه باصمل قصه و نه بشعر مدکور مناسدت دارد ۶ 


متاره ظرني که بدان وضو کفند و بعربي مطبره گویند و ظاهرا که در ال مطبره است و 
تاره بقغیر اجه خوانده اند ۵ مترالی بالفقم منزلیست از منال تمرکه بتاري عرا گریند ۰ مترس 
( بفاعتیی و رال ساکی ) چوب کنده که در پس در نوند تا کشوده نشود یا بر سر کنگرةٌ قلعه گذارند که 
چون غنیم نزويلک بیاید بر سراو اندازنه اخسيکتي گوید * بیت * بدان حصار گررسه پناه برده همی 


نرترس قالب بیررح چون مثرس حصار ۶ و صوركة که بر رماندن جانورار در کشت زار نصب کنذد 


( ۱) ( در سه لحخه ) |ما در شعر خسرو یافته اند ۲ 


شاه ( ۲۲۹ ) مار بدست دیگر گرفنن 
مدت در ماه هرشب از چا ش که بااس کوه سیام بود چپار فرسعي لخشب که آنرا کش و شهر سبز نیز 
گویند برمی آوره و آن از سیماب ساخنه بود * ماهو ( بضم ها ) زیب ر زینت آذري گوید ۰ بیت ۶« 
ور ز چپ (ذدر آیدت آهو: خوب رو را چه حاجت مه هو #۶ و نام حاکم سیستان که ماهویه نیز گویند 
ماهواره یعنی ماهیانه #۶ ماهودانه حب الملوک و آن غبرحب الساطیی است * و بهندي جمال 
گوته گوبند جد ماهو به نام شخصی که از طرف یزد جرد سپه ساار خراسان بود بعد ازای که یزد جرد از لشکر 
اسلام گربته بمر و رفت بخافان ترکستان ساخته کسان خود را فرستاد تا یزد جرد را بقتل رسانیدند » 
ماه دوازده بلک توله - و برمةٌ درود گران و حکا کان که بدان چرب و جواهر سوراخ کنند # ماهی‌دان 
یعنی حوض خانه - و برج حوت را نیز گوبند » مامي‌زربون ریگ ماهي که درسیان ریگ پیدا شود 
و چنان پر قوت باشد که زبر ریگ ده گزو پانزده گز رود و در نواحیی بغداد و وایت سفد بهم رسد و در 
عوض سقفقور بکار برند شرف شفرده" گوید * بیت + ای تنم ماهوع زرب وره عشق توربگ : وی دلم 
تیپی خونیی و غمت باب ز 4 * ماهیان -و جیع ماه چنانکه سالیان جمع سال * ماهیابه 
و ماهیاوه نا نشورش که از ماهي سازند # مار مشفف میاب ناصر خسرر گوبد ‏ ع ۶ بمیدان مان 
رون ماي عردان * و شپرپیست در «ند و ظاهرا همین مور است دفیقی گوبد * بیت * برفت 
یار و رهي ماند دربیا با ز : که حدآن نشناسد بچیه جادی مل ۶ و فردوسی گوید ه بیت * توئی 
پهلوان جپان تلشداب : بفرمان تو دنبرو مرغ و ماب »# و در فرهنگ بمعنی جا نوارن خزنده آورده 
مانند مارر مورو ملع و شعر فردرسي چفین خوانده * ع * بفرمان تومرغ و ماهي رمای » و در لفت 
مرغ تفصیل آن بیاید * ماینور همان مادندر مرفوم نامر خسرو گوید « ع * فاطمه را عايشه مایندر 
است * مایون کار که فریدون بشیر آن پرررده شده لیکی نام آن کار پرمابرنست نه مایون * مایه 
امل ومادةٌ هرچیز -وبمعفی مقدار نیز آمده رضمي نيشاپووي گوید ۶ ع * چه مابه رني کشیدم زیارتا 
ایی کار وماده شتر- وقدن از مال که بدان تجارت کنند و بعربی بضاعت گویند - و نام‌یک ار شش 
آراز؟ موسيقي شاعر گوید * بیت * عراق و کوجلت آمد اصل مایه : ز اصفهان و زنگوله است سلملت ع 
الا سنعارات 
مادرباغ یعنی زین انوي گرید ه ع + ما در باغ سترون شد و زادن بگذاشت » 


مارید: تادیگرگرننن یمنی کار دشوار کس رْ فره‌ودن ظوري دد # بدمت # تاکي بیناست 


مانه ( ۲۳۵) مادلخشب 
خالت دراه آسمان مانش * مانه همان مان مرقوم بمعنیي اسباب خانه ناصر خسرو گوبد ۶ بیت ۶ 
بدانش بیلفني‌دانش کزا ینجا : نیایند با ترنه خانه نه مانه # مانستی ماننه شدن بچیزء ۶ مانیدن" 
مانذه چیز شدن - و گذاشتی ۳ مائا بمعنیی همانا یعنی پنداري رگوني خسرو گوید * بیت ‏ 
زلف نو سیه چراست مانا : بسیار در آفتاب گشته #۶ و بمعنیع مانند نیز ز آمده از رفي گوید # ع ۰ 
بدراني مف لشکربدای تیغ فلگ مانا : و در فرهنگ از ور کرد کهانام بعه امت 2 زاالل 


( بنون موقرف و کاف فارسي ) ماه باشد عنصری گوبد ء بیت * بگرمي بران کوکبه بانگت زد : 


کزان بانگ تپ ارزه بررمانگ زد ۶ نکنام نام مردیست و معنیع ترکیبی آن ماه رو * مانورگ 
( بضم نو ) مرغاببي تیز پ رکه سرخاب نیز گویند و در فرهنگک چکارک گفته * ماور خفف میاور ج 
۳ قمر - و مدت عدد ایام از روت هلل تا رریت هللل دیگر که آنرا ماه قري گویذد - و مدت 
ماندن آنتاب در هر برج که آنرا ماه شمسي گوبند - و روز دو از دهم ماه شمسي - و فرشته ایست که بر فعر 
موکاست و تدبیر و امور مصالع روز ماه بدو متعلق است - و شهرو مملکت چنانمه در تاریغ طبري 
گوید که چون ماه بزبان فارسي شمررمملکت باشد نهارند را ماه بصره و دیفور را ماه کونه میگفتند ر عربان 
هردر را ماهان گوبند خسرو گوبد ۶ بیت * از دبا فرفجه شش مه راه : هست ماش و مردمانش چوعاه: 

لیکی در وس بمعنیي باده رقصبه آو رده * ظاهرا معرب کرده باشند عد مافار تحت مهار شثر رودكي 
گوید * بیت * که بر آب و گل نقش بنیاد کرد : که ماهار دربینیي باه کرث * (مامپار در فارسي رس 
شتر را گویند که سار بان گیرد و بتازي مهار بااسر بمعفیع چوه که دربینیع شتر کنند و رس را 

زمام گویند ج ماهان تصبه ایست از توا بع کرمان که مزار شاه نعست الله ولي درانجا ست شاعر 


در صفت شاه نعست الله ولي گوبد * بیت « درد کن دست و خرقه در ماهان : تاج #خشند ابنچنین 


شاهان ۶ ماه آفریه کنیزات ابرج که بعد از کشده شدی اپر ج‌ ج معلوم شد که حامله است و دخثرب 
آورد تور نام که مادر منوچمر است ۳۹ ماهچه همای ماشه دعذ ي درازد:یک تولةه - و سر علم که 


بصورت ماه سازند - و سوزه که بر سر آن تمه از زر و نقره و امثال 5 سازند و زنان در گرپبان خاانند ‏ 


ماه پرکوهان لحن ارسي تعی باربد * ماه رم بمعنیی بر ماه که درود گران بدان چوب را سوراخ کنذد 


لیکی ای لغت شاهد «سبخواهد ج 0 مادکش و مالأخشب ماه عقذع بود که بعر و شعبده 
یکن آین یام و ماونش و 


۳ 1 در بعض نسع اي لفت نیامده ) 


۷ 


لول ( ۲۲۶) مان 
۹۹ از برنچ یزند و بپشتر در گیلان باشه و بعض گفنه اند حلوائیست که از چند مغزسازند ابوالعبلس 
گوید » بیت * کار مس خوب کرد مه حيللي : انکه ی طمع مالکانه دهد ۶ و بمعنيي فضیب نیز 
گفته اند لیمی بدبنمعنی لکانه گذشت * مالول ( بضم (م اول ) غلاى که مرتبةٌ بزگ يافته باشه ورئیس 
غلامان بود و در فرهنگ گوید که در فرهنگها تفسی رآن کلوینده نوشته‌اند یعنی بند؟ بزگ چه کلو بمعنیی 
بزگ باشد و در فرهنگ گوبه که هندرشاه و حافظ ارببی کلوبند بکاف فارسی کمان برده اند و 
پوت ری تعسیر کرده اند و اپشاذرا غلظ غلظ عظیم افکاده ؟ اما شمعس فخري ماکول بضم کاف بمعنی رس آورده 
وگفته * بیت * بهرمکول تابلي داري : حلق جان را بغصه در ماکول * ر در نسح ر فاني بمعنیی 
پر خوار واکول گفته چنانکه عذصري گویه * بیت + قلیه کردم درش پیش آرردم به پیش : تا 
بخوردند آن دو ماکول نپنگ * و در نس میرزا مالول بلام شکم بنده - و بندة بلند مرتبه * و درادات 
بمعفی عي غلام بزف مرتبه * و در نوم السعاد؟ ماکول و مالول هردو بان معنی آورده حاصل 
آنکة دربن لغت اضطراب بسیا رو اخنلاف بیشمار کرده اند و الله اعلم اد ۳ چوه که بر زین شیار 
کرده بکشنه تاکلوج شکسنه زمجن هموار کدنف سذائی گوید « بیت * برزگررفنت و نان و دوغ بجرد : 

ماله و جات و داس وبوغ ببرد #* و ابو العرح گوید « بیت * تا ماله زند هدي زمیی هیچ کشاورز : 
تاسجوو برد هیچ شهن هی ذْم را * و افزار جولاهان که از خس سازند و تانمٌ اهار داده را بدان صات 
کنند تخغري کوید * بیت * شود اطاس بیافنه له : کر بمالد بنام ار ماله * و افزاب که بذایان 
بدان کل اندایند و گل ماله نیز گوبند - و بمعذیي ماامال و مالش نیز آمده سوزنی گوید * بیت * 


سیعی ده بخانه وام شد» است : بفم ازلن خوله پذج ازان ماله * مالی بعنی بسیار سیف گوید 


بیت + هرکه سرايةٌ ماهی زتو دار حاصل : آفتابش زدل سنگ برآید مالي * مام و ماملک 
مادر ود مامناف یعنی ماماچه که با زاج نیز گوپند و بتازي قابله خوفند ‏ مار خانه - و اسباب 
خانه اسدي گوید * بیت * چو آمد بر مجپن و مان خویش : ببردش بصد لبه مهمان خویش * و 
مولوي گوید * ع * در جدم جا نی دک ر بر خان سس مان دگر و امر بماندن بعنی گداشتری 
چبز - و به‌معنی ماننده بعنی باشنده وبقا کنند: خافاني گوید * ع * عمرتو چون عقل تو جاوید 
عان * و به‌معفعی مارا نیز آمد: مولوي گوبد * بیت + چون هت خواهد که مان پاري کند : مبل ما 


د, گریه و زاري کند # و بمعذیع مانند نیز آمده خواجو گرب + بیت * برر اي باد فاص او ببوس : 


(۱) ( دربعض نسم و ) مالول : ۱ ۲۱ کته تن خد/ خواشد | 


مازریون ( ۲۲۳ ومالکا 
پپلو ار یلگ بدیگر بر نشیند ماز مار ۶ و اسدی گوید # بیت ۶ هران تیر کزوی بپرواز شد : زسپمش 
دل کوه پرماز شد #۶ ر نامر خسور گوید « بیت ۶ ور بدرویشی زکاتت داه باید یکدرم : طبع را از 
ناخوثی چون مازر مازربون کنی ۶ مازر بو گیاش است که برا قبض و اسنستا نانع است < 
مازنیری _ نام مردیست که حصار سنگويه را او و زن او درهنه ساخته و ستونباش یکپاره است اسدي 


گوید بیت * بپخدوستان نام آن شردرنی 2 بل اس مازنیی مرك و مازینه زن # مازل دام کوش است 


در هندوستان و مثالش گدشت < مازن و ماژه (سلتخوان میا پشت که بناری ملس گویند ‏ 


مازو و مازون معررف - و نیز (سلخوان میان پشت - و چو که زمیی کشت بان هموار کنند که 


کلوخ بان شکسته شود و ماله نیز گویند ۶ ماززیر خفف ماندران * مازددر یعنی درد پشت « 
9 ّ )۱ 2 1 ۱ ۰ 4 
ماز بارد دوعیستا از عیام ِ ماس مععیفی اس - و معرب (اعلس ٍ ماسو ( بصم سب ( نمیم 


ظاهرا بشیی معجمه است چفانکه بیاید ۶ ماسو جة مرغیست مانند قمریي کة آنرا موسدجع گویند 


مخناری گوید ۶ ع باز چون دید که ماسوچة سخی خواهد کرد ِ ماشار جامةٌ پشمین ۶ ماو 
( بضم شین ) عربال - و طبق مانند کفگیر سوراخ دار که بدان روغن و ترشی و شید صاف کنند - و 
نوي از بافنهٌ پشمینه که فقرا پوشند * ماشورة نی میان ثبی که جوله ریسمان بران بچید: در میان 
ماکو نهد و بدازی منس گویند * .ماه انبر که بعربی کلبتان گویند - و آهن که نتیلةٌ تفنگ درمیان 
آن نهاده آتش دهند - و درازده يك توله که ماهچه باشد ۵ ماغ نوع از مرغابیع سیاه فام بقدر 
ماکیان که بیشتر در آب باشد (سدی گوید » ع > شنارر شده ماغ بررو آب ‏ و نوی از کدوتر که 
هردر بال و سینه ار سپزیا سرخ یاسیاه باشه ال را سبز ماخ و نانی را سرخ ماخ و نالمت را سیاه ماغ 
گویند - وبخاري که در ایام زمستان در هوا پدید آید و ظاهرا بدینمعنی اماله اش میغ باشد اما ازین 
بیت عولوي ظاهر ميشود که غیر آنست ‏ بیت ء در آفتاب فضل گشا پروبال تر: کزپیش آفتاب 
برفتست میخ و ماغ و اما حق آنست که در اشعار قدما عطف تفسيري بسیار واقع است بنابری میغ 
(ماله ماغ تواند بود * ماکان نام یک از حکام که بغایت دلیربود اورا ماکان بی کاكي گویفد و ژویبی 
و سایر سلاح را بدر نسبت دهند خاقانی گوید « ع ‏ چوگیلی کوردیسی پوشست و ژوببن کرده ماكاني < 


ماکو دست افشار جواهان که ماشورد را دران کنند و بدای جامه بانند ۵ مالکانه و مالعا حلوائیست 


)۱ ) ( در بعض نس ) ریگ - و عخقف آماس اما در دیکر کلب لعت این معني نيام‌دة ۱ 


مار ۳۳۳۲( ماز 
بيني تو از بچکان : که گه مادري کاه مادندري * مار معررف - و مشذف مادر مولوي گوید * ع « 
ماننده این عشق ترا مار و پسر نیست * و خفف میار ناصر خسرر گوید #بیث + هرچه تخواهی 
که می به پیش توآرم : پیش من از فول و فعل خویش چنان مار # وحکام و امرل غرجسنان 
چذانعه بادشاه غرجستان ر| شار گوپند خافانی گوید ۰ ع * شارو مارند نفربانفر آمجخته اند ۶ و 
بمعفيي زدن نیز آمده لیکن ایس لفظ درزبان هندي نیز بحجی س__ ی است و قدما شعرا استعمال 

کرده اند ۶«جدي وید * بیت * ار ماري رکز دمی هست طبیش : #عراش چون مار و کزدم 


بماري د و «معطي حساب دیز کفنه اند اما بمعنیی بیمار و غریب ظاهر اعلط اسست جذاذکه در لعت 


مارستان بیاید ۶ ات نی و ماراسفنن و قراس ترا ۳ ماراسفندان روز بیست و نم 1 ز ماهشمسی 
و لکیست که موکل باشد بر آب و تدبیر امور و مصالع روز اسپند بدو متعای است - و نام آذرباد که 
یک از موبدان بود # مارافسا (فسون گرمار انووي گوید * بیت * گر حسودت بس است عاجز نیست : 
اژ‌ها از جواب مارا فسا * ماربین ناحیه ایست مشتمل بر بنجاه و هشت باره از مضافات سپاهان 


( | ) سست‌سست 


گویند ینف آبمی ناحیة مانند یلک باع است بجرنه آنکه باغسنار ۵ واضع ۳9 پدوسنه است # مارچو به 


۳ گیاش است بشکل مار که بازي هلیو خوانند * ماروار کار کوهی که مار مبخورد : 
ماردی ( بر موفوف و دال مکسور ) رنگ سرخ دفيتي ید * بیت * خررشان و کفلگ افگنان 
و سلحش : همه ماروي گشته و خنگش اشقره» و مذو چپري گوید ۶ بیت * چر برداردز پیش دست 
ازان : حچاب ماردي دست بردمن * مارسارو مارنش لقب فعاث » مارستان ؛دنی بیمار 
ستان لیگ بفتم راست و معرب بیمارسنان نه آنکه مار بمعذهی بیمار است و کلمهٌ مرکب است چون 
زکارستان * مارش ( بقلم را و شین معجبه در آخر ) یک از هفت آتشکد؟ مجوس که بر سر کوق 
که بسه فرع ار مفاهان وافع است گشناسپ ساخنه عد ماره دفتر حساب *خثف آماره - و مهو را 
نیز گویند ۴ ماریره همان ماد‌ندر و بعض بمعلیی دابه گفنه ادف مولوي گوید # ددت #۷ چو آمد کوس 
سلطانی چه باشد کلس شیطانی : جو آمد مادر مشفق چه باشد مهر ماربره > ماز چین و شکنر 
و شکاف - و مخفف مارو منوچ.ري گوید * دجمثا > ره بدستش درخم و ۳۹ بپایش در ء اف : 


ت ۰ ۲1 ۰ ۰ ۹ 2 ۰ 
نه به پشتش در پيي و نه بهپپلو در مار * وله بیت * آن خدارند که حکمش گربهازل بربی : 


(۱) ( درو نسخه ) مار بلاس چلپاسه مار تورنگ ارقه ایضا » ماهي‌زه‌ره و مارچو* و مارا ۱۱ 


لیلوبل ری ۱ مادذدر 
وس مد ححا| 1 2 ۰ 2 9 

و لیلو پل یعنی نیلوفر» لیمودار گیا ۵ است که دربهار از سنگ روید و بو لیم و کند # لیو (بالکسر 

و یال مجهول [ یک : ز دامپ آفتاب انوري گوید + بت # اي سافي ع مه (شه ق‌ رانف از و مراد 8 ۳ 


زان ی که رش ماد رو لیرش پدر آمد > لیولت ( بوزن ز! پرك ) امرد تیم ۳ زر بالکسر فریینده 


و چلالت ت ازرام۳ ۱ دم هزدو (م و ضم یا و سکون نون ( برف که بت تاج گویند #۶ لییدن 
جاوددن و خاییدن و لییده بعنی خایرده مسعوث ۵ گوید #ٍ بیت # مسعوكث سعد جخد ليي 1 ز: 


چه فانده ز ز | ژلییده # و ظاهر میشود که مخفف لایبدن و لایید: است چنانکه مرفوم شد جد 


باب لمیم مع الالف 


ماپرویی بیخ است معروف که آنرا جدرار گویند و ماه پروبی و پربیی نی ززگوبذد « 
ماترنگ ( بکسر تا و راو سکون نون ر کاف تجمي ) چلپاسه " و ما توونگ و مارتوونگ نیز گویند و 


تم ۳ ترزگ 2 تورنگ ای بضم تا وفلم [ باید ۳3 ماج ماد پاش فردوسی گوید * بدت # 
۳ ِ و 

چو توشاه بنشست بر اخت عاج : فررغ از تو کیرد همی مپرو ماج # و نام راوي رودکی که میم نیز 

گویند و بعض بمعفیء مطلق ۳ رادي کفنه اند >« ماچ ۱ «جیم 9 ) دوسة باشد و بپندوي نج زبیمی 

معني آمده ۶ ماجوچه ( بپردو جیم تجمي ) ظرف که بدان دارر در گلوي اطفال ریزن «* ماخ 


زر ناسره <. و مرث دون همتا تخر گوید + بدت # بعماع و دامن ۱۱۳۳ زر تمام عیار : ذ سچم ماخ 


دهد بر مثاا ل مردم ماخ اد و مذصور شيرازي گویف * بیت * ز 2 بجود بردست تو معیط بخیل : 
نوعطان مج * ماخان فریه ایست از مضافات مرر - و پهلواف از پهلوانان چیی » 
ماخچی ( بخ »«جمه موفوف و جیم پارسي معسور) اسپء که از بکجانب تاري و از جانب دیگر 


ترکي باشد که اکدش نیز ؟ کویند کداني الموید؟ و درز سامی گوید اسیی که عربی نباشد و بثازري بر ذون 


گوپند * و شییخ ابو جعفر ماخچی را در ترجه برذوی آوه ده و برذدن ( بکسربا و فنم ذال چیه ) اس 


که پدرو مادرش کجمی باشد نه عربی و چون ماخ بمعفيع زیون و دون است رازیی قسم اسپ نسل 


۰ 0 1 1 ۳۳ رس 6 ۱۳۳ ۹ ٍ 3 ۳ ۰ ب ‌" ۰ 
زیون بهموسد بدپی نام موسوم است خداري کوبد + بیت + بل بوزد فسیا ۸۵ تازي و ماخ 


باساز زر که داد بمودان ۶ مادلور زی پدر خفف مادر اندررردکی گرید « بیت * جهانا چه 


چی : 


) ۱ [ ۵ ر اکثر ‏ بسح رشیدی ادو ن لعت 9 9 در دو ایموو ار مرذم بافتم اما عیم ادمود ارو 
باشد چنانکه در سراج و جاذگیری و برهان آمد ( ۲۳) دریک سخه ننشست ۱ 


ات 


مك ( ۲۲۰ لیلرپر 
میز وسکا 2 لپاشم است * و نزاري گوبد + بیت * گر از خرده بینان بخرد نباشم : نباشم هم از ابلپان و 
لپاشم » لالی ( بالفتم و تشدید ها ) نام برادر پیران وبسه که درجنگ دو ازده رخ‌گر#خت و گسنمم 
او را تعافسب نموده کشت « لر ( بفلستین ) شرااخانه چهله شراب باشد « لراسب بالضم نام 
باد‌شاه معررف که کبت‌سرو پادشاهي باو داد واو در بيري بادشاهي را به پسر خود کشتاسپب د |1۵ 
وت آنسعده ببلم شد * لرفت بوزن و معفیع لعدت که بدان دختران ِِِ ۳ 
( بفلعتین و سکون نوی ) سنگ کارد که افسان نیز گویند ؟ اما در موید بمعنیی سنگ # و در ادات 
ساز گازر 6 و در فرهنگ بمعذي سنگ کار - و بمعنیع ع سار ز کاري آور ده و اللهة اعام " و ظاهرا اینیمه 


تصی‌پذانست و سیم اول است ۶ لین جانگزا بالقلم سنگیست در موجکاه در با اعظم که هرکه 


آنرا بیند جندان ۳۹ کزد ۳۹1 بمیرد کدافي ی جانب | لتعلوفات اد ی ) 4 تیی ) ر و 


اجازت سوززي گوید ت ع‌ # گودم #ي کني 25 بکایم لپي کند * 


تِ الیاء 

7 بالقلم درخشان و تابان فرخي گوید * بیت * گردون زبرق تیغ چو آتش لیان لیا 

کود از غریو کوس چوکنني نوا نوان # و خافاني گوید * بیت ۶ جمشید كباني نه که خورشيد 
لياني : کزنو روباني همه رخ عیی سنالی ‏ آینلی (بالسروبا معررف و تاء مفتوح ) ب سورپا 
وش سنائی گوبد * ابیات * بر همه ميتران فکنده رکاب : وز همه لیتکان کشیده عذان * آخر این 
ی کتاب فروش : برسانید اربنده بجان ۵ لبچار همان رچاره لیر (ببا مجمول ) آب‌فلیظ 
که از ۵هن و گوشةٌ لب فرود آید ملا طارمي گوید * بیت * کوري که بود کسافنتش صد مسلخ : 
پیداست کنند لیرش از يلك فرسن « و بيندي نیز بهمین نام خوانند * لیرت و لیرد ( بالکسر و 
پا مجهول و را مفتوج ) کاه آهن که بترکي درلغه گوپند - و درلسان الشعرا بمعنیی غراره است و 
آن نوی از سلاح است که روز پوشند د یز بااکسر زمبی لغزنده 8 لیز ددن 0 و لیزد 


یعنی آ»بحنه شود * 1 (بااکسر و پا مجپول و سپری و لون مغئوح) ماشوود # ۳ و یلگ 


بالکسر نیل * لیکر در فاموس نبلنم آورد: بمعنیی دود دبه که و شم را زنان بدان و ۳ لیلوپر 


۷ (۲) ور لسع ( 


لوکة ۴۱۹۰ لهاشم 
رهمین بیت آود: و دریی تامل است اما عبارت عجار خسروي که دلیل آورده و آن ایذست پبل 
کوه شکین را گجا یار آنکه برگذرگاه مو لوك برحنائی تواند خرامید نیز سل تامل است * (وکه 
( بوار *جهول و کاف مفتوج ) آرد و پست کمال گوید * بیت * می که بپر تو از خدا خواهم : کاروان 
برنم و لوکه و قند #۶ و بعتی جای کاف لم گفته اند - و آواز گریه - و نالهٌ سک - وپنبةٌ که از پنده 
دانه جدا کرده باشند ۶ لوله نار کزه و جززآن ۶ لول بالضم بیشرم و ببعیا مولوي گربد « ع * 
گر همیولي لول ر ور مریم کل  *‏ لولي رافجبة کیند که بیشرم وببسیاست ه لولان حاانیست 
و ظاهرا همان گو (نم است که بتعحیف خوانده اند * لو بالفتم نوش از خوما - و بمعفیي رنگ 
عر بیست ۶ لوه ( بکسرتیی) غلیراج * لوهني (بوار #جپول و ها مفتوح و نو مکضور ) لق که 
بدار پنبه دانه را آرپتبه جدا کنند ۵ لوین ( بالفتم ربا مجهول ) دیگ سرگفاده نظامي گرید 
۶ بیت ۶ دهان فراخ و سیه چوی لوید : کزو چشم بیننده گننني سفید * مس ۱ لویشه 
همان لبيشه يعني ریسمان که پوز اسب را بدان پیم دهند رقت نعل بستی نظاعي گوید هع * لویشه 
در انکند شب را لام ۵ لویه هرته از جامه‌انوري گوید » بیت * جامة جنگ توبكك لویه همیگشت : 
که خصم : نطفه را دررحم از جملهٌ اپتام گرفت * 
الاستعارات 


سس 8 


93 
اللام مع الاء 
11 ( بالفلم و اظهارها ) شراب سنائي گوید + بیت + باباه پابه منلک صرف کند : برف را 
یاردوغ و ترف کند « وبمعنی بو نیز آمده - ونام شهربست از ترکستان - و ( باخغای‌ها ) نام 
درخل است- و (بالضم) عقاب که بر جایهال بلند آشيانه کند که آذر( آله نیز گویند و (بالکسر ) مضمعل 
و مپرا گشانه - و شهرب از فرنگ که درسرحد روم واتع است هه لهاشم (بالفتم رضم شیر منقوطه ) 
زشت ونازیبا و دون خافاني گوید » بیت * ای بانوان کرم کن و ای قصه را بخوان : هرچند خط 


(۱) (دروو حخه این عبارت هم یانته شد) لودش الله در اصطلاح قدما بمعنیع آرزو و خواوش و تعسین 


آمده چنالچه گویند !ر ردي کلان هت اودش الله اي صه آرزو و احسین ۱۱ 


لوري 9 
گوید # بیت * شد از آب کذور آن سو دو فرسنگ : دران دشت فراخ و لو تنگ « لوري (بالصم 
وار معروف) مرض جدام که گرشت و اعضال آدمي فرر ریزد - و (بواو *جپول) لولي که آنرا در وایت 
ولی گویند کمال گوبد * بیت + باترک و تاز طرة هذدوي تومرا : همواره همچو بنگه لوربست خان 
ومان * و جمال آلدین عبدالرزاق گوید * بیت * ررمي روز آب کارت برد و تو در کارآب : لوري‌شب 


اخت وه ۰ رتم ۰ ۲ 
فا ها در 9 2 ۱9 


۱ 


ر # و لحقیق آنست که لول و لوربعنی باحیا است و لوري و 
لوليي منسویست بآن زیراکه سیائی لزمةٌ لولیان است * لوزتان (بالفتم و زاب منقوطه ) پا 
گوشت که از حلقوم آوبندته باشد * لیکن عربي است ر تثنيهٌ لزه است » لری ۱ لوسا (بواوجول) 
تملق و چابلورسي سعدي گوید « بیت ۶ چودسة ندانی گزیدن ببوس : که باغالبان چارد زرنست 
ولوس ۶ و غنی که بکانور خلوط سازند كساني گوید « بیت * کافور تو بالوس بود مشاكت توباناكک: 
بالوس تو افور کني دایم مفشرش ‏ لوش ( بالضم و راو معروف) گل تیرٌ ته حوض و جو آب » 
و لوشاب آب گل آلوده * و لوشی بزياداي ذون نیز گویند ۲ عطار گوبد بیت * چون همیشد غرفه 
فرعوری آنزمان : کرد پراز لوش جبرپلش دهان *# ور اسدي کوبد * بیت « نبالي بزیرش زلوشی 
بدي : زبر چادرش آب ررشی بدي ند و دربلاه فارس صاحب مرض جدام را گوبند - و بمعفي 
کم دهان نیز آسده فضري گوید * بیت ۶ یک در بیند البته دید احول : من کي آید ب هی‌شلت 
لهچ لوش ع و نام حکیم از حکما روم که لوشا نیز گویند و آن در نقاشي نظيرماني است که در 
خطا بود چنانکه کناب ماني را انگلیون و ار تنگ و ارژنگت گوبند و کتاب اورا تنگلوش و تنگلوشا گویند»ه 
لوشابه چرب و شیریی خواه طعام وخواه کام * و درنستة سوري بجا بانون آرد: " ۶ لوشاره 
( بوار مجپول ) همان لور که لور کند نیز گوبند :۶ لوخیدن ( بوار جهول ) آشامیدن و درشیدن ) و 
گویند میلوغد يعني مي آشامد * و لوغ اشامیده شده و درشیده شده منجیلت گوبد » بیت « 
مر زهجايي توبار گشت نجويم : تات فك خوای خواسته نکند لوغ * لوکیدن ( بوار مجهول ) 
درشت و ناهموار نت از فعف رسستي دست ر پا * لوک (بواو *جهول) نسع ار شتر که معروف 
است - و آنکه بزانور دست راه رود ازضعف و سستيع دست و پا مولوي گوید * بیت * خفته 


شعل ر لنگ و لوك ر -ب ادب : سر او میفیژو ار ر|میطلب « و در فرهنگ بمعني حقیر و زبوی گنته 


لاش ( ۲۱۷) لور 
زرشلک چون تو ناریست »مر مر مازندران - و بمعنيي لب نیز آمده است » 
وش دنق ی فك »لول و لول تم هم مد بل ره نی کدل ود «بت» 
تیزبر ریش آی مزکي کو: ار سازش لوالا باشد ۵ لوبره ( بالضم و واو مجبول ر با مفتر ) 
تن لوت ( بالضم و وار معروف ) برهنه - و ( بوار مجهول ) افسام طعامپا لذیذ » لوترا 

و لوتد ( بالضم و واو مجپول و تال موقوف ) زبا_ 4 که دوکس باهم فرار دهند که دبگر نفهمد 


و زرگري نیز گوبند کمال گوید ۶ بیت * خرد سر غیبی کند فهم ازو : چو گوید سر کللت تو لوترا » 
۶ وله بیت ۶ داني چه‌نام دارد کلکت بلو تره : اندر زبان ادل سن ناودان شعر * و در نس سروری 
سخن که ننوان فیمید چوی لغز و غیر آن * لوت ر پوت يعفي افسام خوردني و پوت تابع لوت 
است « 2 ( بالضم و وار معررف و جیم فارسي ) برهنةٌ مادر زاد - و بععنی احول کوچست 
چنانه گذشت » لوخ ( بالضم و وار معررف ) همان لغز و آن گیاش است که ازای بوریا یادن - و 
بیعنیع خمیده: و کوز نیز آمده زراتشی بهرام گوبد + بیت * شود رخ زد و پشتت لوج گردد 
تفت باریلک همچون دوخ گردد # و ظاهرا کوخ باشد بمعنیي خانهةٌ مسنم پعنی خرپشته » - 
(بالضم و وار مجپول) ماه مولوي گوید ‏ ع * میدان که دور لوخ است + ۳ 
بالضم همان کواره یعنی سبد دراز که بر پشت گیرند و براسب و خرنیز بار کنند * لور (بالضم و 
واو #ج‌ول ) زمیز که سیلاب کنده باشد و لور کذد نیزگویند خسرو گوید » بیت » بک از عجز نی 
ده بلسلیم : پگ در لور ولر در میشد از بیم * و رو وغن و مسکة معمل عصار کوبد # بیت * چرب 
و شیربی تري زشگرو شیر: نرم و ناز گلري زلور و بذیره * وبمعليي #عیا - و کمان ندافي مرادف لورت 
نیز گفنه اند* * رت لولاننت و لاور( بالضم و واو «جول) رون اد بح کتک 
برنجي که ررض و امثال آن دران کنند # لورت ( بالضم و راو #جپول ) کمان ندافي ۶ اورکتد و 
لو ( بالضم و واو جپول [ بمعنیع (خعست لور بعفی زمیی سپلاب کند عمید لومکي گوید + بیت » 


در هربکگ ازیی عدد شعست رشن است : آنپا که تعبیه است دربی تبره لور کند * و فرخي کوبد 


# بیت * ترا بزگ سپاهست و ایی در ازرهست : همه سرا سر پر خار و مار و لورن و جر » و خسرو 
(۱) ( در حعهٌ جهانگيري ) ببرچه مي الی ایا | 


۳ 


للچد ( ۳۱۹ ) لو 
"و در فرهنگ بمعنیع شل نیز آورده - و بمعني درون رخساره نیز گفته که آذرا کب و در خراسان لبنمس 
و در هفل که حرانند؛ عم لنسم بالفتم خرام و رفقاراز رو نار خافاني گوید « ع * او کدك گه 
7 رم !۱ 

لنچه می بازگه جوان « و نزاري گرید » م « بلفجه رنقن رعذاش بینه ه لنی بالفتم پسر- و بزبان 
هذدي قخم+مستا ر گویند سوزني گوید * بیت ۰ توني که لندي و سنکي بم‌خندي ر بنرزي : توني که 
کيري و ايري بپاسي ور زي * ر اخري گوبد + بیت * ازپي فطع نسل او ایام : دشمنت را نه 
خصیه است و نه لند ۶ و (بالفم ) خن کردن زیر لب ارغایت خشم رغضمب و بربن فیاس لندیدن 
« وله ع * برد فرمانش ول لندش فزود ۶د لغ‌هور نام باد‌شاهیست از هند که بزبان هندي راجه کرن 

۰ ‌ _.- ۰ ۱ آ ۰ ۰ ۰ 

میگویند 6 چه عقدد و هنود آنست که افناب بمادرش ك‌کنيني نام داشت نظر عنایت کرد او حامله شد 
و لهدا عجم ار را لذد‌هور نام کردند يعني پسر آفتاب چه لند بسعنیع پسر و هور آنتاب * و ای ازفرهنگ 
منقولست و محل تاملست * لنک بالفتع معروف - و آاث مردي مرادف لند سوزنی گوبد 
ه بیت * بریشما بران مانذد رگا : بدستنش زخمةٌ مانذد لنگی :* وله ع + لنگ اندر افکنم بدر کون‌شاعران 4۶ 


و ( بالضم ) معروف - و ( بالکسر) ساق و در فرهنگ از بیج ران ثافدم چذانکه مشهپور است لیکی اول 


ام است - و یکطرف بار- و یکتاب موزه و امثال آن * لذغاك بالفتم سخی ناخوش و زشت طیان 


گوید + بیت * می باتو سختس بلابه گوبم : از چه دهبم چواب لذکالت ۶ لمدر بالعن [ه ی‌گزان كه‌كشتي 
/ بدان ناهد‌ارند - و چا که در آنجا طعام همه روز بمردم دهند - و چوه که ربسمان بازار بدست 
گیرنه - و کذایه از تمکیی و وفار باشد - و در فرهنگ شعصي که بمکرو حیله در مرتبهٌ اعلی باشد * 


لنگوته بالضم لنگ کوچلت که درویشان بندند و درهند نیز بهمیی نام خوانند * 


م9 
2۳ لس 0 ۳ ۳ ه: بل 
او بالفنی حلوا؛ *جی رکوید, ۰ بیتک,*:لولو زینه داش درور کردم + زجام رس 9۱۰ 
و پشنه ر باخدي فردرسي گوبد * بیت * بدو سر شبان گفت از ايه ربرو : رد تازه پیش اندر آبدت‌لو * 


وزرد آب که بنازي صفرا گوبند مولوي گوید * بیت * غلط مکی زنرش کز برل دفع لواست : 


( ۱) در بعف نس کپنی ۱ 


له تم ( ۲۱۵ ) نِ 
لاف الفارسی مع المیم 

لالم ( بضم هر دو ام) ماامال فردوسي گوبد * بیت * نه از لشر ماکس گم شده است : 
نه ای کشوراز خون لمالم شد است «» لمتر ( بقلم ام و ضم تا ) کنده و قوي و کاهل و _ٍ گ 
سنائي گرید « بیت « عقل جزراست گو لمتر نیست : حیله سازنده و گلو برنیست * لمس 
بالفنم سست و نرم * لمغان بالغتع ناحیه ایست از نواحي غزنیی #۶ 

باب اللام مع النون 

۳ بالفلع زنگی که از فاحشگي گذشته بعبادت مشغول بود نزاري گوید * بیت + تخود 
گفتم جب نبود که نفرت : کند از عبت لفبان تن و و (بالضم) دهیست از صفاهان کمال گودد 
« بیت ۰ تازپانم بکام جنبانست : در نذا رئیس لنبادست ه لنپ بانضم بزگ و سنگیی نزاري 
گوید « بیت * بترازبتر چیست بدمست لنب : کنارت برانعیست بر خود مجنب * لنبر 
( بوزن عنبر ) فربه و ظاهرا تصحیف لذبه است که مدکور شود - و در فرهنگ بمعذیی سرین نیز 
آود: * لنبلی ( بالکسرو با مضموم ) نام سقائلیست کریم و قصهٌ مهمان شدن بهرام گور بان او 
در شاه نامه مذکور است خافاني گوبد + بیت * بپرام ننگرد ببراهام چون نظر : برخان و خوان 
لنيك ستا بر انکند : رو در نسح سروري بضم لام و فتم با گفقه - و در فرهنگ بضم لام بمعفیي فربه 
آوروه * و ظاهرا نام سقا نیز بضم لام است چنانکه سروري گفته چه ار فربه بوده و اللة اعلم ‏ لذبه 
بالفتم گرد و مدور- و ( بالضم ) فربه وبزگ جذه عماره گوید ۶ بیت * چراکه خواجه بخیل وزنش 
جوانسرد است : زف چگونه زد سیم ساعد و لنده هد لنهسر بالضم نام کوهیست. از وایت مازندران 
که نزویلک گردکوه وافعصت پوربها گوبد « بیت * اي »لح که بر سر چون گرد کوه تو : دستار 
شوخکین توشه شعل لنبه سره لفر بالفتم بیرون کشیدن و بردی چیز اج اجه - و امر 
بکشیدن - و کشنده طیان گوید + بیث * کس کورا بگیره درد فولنچ : تو بشکاش شکم سرگین برون 
لنم * و (بالضم) لب مولوي گوبد « ع * رو ترش کرده فرو انگنده لنچ * و سنالي گوید * ع * می اي 


برارفاده ازیر کوب بآن کوب * و بعض درین بیت بعلچ خوانده اند 46 آن نبر بمعني لب اسمت. - 


(۱) دز اکثرنسیز رشیدی لتنبان و در لح جهانگبري لبپبان | 


وراک ( ۲۱۴) اگد درکار زدن 

۲ ۱ / ۹ 
رود ؟ٌ که از گوشمت پر کنند و بیزند - وبکنایه فضجبب ر نیز گوبند ناصر خسرو گوید ۰ع * بر دوسنان 
| خريدي لکانه و فخري گوید * بیت * بدنیا میل راع او نباشد : مالك 4 فرج خواهد ۵ لکانه :د 
۳۹ 


لکلک و لکلکه بقلم هردو لام ) "خنان یاوه و هرزه مولوي گوید *ع ۶ بس ای عللت بیهوده و گفنار 


تبی * ر نام مرن است مشپور که گردن و پا و منقار دراز داره و بعریی تعلنی گویند و (بکسر هردو (م) 


چوبی که بر درل آسیا بندند و بگردیدن آسیا ملحرک شود و دانه ازان درل در آسیا ربزد مولوي گوید 
+ بیت + زان لماك اي برادر گندم ز دول بجید : در آسیا در انند معنی ز2 مبین * لکن 
« بفلیتیی) طشت که دست دران شو بند و رخت شوبند و گاه باشد که شمع دران نهند و موم گداخته 
درای ریزند - و عود سوز را نیز گویند سلمان گوید + ع + همیشه سینه پر آتش بود بسان کی * > و در 
فرهنگ بمعنیع کرت فانوس آورده مولوي گوبد + بیت * مست شد باه و ربود آن زلف را بررو او : 


و چراغ روشنی کز وي توب رکيري لکری * وله بیت * ارردهسحر بیرون از زبر لگ شمی کز خجات 


نو رآ برچرج نماند اخدر* * لکین ( بالضم و با معروف ) نمد پوربها گوید » بیت * هي تا بود 
نزد اهل خرد : سترلات افزرن بها از کین * 
مع‌الکاف الفاربي 
ام بالفام معروف لجام بالکسر معرب آن #۴ و بالفقم هذیان و هر ره خاقاني گوید 
* ابدات * با نظم و نثر خاطر خافاني : طبع کشاجم از در اگ باشد ۶و با سخبل که آه چجبی خاید : 
عطر پانگ مندلك چه سگ باشد * ر ابيبي گوبد * ع * گنت ربس مرد خام لگ دراي « لگور 
( بالفتم و کاف مضموم و واومعروف) جمی از معرا ذشیفان که در نواحی هرات و سیستان میباشذو » 


سم سس سس سس 


(مّام خاپیدن يعني سركشي ر نافرماني #» لام دادن بعني حمله کردن و موجه 


شدن انوري گویه * ع * (بلفش اکذون نمي خایل لام ۳ و نظام گوید و ع ۰ بم‌ندوستان دا 


ی ٩‏ ه گم ریز يعني شتاب رفن خسرر گوید * عِِ * زینسان لام ریز شه آمد بشهر در * 
رن بعني برهم زدن کار * 


(۱) دريك لحغه بر ودر شش بمرو ور سل جهانگيري بمزده بستان خربدي لانه ۱ ( ۲) در دو 
نسعه بس بس این ۱ 


لنچ ( ۲۱۳) کانه 
گوشت باستضوان نظامی گوید * بیت ۶ سر زنگیانر| در آرد ببند : خورد چوی سرو لفق گوسفند « 
ت_ پیت * بداوره خوان زبراگ هوشمند : برر فچهل سرگوسفند » لفچی کس که لب بزرك داشته 


باشد ناصر خسوو گوین * بیت * خداوندم زباني رو کرده است : سپاه و شچ و باربلک و رنجور » 
مع الکف النازی 


للی ابله و نادان هندو شاه گوید * بیت « زدست آسمانم خلصی بخش : که بس 
بیرحمت است ایس جایر لک :* و عدد معررف یعنی صد هزار عنصري گربد » ع « در للگ ز لشعر 
او شد بزبر خاك نان #۶ و بدینه‌عنی در اصل هندي است - و همان (كت مرقوم که از درخت کنار 
و دیگر اشچار حاصل شود و در عربی بتشدید کاف آمده ظاهرا معرب کرده‌اند "و بعض بدینمعنی بضم 
گفته‌اند و بکسر لاله آنرا گفته‌اند که بدان چیزها ر[ پهوند کنند» - و طايعةٌ از کردان - و جامٌ پاره پارد - 
وبعف از مردم روستا رخت پوشيدني را گویند اعم از آننه نوباشد پا کپنه - و (بالضم ) چیز گنده 
و ستبر- و کعب پا نزاري گوید * بیث * »حیط بر اك پایم نمیرسد بمراتمب : غدیر دنیا و انگه می 
و غریق عایق #۶ و مخفف لوت که نوع از اشتر است پورپا گوید * ع ۶ خرطوم فیل و گردن بسرات 
ودست لت # * ردر سامی ریش است که در شعم پیدا شود چذانکه شکم را سوراخ کند و بعربی دبیله 
حِ 
کفش که 


خوانند- و( بااکسر) مرخ کارانكک که آنرزليلک لیات نیزگوینه رگوشت لذیف داره * للیوپری بالة 
آلات و ادوات خانة ار کاسة و کوزه و فرش و رخت ِ و بااضم گذده و نانراشیده #* ۳ ِِ 
الا نیز گویند ناه, بر خسوو گوید + بیت * حب علی رضوان بر سرنیدت تاج : وز پایها برون کندت 
مالکی تک * و ظاهرل الکا کفش سرخ و لا کفنش رن و سخلیان منوچبري گوبد « بیت *بسته زیر گلو 
ار غالیه تعت الحنی : ساخته پایههارا زلکا موزکی * و نیز همان لگ بمعنيي لاك مرقوم فطران گوید 
* ع یا چوبرزریی رقبا راخته آب لک ۵* ودر فرهنگ بدینمعنی بضم گفته- و بمعفیع زمیرع - و ملاك 

و وایت نیز آورد:» ‏ لام بالضم امن فوي حلئه ر #حیا سوززی بد * بیت * هرچند که کنگیم ر کلوکیم 


و لکامیم : تن داده و دل بسن آن درل غامیم * و کوش است در شام *حاذیی شهر حمات *# مزر 


(۱) دربن نسخه و و لسخَهٌ سراح اللغات لیلاک و ور یاک نسیخه و نس سروري و جهانگيري و بردان 
لیکلک ۱ (۲) در سه لسخه علي زرضوان و در دو علي رضوان ۱ 
۵۴ 


1 
لزرم ( ۲۱۲ شجد 
۰ 
تک الزاء 

لزوم ال نان نرم که آنرا لیزم خوانند زیراکه چند گاه بر مشق کمانداری بآ لزرم کنند 


سوزني گوید * بیت ه ای ببازی» همت تو شده : مر فلگ را کمان کمان لزرم ۶ 


ت‌‌ 


سس 


رم ( بافقم وان ( بغلعتین ) همان لجم و لجن بعنی گل تیره اخسیعنی گویه 


* بیت # آب را خورد ق ارس + برکةٌ نیلوفر گون : همچو نپلوفر نا حلق جرا در لزنم و 


ت السپی 
0 بالفاع جیزی فري و خوب 2 نیکو لبیبی گوید * ببتا # گر سرد شدي بذار م 


1 1 ً ۴ " من 0 حه 
م : 


مع امرس 


كش بالضم گل تیره که در ته حوضپا باشد مشفف لوش پوابپا گوبد * ع * تیره شد آب 


آستانت بزرکان 1 منران » 


دشمنانت زلش # و لوش نیز گوبند # لشلت و لشکه باره ر لشت‌لشتی یعنی پارد پاره * و بمعذ 


ت 
3 تن 
لغ س رآنکه سرش موب زیاشنه باشدل ۶ 
ت الفاء 
۷1 درد سغله و فرومایه عطار گوید # بیت * جام زربردست نرگس میدهی : لفثره را میر 
مجلس مبكني * نم ) بانقام و جمم فاسی ( اسب رد ود کس اعرض کند گویفد لقي انداخت 


ورد ور رسي گوبد # بیمتا #* خررشان ز کابل همرت رال 2 فرر هشته لفچ و بر آهشنه بال *# لنیر 


لِ ( ۲۱۱) لرد 


مع الچیم الفارسی 
13 بالفتم رخسار- و بالضم برهنه که لوچ نیز گربند * 
مع ۳ 
لخ بالضم گبا 2 است که زان بوربا بافند و دوخ نیز گویند و پالفتم کذش که لکا نیز 
گویند * لشی مرادف لت بدو معنی یعنی گرز و پار از چبز انوی. گوید ابیت » باه دستش 


ٌ ات ّ 2 ۱ 0 ۰ 
قوی و از د دستش : دشمنش اخت اخت گشته بلخت #۶ و کمال گوبد * بیت * بلخت در شکند 


آرزو باس سر : که هر که لختی ازان خورد سیر کشت از جان #۶ اش ) بالقلع و <هم فارس ی در آخر) 


زرزی زرد نخری گوید # بیت * بر رخ دشمنش که جون مازرست هیدت شاه کار ! تچ کذد ۶ زبرا که 


چون بمازو جمح شود رنگ سیاه دهد # اضر ۲ اشرشد شعلهٌ آتش و در فر هنگ بمعنی اخگر گفته 
او ۱ رمزدی گوید # بت # آتش عشق را ز بس سوز است : آه شعله است و۶ ۰ غم بود آخشه # و بدرچاچي 
می‌گوید * بیت * مه بکسند آرد سنبل تو هرنفس : آخچه پدید آررد آتش تو دمبدم » وله بیت » 
آن بسن خخدان نگرو ان جع حجوان نگر: آن سم بخهان نگر در آتش ش حان ِ دس #۶ و نیز لخشه 
نوع از آش آرد - و لغزیده و آخشیدن لفزیدی چنانکه مثل است ‏ از خوردان لخشیدن و از بزرکای 
بخشیدن؟ * لدنر پعنی اخت و بارد * لیم ) بعام هردو ام و سکون هردو خل منقوطه ) ضعیف 


11 ۰ ‌» 
اغرمولوي گوید * بدت * مغفلخ ترزبان شاد شمس دیس : فربه و نت کند گرچه که تو لخاد > 


ی 
ال ء 
بط 
لر بالفتم جو آب (عم از آنکه سیلاب او را کنده باشد یا ساخته باشند خسر گوبد ع» 
بپترین میدان نگ خرگوش را لور و لر است « و بمعنیی بغل نیز آمده ابوالفرحج گوید * ع * ایی 
دوست! بلر کرده و آن پشت خمیده است یو بمعنیی اغر و ضعیف نجز آمده - و (بالضم) طایفه ایست 
۳۱( سب 9 

مف کی[ زشینان # بالفتء مدا شای گرید #بدت + تا خلعر تم کشت حگ ۱ 
معررت "را دشیدان لرد : سهلادا عر کُود بومته چر نو دهعت < ر کاو در ددرد : 
گلگون ر حون خعم دغعل شد فضاب رد #ٍ و میداد است دربندر هرمز که بلرث امپر اشنهار دارد 

و میداد ات در شیراز ۹4 بلرد تک معررف است چد 


) ۱ در بعض نسخ ماخ تر ٍ ی 0 (۲) در یلي نعه هرز نشین ) 


لت انبان ( ۲۱۰ ) تجن 


گشته حوب چازرش و بمعفیی گر ٩‏ بمعليي باره نیز |مده حذانکه متا لت بعنی پاره پاره ۱ و بر 
2 ال ی 2 1 3 ۲ ۱ ۰ و با و بو ‌ ۳ 
در معني خت نیز آمد: ) شمس "ذري بپردو معلي کوید * ابیات * ز تازبانة خشمت اشارةه 
کافیست : برزم خصم حه حاحنتا ,و رابه نیزه و تا ه برزمه رزمه دهد جامه گن کم طلا جع به 
بد ره بدره دحد کاه جود بالت لت ۶ و بارچهٌ درست از مخمل وغیره که آثرا بارة نکرده باشند - و رود خانه 


ایست ار مللک دیلمان که به ات رود مش‌ور است - و بمعليي جامهٌ کتان نیز کفنهازد لیکن گویند 


لت‌کدان یعنی پارةٌ ک کنان زه آنکه بمعلیی یی کنان آمده باشذ - و بمعنیی شکم نیز آمدل» چنانءة گوبند لت انبار 


و لت انبان یعنی برخوار که شکم از پری انبارو انبان کرده باشند # لت انبان و لت‌انبار ۹ 


۳ لثنبار و (تغبر بسیار رخوار و شکم درست جنا دک وج آن کدشت 0 بوشکور گوید 3 ع #۲ بر حود مک 


ماظز گفثار ه ر للنبر لد و سعدي گوید #۴ ع 3 لت انبار بد عاددت < خورد و مرث ۳ و اخسیکنی گوید 


3 + این مرفع پوش سواح لتذبان در رسید * [تر (شأعتیی ) نیم مي تبریز - و ظرف که دران شراب 
کندد رطل معرب آن ۶ له ۳ ره بالقلم زبان قرار داد ده میا ن درکس که چون ۹ م کنذد دیگران نف‌مند و آنرا 
لوترا نیز گویند- و بزرگري معررف (ست - و شخص که بفد زبان نداشته و هرچه بشنود همه جا بگوید - 
و جامة باره باره شده و کرنه نخري گوید # بیت + ایکه باشد بر جالث تو : اطلس چرخ ژنده و 


و لنلی ( بفلستیی ) نام بازیي است لته پا جامةُ کهنه ۵ 
معا چیم التازي 


15 بالفلم لکد باشن ملجيک کویه و بیت * یکررز بگرمابه فرو آب همیربخت : مر 


2 


بزدش ج بغاط بر در دهایز ۴ ر تذري گوید *# بیت * گر کینه کشد! راب وي 1 ز اجم و افلالک : درهم 


شعند طارم الاك بیلگ لچ * بلاج باافتم نام شطرني باز »عورف که بلیلاچ اشنّهار دارد و ندیم یک از 


خاغا عباسیه بود و در عربی بصولی مش‌ور است چذانکه در تاریخ اب خاکان مسطور است - 
و باصطلاح اکسپریان زیبق صاف - و بناري کس که سخی درست و تورم نگوید ۶ چم ) بالفلم #- 


و 
د لچن ( بعای یی ) گل تبره و سیاه ته حوض و ده جوب آب مولوی گوید * بیت * تاج بردر 


زرف لچم سیاه : تا شرد تاربلی مرج و سبزه که : و رفیع الاچی لبنانی گوید # بیت * بیش دست نو 
مگر ای دا رد ورنه : بر را رچه دا رحلق نیاو دزی اج 


جي #۶ 


تیزلت [ ۳۶۱ / لت 
لب چره بردار ترشهٌ جاریه ۶ لبنگ ( بغلستین و سکون نون و اف *جمي ) کرم چرب خوار که 
بداري ارضه گوبند * لبلیو ‌ بقلم هردو (م ) چغندب که بیزند و در ازار ها فروشند و کاه بکعشطت 
و سیر خورند مواوي گوید ۰ ع 3 جح برد طعل از لبش ۹ بود مست تبلیو # و (بضم هردو (م) هرزه 
مولوی گوید و بیت * مس 2-5 داشتم از لبلبو گم شد ز ی : درمپان دفتر ساطان سلیمان پافدم ۶ 
لیکی حقیقت معنیع این ددمثا از جواهم (لشوار شوخ آذري معلوم شود ۷۴ لبیات ( بالکسر و سکون 
باا موحلدء و فا 2 حط ی ( ررد خایه ۶ 3 ( بالقلم و کسر با و با 2 معررف أ د‌ نوائیست از 
موسيقي ؟ لیکی ظاهرا نام آن نوا نوش لبیناست چفانکه مدکور خواهد شد # 
ت الیاء الفازی 
لپ بالعلم لقمٌ کلان ۳3 


الاستعاراث 


لب آتش‌فشان یعنی اب معشوق - و لج که از و آه سوزنالک برآید - وطعذه زن #۶ 


اپ‌نر کردن یعنی سخی کردن 85 زبان زدان نیز کوبند خسرو گودد ۶ بدت * ز چندین نکنا کم کشت 


اب تر: ندید م هیچ نقش رن نکوثر # لب زدن عردد گردن - و دشنام دادن نزاري گوید ۶ ع » 


آن بگ جرد و لب زندو جنگ کدل ع۶د لب شپین ؟ ردن ؛ بعفی تدسم دمودان سیگ حس غزنوي گوید 


«ٍ بیت « زان تال سیید کنن هرسیه زبان : دردا که جون 0 زبان 4 کشست نت که 0 گاه گذدر 


دعذ لیا سداه نی گو ید * دیت # لباس راهبان پوشید ررزم * : جو راب زان بر[ ارم هرشب 


آرا د لت را جشمة خضرساختی پعنی شراب بر درام خوردن خافاني گوید * بیت * جچشمةً خضر 


ساز لب از لب جام گوهري 0 کز ظلمات «عرجستا آینةً سکندري #۲ 


نع بالفتم لعد زدن لبيبي گربد # دبت * ریشت ز در خنده و سبات ز در تیز کاب ز 


در سيلي و بپلوز در لت # و خسرو گوبد ۶ لت (< دران ناج در هلب زمد ن پوش : درست معزول 


0۳ 


(هوت ( ۳۲۰۶ ولب چرا 
گوبنه چنانکه شرح آن گدشت * لاهورد ( بضم ها و وار جهول ) کرج خربوزه و هندرانه که بلرزی 
قاش گوینه و لا امراز ائیدن یعنی گفتی - و اینده گوینده چنانکه گریند هرزه 1 ر میلاید 
یعنی میگوید و بریی فباس لاینده و لائدده - و نوم از بافتهٌ ابریشمی که در مللت گپرات باشد و 
آن ساده و رن رنگ بافند سیف گوبد * بیت * اکسوی زنگار فللك را چو آستر: برابرة معفبر این 
اي ساده بین * ر گل تبرد که در ته حوض و حر اف باشد - و دردعي شراب و امثال آن - و 
از جامهة و ریسمان و مانند آن جذانکه وبند اپ چامه و ریسمان ا(ست بعد یکناست - 
و هر چینه از دیوا ار که رده نیز گوبند چنانچه گویند يلك لا دیوار و در اب دیوار ۶ لاره ( بقلم پا ) 
مرادف لا بدو معفیع ء اخیر انوري گوبد « بیت ۶ با عدل تو يلك لابه همی شد ؛جبان : کف 


را در ره از حملهٌ اغذام گرفت ۳4 لايفي ) بکسر با و نون ) حامعٌ کوتا ۵ که درویشان پوشدد # 


اللام مغ الباء التازي 


لب معروف ؟* و ور ور ,«هنگ بمعليي سپلی کفنه و ظاهرا آن لت است بنا و بمعذیع لکد 


1 ۲ ۱ ۰ 
است نه سیلی * لباچه بالفلم فرجي و بدا فارسی نیز گفثه‌اند - و بمعفمي‌دریدن و بارد کردن نیز 
آمده انوری گوید # بیت * *جبت مدار که امروز مر مرا دید است : دران لیا جه که تشریف دواد 


درشم ود و اثیر ارمانی گرید » ع « چرغفچپا شمش را کند لباچه تضاه لباد و لباده بالفتم جامة 


بارانی لیکی در عربی بمعف ع مد آورده مولوي کو بد * برت #۶ دهند کل رران و برند رن رران :وحن 
جامٌ اطاس برون درا ند لداد ۶ و پالخم حوه ۹۹ بر گرا دن کار نم‌خد ثا ارابه و قلده را دکشل و دی حجود 
خوانند رظام ی گوید # بدمت * کشاوا رز بر کار بندد لیاد : ز کار آ[ه هن و که و جوید مرا ا( و کمال گوید 

بیت * آتش _ نو چون زبانه بر آرو : شیر فللی بر ذل بکاو لباد« ۹۴ پا ۰ ماشه 9 


و لبیشه بالقتم رپسما ن که برسر چوب بفدند و لب با اسب بد نعل را بدان بسته تب دهند تا 


۱۱۱ 
عاجر شود ورفنت نعل بندي < جرکت نکذد سوز نی گوید * بیت * لبت از تجو د ر لبیشه کنم : 


بدپنسان بود تبسم خر * لب جره وا نقاء که چو پارا ن باهم عبت دارند درجلش آرند 


که آنرا *«خورند و ی میکویند احمل (طعهه گوید # دجمت #۴ بعیش بکد مه احمدگ مساز با شردت : زنل 


(۱) وریدی نسعه و وقت با واوماطفه وادر پنع .د آن | 


8 بح سس 
۶ بیت ۶ بعون جود توسپم هر بیاراید : نی توانگر و دروینش ی تکلف (م ۶ لامانی گزاف و چایلوس 


۳ 


4 4۳۲ 0 ‌ 5 ۲ ۰ ۳ ۳ س س- 
و ابه‌گری سنانی کوید بیت ۶ یی لک از سفنت که رففی سوب -ه دینان : چه تقصیر 


72 ۰ ۰ 72 ۰ ۰ ۱7 
آمد از مصحف که گشتي گرد امانی ۶ خافانی گوید #۶ بیت ۶ فرو کی نطع آزادی بر افگر, لا 


درخت پشه دار که آنرا آغا ال بشه نیز گوبند ع لاملی و لامه ( بفتر میم ) چارگزي که بلاس دستار 


پلچنه سوزني گوید ء ع ۶ بدچیده به (مك میرانه بسربره لاملت و لملک نام پدر نوج - و امه 
بمعتيي زره عرزیست ۶ لان بیونانی ر #حقیقنی مولوی گید + بیت * می آیدم ز رنگ تو اي یار 


بیی لن : بر کند؟ بخشم دل از پار رما ن ۶ و امر : ز اندن یعخی جنبانیدن و و افشاندن و ملان یعنی 


مجنبان * و برین تیاس اند و لد رانی 


3 


سنائی گوید * بیت > يلکت قصیده هزار چا خوانده ‏ 
رین( 2ب تین کریق رن مت 7و 
ناصر خسور گوید « بیت * پیش مس چون که تجنیدت زبان هرگز : خین پیش غعفا ریش همی 
لانی ۶ و لان بمعنیی مخاك -و اند آلت تناسل که لند نیز ز گویند و ظاهرا ؟ که ای لغت هندیست چ 
لاه آشيانة جانورای پرند: و چرنده- و اهل و بیار نامر خسرر گوید ۶ بیسی * کنون پارسائی همی 
5د خواهی : که ماندی بسان خرپیر (نه * و در فرهنگ بمعفیي ند ار نغمه ب 


[ 
ْ 
۸ 
بِ 
۰ 
8 
۳ 
1 


گوید ۶ بیت * خود گلشی بت است این يا رب چه درخت است اس : صد بلبل مست این 


جا هر لحظه کند انه < لیکی معفیع ارل نیزمیتوان گفت < لاو گل سفید که آنرا گلبه گویند و خانها 
را بدان سفید کذند آذري گوید بیت ۶ شود رراق سپپم از ر ظلام در ود شب : : جچو ؟ کلبپال عجم 2 


‌ 


در بیع بار « و بمعنی ع لابه نیز آر ده اند ۶ لابلت تغار کناو دار که آرد ۵راد 
ر بیع بلار 


ار ۳ 


(4 


یه ت ه سفرةٌ درلتش آنررز بلسترد قدر : که نه ای قرصةٌ خور بود و نه این وت بود ۶ و نان 


ن تنلک که او ر( الودش نیز خوانند» لاوه همان لبه بپر بپردو معنی - - وبازي است که آذرا چالیلک نیز 


(۱) دردو لسخه باوا و عطف و در پفم 4 آن ا ( ۲) دربءعض نس لامش بدون لفظ گر ۷ 
4 عر ) ده بعض نسح که لعاددی ودر یک لعنبن ندین ۲ رتعصض تعند. 
۳( در بعض نسم لاندة ا (۱۶) در بعص دس چاجدت ودریی چنبد ت بدون که و دربعض خندد ۱ 


1 ( ۲۰4 ) م 
۱ 
4۱ و لالکان که در اصل لل ۹ ‌. و5 بعنی نع ستنیان و ۱ لس نوم از بافدهٌ (بریشمین سیم رخ رنگ 


محفف لا ( 
حتف شس* 


س مرکب از لال مدکور و از اس که نوعی است از ابریشم فروتر از انواع دیگر * ۷ بند: 
و خادم - و گیا 2 است که که از طرف من معظمه آرند و بجهت بواسیر بخورکردنش نافع است سلمان 


گوید ِ دنت ۶ سرفرا گوش کفیزانش نبارست آورید + لولوب کافو وش تا نام خود (( ذکرد #۶ و مولوی 


گرید * بیت * هیی بزن دس که آن شاهد رسید : هان بکی رفص که (( مبرود * لالاسرا ع یعنی 
خواجه سرا ه ۳۹ و ( بغلم ام دوم ) نو عم از بافنهٌ ابریشمی سرخ که بغایت ذاركت ر اطبف برد 

و آنرا اه نیز گویند بدر چاچی گوید * بیت ۰ که در فدم باغ کشد فضل تو دیبا : گه برسرکهسار 
نهد حکم تو لاس * لاللی و لالکا کفش باشد سوزنی گوید + ع * که عاشق است بران لاله روت 
دللت دور د و سنائی گوید « بیت + بل تا کف با تو ببونم : پندا که بر الا تیم ه بیت » 
آخرارچه عقل ما کم شد و یلک از رو حسس : سرز لاک بازميدانيم و پا از الا * و بمعنیی تاج 
نیز آمده عموما - و تاج خررس خصوصا رردکی گوید بیت * تهر از بس که زد بدشمی کوس : سرخ 
شد همچو الک خررس *« و مثل دیگر همان بیت سنائی لالیکگ ( بلام مفتوح و نون سای 


و کف نارسی ) زله و نان باره گدائی مواوی گوبد « بیت + مرنیه سازم که مرد شاعرم : تا ازبلجا 
بف ولالنگ برم * وله بیت * پارها نان و النکت طعام : درمیان کوب یابد خاص و عام # لاله کل 
معروف و آن هفت نوع است لله صرائی - (لّ شقایق - ال دلسوز - ال دلسوخنه - ال خطائی 

له دورو * ودر لستةٌ میرزا هفت نوع چاجن 1 سرخ و زرد و سفید و آل و دورر و خطالی و شقایق 
النعمان که بغارسی (ل ۵ خثری و آذرگون گویذد زیراکه کنارهاش بغایت سرخ بود ومیانش سیاه بود؛ * 
ِ مرغیست خوش آواز اسدی گوبد « بیت * پرگنده با مشلک دم سنگ خوار : خروشان بهم 
سابی و لالء سار ج لام زند؟ دررنش شمس طبیبی گوید + بیت * خلق خوشبو توبا شاه رباحین 
و و عنبر و مشک و سپند و نیل که بجمة دفع چشم 
زخم برچ اطفال کشند و چننم آرونیز گویند انوری کوبد + ع * آنگش از اجورد سره‌دی برچهره 
ام و عطار گرید * ع * رت بس زیباست لامی هم بکش * و لف و گزاف حعیم سنائی گوید 
بیت * باز زان خواجه زاد؛ ی باك : آنهمه لاف ولم و لامانی* و بمعفیي زیور نی زآمده ابوالفرح گویه 


(۱) دریک لسخه لالکا ۱ ( ۲) درچبار سخه لالكانيم و دريك لسخه لااکایم | 


(اسکوي ( ۲۰۵ ) 9 
اخسيکتي گوید ۶ بیت * پیج پیچ است و بددرون و دغل : راست گوثي ک! اس است *# و مادة 
هرحیوان عموما- و ماد؛ سگ خصوصا که (ج نیز گویند ۶ لاسكوي [باسیی و اف مفتوح و واو 
مکسورو یا معروف ) مرثع است کوچلت خرش آرار مثالش 9 کشت و لا2 ی فالح 
و غارت سنائي گویه * بیت > رم کارای که گنماشانند : زر نگیدار و آبباشانند ج و خاتاني 
۶ بیت #۶ نش کند تیغ تو قاعد؛ انثقام : لاش کند رمع تومایدة روزکار * و ضایج و زبون و ار 
شاه داعي گوید * بیت ۶ هله اسرار خدا فاش نمي باید کرد : ابلچنبن کار سس اش نمي باید کرد * 
ر هیم و چیزاندلک سعدي گوید ۶ بیت ۶ بربی زمیس که توبيني ملوت‌طبعانند : که مللک روب 
زمیی پیش‌شان نیرزد اش * لائه اسب و خر زیون سنائي گوید * بیت * بارگیرتو تازي اسب 


ها - نو خربدار لنگ و لشه خران عد و نزاری کودد بت # ایذیمة طمط رأق جبزن تیست : لاشة 


9 


خر به مرا ازد بی همه اش :ء و نیز البد حیوان و آدمی ي بعد از مردن ع لاغ باري و هزل و ظرافت ۶ 


لاغون بزبان سي خرگوش ۶ تال ( بکسر فا ) ویو است که در نمار رسوسه کند و بعضی بقافب 
گفته اند سعدي گوید * کت تو گوئي که عفریت لافیس بوك : 9 فمودار ر ابلیس بود ۶« 
دح مرادف اند یعنی دعوي و سخي زیاده ار حد + لاکن ) بقلم کاف ) کوق است 
نردیلک مللک روس لای تعار و کاس چوبیی نزاري گوبد *# بیت + شیو؟ مستان چاالک است 
هیر : بر کف مانه لبالب اك می « و بسعاق گوید * بیت ء بالشم دادنه در ات فللک : شد 
مکس‌ران لام سالت # و چیزء زبوی و ضایع که لکات نیز خوانذه سوزني گوید « بیت + هر 
یک *مچو سگ لالك دوان از پس بو : آفت فقل و «لالك قدح و مرگ سبو * و حیوان بعري 
معروف که لاک‌پشت گویند یعنی سنگ‌یشت سنا 
بعد ازان راه بحر پیش گرفت * و رنگ بغایت سرخ که رنگرزان و نقاشان بکار برند و آن در اعل شبنی است 


که بر درخمت کنار و دیگر |شچار ملجمد مي‌شود اثرا بکوبند و بیزند و ازان رنگ سرخ حاصل شود که 


ی گوید + بیت « كِ به پشت خویش گرفت : 


زود زایل نشود وبه لخالةٌ آن دستٌ کارد و شمشیر »عم کنند و آن را نیز اك گوبنده لال کنگت- و هر 
چیز سرخ عموما و لعل خصوصا که معرب آنست فرخی گوید * بیت * آن تازه کل ال که در باغ 


بخندد : در باغ نکوتر نگری چشم شود ل < و اربنجپة لعل را ۵ ل گویند که سرخ است و جنس 


(۱) دربعض نسع از پاشانند دربعضع را زپا سانند ‏ ( ۲ ) دربعض نسیغ واقیی ۱ 


[0 


لخیز [ ۲۰۹۴ ) (س 
موضع جل هیبث و ترس است پس ظاهر شد که بمعفيي جاب مطلق نيامده » لاخیز سیل باشد 
زیراکه از و گل ول *بخیزد * لاخشنه و لاخشه ( با خا مکسور و شیری منقوطه ) تنماج باشد و در 
نسح سروري گفنه که 0 که است ( بسکون کاف و جیم فارسي ) و اکشه بشین نیز گویند و 
(خشه معرب آنست #* ۳۹ هر رده دیوا رکه آنرا چیه دیوار و سرت 0 
بنال دیوار و سراد یعنی اشراذیرارفغري گرید 9 ابیت ۰ اد ر[ بر بذا محکم نه : که نگهدار 
لاد بریاه است + و و رخي گوید » بیت * بنان شکسنه و بنخانا فکنده ز : حصارعا قوي 
بر کشاده لاد ز لاه * و دیب تنكك قطران گوید + بیت + باد همچوی اد پیش تیخ تو پواد نرم : پیش 
تیغ دشمنانت باه چون پواه لاد # و شرف شفرده گوید ۶ بیت * ایخلت اینلت زر کاروان بهار : رزمةٌ 

پرنیان و لاه آمد ۶ و بمعنین خاک رگل منوچپري گوید * بیت ۶ درهمه اري صبور وزهمه عيبي 
نغور : کالبه توز نور کالبد ما ز لاد * و خافاني وید ء بیت * نربزد از درخت ارس کافور : لخیزد از 
میان لاه ادن * و نیز مخفف لادن باشد که بعد ازیی مذکور شود كسائي گوید «ببت * از عبیرو عنبرو 
از مشلك و لاد و داربو : در سرابستان خود اندر خزان میدار بو * و نام شبریست فردرسي گوید 
ٍ بیت ه سپاهان بگودرز کشواد داد : بگرگیی میلاه هم لد داد 8 و چون مشهور است که ملك ار 
کی ماد واولاه او داشته بعید نیست که لاه عبارت از مللث لار باشد - و بمعنیع گل و شکوفه نیز آمده 
شرف شفرده گوبد «ع * هراد که از دام کپسار برآید * و بمعفیی آباداني نیز گنته‌اند ۶ لادن (بغم 
دال ) نوم از ر خوشبوها که در دواها بکار برند؛ گویند از زمین حاعل شود بدیی طریق که گیا۵ ازان زمین 
روید باادن آغشته و بز آن کیاه را دوست دارد و هنکام چریدن رش و موی بز بدان آلوده شوند بعده 
ای جدا سازند آنچه بریش او آلرده باشد بر است * و درفاموس گوید عطر است و آن در اصل 
گیا ۵ است که در زمیس ریگسنان یس حاصل شود و بز آن گیاه را درست دارد و چون بخورد موب ریش 
و دیگر اعضا او با ن آلوده شوق * لیک ی بدال *حجرو آورده و شپور بدال مهماله؛ است و ظاهرا بمپمله 
فارسی و بمحجمه معرب است » لادنه ( بدال مکسور) گیا ۵ است که از پوست ساق آن ریسمان سازند 


سس گویند * لاده بیعقل و احمق و لار مللك معروف - و نام آبٍ است در کشیر که آنرا 


وا هند 


آب ار گوبند فدسي گوید * ع * بپشت و جو شیرش آب ار است * لاس ابریشم فرومایه 


(۱ ) در بعض نس خوشبوئی) || 


گن ([ ۶۳ ) 3 
بصعت * گییی باکسرماحب و خدارن؛ 
ان امتند سس تین و شوگین » و امل دراعل متصتر آکین ی است یعنی پرشده 
( 99 » گیوه تسم از پافزر که از پشم سازند 8 کیله نام مقاى است 6 گیل ی موب 
بکیلا عموما- و اسپ راهوار خصوصا نظامي گوید ه بیت + چورهوار کلم ارت : بگیلن 
۳ باکصر نام کوش است که آنرا کود گیلر گویند ج 
الاستعارات 


کیسه برکس‌دوخشی یعنی توقع داشتی * کیت در پاچه انگندن و در پاژه ۳90 و 


تحت مت سس سب سس مت سس تست مس سس 


کیت در شلوار افتادن یعنی مضطرب ساختن * کیمیای‌جان یعنی شراب * کیسه بصابون زدن 


باب اللام مع الالف 


لابه تملق و چاپلومي و عاجزي - و در فرهنگ بمعفيي باري نبز آورد: * لاب نام حکیی - 


و آفتاب بزبان پوناني ؛ و تفصیل آن در لغت اصطرلاب بیاید #۶ لابرلا همان کلاچ مرقوم که نا تذلگ 
توبرتو است و این زبان شیرار است « لانو ( بضم تال فرشت ) چوب گرد که يلت جانب 
آن دراز سازنه و درا مبخ نصب کنند و رد یسمان بر گرد » آن بعیده اطفال بگردانند - و در فرهنگ 
بمعنی نردبان آورده فرخي گوید * بیت * دست و زبان بدر نس کس را : آرب بماه بر نرس اتو * 
و درین تامل است « لام برهنه باشد مولوي گوید * پیت * بر سر ور عشق بيفني تاج : اندران 

9 کت و نی کورن او و 

گویند رن ی ی 


استعمال ظاهر میشود که جاب میب و جالب انبوهي چیزء باشد اگرچه غیرازبی سه جا یانته 


فشد؟ سنگ ا(خ و دیواخ و رودلاخ و دوب اول در نظم و نثر بسیار آمدله و رودلاخ ۵ر غیر جاماسب نامه 


جاب ندید« شد * و امیر خسرو در شعر خود آتش(اخ نیز آررده و در جاب دیگریافته نشد » و اي چپار 


( ۱ ) دريك نحخه گیلیم !ا 


۳7 


کداخی ([ ۲۰۲ ) گیومرت 
عرف پرتيرني زگي خواهد کرد : از رشتة جان خصم پي خواهد کرد » گیاخی (بفتم کاف و خا) 
نرمی و آهستگی ب و ور نس سررری بکاگ تازي آورده چنانکه با مثالش کدوشتی 2 لیکن آن منال 


شاهد کاف تازري ۲ فاسي هی کدام نیست * گیاغ بالکسر گیاه بپرامي گوید + بیت + ۶جسب 


نیست از سوز می گر بباغ : بتوفه درخث و بسوزد گیاغ ه گی‌بر (بفتم اف وفم با ) جنس از 
پیکلر که زره بر نیز گویند 5 گینی عالم سفلي چنانکه مینو عالم علوي گر و گیجه پریشان و 


پراگند» * و کس را که مغزسرار پریشا شود گویند کی شد » و سرگذجه یعنی گردش سره کین بالکسر 


غلیواج» و چون مشپوراست که غلیواز شش ماه نرو شش ماه ماده بود و بعض گفنه اند سال ماده و سال 
نر بنابریی کى که رجولیت و غیرت ندارد بار نسبت کرده گيدي گرینه * گیر ( بالکسر ویاع 
معریف ) سرنه چنانکه در لغت انارگی[ گذشت ‏ ه و ( بالسر و یل معروف و راب مقنوح و 
خا معجمه ) رحل که مسف و کتاب برلی نپاده بخوانند « گیرنگ ( باکسر و یا معررف ) 
فصبه ایست ظریر گوید * بیت ۶ برات #خشش تو بر وجوه عالم مرو : معاش دشمنت از نقد فاضیع 


گیرنگ و کمال گوید > بیت * بترکنار در خان تناسل او : شکسته باه بکوپال فافیع گیرنگ * و 


فص قاضي گیرند مشهور است « گیرو ( بالکسر ویاب معررف و را مضموم و وار معروف ) یک از 
پلرانان ایران ود گیوه (بالکسرو یا معروف ) سبد خورد « گیس شنت گیسو اسدي گوید ه ببت ه 
سرگیس در پا چذبرکشان : خم زلف برباه عنبرذشان و گیس بند رشق که بیاترت و لعل مرمع 
کنند * و له قطعه + زیافوت و الماس و لعل و گر: نید چیز آنجا باگیر تر ع کزبن هردو ازبپر 
نام بلند عد کله ساخی مرد و زن گیس بذد 1 و گیللی بالکسریعنی گياني - و بزبان گیلی رعیت 
دم ۱۳9 همان راز که نوم از جامه است 6 گینه معنف این ۳ 
+ بیت * هرکه دل از مهرتو چو نقوه ندارد : زر آتش غم در گدارباد چر گینه و کیو (بافصرو یات 
مجپول ) نام پسرگودرز ۵ گیوگان (بالکسر و پا مچپول ) نام یک از پهلوانان ایران که پسراو کرازه نام 
داشت * گیومرت ( بالفتم و یال مضموم و تال فرشت در آخر) لخستین کس که در جهان 


پادشاهي کرد »> و معلوع آن زندهگویا حه گیوبمعفیع گویا و مرت بمعفیع زند:؟ و درمیان مناخرین بکاف 


( ۱ ) اینست در بعفی نس مطابق فرهنگ و برهان و لسغ صروري و در بعض نسن رشيدي گیماز موافق سراج| 


کلیو ( ۲۰۱ ) تس 


( بعسر کاف و فنم یا ) میوه ایست تحرائي زردرنگ و 25 سرخ نیز ميشود و کیلكت و کبیی نیز 
گوینه +معای گوید ه بیت « حسود گفتة بسعاق گوبگو جواب : 4٩‏ پیش ما کیل و به بهم نخواهد 
مانی ۶ کیلو ( بالکسر و و پا معررف ) کولاب و تالاب - و ( بکسر کاف و فة ع با ) همان کیبل مرفوم * 
کیماكت ( بالکسرو یا معررف ) شبر ست از دشت قبچاق فرورسي گرد + ع * ز دربا 
کیمالك درنگذرم ۶ و قطران گوید * بیت * ین خام و یغمار کیماك : کمر بسته بخدمت پیش تو 
پاك * و بمعنيي تنگ که بر بلا بار بندند سوزني گوبد * بیت * درکار و برون کار هستی : گه 
و گه دوال کیمات ج کیال (باکهر وپاع وف ) جانوریست که از پوست آن پوستیی سازند 
درنگ بود و بیشتر از طرف شروان بیارنه فردرسي گودد * بیت * همه نافهٌ مشلت و مو سمور : 
ز سنجاب و قاقم ز کیمال و بور ۵ کت معروف * و ساماني در کاف فازس ي آررد: و گفته که در 
امل گیوآموخت بوده چه گیو وقق که در معراب ترکستان پنهان »یگشت از پوست گورخر کشت 
ساخت وازوی دیگران تعلیم که وکا ی و و همانا علم معروف 
را که بدا طلا و نقره سازند بدينچة کیمیا گویند» سوزني گوید * قطعه + آنانکه بر »خالفت پادشاه دیی : 


بودند دست برده بکر وبکیمیا #۶ کیمیا و مکر بفر همالی شاه : ز اپشان نشان نمانه چو سیمرغ 


و کیمیا > کیوه بالفتم سبزة که برگ آن مغزدارد و میواٌ آن ی خوش و خوب باشد ۶ کیوغ (بفتم 
کاف و ضم پا حضی ) گل رکه « ان بالق م عالم" و ۵ "ده فجاک اف ناي کته کي 
و کینةایرج نام لسن است از سي‌لعی باربد ه کب سم سیارش و کین سیارش ۶ نام لعذ است ارسي 
ی باید »کیو (بافتي ‏ ضم یا ) کاهو که خوردن آن خواب آرد * و در سامي کیبور ( بزيادتي باس 
موحده ) آوزد؛ ‏ سنا رٌ رحل - و در فرهنگ بمعنیع کمان نیز گفته فرد وسي در صفت بهرام گور 
گوید * مثنوی * چوشش‌ساله شد ساز میدان گرفت : بهفقم رد تیرو کیوان کرفت ۶ چو ده ساله شد زان 
نفرکس نبود : که با وي تواند نبرد آزمود ۵ و دربن تامل است چه کیوان بمعذیي ی سنارژ معروف 
است و تیر بمعنوع عطارد است نه تیر کمان ۶ 


3 جانورب‌ست که پر آن اباق باشد و برتیر نب کنند عارف بلوچ گوید * بیت « 


0۱ 


کیدیا ([ +۳ ) کیبل 


کیسه‌دار شخص که چیزها ر[ بوقت ارزاني خرد تا بوقف گران بفررشد سنانی گوید * بیت * کفرو دین 


ر[ نیست در بازار عشق : کیسه‌دا چون خم گیسو تو» کیش ( بالهسرو باب *جهول ) ترکش - 
و دی و مذهب - و جانوریست که از پرست آن پوستبن کنفد - و پارچه ایست که از کنان بافند و 
آثرا خویش نیز گویند - و درخمت شمشاه - و جزیر؟ ار جزایرفارس زیرکه از مکنبا» مرتفع چون نظر 
کنند زمبن آن بر هیشت کیش نماید اقول معرب آن - و در فرهنگ بمعفیی پر نیز آوده عبدالقادر 
نايني گوید بیت * ز را ارست کار مالك و ملت : چو تیر چارکیش از فاق و پیکان * کیغال 
سس لفت تیف است میم کننال است چذانکه گذشت هه کیفر (بفتم کاف و فا ) مکافات بدي - 
و ظرفی که ماست فروشان شیر ورانجا کنند و کنار آنی از کنار تغار اندكت بلندتر باشد و ناردان دار وکارذرشه 
نیز گوبزد طیان گوید ۰ بیت * شیر عاشق بدو پسنان در جغرات شیه : چشم دار که فرو 
ربزد در کیفرتو و و سنگ که بر حصار دیوار نهند تا چوی غنیم فصد قلعه کند آر سنگ برسر او اندازنه 
و بعبي مرس گویند ۰ وبمعنی پشيماني و رني نیز آمده ابوشکور گوبد ۶ بیت * ماررا هرچفد بهتر 


بمعنیع مکانات بدي نیز توان گنت » کیلي بالفتم معررف - و ( بالکسرو با مجهول ) آدمي - 
و مردملك دیده * و ببردومعفني (مالةٌ کال مرفوم است * فخري گوبد # بیت * هنم اجتماع 
و برقت مقابله : از کینه مپر برکند از دبدهاش کیلک * و ( بکءسر کاف و فلع با ) میو ایست 
مخفف کیلک - و بسعنیی گربه نیز آمده عمید لومکي گوید # بیت * فرق #عابةً نبي کي رسدت کز 
ابلهي : کورصفت طلب کني نرمی قافم از کيلک « اما دریی بیت کتلك ( بفتم اف ر تا ) بمعني 
گوسنند کوتاه دست و پا نیز مینوان خواند * کیکزن ( بکسر هردو کاف ) تاريکي که ( بکسر 
هردو کاف و یا اول معررف و دوم مجهول ) ترا تبزلك سوزني گوید + ع » گندهدها4 کرنس 
خا نه کیکیز » کیل ( باکسرو با معررف ) خمیده ر کي فطران گوید * فطعه » دلم بسان 


هاال آمد از هو حبیب : تم بسان خال آمد از خیال خاپل * بنء که ندش چون فول عاشق آمد 


راست : مپی که فولش چوی پشت عاشق آمد کیل * و در نسح سروري بمعنيي آرزرمند گفته - ِ 


یا ( ۱۹٩‏ کین 


گیومرت است چنانهه در کاف فارسي بیاید - و در فرهنگ بمعنی پاك نیز آرده زرانشت بهرام 
گوید + بیت « شدستم شلک و ی شبیه برري : پذیرفتم مراورا اردل كي * کیا بالفتم مرادف 
کي مرقوم بمعفیی ثاني - و هريلک از عذاصر اربهه - و بمعنيي مطلق خداوند و ماب نیز آمده 
خاقاني گوید « ع * خواهي که نزل جان دهدت ده‌کیالی دهر #۶ و فخري گربد * فطده ۶ شود 
تخت کیان وارث مماللك جم : که تاج و تخت کیان راشپنشه است و کیا »د جپان پناب شاپ که 
مثل او نامه : ز افتران جوم و ز امنزاج کیا » و در زفاگویا بمعنیی نوع از عللك ررمي آررده * 
کیاجور (بضم جیم تازي و وار معورف) عاقل و داناه کیاده ( بوزنی پیاده ) یعنی رسوا * کیار بالضم 
کاعلي فردرسي گوید ۶ بیت ه بخوان برلهام شوب کیار : نگر تا چه بيني نماده بیار ه کیارا بلفتم 
(ندوه و ملالت ۶ که بانضم خیم گرد که گنيدي نیز گویذه (بوشکور گوید ۶ بیت * همه بار بسته 
بدین آسمان : که پرپرده بيني بسان کیان * ۲ (معيغ جرجاني گید * بیت « خرگه تركک و وناق 
ترکمان بيني همه : آنکه بود مر عرب را خیمه‌گردان کیان * و بالفتم جمع کي - و بالکسر جمح که 
خافاني گوید + بیت * ار کیانست چرخ سرپلجه : که بشاه کیان در آریزد * و بمعنی اصل نیزگفته‌انه 
ء و له قطعه ه ناج سرخاندار سلچق : بر تخت زر کیان به بینم * بر شاه کیان گهرفشانم : کور[ گپرو 
کیا ان به بینم * کیانا کیان منام رایمه جمع کیا خسرونی گوید * بیت * همه آزادگیع همت تو : قهر کردست 
مر کیانا | * و فخري گوید « بیت * تو رارث کياني برخاست از نییبت : ضدیتق که بودی در 
خلت کیانا * 0 یعنی یکسو رنشن و تعاشي نمودن * و بربن قباس کیبید و کیدد » کیاخن 
( بوزن فلاخی ) آهستگي و استواري و نرمي نخري گوبد * بیت « همه اعدا خود را درست کردي : 
باحسان و بمردي و کیاخن ه کیاگی ( بفت کاف اول و کسر درم فارسي ) مخالف و ناهموار 9 
کیتو ( بکسراول و پا معررف و تب مضموم ) مرغ سنگ‌خوار که بیشتر سنگ‌ریزا خورد هد 
کی و کیغ ( باکسر ریا معروف ) چری که درگوشپاب چشم جمع شود و پیي نیز گویند ابرشعیب 
گوید > بیت « شعفت نیست اگر کدخ چشم می سرخ است : بل چو سرخ برد اشلك سرخ باشد 
کیخ 9 کین بالفتم نام پادشاه قنوج که معاصررسکندربود * و بمعفیی لعیم طا و نقره بدا موحده است ه 


(۱) کیان را جمع کی لفت جیبست و ور فرهنگ جیع کی گفقه و نزد صاحب حراج عم کیانان بنوذست 
جمع کیان کة ‏ عذء ی سل و عنصوست و ار کیت ( برری نون ) بهعنی طبایع اربعه و عناصر اربعه گفته‌انج 
تخطیه کرد؛ و گفنه که در شعر خسروانی کیانان بنوذست ‏ 


کهیبن ( ۱۹۸ ) کي 


فارسي افتاد: العاا ریک گویند 5 فردوسی گوید + بیت * فیدر کرام گیرند ند هیچ : سواران ما با سیاه 


كي * کین ( بکصرتدی ) سبیب ت که آنر( نقل خواجه و میوا خرس و کیل و کیالگ نیز 


خوننم و تتار** بو و دک حنات ور ۰ زعرور نامنف - و بمعنیي کوچلگ مشپور است # 
کپیر (بفتم کاف و کسر‌ها ) نام ولایت (ست از هند ه کیلا نام یک ار مبارزان وایت توران 9 کرگان 
و کوهکای یعنی کنند؟ کوه * و کیکانی یعذی کردکنی سوزنی گوید ه بیت * نردد به کی شیرسس 
بکف آرشی : گردر کف او بودب هم شدت تو میتیی ۶ کيني ( بهسر کاف ) خانه زمستانی « 
کرله بالفتم ریزها سیم و زر* منالش در لغت دهله گدشت ‏ کرنزد ( بغانیتین و سکون نون ) کمانتش 
که قبل ازتب آدمی ر راقع شرد و بعریی تمطی گویند * و کس ر( که ايیی حالت واقع شود گوبند 
می کینزد * ک‌یه ( بغتم کف وی حطی ) مصطی - و ( بکسرکاف و فقع ها و سکو یا ؟ و ة 
بفتم کاف ) گیاش است که مانند عشقه خود را بردرخت پبجو ؛ و ( بضم عین و 
تشدید لام »غتوح ) گویند » 

گپر همان گوهر بپرسه معني 8 ِ" ( بقلم کاف وزاب تازي ) یک از افزار کفشگران 
سوزني گوید * بیت + گمان برم که بزرافي و بحيله گري : ز کلك و گبزن و سنگ تراش و نشگرده * 
گونی ( شم قاف و سکون ها ) کر م‌است که چوب از خودن ار مانند میده فرو ریزد * کپبار 
و گیبار و و کینبان تم رت ۶ 

الاستعارت 


گیرعقد نلات يعني ستارها * کیوارة فنا يعني دنیا » 

1 بالفتم معررف يعفي کدام رقت - و نیز پادشاه پادشاهای و بعضی گفته اند پادشاه 
پلندقدر و این نام از کیوان گرفته اند و جمع آن 9 است و اي نام را زال بقباد داده ودر قدیم چهار 
پادشاه را کي میگفتند کیتباد و ک کیاژس / کیخسرو کی ابرامشب و در کیومرث تامل است چه تعقیق 


۹9 یدیا ینمعنی در هندی نیز آمدو لیکن بضم کاف فارسی ت*خلوط ‏ لفلفوظ بها ۱ 


گوهوزاسه ( ۱۹۷) دج 


یعنی سور کاینات صلی الله علیه و آله و سلم ۶ گوهرزا_ع یعنی فصیم و صاحب طبع - و ور نسیی 
میرزا | نیکرار و هنرمند ۵ گوهرشکستن رفنری دولت نظامي گوید * بیت * چو بدگوهران را قوي کرد 
پشت ۳ و رس 0 


سس سس سس سس تست سس 1۳ 


وگو زربری یعنی آنتاب » ف_ یعنی ماه گو _‌ساکن یعنی زه‌ین - و نقطبا 
حررف خافاني گوبد * بیت * از حرف صواجان‌رش زیرش در گو ساکن : آمد چو صفرمفلس 
سر مر 
الکاف التازي مج الاء 

که بالفتم مخفف کاه - و بالضم *خفف کوه - و بالکسر چلت که کی و کهینه نیز گویند « 
کبا بالقتم خجل و شرمنده و منفعل نزاري گرید « بیت « بدست خود که کند با خود این که من 
کردم : که توبه ام آخرز احمقی وق هت کپ لعل تو باشد اگرنه ببر ردیف : زمان 
زمان بفشانم یکان یکلر یافرت ه 7-7 و ک‌تاب_بالفقم کاددود که براسع بيماريي اسپلن کنند قطران ‏ 
گوید * بیت ۶ بنام چون او باشند مپتران نه بفضل : بود برنگ یک دود داغ و درد کباب * و انوری 
گوید » بیت ء بر ستوران و اقربات مدام : کاه کپتاب باد و جو کشکاب 0 بالفتم مخفف کیهان 
یعنی جبان ۵ کیپ ( ( بالقتم و کسرژانی ) ننگ و عاره کیپن ( بالضم و نتم باس موحده ) زاهد 
مان کو‌نشین چه بد بمعنی صم مس 
صراف نیز گفته‌انه > 1 1 (بالضم و با مفتوح ) احمق و اباه فخری گوید * بیت * اعظم 
جمال دنيم و دی شاه مللبخش : ای عقل با کفایبت فضل توکپبله ۵ کهر ( تن ) 4 ) رنگ باشد 
اسب و استر را * و در فرهنگ گوید بتاری میت خواننه ٩‏ کپرو برغالةٌ شیرسمت « کرستان ملک 
است معررف ۰ و قهمنان معرب آن *# کپسته ( بضم کاف و کسر ها ) کوز؟ پرآب * و بشی حجمه 
2 کف ( بالفتم ار و ور کار آید" و آن مدر 


؟ کرنبار سای خانة 1 ادست ا: ز فلعپا بودخشان قندز معرب > و معذیی ترکببی 
قلعهٌ کپنه «» ۳ ( بالقتم ر کسرها و یل #جهول ) فلعه ایست از ولابت سبستان ؟ و بمرور ایام جدم 


۰ 


گونا ( ۱۹۹ ) گوهرذ.انه خیز 


۶ بکت « کو نوج که سازهاش, اختشم پا مسطر و گرنیاش شم گونا بمرشاو معنی گونه - و بمعنيي 


گوناب نیز آمده # کوهر اصل و ززاد - ر جوهر قيماي حا و در فرهنگ هندوشاه بمعني عوض و بدل 


یت 


آورده 3 گششران يعني عدصر اربعه نظاه‌ی گوین 3 ع‌ #۷ مسلسل‌کن ی گوهران درم 1 (ج 3 گوهرکش 
نوعع 1 ز دسمت‌ برجس که مکلل بح جواهر سار ند رفیع الف۵د ین لجنالی گوید *# بیت *# زبمر ساعد شاخ ابر 


ساخت گوهرکش : که فطره در خوشاب است و سبزه شبه درال #۶ * گوهری چیزی که از ز گوهر ساخنه 
باشند - و خداوند اصل و سب - ترش کب دا ان گر یند ه گویش و وف [بالعتم و 
کسرواو ) ظرف شیر و درغ * و بعض بسد ی سهمله نیز گفته اند ۵ گو رلی تکمه باشد * 
الاستعارات 
الکاف النازي 
کوقاهپاجه ی کرتادتن که اوا چل مارد "تیه خراقته وی کرید ه بیت ۱۰ ۱۳۱۰ 


مس سس 


و سرو کونهباچه است. : از فاخئنه این بلندپروازي حلدثا ۳3 - سای ۲ ِ- م‌ هفتاد لد ِ 


سس 


لححق * کودجگر بی ی صاحب حرصله * کوة رونده یعنی اسب و شئر ر فیل فوي‌هیکل # 
الکاف النارسی 


کوه دای بعذ ی برج لور اد ؟وشوارة فات بعنی ماد نو #۶ گوش‌افنادن یعذی کرشدن 


خسرو گوید * بیت هو کوفمت جو آن آن کوس شغبذالی را : گوش فغاد اش افلالک را #۴ کوش نهد 9 


۰ ه 7 سا :۳۸ ۳ ۷4 : ‌ 1 5 تب 
کوش بردر بعی مناظر #۶ کوش ترشدن و سجدن حسرو گوید + ددمت *# جو و دعمه شدن شاد 


ا گوش تور : دران تک کشمت بیپوش‌تر نا کوش خارردن توف دردن و مکت نمودن # 


اه اش یعنی نگاهداشتی * کر ردان بعنی نگاه کردن نظامي گوید » بیت + کاغ نگ 


کیك را گوش کرد : نگ خوبشئی را فراموش کرد ۶ اما د ربنچا کش ( بکاف تازي ) بمعنیع کوشش 


هفاسی‌تر است * گوش‌زد و گوش‌زد؛ سخنز که یکیا 9 رسیید؛ باشد ۶ کوش شرا ان آنکه هرچه 1 


بشنود نیکو فمم کذد * وگوش! ر نیز گو بند ه کوش ش‌گششن ی شنبدن چذانکه در دهدن ی تمام 5 وش باشن ۳۹ 


سس 


کوش‌هادی دوتراست از سدف ۹۹ بگوش ماهی ماذل ۲( بباٌ مدني, را گویند »1 گوهر خانه خبز 


۳ ( ۱۹۰ ) گونیا 
بمعنیی ارل نیز مناسب است « گوش بستو زام شخص است * و وجه تسمیه آنکه چون سکندر متوجه شپر 
بابل شد در اثنا را بکو ۵ عظیم رسید که در دامنش دریا بود لشکریانش بشکار مشغول شدذه مرو 
دیدند بزرگ جتّه و اعضاب پرمو و گوش‌بپس که چون بخوابیه يلك گوش بستر و دیگر زبرپیش 
کرد * فردوسي گوید * بیت * بدو گفت شاهنشها باب و مام: مرا گوش‌بستر نهادند نام 6 کوش‌بدير 
و گوش‌تاب یعنی کوشمال - و چارگزي که بواسطة دفع سوما برگرش پهچند ه گوشتاسب احنام - 


و بمعفیی عفقار صرعان ۹ و بعض بحدف تا ردهاند ۳ ۰ ی 


و گوشخز و گوش خزك یعفی کرم هزارپا - و نیز گرشخبه میلی که بدار گوش بخارند » 


مصغر گوش - و نیز ملازه « کة [: ر کام فرود آمده باشد و در فرهنگ دو گوشت باره مانخن دو بادام ۹ درون 


دهی بر سرحلقوم میباشد و بتازي لوزتان خوانند- و نیز گوشة اندام زن ه گوشیاو نام یی ار متجمین 
مشهور 7 مه رد تایست ه گوک و گوگه (بانضم  #‏ و 
و ژخ که بپندی مسه گویند - و بمعنیي گوساله نیز آمده * کار و گوگال و گوگردانلی کری است که 
سرگین را گلوله کرده گرو‌اند - و نام یک از پهلوانان ایران گولاد نام یک از پهلوافان ایران ۶ گولانر 
همان گلانم یعنی ناد در غایت نزاکت که از سفید خم مرغ و نشاسته پزند و در شربت انداخته 
با چمچه خوند ۰ گولخ و گولختی بعنی گلخن * و معنی ترکیبی سوراخ که ازان گل یعنی شعلهٌ 
آتش ظاهر شود؟ مولوی گوبد » ع ء کی خود او باده اندر گواخن * و سوزنی گوبد » ع « ز گفتگو 
دو سه خاکپاش گولخنی ۶ و له بیت * چو کولز است فوافی فصیده چون گلش : مراست دست 
که گلشی برآرا م از گولخ * گوله کلوله باشد - و در فرهنگ بمعفي کوزه نیز آمده ۵ گول ( بانم و راو 
مجپول ) ابله و نادان وگرلی فقی:اسمفی ‏ گومشرتی (بفتم کاف و میم مکسور) نام کنابم است 


که برنبیی *جوسان که جومست نام داشت نازل شد و آن کناب هعناد شذر بار بود ؟ چوسان آنا تس 
را کشتند و کتاب را سوختقدا ه گون: ون بمعنیع رنگ - و بمعلیي نوع و طرز و روش نیز آمده 
گونیا سه چوب مرکب بطریق منامب که معماران بدان راستی و کجی ر گوشها بنا معلوم کنذد - و در 


فرهنگ بمعفیع ریسمان معماران آورده که آنرا بعشند و رنگ ریزند تا عمارت ۳ نشود * خافانی گوید 


گوزاز ( ۱۹۴ ) گوشانه 
گوید * بیت و مگر آمد خبر تعزیت میر کبیر 6 ردونهنگ مکی گر برد‌بلنی و ۳6 
یعنی درخمت چارمغز عد کار ( بالضم و بوار مجهول و هردو زا منقوطه ) مر است خو شآواز 
شبیه به بلیل * گر ( بااضم و وار #جپول و زاب محجمٌ موقرف ) پاردم مولوي گوبد * بیت « 
چو خر ندارم خربنده نیستم ای جان : من از کچا غم پالن و گوزبان زر کجا « گوژده ( بالضم و وار 
معروف و زا فارسیع موقرف ) نوی از صمغ که رنگ آن بسرخي گراید و از بوت حار حاصل شود 


ان گرینه رآ رما رداک نیز خوانند * گوزفه بالفتم غوز؛ پنبه " و معرب آن جوزغه « 


گورانی ( با اول مضموم رهردر اف فارسي ) سختیان باشد ‏ کوزگند یعنی سخنار هرزه خاناني گوید 


* بیت *# حاسد چو بیند [ییی تس هچ شیر و مي : سرکه نماید آر سخی گوزگنه ار ۵ گوزگذنم بالعلم 
2 گیا_ 2 است که در ر نظر جذان نماید که کویا پخج شش وان کقجیم بمم چسپیده * جوزجندم معرب آن 6 


و گل گندم نیززگویند جدانکه کشت <د کوزد بوزن وععنیع غوزه * چوزق معرب آن کوزهر ( ( با اول مفلوح 


و ) عقد؛ راس و ذنب ؟ جوزهر معرب آن ۶ گوزت ( بضم کاف و راو #جهول و زا تازعي 
2 کعب پا که بجول نیز گویند ناظم اختلاجات گوبه » بیت * گوزلك راست گرجهد بچند : گردد 
رنر وکام حهترمند گوز ینه بعنی حلوا گوز که چارمغز باشد 2 نی عید فریان * 
تِ ( بالضم و وار جهول ) معررف - وبمعنیع گوشه نیز آمده - و نام فرشته ایست که موکل است 
بر مپمات خلق - و روز چهاردهم از ماه شمسي - و در فرهنگ بمعفيي منتظر نیز آورده مولوي گوبد 
میت 4 اف تسقیکیش مامست خیش مشاه ورن دک 3 


سم ۳۱) 
اي گدا * گوشالنگ کرم هزارپا سراج‌الدین راجي گوید » بیت * فول نامع بگوش دل داده : مجخلد 
همیر پا گوشالنگ * گوشاسب بالضم خواب فردوسي گوبد ۶ ع * چنار شد که خسوو بکوشاسب 
دید * کوشان ( بالضم و واو مجپول ) شبر؟ انگور »د کوشانه گوشه - و کمین * نزاري گوید ه بیت « 
هنوزم عشق میداره زنکبت در پذاه ارچه : خرد برمی بوون آرد ز هرگوشانه غوغال * ر له بیمت ۶ دلاور 


چارمد مرد گزین داشت : به چل گوشانه ده ده در کمین داشت * و دریی مثال تامل است چه 


( ۱ ) کسرثانيعل تاسلست و در برهان‌جامع گوزهره ( بوزن ثه ذر ) آوردة ۱ ( ۳) و همین ست ور نسیی 
سروري نیز و در سواج گفته اغلب که گوشاه‌نگ بهاب هوز باشد اچا لام يعني چیزیخه آهنگ گوش کذد 


از عالم گوشت]هنگ که بمعنی ۶لیواج استث ۱ 


گودزر ( ۱٩۳‏ ) گوز 
گوسالة نیز آورد» اذف؟ و در لس سروری بضم کاف تازي و وار مجپول و فلم ذال #چمه آررده جد کرو 
بالضم یک از پادشاهان اشکانیان - و پسر قارن بی کاوه آهنگر - و نام پس 3 که پدر گیو است - و نام 
مرغ است که اغلب هر نشداد #۶ گور بالفم آتش‌پرست مرادوف "۳ و قوم از کفار هذد که ۳ 
گون نیز خوانند - و ی از بذکاله - و ( بالضم و وار #جهول ) معروف - و دشت هموار مرادف ور 
یفجاست که خردشتي را گورخر خوانند - و بمعنيي خر دشقي نیز گفته‌اند و بديفجة بهرم را هر‌گور 
خوانند * گوراب (بالضم و واو مجپول ) گنب که بر سر فبر سازند خسوو گوید « بیت ه مردم نادان 
نرعد زیری در گور : بالا گوراب و فرو چاه گور * و شهریست که ازآاجا تا مرو چهاردهررزه راه است فخدر 
گرگانی؟ گوید ۶ بیت ۶ براه اندر نه خوردش بود و نه خواب : بدو «فته زمرو آمد بگوراب * و بعضی‌گفته‌اند 
شهریست از توابع مازندران - و نیز میداد که ساخئه باشند ۶ ۳1 همان گوراب بمعذیع لخست 
خسرو گوید * بیت * فریدت کنتر از جور و سنم نیست : ۸ چاه گور از گورابه کم نیست # و موضح 
است که دخمة پدران رستم آنجا بود فردوسی گوید * بیت * زبهر پدر زال با سبگک و درد : بگورابه (ندر 
همی دخمه کرد * گوراگور و گورگور بعذ یعنی زود‌ازود و و نیز د تیز خسرر گویف بیت * سنار ن در سینها پرزور 
ميشد : درو دیده گوراگور ميشد کت ی چافشور بشمیی که زیر موزه پوشند جپت داح سرما » 
و آن بچا ‏ بایتابه باشد ری آن جورب است کة العال به جوراب مشهور است *سوزنی گوید * بت # 
بپاب گورب و موز فرست و کولب و تنعل : هباست نزد تو اینا که مس بها کردم » گورب بالاع 


جانوریست که خانه از خ دس شبیه بگورب ساخنه [ ز شاخپا درخت بیار ردزد ۰ کورچنم با رح اد رنشه‌ي 


که در بانندگی چشم گور بران نقش کرده باشند ؟ چنانکه پارچةٌ هست که آنرا چشم. بلل وید * نظامی 
گوید * بیت * کزاگن از گورچشم حریر: بپوئید و فارغ شد از تیغ و تبر ه کورشه! ذه ( بالضم و 
واو مجپول و را موقوف ) کس که گور را شبپا بشکافد و کف رای نی ۵ کرک نباش, خوانند » 


کورگیاه گیا_ ۵ است که گور را بخوردن آن رغبت تمام بود و بناري ۳۳ ر گویند ه گوز ( بالضم و راو 


مجپول ) چارمغز و معرب آن ۳ است و در فرهنگ بفنم کاف گفنه در اصل بمعنیع گرد و عدده است و 


4 ‌ 


چارمغز چون گرد و غند است بدیی مناسبت گوز گوبند و ورگ « گویند گره گرد را ک» زود وا نشود - و 


نمعنیي باد مقعد اصل فرس ذیست حادث است- و ( بغلعتیی ) خفف گوزن شم ب‌الدی عبددالرحمی 


( ۱) گور ولایة ذیست شهریست از بنگاله که و ارالملای بود و حالي و برانست ‏ 


کس 


گوال ۱ ۱۹۲ ۲ گوده 
گوال بالضم باليدگي و افزرني و نشو و نما سیف گوید * بیت * اي ز سحاب کفت لخل امل تر 
گوال : اي ز هوا دزت گلشن جان خوشنما یی جمع کرد - و جمع کننده - و (مربجمع کردن 
نیز آمده ‏ و برینقیاس گوالیدن و گررلنده * ظیان گوبد + بیت ۶ بزرکان نم سیم و زر گوالند : تو از 
آزادگي مردم گوالي * ایک درین بیت بمعليي ی ارل نیز راست مي آید پس احنیاج بمعنیی زاید نیست 
و در نستة سووري بکف تاري گفقه- در فرهنگ بسعني جول نیز آررده گفته که جول مدرب کول 

است ؛ لیکس در قاموس گفته که جوالق بالضم معرب جوال است و جوالق بالقنم جمح آد ه گوانچی 


( بالفتم و نون موقوف ) سردا گوان که سپه‌ساار گویند فردرسي گوید * بیت ۶ بدرگاه شاهت مياجي 
منم : که درشهر ان گونجي منم 9 کوانل وگوانگل (بضم کات درم ) حلقة که کمه را دزن بد 
رتش گز 3 عمهن و انگل نحلقگ آن و بیان آن در لفت انگله گذشت» (خسيعتي گوید ه بیت * هرآن 
گوانگله زریی که چرخ از اخترای سازد : لباس عمر ار را برگریبجان زمان زیبد * و کمال گوید * " بیت « 
اي کریم که کند چرخ ز خورشید و هل با خلمة تدر تا هرمع کل ور ۳۱ مرجطا 
فاسی ) گلهٌ کار ر میش سنائي گوید » بیت * دریر گوپاره چوی گردي بر آخر چون خر عيسي : 

بسو عالم جان شو که چون عيسي همه جاني « گوران بوزن و معنیع چویان * کود (بضم اول و 


فقم دوم ) مشفف گوید مولري گوید « رن ایمان گودت پیش آ وان کثر کود پس رد :# و ۳1 
سکون واو ) زه‌ین پست و مغالت مرادف گو گو که احال کود‌ال کربند » کوداب بالضم آش که 


وت پزند و قانق آن از سرکه و دوشاب با قند سازند جوذاب معرب آن سنائی ی گوید + بیت + جچه 
طبع ذاري از جبان آپ : چه نبي پیش پشه گوداٍ * و خسر گوبد * بیت * خوانده زبان بر 
پپلو > بز : بر سرگوداب که بيني ارز #۶ و بمعمی درشاب نیز گفته اند ثخري گوید * بیت * نگر که 
چون بود احوال عیش آن بدبعت : که شهد فایق آن شد ز راوقي گوداب ‏ و دربن مثال تامل است 
چه معنیع اول نیز راست مي آید کودر ود مرغابیع ات که گوششت آن بدبوست ‏ و بعضع 
گفقه اند مرن است کوچلك که در آب نشیند * فرخي گوبد « بیت * پیل از توچنان نرسد چون گودره 
ار باز: شیر از تو چنان تزسد چون کداك ز شاهیی « و بچٌ کار زرآتشت بهرام گوید ۶ بیت * بکشتی نیارد 


کس گودره : ازان گوسفندء که باشد بره * و جوذر معرب آن - و نوی از غلٌ خورد که در کشت‌زار چو 


و گندم بهمرسد و جودره نیز گویند - و نام پسر شاپور - و بهلون ايراني ۰ و بمعنی بچهٌ گوزی - ر پوست 


ر ۱ ) در سرج گفته بدینمعدی بکاف نازی است نه فارسی !| (۲۱ ) و در دو سخه گوپارد و گواه بالضم ال | 


گرفنه کوه بگرفت * و دردن هردو معفی و متالش تامل اسشت چه دربیت نردرسي بمعفی کوهٌ 
زی سناسب است و معفي اني. درهيي نسنه بنظ رنه درآمده * و در شعر نظامي کرده گرنته بسن 
سر بعحرا نهاد: که کذایه از دیوانه باشد نه آنکه کوهه بمعفیع جن بود * کوهسنان وابته است که آنرا 


قهستان گویند . کودگان يمني کوهکن. و مثالش دز لت کلن گذشت » کوه‌جلیل. کوخ است که 
حضرت نوح دران خانه هاشت و اول آب طوفان ازان جوشیده کوه این 67 کوهم اسمت که دران آتش 
میدرخشد و هرگز فرو نمي نشیند » کودپانه داس کوه و زمین کودال که فرود کوه باشد « کویر 
( به‌سوتض _ مجهول ) زسییی شو شوره ف ردرسي گوید بیت > بیابا از وي رمای دبو و شیر: همه 
خالك شم ر همه که کوبر ۵ کوپستی (بفقم کفت بر کسر ور وس مهمله ) شله کف * و کدیدن 
نیز آمده * و در فرهنگ بمعنیع مطلق کونشی گفنه » واکرولفته له کوفه * و همچنین 0 ( بحذدف 
یاه حطي )"و اسننيي طضب سرین غلط است و صعیم کونسته است بنون ام 
الکاف الفارسی مع الواء 

هن دٍست و مغاك - و شجاع و پپلوان > نردرسي گوید # بیت * گر ایدر گو اسفندیار 

آم : سپه را درس دشت کار آمدب 9 همان بادپيي يعني ربسمان که هردو طرف 


آن بجام بندند و طعلان دران نشینزد و بچنبانذد ۹ ک بالضم معروف - و کمک حامه نظامی گوید 


بیت * بپرسوق که برد باد را بید : شکست در گریبان گوء خو شید * گوا مشفف گرلد م 


کر و گوارا چبن که زرد هضم شود و در ذابقه خوش آید مرددف گو ازنده - و گوارا گوارنده - و امر 


بگواریدن « کوارش کرش ترکیی که بجهة گواربدن 0 جوارش معرب آن د ِ 
بالضم جوشش که بر پوست آدم پیدا شود و پهیی گردد دز دوز دام گرینه ج زاره بالفتم مدز 
گهوا ره < کواز و گوازه بالقام چوبدسلي که بدان ار و خر و دبگر حیوانات رانند نخري گوبد * بیت + 


بشو رو عررس ظفر زگرد فت : بعوب تارلك اعدا مملکت بگوار # و هاون چوبین و معرب آن 


شز است. - و بالضم لخم مر غ نجمبخنه جوازق معرب آن * لیکن جواز و جوارق در کتب عربی:ظا 


نشد بلکه از ز باب جیم ظاهر می‌شود کم جوان رین ماه :راز و وایق است که فیروزة کمیپا 


سیرفام دزان بیدا «پشود ک گواشمه بالفتم زا ولایتر است - و بالضم مقنعه که زنان بر سر اندازز (لل ٍِ 


( ۱ ) در سراج گفته بدینمعنی تععیف ست و حیم گواشیر | 


گوس ( ۱۹۰ ) کوهة 
دارند و صیاد‌ان و خانةٌ ساخنه.درون آن نشینند ۳( ۳ 


( بضم کاب و فتع واو ) درخمت پده - و (بکسر ثاني) در فرهنگ بمعنیع حبز و #خذمت - ونام روستاژ 


که روز عاشورا دران مردم جمح شوند ؟ لیکی بدینم‌عنی کدن است بدال و در فرهنگ بوار گفنه » کونه 
و کونبته بالضم سریی - وتیل طرفب سوت ؟ سناگي وید *.ع ه, انشا( ذر کرنگ من غر‌ها و مجووي 
گوید * ع * شود در کونه چو گلزار و بزم چون گلشی * و ناظم رسالگ اخفلاجات گویه «بیت * چونکه 
کونسته ناگان بجپد : مزدة دولت و مراد دهد * کونیه ( بفقعتیی:و تون ساکی ) چبزی که از گیاه 
بافند شبکه‌دار و اه بدان کشند لبيبي گوید ۶ بیت * مانند کس که روز باران : باراني پوشد از کونده * 
کوه (بالفم و فتم وار مشدده ) غور پنبه و کرکذار و پل ابییشم خسوو گوبد * بیت * مستغرق خوابیم 
درین کو8 خشخاش : شام اجل. و 0 را نشذاسیم وله ع * جیست اندر کوه بانگ دانها 
کوکنار ۵ و دریی د در بیت گوزه مرادف غوزه 5 مبتوان خواند و الله (علم - و در لسخهٌ سروري بمعفیع شيشة 


حجام مرادف که ‌ ز آورده وا ( بالضم و واو مجمول [ بازیي است که خالی را توده کنند 


/ پ۰پ۰پحپ«پ« ۱۱/۹۰ 
3 ۱ از تاو و سکون نون و کاف عجمي ) برچستن و بالضم 


چهز بلند و بلندي عموما - و کوهان شثر و کوهان کار و و له حبال و برآمدگیع پیش ر پس زی که 


پیش را پیش‌کوهه واپس مرا پسن‌کوهم گربنه" تخصوما خموو گوزد ها بیشطا هه وستتهی امه سل بقاک 
* بیت * جو در »عرکه پرکشم تبیغ نیز 1 ز کوهه کذم کول ر ریز ریز * و بمعذهی موج نیز گفنه اند که آنرا 


کوههٌ آب گوبند شرف شفروه گوید * بیت » چنان کوهه زد بحر انعام عامت : که امید را فوت 


آشنا نیست * و له ع * هست سیل دیدهام بر کوه "و دریا کوههزن * و درفرهنگ بمعئی زس + 
بمعنيع جین نیز آورده و کوهه‌گرننه بعذ ي جن‌گرفنه *فربوسي وید * بدت # ۳ کوهه بآغرش برگبرنش 2 


بشاهي ز گشتاسب بپدیرمش 8 ز نطامی کرند.ه مت 7 از کوهٌ غم شکوه بگرنمت : چون کوهه 


کوکو ( ۱۸۹ ) کوسه 
۱ اسدي گوند * بیت + یک را چنان کوفت آن نادار : که گنت اسلتعوانش همه کوکنار» کوکو ( بصم 
مرو اف ) آواز فاخته ۵۰ کوکوز .( بضم"هودو کافت ) نوعر از قساش لطیف. نزاري گوید « بینت "ام 
تشریفو لب فاخررکرده وان ز هوسو : فم و نسيي بو گمداکرکوز و سا ساده ه کوک (بالصنم و رال ) 
همان کوک یعنی چغد - و بمعفیی برادررضاعی تروي است * کول ( بالضم و وار مجپول ) دوش که 


بعريي کتف گوبند - و آبگیر و هرگوت که دران آب‌بایستد"+ و چند که بشاست معررف است - 
و مودم کین تل و پشقه را گیفه* سرالدین راجي گوید ‏ بینث ه کول بازيي ز مفصیت بر کول : 

چوی تواني شدر بصدر قبول :* و مولوي گوبد * بیت * شه چو حوف دان حشم چون لول : آب از 
لوله رود در کولها ه و ( بغلعتیی ) بوستیق که از گوسپند پیر سازند - و بعض گلیم کفه را گفته اند؛ نظامي 
گوید > بیمت * میفگن کول گرچه عار آیدت : که هنکام سزه ما بکار آیدت * و در سامي اسب کندرر 


که کودن نیز گریند # کولاک («بالضم و واو."جهول ) هبان.کلاث یمن موج بزرگ و بعض بمعفیع 


طوفان گننه اند ؟ وحشي گوید * بیت * شود ز چشم پرآبم هزار كشتتي غرق :دم که فلزم خوناب دل 


زند کولالت ‏ کولان ( ی ) یاهیست که درآ رود را زان بویا سازند * کولنم ( بالشم وواو 
معیوتب ۸/4 +2 قولفي محر آن(3 یبن آنشیفای مزا کته الب وطفرفیستیم آتشدان گولم 
است متفف گواشن نه کولنم ۵ کولنگ ( بالضم و واو مجهول و ام معلوح و اف فارسي در آخر) 
حیز و خنمت سوزني گوید * قطعه * آن مرد مردکات که کولنگ کنگ را : در حین فوز برد بکلیدان 
کون مدنگ » کولنگ پیش او چو ند سینه بر زمین : فرباد و نع دار چون بر هوا کلنگ ۵ کولر 
( بالضم و وار جهول ) گوت که دران صیاد نشیند تا اورا مید نبیند و دام را بعشد- و احمق و بیعقل » 

نزاري گرید « بیت, م تا کي آید بدام مرغ مراد : همچر میاه مانده در کوله 8 و وع از حیله 
که خرویان .جنگ را بش و دزضج ی ايی استراحت کنند و خصم را از کرت حرات مانده سازند * 
کولیدان ( بالضم ر رار مجهول ) بمعفیی کندن ۵ کوم. (بالضم و راو معررف ) گیاه خشلت که در زج 
شیار کرده ررید و بدخ او شبیه به بیع نی است فخري گوید «ابیت #گل اکر برخاف ار زربد : بیقیی 
داان که کوم بردارد » و سوزني گوید * بیت * می از خط نو تتواهم بخط شذ ار بمثل :"برآیه از بر 
گلبرک کامکار تو کوم 8 ,ر در فرهنگ گفته که گیاش است خوشیو وبیت سوزني شاهد آورد؛ ر درنی 
تامل است - و در لسخهٌ سررري گفنه که در تاج|(سامي بمعني اذخر آورده * کوهدا ( بالضم ر وار 


۴۸ 


۱ کوغ ( ۱۸۸) کوکنار 


گ وشیدن و کوشش » و کوشش بهعفیی جنگ و جدل نیز آمده و کوغ بالض. م درشدن و کورف بالصم 


بوم ۹4 بفعحوست مش‌ور است " و لیدا بوم بزگ ۳ گویند > ابس‌بمین گوید * بیت * نشاند 


وم 


فا مفتوح ) جماعه ایست که در کوها > کرصان سا اند؛ قونص مرب ِ لیکی در قاموس قعصس 


آورده * 1 ( بالصم و وار معررف و فا مرقوف) قفص باشد منجيك گوبد * بیت + گر 
بپرد رم جان ارکرتگان تی مر : هه‌چنان اندر هوایت تا فیامت پر زند #۶ و درساعي بمعفیع همان گروه 
که در کوه کرمان باشند آررده که بعربی فص خوانند بالضم * اما در معنیع ارل و مذالش تامل است » 
کوفهانه بالضم جولاه * زیراکه شاه ال است معررف جواه را و چون هه‌یشه نظربران دارد او را بکوف 
شداهت داده اند * شاکر بخاري گوید * بیت * نفربی کذم ز درد و بلا اي زمانه را :کو داد کبر و مرتبه 
ای کوفشانه را * کوفنه بالضم مقدار از گوشت که با حوايچ بکوبند و غلولا ساخته در آش کنند- 
و بمعنیع آزرده و ضرد ب‌زد 1 معررف است ؟* و بربن قیاثرل کوفنی و کوفت ؛ سعدي گوید + بیت * 
کرفته برسفرگ می گو مباش ‏ : کوفته را نان تب کرنته اسست * کولی ( بالضم و ار معروف ) آواز 

و ( بواو #جپول ) ترد ایست که خوردن آن خواب آرد و کاهو نیز گوبند - و در پارچة جامه بهم 
پیوند کردن تا در دوخنی کم و زباده نشود - و هم‌آهنگ ساخنی سازها و موانق کردن آرازها- و سرفه که 
آنرا گیرا نیز گوینه و لها غوزة خشخاش ر نارگیرل و کوکنار گویند - و بزبان تركي کبود باشد نزاري گوید 
بیت * جدرل کشیده صفعٌ کوک افق بنال : بیرنگ زه رراق معلق بىشت ناب * کوک ( بالضم 


گازر- و ور لسة سروري ( بوزن چوکان ) بمعفیي ساز گازر آورده * کوکلای ( بالضم و رار جمول ر کات 


و( مفتوج ) غوة پنبه که هنوز نفگفته باشد * کوکله ( بالضم و وار مجبول و اف مفتیح ) مرغ 


هدهد * و در نس سروري بوزن کوکبه گفته * کوکی ( بالضم و رار جبول و اف مفتوح ) چفد که 


بوم نیز گویند و کوکنلت تصغیر آن خبالیی سبزواري در هجو سیسنان گربد * بیت * آراز ني و حس 


کچا سیرگاه کو : وبرانها و خاق دران همچر کوکذلگ * و غلهٌ نیمرس که دلبل نیز گویند - و وی از دکی 


که بر ساحل دریا شور است * کوکنار غوزاة خشتاش زیراکه کركت بمعنیع ع سرفة و ثاربقهنیم رصان 


اتب و ۳۳ بدازي رمان السعال گویند درا دهع وع خذخاش‌دانه بطریق #۶ ک: ز نیز آورد؛ اذل چنانکه 


کوس ( ۱۸۷ ) کشا 


سفیدرنگ که بقازي اقمرگویند * کوس ( بالضم و واو مجپول ) کشت ار آسیسب که بتازي مدمه و 
بپندي دهکه خوانند - و نقار؟ بززگ که کورا نیز گوبنه و بسبب کرفتی بای نام موسوم شده - و قصبه 
ایست از قصبات مازندزان که العال به کوسان اشتهار داره * مولوي گوبد + بیت » نسی ای نفس اگر 
برجز ار برچسپي : شومي ای فعر اگربا دگرب کوس زني * ر فردرسي گوبد * بیت « کجا نام ار 
کوس خواني همي : جز ایس نام نیزش نداني همي « و در فرهنگ بمعنیي مف جنگ آررده ی 
گوید * بیت » دو لشکر بهم برکشیدند کورس : چو شطرنح ار عاج و از آبنوس # و دریس مثل تامل 
است چه بمعنيي نقاره نیزبطریق کنایه راست مي آید - و بمعذیی گوشهٌ جامه و گلیم و امثال آر 5 

گوشها دیگر زیاده باشد- ربمعني نوت از بازي که بنرد شباهت دارد نیز آورده ر گفته که چون 0 
وا ار هردو جانپ دو صف مي چینند بنابران ار[ لیس خوانند » کوسانی (بالضم و وار مجهول ) همان 
کوس يعني فصبهٌ مازندران- و نام ذائي است که در زمان یک از پادشاهان فدیم بود- و نوع از خوانندگي 
فخرگركاني گوید * بیت * شهنشه گفت با کوسان نائي : زره شایستة کوسان‌سرائي * کوست 
( بالضم و وار #جهرل و سین موقوف ) همان کوس بدو معنی اول؛ و کوستی يعني کونت» انوري گوبد 
+ بیت ۶ مقلوب لفظ پارس بلعیرن از ز کفت : دارم طلسی که علت پایم زدست کوست # و 


فردوسي گوید ۶ بیت * دلیراي نترسند : ز آواز کوست : که آتجا در چربست و ۱ یکپاره پوست + کوسه 
معررف - و شکل از اشکال رسل که بتاري فرح گویند؟ و کرسم معرب آن بهردو معني « کوسبرنشین دام 
چشف است که پارسیان در غرٌ ماه آذر کنند * و وجه تسمبه آنکه مجوس دربی روز مرد کوسةٌ ضیعی 
را سوار میکردند و بخورد او طعاماب گر م مي‌دادنه و داروها گر م بر بدن ار مي‌مالیدند و آن 
مرك مخبعلک مروحه در دست داش و خود را باد میکرس و از گرما شکایت نمود و مردم بخ و 


برف بر وی زدنش و او از هرکس چیزء بستد و اگرکس نداس گل تیره که با خود داشة 


پر مرکب و جامه ار پاشید ؛ و بناري کوسپ‌برنشیس خوانند # کوشیار نام لجم است که او را 
(بوالعسی کوشیار گویند سعدي گوید ع * بر کوشیار آمد از راد درر * و در فرهنگ بکاف نارسي 


آررده ۳ کوش بالضم کوشش ۳ و کوشدده - و امر از کوشیدن :6 مولوي گوید *# بیت + ارل اي جان 
دنع شرهوش کن : و انگبی در جع گندم کوش کی « و نزاري گوید * بیمت ۶ نا ذعند درست نظر 
فایع است : سعي من ر جبد من ر کرش من * کوشا و کوشان و کوشه بمعني کوشنده؛ و برینقیاس 


کوربا ( ۱۸۷ ) گوزه 
زر نيابي آب ۵ کوربا و کوووا ( بغنعتین ) آش که درلی کبر کنند و بتاري کبربه گوبند * کوردین 
و کوردی بالضم جاء پشمیی 6 و در نسی سررري بکاف سم بمعنیی گلیم ارردة خافاني گوید 


بیت * حاجت گفتار نیست زانکه شناسد خرد : سندس خضر از لاس عبقري از کوردی ۵ 

کوزش ( ۱ با م کاف ) رنگ جفزبء: .9 بضم کاف نیز گفنه اند 5 کر وک زد بالضم کیا ۵ است 
پرخار که برگ و میوه وشاخ و گل آنرا در سرکه آچار سازند *» کونی (بالضم و راو *چپول و را مقنوح ) 
موه چعد - و چرلك که آفرا کرس و کرسه نیز گویند ۵ کووشت ( بالضم و وار جهول و راس» مکسوز 
و سکون شین محچبه ) همان دودله و چاليلک » و آن دو چوب باشد یک دراز و یک خور که طفلن بهان 
بازه مق کفند ,کوا ۰( ( بقام کاف و ضم واو و سکون را مپمله و کاف دوم فارسي ) نقاره باشد؛ و این 
لفظ ترکیهت * کورکور ( بپردو کاب مضموم و" هردو وار #جهول ) غلیراج کمال گوید + بیت » 
تیر که هرگجا که ی پشم‌توده دید : حالي چر کوزکور درر آشیان کند * کوره ( بالضم و واو معروف؛ ) 
آتشدان آهنگر ز هت ار ار پم حصه مللگ فارس مرادف خوره موقوم و 
تارس زا پقم حعه کرده اند کر اد اردشیر و کور؟ اهقضر و کورة دازاب و کورة شاپور او کر باه د و دز 


عي شهرسنان و تایه ر گویند کور (بضم کافت و فاعم واو ) جع آن جذانکه گذشت ۵ کوزی (بالضم 


و واو جپول ) غاه ایست مانند چینه که *«خوا رنه خسرو گویل #* منفوی * چه مانم ازبی شاماخ 

كوري ؛ شور خاکیان در خال‌شوري « نخواهم گندم سلطان صانع : بكوري گردم از دو دیده 3 
کوزشت (بالضم وارار مجهول و کم زارت مخجس و مکوین مین مپعله و باتم موعده در آخر) ٩‏ 
پادها ش است « کوزر (بم اف و فقی رات #حچمه ) خوشةً کندم که بعد از بالگ کردی فه ۳ 


نشده باشه و آن بارویگربکوبند» و کفه ( بفقعقیی ) نیزگویند؛ و بعربي فصاله و قصامه خواننه ۵ کوز 
بااضم پشت خمید: - و خمید‌یشمت و بزال فرسي نیز آمل و - و ( بکسر کف و واو ساکن و زاسته 
تجمي در آخر) میوا سرخ‌راگ چه ول این آن اززصیی ش شوره ررید و ازدف نیز گویند - و در تسیا سروري 
( بکسرتیی ) بمعفیی آلوت تن کوزد کزه 9 ر داد "جهول 2۸ 0 1-9 


یم و وف )بر کید ره شا اسف ۵ و ( بااضم و زاب فارسي مفنوح ) خر 


۱ ۱( حنیدست در همه سم لیکن بدیگر و فرهنگواس م«وجود یافت نشدو الا کواش لهعانء هي گونه و فرات کرام از 1 


کوتار ( ۱۸۵ ) کوراب 
کوتار (۳ و وار #جهول و تا فوفانی ) کرچة سرپوشید: * کوتر بالفتع کنونر وا بالضم نیز 
گفنهازد ۶ کوتهبال یعنی کوتهفد " چه از بمعنیع قد آمده مخفف بل ۶ کوتاهپا و کوتنپا ۲ 
کوتادباجه جانور معروف که رنگش زرد و خالپای سیاه دارد ۳ ( بالضم و واو جهول ) احول 
که آنرا کاچ هم گویند - و طایفة از عرانشیفان در نواحوع کرمان که دزد و فطاع|لطریق اند " و بلوچ 
طایفةٌ دیگ ر است در نواحء بی مللک سند که آنپا نیز خونریز و راهزن‌اند * و ای هردو طائفه ر| بکچا ذکر 
کرده کرچ و بلوچ خوانند فردرسی گوید * بیت * سپا 2 بکردار کوچ و بلوج : سکلند؟ً جنگ مانند 
قوچ * و از منزل بمنزل نقل کردن - و اهل و عیال - و بوم که او را چغد و کوف نیز گوپند * فطران 
بچپار معنيي اول آررده ۰ قطعه * شاها ز اننظار زباز که دادیم : چشمان راست‌بیس دعاگو گشت 
کوج * هسنند اهل فارس هراسان ز کار من : زانسان که اهل کرمان ترسان ز دزد کوج * کوچت 
مبارکست و ندارم بدسث هم : جز خیمه کنةٌ و در ترکی برلت کوج * و اخری بمعفیي اخیر گوید 
+ بیت * ری از نظ ر همست او افند دور : شوم و ویرانه‌نشیری گردد ماند؛ کوج :د و ماک است از 
توابع بنکاله چه کوخ پاضم خانهٌ خریشته که از چوب در ني و عاف سازند " لپکری ۵ ر قاموس نبز آمله > 
ظاهرا عربیست ت « کوخات ( بغلعتیی و سکون خا) خوشةٌ انگور که بعريي صا کوینه (بضم خا 
محچیه ) ) * کود بالضم بمعنیی *جموع جزلکی دز نع اد آرردو»ع.+ نثر و شنی را پراگنده شبر 


کجموع کود ۶ غلٌ درود 5 و خرم‌کرده و مرد ؟ذدفم ۳۹۹ 1 نیز گویند ف و لجاست ۳۹۹ در زمجن 
زراعت اندازند تا غله فوت گبرد - و ( بضمتیی ) *خفف کورد بمعنی کبود * کودن اسب پاانی 
گندرو - و مرك کند فمم ر باب اعنبار ر کودن گویند خافاني گوید * بیت + جنس نباند پس م و 


رثد آن که بِ / : چون رخش ندسصت پا بکودن ذرآدرم و لبکن عربدسمت چنانکه صاحب فاموس 


ود 9 اكودني الفرس اجب « کور بالفتم جالی خراب که پشنه و شهسنگیی بسیار داشته 
باشد و قابل زراعت نباشد لیکی ۱ سّ بدینعتی بکاف نارسي است چنانهه بیاید - و ( بغلعتیی ۱ 
لاف کنیز و آن میوه ایست که ازان آچار سازند و حق آنست که کبرمعرب آنست چه کبردر فاموس 
آورده پس معلوم شد که معرب است- و (بضم کاف و فتع واو) در عربي جمح کون اسث که بمعفیی شهر 


و قصبه و ناحیه باشد عبدالواسع جبلي گوید * ع ۰ مشپوردر این و معررف در کور * کوراب 


( بالضم و وار *چپول ) سراب عنصري گوید ه بیث * بر آب ار رری سوب کوراب : گم کني راد ر 
۶۷ 


کواز و کوازه ( ۱۸۴ ) کویله 


گوید * بیت + پیش مسنان بزم وحدت و : چه کواره چه کاس زرسی ‏ کواز و کوازه بالفثم کوزة 
سرتنگ » که مسافران با خود دارند ليکري سیم بدینمعنی کراز است چذانکه کگذدشت و واو تع‌حرن 
اسر > و بمعلیع جچوه که کاو بد‌آن رانند - و بمعذي نم مرع نیم : بخنه در کافب فرسی بیاید ه کواذ 

۰ کواژه بالفلع سرزننش و طعنه انوري گوید *ع + همی کوازه زند بر باندعي کیوان :#۶ و ازرفی گوید 


ع + همی کواژه 5 زند بر بلندعي حور #ٍ و بشدید راو نیز آمده» لجکی بچپة ضرررت شعر؟ کسانی گوید 


هم * کرازه زده برتو امل ریس مسقال * کواس و کواسه بالضم مشت و گونه » ر بعضم 


فر< هنگا بت بش مجمه گنه ازی > و ور لسع سررري بقلم کف و سب مرمله ؟ ۶ 7 (بالضم و شین 
معیر معسوره ) آسانی * و در بعض دم کواسیمه ( بکسر سپ ممله و زبادنیع يا ) آوردهاند ‌»« 
کوام بالضم گیاهیست خوشبو #۶ کوب (بالضم و دار *جهول ) ضری که بکس رسد از سنگ و چوب 


و امنال ان ِ و قسم از بوربا که گیاه آن بغایت کدده و در نپایت ذرمی باشه 7( در تحفه آلر کة 


پیلیانان دارند - و امر بکوفگن 3 و سم فاعل ۳ زان 3 کوبن ) بالضصم و واو 9 و ارس ات [ الق 


که آهنگران بدان کوبند * و آنچه گرد است آنرا پتلك و آنچه دراز است کوبی گوبند د کوبه ( بالضم 


و واو مچپول ) آلت کوفتن هرچیز و بعربی مدق گوپذد - و گیا.ش است شیربی که آنرا مبخورند - و 


مشک که درا ماست کنند و !جغبانند تا روف برآید * کوبوون است روفنگران را که مانند کف 
ترازو بود و آن از برگ خرما بافند و عصاران تخم را کوفته دران کنذد فخري گوید * بیت * کنبنه بند؟ 
تو روز بخشش و انعام : طلا بکیل دهد در برطله و کوبیی * ۳ (بالفم و رار معروف و با فارسی 
در آخر) کون- و حصبر # کوپال (بالضم و راو مجهول و با فارسی) گرز باشد اسدي گرید « بیت ه 
ترگردان خاور سوار چو ابر : برور تاخت با تیخ و کوپال ر کبر * و فردرسي گوید * بیت ه همانا که 
کوپال سیصد هزار : زدم برسر ترك آن نامدار » و سرر گردن گند: فردوسي گوید « بیت * جوانی 
و کوپال و نیرو نماند : زر می هی جزنام نیکو نماند * نام پپلواز است * کوپل ( بالفم و واو 
مجمول و با فارسیي مفتوح ) شکوفه - و در سامی ( ببا تازي ) گل بابونه" ادیب صابر گوید 
* بیت * چو باغ عدل تو شد تازه ز ابر جود شدند : سپیل و زهره درا باغ لاله و کویل * کو پله 


بالقم فبه که در ایام جشن ر شادي برسم آذین در شمرها بندند ظهیر گربد « بیت » نیست آئین 
وفاییت هدیم حکم همچناننه : روز باران شهرها در قبه ر در کوبله » و حباب آب - و فثل - و شکرنه 9 
بِ ‌ بِ 


گن اي ( ۱۸۳ کوارة 
الاستعارات 

گنم البي قرآن - و قذاعث را نیز گویند » گنبد ازرق و گابد آامت‌پذیر و گنبن حراتق 

رش راوس کت نی رن 

جانستان ی هت ی و د دولاب‌رنگ هد دولايي و وک 7 9 

نورد کر ار زگ ۳ یا تن ه نید مایل مایل یعنی فللک چارم خاتانی 


سپ سسسپ سس 


گوید » ع * ای ز س سریر زرت گنبد مایل حقیر ۸ گنبن آب یعنی حباب ۶ ک 2 جاربنه یعنی 


و نبا نظامی گوید # ع‌ درون حجسمتا از گنید چاربند ۴ گنخاكي یعنی آدم و فرزند ان او 3۷ 


گند:پیرکابلی پیر زال ساحره که کنایت از دنبا باشد » نگ ده زبان یعنی سوس » گنده مغزي 
تعبر و گفتی سخنان متکبرانه سعدی گوید # بیت * اگر میررد در بی این سخی : بری گفنگو گنده 
مغزی مک » کندگوش ( بضم کاف تاری ) بعنی کم شنو سعدی گوید # بیت * پریشید: عثل 


و پراگنده کوش : ز فول تصبحت‌گران کندگوش » کنه وکوب یعنی افطراب و بیقرای ۶ کنگرکندن 


کار ببعامل پرتعب و مشقات کردن + 


الکاف التازي مع ا! 


3 باللع زبرلك و عاقل ناصر خسرو گربد * بیت * کو نبود آنکه دن پرستد هرگز : در که 
پرسند مگر که جاهل ر کودن * و بالضم بمعنيي کچا - و سرگذر و در خانه « کواده 2 چوب زبرس 
در که ی نیز گویند ضد بلندیی و کواد بالضصم بادشاه معروف که قبام معرب آنسستب چنانکه در 
تاریغ گزیده گفته ۶ تا بالعتع سبدی که دران مبوه کنند مرادفب کوارن که مرفوم شود شود و بضم نیز 
گفته‌اند - و بضم فصبه ایستِ از مضافات شهراز - و ابر که شبهاب تب باشد » کوار ر ره بالفتم 
۳۹۹ بر پبشت گیرند و بر پشمت اسب و اسثر نیز بار کنژد * و بشدرا ازی 11 و بنازري دوخله خ بواننف * 


سجد 
درا 
سید احمد مشپدی گوید * بیت * اي پیرهنت" کوار گل : رو تو کل سرکوا ه ند و خان زنبور عسل؛ 
لیکی در عربی بنشدید وار گفنه * روحي شارسانی 5 وبف * بدت * آنّ رخ _ آپله بو ن ء گر ندردت 


کوارة زندور ۵ ر ابر که شپپاب تابستان بر ریب هوا پدید آید - ر بالضم رف سفالی فربد خراساني 


گنکار ( ۲۱۸۲ گناج 
بر سر جوله ۶ زین سبب گشته هرسه حرفش گنگ » و نام کوهیست فردرسی گوبد + بیت « بک 
زنده پیل است بر کوه گنگ : اگربا سلاح اندر آید بجنگ »۶« و نام باد_ است که بسیبب سودا در 
تری صودم پدید آید و بدانجهة بی موی خاربدن گید تامو را برزنند آرام نباشد سوزنی گوید 
> بیت » تا برکند حسود تو سبلت بدست خویش : در سیات حسود تو افتاد باد گنگ # و نام 
شریست شرفي خطا که همیشه روز و شب درافجا برابر است وهوا در غایت اعتدال و گنک دز نیز 
خوانند مشتاری گوید * بیت « تا سپپریست زمیی را به بهار اندر باغ : تا بهاربست چمی را 
بخزان (ندر گنگ » و نیز نیکو و زیبا فردرسی گربد ۶ بیت * بگونه بو و ببرگونه رزگ : نکوتر 
بیار آن شنگ گنگ * و بالضم «عررف که بتاري ابکم گوپند- و لوله از سفال که مجریی آب سازند > 
لیس بعفی از معانی یعنی بتعدة چیی و کوه گنگ راجع بمان معفیي شهر شرفیی خطا میشود عد 
گرفار ( بالضم و اف درم نیز عجمی ) مار که پوست آفکنده باشد شاب الدین عبد الرحمی گوید 


* بدت # از گفنی نيلك وز نکولی : گنک است ر برهنه همچو گنار 4 کنگ بیشت و گنک ده 


همان گنگ مذکور که بقانری قبة لارض گوبنه روز و شب آنجا برابر است و بهشت گنگ نیز می نامند 
نظامی گوید » بیت * درآهد درای شهر مهنوسرشت : که ترکانش خوانفد گنگ بهشت « و بعقم 
گفته‌اند نام قلعه ایست عم ضی‌لت در شهر بابل ساخمت و بابل از سیعه مداییی عربست بر کنار فراث 
حانب شرقی و همیشه با اخت پادشاهان بوده و اکنوی خرابست و ازان فلعه جز تل بجا نمانده 


و از توابع حله است و بر سر آن تل چاهیست عمیق گوبند که هاررت و ماروت درانجا معبوس اند * 


گنک دژهشت ۰ کر 2 دژهوخ ( بالعلم و کسر دال و ضم ها و واو مجپول 
و خال سای ) بیت النقدس که بزبان سریالی ایلیا خوانند فردوسی گوید * مثنوي « بخشی 
رسیده سر چنگ‌جوب» به بیت‌اله‌قدس نهادند رو # چو بر پ‌لوانی زبان رانده اند : همی 
گنگ دزهوخنش خوانده اند * کل ) 2 هردو کاف فارسی ) هزل و ظرافت مولوی گوید 
و پیت * مفتظر می‌باش چون مه نورگیر : ترك کی اي گنل و نظاره را *# و نزاری گوید * بیت * 


باده جختوردیم و گنگل میزدیم : زارل شب تا بوفت ۴«عدم * کنگلاج بالضم کم که زبانش گرننگی 


داشنه پاشد ۴ بنازی الکن گویند ۱ 


گم خض را ( ۱۸۱ ) کنگ 
قیمای است ور شکمشان پر از نار و سیب و بیع زر کرده و درون مچوها پر از در خوشاب ساخته و در 
پیشانیع کاومیشها نام جمشید کفد‌اند و در اطراف کارمیشیا از جانورای چرنده رپرنده مانند شیرر گور 
۲ تدرو و طارس زربی که چشما و سینپایشان از لعل و مروارید ك 7 رام حکم کری که آنرا 


فروخته بمسنتستان فسمت کنند - و نام نوائیست از نواها 1 # کز 2 خضرا نام گنم ششم از 


کا هفتانة پرویز #۶ کف عروس گ اول از گفچپا پرویز * کف فر 0 ریدزن نام نوائیست ‏ 
گنه شاد آورد : نام ؟ کنم هعنم از ۳ پرریز ۶ 3 مور و رز 9 وس نام شپریست* 


خر دمبردد؟ بتاف تاري است و حدم 9۳ جدانکه گدشت 3 گنه 29 معروف 


و بالفم خصیه ۵ گنی بیدستر و گند ویدستر یعنی خهيةً سگ ری که بیدستر گوبند؛ و جند 


بیدستر معرب آن ۶ گنی| چیزت گنده که زان بر ناخوش آید #۶ کند ژ بالفتم بعنی گنگ‌دژ که 


بعه ازین مرقرم شود ه گندش و گندلت گوگرد * ظاهرا هندیست » کندگیا بالقلم نام گیادیست 


که آنرا خرس‌گیا گویذه و شرح آن گذشت ه کنونا معروف که نی کراث کوبند ۶ نما بالضم 


ژخ باشد که بعربی و یه کون + کنواه بالضم معررف - و کرفته که مدررو بزگف 


ساخنه درمیان آتش ادا زذد بسعاق گر ید * بیت * میس نگویم صفت کنداٌ برد ردارب گرم ۳ نگویند مر[ 


موعیان کوفته‌خوار» و گندچی تصغیر آن بعنی گند؟ کوچك (حمد اطعمه گوبد * بیت * تا که بود 


گندچی امرد ابررترش : تا که بود جلفچی شاهد شیرب‌دهی عد گنده‌پیر پیر« ز4 که بغابت ساخورده 
باشد #۶ ۳۰ بالفتم بنکد؟ٌ از بتعده چین اززفي گوید * بیت * زمبی ز باد صبا شد نکارخانةٌ 
چیی : چم ز فیض هوا شد بهارخانة گنگت ۶« و اجیب جربادنانی گوید « بیت * زبس که باد 
بگلزار میزند بیرنگ : نکارخانة چیی است و نقش خانةٌ گنگ *# و رودخانة عظیم در مالك هفد 
که منیع آن کوهپا سوائلت است و از مالک هند و بنکاله گذشته به عمان میرپزد - و هرچیز خمید: - 
و خمیدگی که در پشسمت بید| شود - و مرد خمیددپشت * لتخری گوید بدرت * اگر جال نو از چرخ 


متکا سازد ز بار قدر تو در خط دور انند گنگت و مسعود گوید *#بیثا * بار منت بس است 


) 1 ( و دردو لسه اٍن زیادتست - و نیز پوست او ؟ بفي اسرائیل پر از زر کرد بصاحب گاو داد بودند 


وعصتٌ آن مشپور است ۱۱ ( ۳ ) گنچ خسرو پرویز بقول صأحب فرهنگ ورژيدي و برهان‌جامع و بپارگچم 


شافنست ؛ و بقول سروري و برهان و صاحب سراج هشت و هشنم بثرل برهان گن بار !۱ 
۴4 


گید (۱۸۰) کنهارمیش 
الکاف الفاریسی مع‌النون 


ی معروف - و غْنچم گل خافاني گرب » ع * اجل چو گنبد گل برشکاندت عمدا 
* وله * گنید نيلرنبي گنبد؟ گل شود » و نوی از آگير‌بندي که بطریق گنبد بسازند" و کوپله نیز 
گویند و بتازي قبه خوانند* فردرسي گربد « بیت * همه رله و بیراه گنبد زده : جهای شد چو دیبا بزر 
آزده * ر در فرهنگ بمعثبي چستی آرده - اما چنیی مسوع شده که نوعیست از جستی که طای بست 
و ۱ * چوگنبد 
رد گنبد اخضر است ٩‏ و بمعنیی پیاله نیز آررد: * کم گنها بالضم گنجایش مولري گوید « بیت * 
ول تنگت خوشم که در فراخي : هر ره را رن است و گنجا ست ۵ و انوري گوید * بیت * زانکه 
گر آا او را گنم بود در عده : نیتم جذر امم را عیسب گدگي و كري ۵ و گنجاید يعني بگنجانن 
شاعر گوید > بیت * ز مشنافان و لت که تیش یاه : چه باشد نام دروبش اگر در 
نامه گنجاید » لفیار و لمچاره و تفر و لیرد بالفتم همان غنجاره و غنجوه بعني گللرنة ناه * گم 


0 


1 فراضیاب به گنج چم‌ارم از حملةٌ هفت گذ عم برربز" و آن گم در امل افراسیاب جار نهاد: بود کز باه 


۳ نم ب بادآ ور رک بادآورد نام گفیم دوم ار هفت کف پرریز" چه فیصرررم ازبیم پرویز خزایی آب 


اجداه خود بهشتیا درآرن که جارژ برد اتفافا باه و طوفان عظجم شد و کشنهها را بجاز که خسرو 


پرویز بود انداخت - و نام نوائیست از نواهل باربد «» گندار نام نوائیست از موسيقي « گفی دیبه 


نام سوم گنی است از هت گني پرویز 2 گنر دیواربست نام گذی که زدر دبوار بوذ و ان دیواز 


نزدیلگ افتادن شل حشرت خضر آثرا راست. کرد # گف ردان نام گنم فاررن فا گنر سوخته گن پنجم 
از هفت گذي پرویز و معنيي ترکیبیي آن گز سنچید, چه سخنه و سوخته بیعفیع سنجید, آمده - و نام 


توئیشت لا نلاهال بای و نم شمان نام گنیر است * و شرح آن درلفت شایگان گذشت * 
گن کرو کنرگاوان و گنرگاومیش گاچ از کنچپا چمشید که در زمان ببرامگور ظاهررشد و شرح ایس 
اجمال آنکه ۹ میداد ناگاه سوراخم پیدا شد آب دران نشیسب رننه و آران سممگی 
بلوش مي آمد رفقه به‌بهرام گفت فومود که آن زمبن را بکنند عمارت عالي که ارتفاع آن شصت گز بود 
پید| شد موبد آمده به بهرام ءرض نمود که بدان خانه دو کارمیش زرسی است که چش م آنها از ز بافوت 


کنگ ( ۱۷٩‏ ) کنیزلگ 


وه 


يعني کناش بعريي مشورت گویند ه کنگز ( بفتم کاف اول و درم حجمي ) گیاه معررف که در 
پاپ کوه ررید و کذارها آن خارناك بود و آنرا با ماست آميخته خورند و کنگرماست گویند بمحای 
گوید * بیت ۶ کنار چوبرآررد سر از زیر زمین گفت : خرما ننوان خوث ازیی خار که کشتیم ۵ و 
( بضم هردو اف ) قسم از گدایان که شاخشانه نیز گویند زیراکه شاخ گوسفند بردست و شانةٌ گوسفند بر 
دست دیگر گیرند و بر در خانهةً مردم و پیش دکان ایستاده آن شانه را بران شاخ زنند چنانکه ازان آراز 
ظاهر شود که مردمان چیزی دهند و اگر اهمال شود کارد کشیده اعضالی خود ببرند و اغلسبت کرد 
بدست پسران امرد خود دهند که ایی کار کنند تا ماحب خانه و دکان (علاج شده چیز باینها 
بدهند * و اکنور کس را که از کس حاجتی خواهد و میسرنگردد رگوید که اگر حاجت می برنياري 
خود را خواهم کشت بطریق تمثیل گویند که شاخ و شانه میکند * حافظ گوبه + بیت ۶+ کاش 
حافظ پسر امرد کنگر بود : تا ز دینار و درم کیسة او پر ربود « و بمعنیی چفد که بعربي بوم گویند 
نیز آمده ابی یمیی گوید ۶ قطعه ٍ وسط کارها نگه میدار : نه ضعيفي و نه تبورکی # نه چو طاس 
#جلسآرا شو : نه بوبران وطی چو کنگرکی 8 و در فرهنگ بمعفي شاخ نورسته - و بمعنیی بیحیا نیز 
آمده - و بمعفیح کنگود معررف ف است - و ( بکسر هردو کاف ) نام سازیست که آنرا کذگرت 3 
گویند و اکثراعل هند نوازند پوربپا گوید ۶ بیت ۶ چون چنگ زخم خورد؟ هرلوليم بدي : هرهندوئیت 
رتچ رکه( » و شیع روزببان شصر جص و ۳ چو کنگر مي‌نوازد هن 
سر مي‌نوازد کنو بوزن و معني کنب* و کنودان و کنودانه تخم که شاه یز کت را کنور همان 
کندو رودکي گوید ۶ بیت ۶ از تو دارم هرچه درخانه خنور : وزتو دارم نیزغله در کنور * و بمعني رعد 
تمول99 جتي ع درتوعي گوين 5 بتمک مج رین #صر کرد از کنور 2 ترگفقي که بر آنر ز بطزز.م 

کنوزه بنبةٌ نرم 5 کنون بالضم مخفف اکنون - و بالةلم بمعفیي کندو عليي فرقدي گوید + بیت ه 


نیست مار( مشت گندم در کنو : باز دیذار بکدسه ندرین ۵ کنزی ( ؛احتین) بیله که س رآ کچ 


شد و برزگران دارند اخري گرید « ع * ٍ عفا شیارو نم کنند و مفاهو پلند لنشجا که چنیی 
رود و امر بکا - و بالکسر بخیه که آنرا کله نیز گویند » کنیز 
و کنیزلک معررف - و در فرهنگ بمعنيي دختربکر گفته فردرسي گوید * بیت * کنيزك بدر گفت 


کز راه داد : منم دخثر مپرك نوش‌زاد * 


کزشتی ( ۱۷۸ گذئاج 


خرما # کنشت ( بالضم و کسر نون و فلع آن و سکون شیی محجمه و مپمله ) آتشکده مولوي گوید 
* بیت ۶ توي معبود در کعبه و کنستم : توي مقصود در بلا و پستم ۵ کنشتو ( بغلحئیر وضم تا) 
گیا شاست که از بیع آن جامه شویند و اشذای گویند * و بعريي محلب ؟ خوانند بالفتم* و کنشتولت نیز 
گویند* تخري گوبد « بیت * تو خوش بذشیی که اعدا نو شستند : زمللت دل بصابون و کذشتو » 
کش و کنشن ( بالضم و کسر نون ) کردار چنانكه گویند بدکنش يعني بدکردار ۵ کنشا ( بالضم و 
کسر نون ) تبرت زدن اعضا بسبب وردمندي «د کنشو ( بعلم کاف و سکون نون و ضم شییی ) غورةً 
انگور * وکنشنو نیز آمده ( بفأحتین وسکون شین ) * کنغال و کنخاله بالهسراموباز و غامبانه * درامل 
کنک غال بود يعني امرد را مي فاطاند * و كنغالگي غامبارگي ر شاهدبازي » فشري گوید ه بیت * 
احتساب نفان او برداشت : از جبان رسم کنگ و کنغاله + و له بیت ۶ ز احتساب نفافت موذی است 
و امام : کس که بود از پیش فاسق و کنغال * و ات رگراني گوید #مثذوي * کفون کان ماه را ایزد 
بمیی داد : تخواهم کو بود در مادآباد « که آنجا پیر و برنا شادخوارند : همه کنغالگي را جان سپارند » 
و کندال بمعفيي قعبه وكنعالگي بسعفيي خواستاري ‏ غلط است 8 کنفت همان کب بعني رسای 
سین # کففلیل ( بوزن رنجبیل ) ریش درار * کذك ( بلسر اف و فلع نو ) گردکا4 که مغز ازان 
بدشواري برآید ؛ و در نس سررري بفأم کات صفنَه > 4 گوبد + بیت * با نان و پنیر خود 
قنامت مي کن : تا بازرهي ز جور کردرت کنلت * کنگ ( بالکسر و سکون نون و اف فارسي 
در آخر ) امد فوي‌جنه و زبال‌آور و #حبا سعدي گوبد » بیت * که گرببانم بگیرد فحبهٌ : که 
کنگ بشکند دندان می « و آنوري گوید * بیت » فافي تو اگرپند برادر بپذيبي : گيري ز طلب 
کردن این کنگ کناره * و بالضم مرد فوي‌هبعل - و خوشهٌ خرما؛ فردرسي گوبد * بیت « همه 
کنگ مردان چو شیر یله : ابا طوق زربن و مشکین کله * و بالفتم بال * و آن از آدمي از سرانگشتان 
تا درش و از مرفان جذاح و از درختان شاخ؟ شاعرگوبد » بیت * آن خسپس از نبایت خست : 
کنگ گنچشم بکس ندهد جد و ازین بیت شاه داعي معفوع فسم و نوع ظاهر میشوه # بیبت * 
وضو و ذکر و دگر گفت خلوت و صومست : بصمت و نفي خواطر تمام شد شش کنگ « کنیاج 
ون مت در 3۵ نع ایکن در فرهنگ و برهان و سراج کنشك ( بوزی سرشك ) آمده ( ۲) در 


قام‌وس گفنه رجل کنفلیل اللعية فغما و لعية کنفلیلة فمخمة » پس ظاهر شد که عرببست !۱ 


کندش ([ ۱۷۷ گنز 
که دران کندز بلند نشیی : گه درین بوستان نظر بعشاب « کندش ( بالضم و کسر دال ) عمان پندش 
مرقوم يعني غلولةٌ نی بزده - و در سامي چوبلگ اشنان که خمیر؟ شعربآی سفید کنند * و کندش‌بیم 
آنچه ندافان پنبهٌ زده برار بیچند » کنولان بالضم خیمة بززگ که پیش در ماوك ایستاده کنند» 
و بعضی گویند ترکیست ه کنددگر بالفتم آنکه بررچوب و زر و جزآن نقش کند » و بيندي کندن گر 
گویند » ارحدي گوید #بیت + نقش بندان کن بکنده‌گري : بر درت کرده عمر خود سپري کزولی 
( یلصم و فلم دال ) نان ریزه ۵ کند ومند بالفتم از فبیل توابع اند يعني خراب و وبران ر کنده شده 
عضايريي زاري گوید ۶« بیت» که باز خورد بدو ناب زند؛:پیل توشاه : کنون رسوم دبار است و کند و مذد 
اطلال * و نامر خسوو گوید * بیت « مادر بسیار فرزندي و : خوار داریشان هميشه کند رمند * 
کندو و کندوچ و کندك و کندوله (بالفتم وغم دال) ظرف بزرگ گلیی که پرار غله کنند؟ و بيندي 
كوتبي گویند " فرخي گرید # بیت + اي زایرلی ز بر تو آگنده : هم کیسپا (غرو هم کندو ۶ و ابن 
یمین گوید « بیت * گوید که خلا نزد خرد هست محال : کندولكٌ می چیست ز گندم خالی * كندوري 
و کندوره سفر بزرگ که دستارخوان گویند ابرشکور گوید « بیت * ستاده دران کوء آزادوار : دران 
کر انکنده کندوتخوار * و مولري گوید ‏ ع * چنانکه گرسنه کیرد کنار کندوري * کننواله بالضم 
مرد بلندبالا و قوي‌هیعل شپاب الدیس عبدالله فامي گوبد * بیت * چاکرانت بگه رزم و گه بزم بوند : 
کندراله چو تست چو فلاطون کندا ۶ و امود فوي‌جثه که باصفهان. کرنله خوانند و کنداواله ( باضان8 
الف ) نیز آمده » کندامویه ( بضم کاف و میم ) مو لژ که چون طفل بزاید بر بدی ار باشد و کذه 
بالضم چوسیه گه بر پا #جرمای نهقد - و مطلن چوب کنده ر| نیز گویند - و غول بياباني - و بالفتم 
آنچه گرداگرد قلعه بکنند خندق معرب آر اسدي گرید * بیت. * به پیرامی دژ یک کنده ساخت : 
ز هرجوه شپ رآب دروي بناخت « وفرخي گوید وبیت ه بگذرند از رودهای رف چون موسی 
ز نیل.: برشوند از کذد» چون. شاهیی بدیوار حصار «» و بمعفيي مطلق کودال و حفره نیز آمده سنائی 
گوید ه بیمت «: نات گودد. شتر پراگنده : نروه سوت لوره و کنده * و موضی که زیر زین کف باه 
در بیابان بر مصافران ور تزا نیز گویند - و امرد. فوي‌جنه رکنمكراني گوید * بیت ه ارست 
قواده هرکجا دردهر : کند؟ خوب و فعبهٌ زیباست * کندي پالقنم نام گل سفید که در هندري 
کیره گویند ر بعريي اذي خوانند و کند: نیز آمدهه کنز (بقلعتین) همان انار و کناريمني بیس ۵ 
۴۵ 


دنچالی ( ۱۷۹ ) کندز 


بنشگ - و بالکهم جیدز ناه که دیدنش خوش آیل 0 ۲ باکنییلی يعني بسیار بدبع و کنل| ی ) بالضم 
و نون سائن رد یس موقرف ۲ م مضموم ) جچدی و شکنج خسرو گوید 3 دنت 3 چپر؟ شان دبک نم 
۹ (ا۲ مزلم ۲ ۰ ۳ 3 ۰۰ 
کنچار کنچد و ( بغدعتیی و سکون خا ) جوه رشمشیرکلمي گوید « بیت * برچپرا عذوب 
تو شمشیر پکنعت : با کپربا صرصع و در کارزار لعل # کنن بالقلم شکر باشد قند معرب آن - و 


حجراحمت و ریش مولوي گوید # بیمتثا + نکند رحمت مطلق ببلا جان نو وبران : زکدد والده مارا رییی 


کند حجامت و ود 2 است از دهها خچند در راه کاشغر که بادام خوب دران میشود کند بادام 


گویند - و بزبان ماوراءالنهر مطلق شهرر گویند و کنت مرادف آنست حط بمعنيي گریز نیز آمده چنانکه 


گوین فان کند زد * سوزنی گوید * بیت # کی چو دو جزع نو اند گربقلم برکشند ؛ زیر دو مشکی 


کمان نقش در بادام‌کند و بالضم ضد تیز - و پهلوان و دلاور که کنداور نیز گویند سوزني گوید + پیت * 
خصم را پا در رکاب تو ز اسب (ندر فکند : بس که در میدان کندي اسب برخصم انکني * کندا 
و کتذاگر و کنداوز بالضم دانا و حکیم - و شجاع و پهلوان * عبدالزاق گوید * بیت + آفرین باد بران 
مرکب خوشرفتارت : که دل زير ر انديشة کندا دارد * و فرخي گرند * بیت * بصورت‌گري دست 
برده ز ماني : بکنداوري گو برده ز آزر * ی گوید # بیت * برل و بندبیر کنداوري : 
چگونه ستاره به بند آرري ر سعدي گوید * بیت > نه ششیر کنداوران کند بود : که کین آراي 


اک ۱۹ 


ز اختر تند بود * و سناني گوبد * بیت * اي بنرك دیس بلفنه از سرترکي و خشم : دل بسان چشم 


رکان بکرد؛ از کندارري ۶ کندر ( بضم کاف و دال ) صمغ است مانند مصطکي که بعءربی 
لبان گویند - و ( بفتم اف و دال ) هرشپر عموما - و شهپرت از شپرها خراسان خصوصا که زیر ابونصر 


کند ري |راجاست ۳ کندرو بااخم نام وزیر فعالت - و همان کندر يعني صمخ * فردرسي گوید بدت ه 


ور( کندرو خواندندء بنام : بعندي زد پیش بیداد گام » و خافاني گربد » ع * بابكينة مازو و 


کند,و و کاب ٍ و مولانا مطهر گوید چٍ بت #* این گندرو برنگ ندادن ز کیربا 1 و زهر ر به طعم 


نداند ر رنچبیل ۶ کنوروش ( بفتع کاف و دال و ضم رب مممله) زمیی پشته پشته * کندز بالضم 


شپرپست فندز معرب آن ؛ و دراصل ذفف کپندژ است یعنی فاحة کهنه * رردکي گوید « بیت » 


سس 


ر ۱ ) در استقامت این لذظ بوزن این شعر امل ۱ ست لا 


کفجو, ( ۱۷۵ کنچلی 


و تغار 9 تب ی 0 ۳۹ کنگرو کنب خوشخوار * و ( بغلحنیی ) ریسماة از گیاه معررف که 


7 


بپندي سس گویند انوري گوید * بیت * د خذررز که تو برطارم تاش ديدي : مدن شد که در آرنگ 


سرش درکنب است ه رکمال خچند گرید * ع ۰ کالنبي نیست شیم ما كنبي است ۵ کنبور 


و کتپوره (بقم تم تاه نازري ) مکر و فریب و حیله * و کنبورید یدن يعني مکر کردن * و 


۳۹ 


برد ینقیاس کنبور‌یده و کذیورید * شابعر گوید ۶ بدمت *# خود ندارد غایق اي ناءجو ۳ تنبل و کنبوه و 


دسنان از > کنبه بیجاری ( بقلم کاف و کسر باو پا معررف ) چیز ازجا کشیدن - و بالضم برجستی 6 
کنبیژه ( یقلم کاب وبا موه و یاب جپول و زاب »حجمةٌ مفنوج ) خیار که چون خام بود 


یریس و بامزه باشد وچون #خنه شود ننوان خورد و کانلك نیز گوبند - و در نم سروري (بضم کاف) 
بمعنیی خربز؟ة خام گفته کفته ه کم (بالقتم ر چیم تاري در آخر) مازه باشد یعنی گوشت‌پار؟ که از 
منتبال کام آربخته اسمت نزاري گوید * بیت * همي نا دایه کني ر کام کردش : پدر فیزانه هرمز 
نام کردش ۶ و بالضم گوشه خانه ر جز آن - و شکني که در لیم و جامه و امثال آن اند - و شخص 

پشت که پشتش برآمده باشد و بتازي (حيي گویند سراچالدیی اجي گوید 5 ندمت ,3 گنج خانة 
دارم یک کنم : نشسته تند و انکنده فرو لنم 6 و بالکسر رفیل بزگ‌جثه و مبیب و جنگي فردرسي گرید 
ء بیت ء ابا کوس و با ناب ررئین و سني : ایا تازي اسپان و فیلان کني * و به‌عنیي #جب و احمق 
بکهسر اف ذارمي وی جپول و جیم فارسي است * و بمعذیی کشلگ کتیم است ( بعلم کاف و تا) 6 
کنیه ( بضم کاب و فنم,جیم فارسي خر دمبریده " و بعض گفته اند خر که زیر دهان او آماس کرده 
باشد * فخری گویه ه بیت * هرگز خر تصدلی در هت را : نسیت کند بعيسي کس هیي 


کنچه را 7 رو کنپاره ود وکناله ال کنچد و اءنال آن که روغی ازان کشرد* کی 


7 بالصم نام هم است که بنازي عنزروت گویند و در دوا چشم و پالک کردن 2 شپا مفین 


۳ 


است - و کلق که بر رب اند و بتاري برش گویند - و بمعفي پازهر نیز گفته اند ه کنچر (بالکسر و جیم 


۱۳ ( 


مفتوح ) همان کذع يعني فیل بزگ چثه * و ظاهرا بلععیف خوانده اند « کفیلی پلعتم درخت 


( 1 ) اینست در همه نس لیکن, در فرهاگ و صراج و برجان *مجدك آمده ۱ ( ۲ ) درسراج گفته این خطاست چه 
کنچر بالضم لفظ هندي کتابیست که پارسیان بالکسر (سذعمال کرده‌ند و بعتمل که ار قبیل توافق اسانین باشد ۱۱ 


کم پسنه ۱ ۱۷۴ ( کب 


آبه ۵ کفربنت آماده و مهیا بکاس - و نوکر و خادم ۵ کبربنن و کهردار خادم و ملازم سوزني گوبد 


* بیت ه جز کمربند و زمین‌بوس تو نیست : هرچه در رو زمین تاجور است ه و خسرر گوبد ه ع * 
کمویند می آمد نزد می خنده زنان امشب 9 و خافاني گوید » ع * آبا علوي‌اند کمردار این 
لت و شچاع ر داور فرخي گوید ۰ ع » کمرکشان سپه را چدا جدا هرروز د کمرگشادن 
وکمرگشودن ترلی دادن و قطع ذمودن - و با و ماندت ۱۷ کار انوري گوید + ع ۶ گشاده هیبت او از 
میان فئنه کمر ۶ ره کمکاسگان و کرکاستگان و ؟ و که بخیل و یسفن 5 ۳ رفن نركت دادن- و ناشده 

اناشتن * کمیت ثشاط يعني شراب * گم کون چیه پی بعني کار چذان کزدن که کس بسطلب ار پي نب 6 


الکاف التازي مع النوری 


۳ بالضم زمیین 3 کنارنگ و بعذ ي زمین داز و حاکم * جه تشم بمعدء ی حاکم |یییت 6 
فردرسي ید #بیت » کنارنگ یا پ‌لوان هرکه هست : همه داد چوبند با زیردست #* وله بیت + برو 
خواندنه آفرص موبد آن : کفارنگ وبیدار دل ؛خردان کذار بااضم مد میواً معررف اه کنائه ِِ 


کمال گوید ه بیت * بروزکار تو نو شد زسرجهان کون :کنانه گر شود آنيم بروزکار تو باد جد کنابن بالفتم 


مقامیست که آلجا کوه ست که گودرز در جنگ دوازده«رخ بدالجا فرود آمد » کغاره بالفلم معررف 


مرادف کنار -و قاب آهنین تناه معرب آن * کناز بالفتم همان انار يعفني بن خوشةٌ خرما ۵ کناغ 
بالضم تار ابریشم - و کرم ابویشم» کمال گوید ۶ بیت ۶ زان کشاده است مهر؟ پشتش : که عصبهاش 
سمت شد چو کناغ عد و ظهیر گوید ۶ بیت * کناغ چند ضعیف !خون دل بننند : تو جمع آري کین 
اطلس است و آن سیفور8 و مجد هم رگوید ۶ بیت » گرنه بپر خزانهٌ تو بود : نه تند رشته از لعاب 
کناغ » ر بمعنی کنار و جاذب نیز آمده اسلي گوید ه بیت * میای آبگیر به پهنا باغ : شفاور 
تما ار هرکناغ ه لیکن ظاهر[ بدينسعني بفتم کاف باید چه مرادف کنار است؟ * کنالی بالفتم 


پیچش شم که بتاري زحیر گریند ه کنام بالضم آراستاه آدمي و رحوش ر آشيانة مرغان - و +هعفوع 
بيشه - و چرااه نیز آمده » ی و بیت * سیوم روز داراب کردند نام : کز آب روان یافتندش کنام 
ه وله ببت » ابر سرش دیده کنام بززگ : نشسته درو سبز مرغ سترگ 8 و انوري گوبد ه بیت * مرخ 
ورسای امی تو پزد گرد هوا : وحش از نعست فضل تو چرد گرد کنام ۵اکست بالضم شم« رقم مرادف 


گ که مذگور شد مولوي گوید بیت * توبدان خدا بخگر که مد اعنقاد بخشه : رچه سفي است 


کم او ( ۱۷۳ ) کمزتمقری آب 
چیز ء که از شیر و دوخ آميخته سازند و شیراز نیز گویند » کمک بالفتم دارگ اسر که ۱۶ 9 
افواه الطیب گویند » کرک (بضم هردو اف ) آ واز کفش وصدا در و مااند آن خافاني گوید ۶ ع * 
ببانگ زنگل نباش بت کني پرررد؟ فقرند و کم و گم شد: یلک : کم کم کذ 
سراپرد؟ بلا شنرند ۵ کیلیان ( قعتین رسکوی الم ) جوء خورد - وبعضه بمعنيي ی قطرهٌ آب گفته اند 
مولوي گوید * بیت * ميگريزي از پشه در کزدی : ميگريزي از کملکان دربم ۶ لیکس در لغت و 
مدالش اند > تامل است ۶ کر یی ( بفتم کاف و کسرلام و سکون میم ) باننةٌ پشمینه درشت و 
- حاسمت پوشند ر در هند نیز بهمین نام خوانند و كنبلي نیز گوپند رضی الب 
گوید « بیت ۶ دزازکار بود گربکسوت کملی : بتاج و تشت کند میل راب پبرگد( ۵ کمبچ ( بالقتم 
و کسرمیم و یا جپول و جیم جمي ) کمالچه - و کرم شب‌تاب < کی نپان شدن بقصد دشص 
یا شکار* و جاب پفبان شدن را کمینگه و بتاري قرموص خوانذه ایکن در قاموس گوبد کسم که پذیان 
نشیند بقصد کسم آنرا کمیی گوبند * کی نقصان ‏ و مخفف کمیی اخري گوبد # بت * شهنشاها 


اگر بر میکشاید : بروب اختران کینت کمی را < 
الکاف الفازسی مع المییم 


۲1 بالضم امر از ز گماشتیی - و بمعذي چخجمه نیز آمدله * گماششن کس را گذاشتی 6 


کته ر کباشت 6 گمان ضد یقیی * و گماند يعني ۳ 
گماند که از تیغ او درجبان : بلرزند یکسر کهان در میان ۶ گنه بالضم همان گمان فردرسي گوید 
» پیت ه ثودل را بجز شادمانه مدار : روانرا ز بد در کمانه مدار ۶ و لخستین چاه کاریز ز که بجپة 
دانستی آب که چه مدا دورست میکنند ر بعويي حذبر گوبند * و درکاف تازي با منال گدشت <« 


۳ ت. ( بعلعتیی ) همان چمست مرقوم و آن , سنگ است فررمایه که رنگش کبد بسرخي مایل 


استی > و در نسیغ سررری بعلم اف داری گفنه ِ 


کمن ,کردون و کمان ذللی برچ قوس - و قوس فزح * کر بستن آپ يعني منجمد شدن 
۹ سس ی 
۱12( اینست در شمه 3 این در فرهنگ و برشان و سراج کم‌کام (ٍوزن اند ام آعدو ۱ 
۴ 


کماهه ( ۱۷۲ ) اه 
که از چوب سازند و بدان منت را بگرد‌انند خاقانی گوید * بیت * برمثقب نظق درفشانه : از 
قوس قزح کنم کمانه » و کاربزکننده - و در نستهٌ میرزا چاه که کاریزکنان بجپة املعان آب در زمین 
فرو برند * دفيقي گوید ه بیت * چفانکه چشمه پدید آورن کمانه ز سنگ : کف تو از دل کان زر پدیه 
می آرد ۶ و مسعود گوید ۶بیت ۶ غور ایام در ندابد چرخ : گر جزاز را تو کمانه کند :ه و اب یمین 
گوید بیت * اي بس که دلم در طلب چشمهٌ نرشت : در بادیهٌ فر فرو برده کمانه * و در فرهنگ 
بمعنیی کاریزکن بکاف تاري ر بمعفی چاه بضم اف ذارسي آورده " ر حق آنست که بپردر معني 
بضم کاف فارسي است چه از معنیي گمان ای معني را اخد کرده‌اند و ها بر نسیت است و کرپزکنی 
و آن چاه | هردو نسبت بگمان است - و بمعنیع پیاله - و تیر کملچه نیز آورده * شاعر گوید * بیت » 
گمان می بشراب سخا تو آنست : که چرخ پر شود از جرعهٌ کمانهٌ می * و مولوي گوید ۰ ببت * 


هشیار زمصی فسانة ناید : مانند رباب له کمانه ۶ یکی در سست اول ظاهرا جمانه است که کمانه 


خوانده اند ۶ کماهه (بالضم و نتم ها) تعویذ باشد ۶ کما ی بالضم یک از پپلوانان ایران - و نیز همان 
کما یعنی ی گل‌گنده نزاري گوید ۶ بیت ‏ هست با خلقش به نسبت گل چنانکه : ۶ ی‌المثئل درجنب 
بر عگل کما * وله بیت ه عالم فاني و باتي را بهم نسبت مکی : برسه کردی (تفارت باشه ازگل تا 


کم و کمايركک (بالفتع و ضم یا و رار معررف ) چیزت که از پارچپا ید ی ۳ سازند 


و نان را پپس کرده بر تنور بندند و رفیده نیز گویند چنانچه درکما گذشت » کمپیر پبرازن فرتوت که 
کت پر گویند کمتا بالکسر جامةٌ که بانواع ختلف بافته باشند "و ام بقلم کاف است مخفف 
تج رسب رب هد ند ۱5۳ 
سخی بوار اعتبار کرده خواب نوبسند چنالچه بندر سورت را صورت نوبسند » کی آنچه برمیان بندند- 

و میان ر[ نیزگویند ‏ کمردوری ( بان م کاف و میم رضم دال مهداه ) قوس تزح 6 کمرا ( بالفتم 
و میم ساکن ) جاه لغب دنه سر #بیت + چر گگ ظام را کفتي 
بزور بازر عدلت : ی ی شده حرا افلیم تو چون کمرا » و طاق بلند مانند طاق ایوان و طاق 
و * بیت * گپ از گردش کیوان به گردون بر زند کله : گم از گردش 
گردون بکیوان بربد کمرا » و زنار که جوس و نصاریی بر میان بندند قطران گوید * بیت * چون تو 
یر چنگ ببندي ملكك روم : کبرات ببرد بپرستد کمر تر ه کمسلی (بلحتین و سکون سورن مپمله) 


کم ( ۱۷۱ ) کمانه 
کم‌زد #ُ کوب قلندر شدم 8 کا باله تم آستین رفیده و آن له چند که نا. پزان مانند بالش گرد بدوزند و 
دست درمیانش کرده نان بر زبرش بگسترند و در تذور کنند و آستجی هم بران نصب کنند تا بساعد 
و بازو از آتش آسیو نرسد - و بالضم که بدبو که کل گنده گویند وبتاری کم خوانذه پوربا ِ 
#بیت #۶ چون کما گنده است شغل کن ی که نم : برکنی ار کنگرش دٍ و بالکسر بزبا 

بسباسه نیز گویند و بضم نیز گفته‌اند * کبام ( بالضم و تشدیه مپم و ۲ 
و کی خیمه را بمشابپت آن مر رت گویند جامی گوبد #بیث؟* کماچ خیده ظ- ماند که ننوان : ز وی 
کفدن بدندان نیم ره کیارخ و کبامز بالفتم کوزا پین مدرر و کوتاه گردن که ننگ نی گویفن - و در 
دسحخة سروری کاسدّ پپی چوبیی و سفالی که در بغل گیرند و 1 گویفد فخری گوبد * ع * رود براه 
فنا در بغل گرفته کماس ۶ و ابوالعباس گوید # بیت » گیرم که ترا اکنوی سه خانه کماس است : 
بئوبس یک نامه که چندت همه کاس است * و طیان گوید # بیت * در دست کماسه و برها : گردیده 
و جمع کرد زرها * و سوزنی گوید * بیت * امام بل کماسه‌خری نکو داند : که از کماسه می اندر پیاله 
گرداند * و نیز کماس بمعنیي کم و گناس بتعثین کمی ی لین راج ی گوید + بیت + آب 
آلچشمه ز ابندا وجود : نه کماسی کند نه بغزاید * کماله بالفتح ۳ نز گوید * بیت * 
باز قوی شد بباغ دخد رنرکس : سست شده پل دست کشنه کماله 9 بالفتم معروف - و برچ 


قوس « کمالچوله (؛ بضم جیم و واو *جهول ) فربان باشد که کمان درا ن کنند فرخی گوید « بیت * 


زببر جنگ دشمی دست نا برده بزه گردد : غلامان ترا هزمان کمان اندر کمالجونه « ی نام 


ساریست ععررف - و کمان کوچلت - و نیز کمان‌شعل که بر بالات فرامين ساطیی کشند و آنرا کمانچةٌ 
طغرا امین عمید لومکي گوید * دیت کللکت تو در کمانة ابروب بدسکال : ناوك‌زن است جون بسر 


روزن آه آفتاب » وله بیت + هل عبد برآمد زطارم خضرا : چوبر منال سلاطد ن ماه طنرا ۵ کمان رستم 


و کمان سم کیان کیان و کمان تک رح ۳ مان زنبوری تغنگ باشد و بناري 


بحدوق گویند فرد دسي گوید # بدمتی # گرفتند 5 ردان ا ابران ز(ن ِ کمانپا زندوريي چرخ‌کبن ۳ 


ود و کمان گرهه 0 0 گلوله کمال که بآن کلولٌ کلیس اندازند * یر 


لقتف آرش که ار آمل تیر بمرو انداخنه بود در مصالیعءٌ منوچپر و افراسیاب # اند تس کما ز 


( ۱ ) بدینمعنی کمء و کمأة چون عرپیست ظاهرا کما دیز عربی باشد باندت تصرف از پارسیان (۱ 


گل ندشته ( ۱۷۰ ) کم 
بخوانذد کل نبفته یعنی کل مخنوم که از جعلهٌ تریاق رهرهاست ‏ و ای نام بر آن کرده اند که 
رود مهر کرد* مشود از غایت لطافت و نرمي و بعضی گنته اند ازان جا که می آرند مهر کرده می 
آرنه ه گلیگر و گلگر يعني گلار اخسيکتي گوید *ع ۶ چوآفتاب و مپش صد گلبگر و مزدور » 
گلیورن (بالفة دغم یا) نوع از قماش که و * و اصم انگلیون 


اسمی و يوناني [ییبری > و ظاهرا ( الف و نون ر جد| خ اند اند و کلمة گلیون بخداشنه اند ۶ کلیز دلج 


لعا ی که از د هان رود سراج‌الدیی راجي گربد *ع # غرق کشنه تا بگردن در کلیز > 


کخکرتن فتن تمسخر گرذن 0 0 ۶ ع * 2 گیرد همه بر بلبل شوریده 


خسرو گوید 3 9 دیدن ار ۱ او ۳ کله اند آاخمت ماه عد و زئین اسمان و آفتاب - و سماررع ۹ از 


زمیی نعقالك رود یه ه کلاه زنگله یعنی تختهکاه نی گوبد ۶ بیت * که زنگلةً مرب سر صبی است : 


بعمه خواجه مگر۲ ب کرده است پشیر رد کلاه که ن کج کردن کااه 3 کلابادن *جز و زبونی ۳ 


و «جد؟ه کردن و سر نماد دن #۶ کلوخ‌انداز سیر ۳۹ ر #عبان که برفندای گریند 6 کلوخ پرلب زدن از 


کرده خود را دور گرنتس مولوی گوید *ع* صد جام برکشیدی و بر لب زدی کلوخ « کله نیلوفی 
بمنی نداك « کلیچة سیم یعنی ی ماه چپازدهم ۵ کلین بهشت یعنی کامةٌ شهادت » گل مدبرگ 
آسمان یعنی آفتاب « گلکردین یعنی ظاهرشدن ظبری گوید * ع * عافبت راز بلبار گل کرد « 

گلینگو_ یعنی کر خاك * کله دخانی یعنی آسمان ۶ کلیم‌د‌ست بعنی مبارک دست « 
گلحبر نی آتش » گل زرد فلت یعنی آنتاب ه گلش‌قدسی یعنی عالم جبروت - دح 


کف التازي مع المیم 


که ۱ مد یز که مواقم افیا و کناقیر ریت اک 
و نافص - و نادر - - و تزث آچیز گربند کم او گدر گیر یعنی ترك ار گیر* و کمزن یعفی بیدرات و مدب رکه 
گوبا از طاح بد نقش کم میزند و «مچنین کمزده نظامی گید ه بیت * طالع بد بود بداختر شدم : 


گل‌کوزه ( ۱۹٩‏ ) کلییء 
مولوی گوید * بیت » خدایکان جمال و خلاصمٌ خوبی: بباغ عقل درآمد برسم گل‌کوبی * کل‌کوزه 
یعنی گل نسریی که گل مشلی نبز گوینه و بهندی سیوتی خوانذه خسر گوبد + بیت « در گل 
کوزه نگر تا باد را در کوزه کرد : یاسس آن دیده بهر خنده دندان کرده باز گلگیر 2 و نام 


کاف جمی و جیم تاری ) آداب و رسوم که در زما مد و کهورن بتازیش تخت و عرف 


بفعل آرند ‌»ِ گلگل (بعم هردو کاف) نوع از لیمون مقدار نارنچ که چنان ترش بود که سوزد دران 
خلانند و بگذارند بعد از اندلک زماذ سوز گداخته شود - و (بضم هرد کاف ) صمغیست که آنرا 
مقل گویتق و به گوگل اشقهار یافته » » گل‌کندم بالکسر گیاهیست که در نظر چنان نمایه که پنم شش 
دانگ گندم ۵ ران حسییده است و گوزگندم نیز گویند اما مسموع جنانست که از سم ندانات ندست 
بلکه از ارضیات است و درمیان او چبزء بشکل گندم میباشد و مسمی و مببی است ر اگريلك دو 
رظل آنرا با ده رطل آب و عسل ممزوج کنند فی الفور شراب مسکر شود * جوزجندم معرب آنست ۶ 
گل‌گنده گیاهیست بغایت بدبو کة کما نیز گویند # گلگز ( بضم کاف اول و فتع دوم ) سرخ کم‌رنگ 


۳ بالذ لضم گل است بغایت خوشبو- و نوع از پیکان خسرو گربه + ع # بوستان شیرمردان ی بگ پید 


و گلمر است و (بضم ارل و فلم لام ) زن بدفعل مسعود گوید *# ع *بایی فحبه گلندة کست * 
گل‌انگیین گل که با انگبیی آمیزند چنانهه گلقند گل که با قند آمیزند * گلوز (بکسر اول و فتم لام ) 
فندق باشد جلوز ( بکسر جیم و تشدید ام ) معرب آن - و بعض ( بفتم کاف رضم لام ) بمعفی چلغوزه - 
و بعضی بمعذيي بادام کوهی آورده ازن » و اول ام ات ۶« کله (بعلم کاف و تشویل دم و تخفیف آن ) 
کلم اسب و اشتر - و بالکسر شکو > و بالضم رف زمرت یل 1 و بعض بدپنمعنی بکاگ تازي 
آورده اند - و بمعفیع غوزةً و و در فرهنگ ( بکسر کاف ) دانهٌ انگور بر جدا 
شود - و ۵ که درمیان در کوه واقع باشد و ورقاله نیز گویند * گل‌دوست (بفلحتین ) سرفه میرذرفی 


گوید * بیت ۶ سرفه گر باشدت وگر گا؛دورست : حق شفا میدهد مکی کله دوست * اما ۳3 بیت 


افره‌بکود 239 غیر سرو فه است #۶ ۳۹ بااضم باریب قلعه - و در کف اللغات کلنالت بازوب در 
گفته " وظاهوا که ایی لفظ بارر دز است یعنی قلعه نه بازرب در چنانچه گمان برده‌اند بنبشته « 


گله‌موش بالضم بید مشلك ه گلیچر ( بانضم و کسرام و یاس معررف ) جستی گلو که بتازی فواق 
۴۳ 


گلزار ( ۱۹۸ ) گاکوبی 


و کات چنال بیار * گلزار معررف - و نام لحز است از موسيقي زرانشمت بهرام گوید * بیت # 


خررشان بابان در حن کلزار : بوقت حدم ب رل گلزار # و بالکسر چا گل * ۳ (بالضم 
و فلع زاب معجره و تشدیه راب مهمله ) شهریست آدطرف شهر چاچ - و رردخانه ایست که این 
شهر بدام آن رود خ.ذه موسوم شده فردرسي گوید * بیت * سپم‌دار با لشکر و گاي و تاج : بگل,زریون زان 
سوب شه ر چا # وله بیت * ازان پس ز هینثل و ترلک و خی : بگل‌زربون برشدند الچه‌ی * وله بیت * 
بدب نام آن رود گل‌زریون. : که 3 بت چودریل خون ۵ کلست ( بغلیتین و سین میملة 
اکن ) مست خراب که آنل خیست و گرست خرانند و بقاري طاني گنه ه گلستو ( بضمتجی) 
گلستان * و بدينععني است گلشس ۴« شاه 9 کلنه بالضم نام معشوف ورفه سوزني گودف + ع # بئو 
دلشاد شود همحو بگلشه ورفه و مولوي گوبد * ع * وفه بگاشاه من وبسه برامین می ۶+ و بالکسر 
ذام کیورث که اول بادشاهان بود زیراکه در زمان او بغبر از آب و خالگ چیز نبود که متصرف و 


متمللک شود و دوز ز اول کسر ات ۹ د (نمرل باد شاه شلف * و کرو 2 از یج م گویند ۹ کیومرث آدم است 


و جهن , و و جفت او ۹۹ بارس سیان بلده خواندد ۳ جوا ۹ وق آفربده شد ند او را بگلشاه موسوم کردنل ۶ 


گلشیر بالتضم نام زی پیرای ویسه » کلفر بالضم همان کرت و کلكت يعفي پشم نرم که ار بی ویر 


بشاده درا رذد بر بالکسر گلکار م گلفنده و گلفونده بالضم 9 فلم غدن ۵ ر اول و ضم در اي و واو 


وت ریگ :وه که غلرله ساند ‌‌ عدده ند ز گریند - و حور, دمک هل ۵ 5 بند گلغذد» 
سرد بسیت ( 7 بر 2 1 ون ر‌ شود کود 
شده است د کلخونه پعنی گلگونه * دلخمیة همان غلغلبي و گاغوچه نیز گویند « گلف‌شنگ ( بالضم 
و فاع فا و شین و سکوی ها و نون [ ]0 ۹ در فرر خی از بلندي جون ناردان و مانند ّ بم شده 


باشد و دد.گد ال نیز گویفد فراري گورد * پیت + آب کلفپشنگ گشته از فس‌ردن اي عجب : همچنان 


چون شبشهٌ سیمیی نگون آراخته و و گلف‌شگ ( بحدف نوی) نیز گفنه اند * کلی ( بضم اول و فقم 
لام ) نشتر فصاه - و خن که ار رب طعنه و سزنش و کنایه گوبند سوزني گوید «بیت * گرپیش 
گل کشم کله مشعبو تو : بر می گللگ مزی که نیذدیشم از گالك * و در فرهنگ نوع از صبغ که 
رزگ آي بسرخی گرابد و از بوت خار که ج‌ودانه گوبند حاصل شود؟ لیکی در کاف نازی نیز بهمبن 
معنی گدشت * کلتويي بالضم سیر که در اول بهار کنند و آلچنان بود که مقدم بر جمیع گلها 


کل زرد پشکفد و مردم در باغا رفنه جشی کنند و گل زرد بسهار چینند و در حوض و جو آب ریزنه 


گلاگونه ( ۱۹۷ ) کلشي 
پزدد و در شربت اندازند ر در نبایت لذت و غایت نزاکت بود اه # بدت ۶ خوش‌نویسان 
قطایف باقلمال شکر : جمله عاجز گشته اند از خط تعلیق گاج * و با نیز گویند ۵ گلاگوزه بالضم 
یعنی گلگونه که زنان برروء مالند 6 لاله زلف و موب ب#چیده - و درفرهنگ بمعفی پیراهی نیز 
آورد: * لیکن اصم بدينمعني غلاله (بکسر غی #خجمه) است و عربیست * و در نسح سروری و بعض 
نس دیگر کلاله (بکاف ناري) آورده #۶ گلان بالفم قسی از نان مید: که بمقدار برگ بغرا سازند چون در 
زرغی بربان کنند با دران افذد و درپوسته شود بعد ازان در شیره اندازند شیره را بخود کشد و بغایت 
تدیل شود سوززي وید < بیت * رخ 9 ۹ است چو کل 2 خوش و شیربی‌تر از کلان و گلاچ » 
ی افشاننده نیز آمده * و گلاندی و گلانید ی افشانددن * زراتشت ید * پیت « 4 
‌ بمعنیی نیز ك ن بعد. ز بهرام ؟ سح ؟ 
باه بف گل گلاد ست : ز درد ۳ کلاه بالعتم هرچیز سباه - و شیم زیی‌اللیهن 
علی کلاه ارینچ بایی لقب ملقب کشت که یک از اجداد شینم, از امحاب حضرت امام حسین بود 
جون خبر شهادت آن حضرت شخید سیا؛پوش ند بعد اران فرزندان او سیاء ب پوشیوددد > و بعض 
کفنه اند که ۳ وقد 3 از اعتکاف برآمد: بو شوخ که [: ۱ ولیفء از عصر بود بجپة ایشان 7 بارچةٌ 


پشمینهٌ سیاه جبه درخنه فرسناد و شیخ آنرا مبار كت دانسته پرشید و تا در حیات بود وت سیاه بود 


بعد ازان مریدان و ارلاد اقندا بار نموده سیاه مي پرشيد‌ند ‌ کلب درخت کل جوی ۱ نارس و جوزی 6 
گلیام : گابانگ بالضم آواز بلند 45 نقارچیای و شاطران و قلندران هنگام نواختی کوس ر زدن شلازگ 
و جزآن برکشد خاقاني گوید * بیت ۶ سافر کلفام خواه کز دهی کرس : اعرة گلدام وقت بام برآمد « 
4 09 ۱۳۳ 
درختم است - و نوع از مصنوعات آتش‌بازان کلب بان داکسر شهریشت(ممروف ۰ ۱09 


پشب آن * و در وگنگن‌بضم افتا گفته ۵ گل پارسن 5ایست بغایت سرخ گارنگ ) و صد برک و 


کلذار : نیز گویند * کمال گوید * ع « زن پارسا چون گل پارسي * گل پیاده گل که بوته داشته 
پاشد نه درخمت مثل گل نرگس رگل لاله و گل سوس خسرر گوبد * ع « ده‌ید از خالد گلهاب 
پیاده کلریز پارچة که گلهای سرح درای بافند محمد عصارگوید > ع * قبا اطلس گلریز راا » 
وجامی گوید * ع ه کند شق شقه گلریز خارا ه گني (بالضم و نتم خا و جیم فارسي در آخر » 
ر بعی بقلم ام و سکون خا خوانده اند ) گلولةٌ چنگل و زرالة آن بسحاق گوید ۶ ع * شکرینه بخور 


کلیا ( ۱۹4 ) گلاج 


و مادام و بمعنیي دف که بنازي عربانه گوبند فرخي گوید + ع ۰ پا مجکوبم چون کیان برنا و 


کل * و قسم ار ماهمي ریزو که مبهي است و بتنازي سدلت رض رضرافي گریند بعني در آبها سنگریزودار 


مببیاشد ۳۹۹ رضراض سنگ ریزه است - و ِ لسع سرزري ام معروف که ذ ۱ 0 خوانند - و 


(بفتم کاف) کچلي * کلیا بالکسر اشخار قلیا معرب آن * کلیاس بالهسر در خانه- و طهارت خانة که 


بربام راست ۳۹۹ و بدازري کریاس خوانند 3 کلیاوه بالعام بمعذيي کالیوه سرفوم مولوي گوید # ع‌ # 


هیی زهرو را کلیاره کری زییی نغمیابت جانفزا » اما دربن بیت کلبوه نیز میتوان خواند * کليم ( بفة 

کاف و کسرلام ) چرت اندام - و محجب و خودستا ر بهردر معني سرادف کلم انوم - و باضم يچ 
برک ابوالعلاء گنچه گوید * بیت * کربی که برسفرٌ عام دارد : کلیی از مه ر از کراکب کامچه ج و 
( بالکسر و پا *جهول) اسپی که هردر پا او ج باشد عسجدي گوید * بیت * پیش رخش توسبز 
خنگ نالک : لنگ ر سکسلگ بود بسان کلپ * کلیچه بالفتم کلید چوبین - و بالضم معروف - و 
بمعفیع چراغ - و جامهٌ سوززي بعني آجیده: نیز آمده " اسدي گوبد * بیت * شب است و همه راد 
تریلگ و چاه : کلفچه میفگی که ذرسي براه « و سوزني گوید * بیت * می : وا پهرهندم و زیبا مر 
کین می کلیچه ماند؛ٌ می «» و بعنایه آفتاب را گوپند چنانکه کاك ماه را کلیز ( باه وبا 
معروف و زا محچبه در آخر ) زنبور باشد و گویند چون زنبور بر موش مرده نشیند و کس را نیش 
زند در زمان هلاک کند * و کلیزدان يعني خانهُ زنجور ۶« کلیزه ( بالقتم و یال معررف ) سبوء آب 


ملكگ عزیزالله گوبد * بیت * جو کرت آن کلیزه پراز آب جوب : باب کلیژه فروشست رر ‏ و ۱۳16 ی 
(بالفاع ات «عررف) نخم کل و بالکسر انگشت کمدی- و احرل اخسپکنی گوید *# بیت * کی فند 


با فدر تودیدار با چشم کلیكك : کي رسد در مدح تر گفتار بان قصیر « و مظفر هرري گوبد * بیت « 


چوی به بینم ترا ز چشم حسود : خوبشتی را کليكك سازم زود * و مثال معفی ارل در لغت کالك 
گذشت که آنرا کلیچت نیز گویند * کلیکان (بالفتم ریا معررف ) گیاهیست در غایت بدبرئی 
که آنرا کما گویند چذانکه بیان آن در لغت کما بیاید » ۱ 


الکاف الفازرسی مع اللدم 


کلاج ( بلضم و جیم تازي در آخر) نان تنل چور کاغذ که از ذشاسته و سفیده تم مرغ 


کلوج ([ ۱۹۵ ) کلی 
گوید « بیت * صوني شدی ز صوف ر کله شد لباس تو : چوی صوفیان کلوته بسربر عقیق‌نگ » 


اوحدي گوند * بیت ۶ برنبي میزر و کارته بسر : دل پیه رد درس ۳ 


کلوته بر زنان بمنزل کلاه باشد برا مردان و بتاري شبکه خوانند ه کلوچ (بضمئیی و وار معررف) 
یچ برف - و ) با واو مجپول ) بدل و عفد 7 خاییدن و چاریدن جدز ۸5 ۱۵ ر هدکم چاوید ی ازآن 


صد! :, آید مانند قزد و ندات و نان خشرلک »> کین مصد ۱ ر آن #۶ کلوخا ورد دوعدست از ز امرود 3 


کلو غانخاز و کلو خراندازان سوراخ ۹۹ زیر کنگر؟ٌ قلعا ساززد که چون خصم نزدیلک آید ازان سوراخ 


که کلوج و خالت واتشن برو بیخد‌ازند * و سنگ‌انداز و خاك‌انداز نیز گویند ۶ات شه‌روه گوید 


برت * آن جهپان(کشر فالک,خش 5 هوت اقلدم خالک 9 کلوخ انداز جودش مهو از گل بود # 


تون ۰ و عشرن که در آخر ماه شعبان کنند و برعند‌ان گویند - و در فذ,هگ بمعذیع نبیز فرزند 


آورده ۶ رز کلوزه ( بقلم کاف و خ ضم لام ) غوزة پنبه که شکفنه باشد و جوزغه نیز گویند » ین 
( بضمقیی و وار معررف و سیی مپمله ) اسپی کة چشم و رو و پوز او سفید ب شد و آن بدیس بود > 


مثالش در لفت چل گذشت ( اجیم نارسي أ# کاوت (بضمنیی ) (مرد #عیا که ی 


سوزني گوید ء ع ۶ منم کلوك خرافشار و کنگ خشل‌سپوز و وله ع و بانفع و باغرر در کلوکدم 
خرنشار ۵ کلونه ( بفتم اف وراو و نون وسکون (م ) نام کوش است ۵ کلونده ( بفتم کف روا 
و سکوی لام و نون ) خیار بزگ باریلگ و دراز که شنگ نیز گویند بسعاق گوید و ع * میل کلودده ۸5 
دارد که بشارت بادش « کلد ( بعنعتی ) ) رخسار خسرو گوید ۶ بت خنده که بلم در نظر بنده 
نمود : صد دل بدر چاه کله انگنده نمود #۶ و نام شهپر.ست که درمیان جزیره رافع است اسدي وید 
۶ بیت * چننی هریک هجو شیر یله : تا کرد و شد تا بشمر کله جد و نیز هرمرتده که سوزن ,| در جامه 
فرو برند و برآرند کله گویند- و بمعفیع دیگدان - و بمعنیی گرز نیز آمده - ر بالضم کوتاه و نافص - و بالکسر 
نام شپریست چدانکه در مقامات حميدي گفته * فقره « که خلق را از راه غلط ک‌حکن مي فرم‌اید که 
بزیان قام ثنا می سراید و گاه بلغت اهل کله ذوا میزند » و ( بالفتم و تشدیه ام و تخفیف آی ) سر 
حیوانات - و (باکسر و تشدید لام ) خیم که از بارچةٌ دیلک بجپة دفع پشةٌ و ملس سازنف که به پشه خانه 
مشپور است و 6 عررس را در زیر آن آرایش دهند ؟ لیکن در ءربي برد؛ تنلگ و هرپرد؛ که همچوی 
خانه بدوزند * سعدي گوید « بیت » تو کی بشنوی نالٌ دادخواه : بکیوان زده کلةُ خوابکاه # کلی بالضم 
و 


کلنده ( ۱۹۴ ) کلونه 
و بان نیز گویند پوریبا گوید * بیت * سخس لیِجهٌ روم‌است گ, سخی نبود : بعقل و نفس ؛جز 
نخمه و کل چه رسد * و در عرري ینبةٌ زده که بجة رشتی گرد ساخته باشند ؟ ۶ کلذبه کلب که 
اندرون آن از قند و »غز بادام و جزآن پر کنند کلنپری ) بقلم کاف و کسر لام و نوی ساکی و جدم 


َِ و ۱ ۳9 ۰ "1 ۳ 3 ب 0ج بب ‌ 1 
دارعي معلوح و رات مکسور ) دوع از انگی سیاه و نارلک و رل که در ولایت هري سوق و بوستا آن 


در غایت تنکي و نزاکت بود و گوپند که خوشة آن ۳ می و دانه آن بذ درم باشد # کلزی ( بضم 


کاف و فآح (م) آلت گلکاران که بدا زمین کنند مولوي گوبد + بیت * اگربدبدة می غی ررآن خیال 


آید : بکنده باد مرا هردو دیدها بکلند ۶ و در فرهنگ بدینمعفنی بلم کاف آورده - و (بغلعتی ) قفل 


چوبیی که آثرا کلیدان گویند #۴ و له بوتا 3 چوهمان پار ورآید در دولثا بکشایل ۳ زادکه 21 پار کلید است وشما 
همچو کلندید ۶ و چین گنده و ناتراشیده + وله بیت * پلیدان را بیاموزد بآب پات افزودن : كلندي 


+ بیت + گه بر گردن چوسگ کلن دارم : برپا گم چوپبل بندء دارم * کلندر و کلندره 


چوب کنده و نانر(شیده که آنرا کنده نیز گویند * و ۵5 در پس در اندازند تا در کشوده نشود * و کاه آنرا 
سوراخ کرده درپات >جرمان و گناهکاران کنند پوربم گوید * بیت * بر کرتان مخالف و بر پا 


دشمنت : نکبت کند دو شاخ و حنت کلندرء * و مردم ناهموار و دانراشیده را بدیی مناسیت 


کاندر گوبند و بمرور اپام و بتغیرالسنه به فلندر مشپور شده » کلنده ( بثلحتیی ) چوبک که در دول 
آسیا ذصسب کنند جچون آسنا بگردد سر چوب حرکت کند و دانه بزردي در آسیا ریزد مولوي گوید 
# بیت + گرهمی گوئیم کول و ورنميگوئيم کول : چون کلنده برلب دولیم و تکنلك ميزنیم * کلنه‌ی 


( بغلعتیی ) زمیی سحست و درشمت * کلندیدن ( کت 0 رددی کندی #۶ کلتلت همان کلند 


بمعنی اول - و مرخ معروف - ودرموید بمعنیی خروس بزگ * کلنه بالضم همان کلپ یعنی 
منقار مرخ » کلو ( بضملیی ) کانثر و ریس *حله و بازار سنائي گوید « بیت + کانةٌ خلق همه 


پیش رخت سجده برند : حور با روج که باشد که کلو توبود * و مولوي گوبد * بیت * ایرو کلو ایرو 


کلو کرده مرا دذلک ر دلو : هرکه ازین هردو برست اوست اخي ارست کلو کلوبنده بعني متر غلامال 
و بذدةٌ بزف ۷ کلونت ( بخضمنیی و دار مجپول و تا معئوح ) همان کدنگ یعنی چوه که 


کازران بدان رخمت کوبند * کلوته ( بضمتین و راو مجهول و تا مفتوح) 5اه گوشه‌دار پرینجه سرزی 


کلال [ 1۲۴ ) کلن 
علف که بجة گذشتی از آب رف برهم بندند و گاه باشد که مشلت پر باه برای نصب کنند ابوالعلا 
گوید ۶ بیت > گرز جمله چوب وني اندر جهانست : دست تقدیر خدا بنده کللك * رحعیم زجاجي 
کوید و بیت + نه در کشتي آید نه اندر کللک : ورا پار باشد جوم نالک # و بمعفي درد سرو درد 
شکم عمید لومکي گوید # بیت * چند شوم صداع کش گرد بساط خسروان : کز در تست عالم رزق 
پدیرٍ کلكك عه و فیا خشبي گوبد ۶ بیت ۶ باد از نفر حقد و باه حسد : دشمی شاه مبنلا 
کالگ و و نام موضع است نزدیلگ دامغان که درالجا گندم خوب می شود منجيلك گوبه * بیت +« 
گندم بیار از کللک از دامغان ببر: ز انواع میوها و ز افسام غلها * و شوم و نام‌بارك - و بدبفجهة بوم را 
نیز گویفد * لیکی بعض بدین معنی یسرم گننه اند * مولوي گوبد * بیمت * زین می خوري گردي 
مالك زان می خوري دیوت کال : زبن مي ابوکر شوي گردي ازان می بوالحم * رخربز؟ نارسیده 
که کاالک نیز گویند - وغوزة پنبه که هنوز نشکفته باشد - و گاومیش نر- و (بفم کف و کسر ام ) احول - 
و انگشت کوچلك و ببردو معني ممعفف کليكك که مرقوم شود مولوي گوپه * بیت ۰ میتاب برآمد 


کللک از کور برآمد : وز ریگ سیه‌چرده شقنقور برآمد بو و اخري گربد » بیت * مطیح امر شپنشه 
کس تواند بود : که چشم بختش 4 کور باشد و نه کللك و و صاحب فرهنگ منظومه گوبد » بیت « 
کلیلی و کلیپلت کالی راست نام : که خزصر «خواند بنازیش عام # کلکل ( بقلم هردر اف ) هرزه 
گوئی و کار کاو کردن - و بتازي سینه را گویند » باق گوبد + بیت + در سفر باگردانم در جوال : 
میعشم ار کلعل ارقیل و قال اد لضم پشمینهٌ که از کللگ بافنه - و در فرهنگ بمعنیی مخمل 
کنته ه کتکم ( بضم هردر اف ) توس قزح - و( بفتم هردر کف ) منجنیق ۰ کلل ( بققحتیی ) 
پر که جواذان و كلاوران بر دستار زنند و جبقه د كلکي نیز گویند سوزنی گوید * بیت ه سلطان شرق 


و غرب که خورشیده پیش او : که از کله حجاب کند که از کلل د کلنلی ( بکستیی ؟ رفتع نون ) 


خرفه باشد و در لس سروري بکسر کاف و سکون ام و فلح نون و در مویه کلنالک بهسر اف اول و 
نون و فنیم کاف دوم * و در ادات کلکنلگ بتقدیم اف برنون ۵ کلمرغ بالعتع نوی از کرگس که بر 
تپ نباشیر خسیو گوید + بیت + بیضهٌ کلبرغ بزپرهبا : از سپ خویش بود بچه زاب #* 


کلموژ (بالشم و زا نارسي در آخر ) چلپاسه - و در نسخةٌ سروري بمعنیی سوسمار گفته که مار پلاس 


نیز گویند ۵ کل (بضم کاف و فتم لم ) گلوله که برگردن و اعضاس دیگر از صردم 


کلجان ( ۲۱۹۲ کالت 
کوتاه استعمال کنند » ع * معاني کلنه #مچوی ریش اتراك ‏ و در فرهنگ کس که زبانش فصدم 


نباشد و حرف بمشرج نتواند گنت خسرو گوبد * بیت * روز و شب هست در اطراف چجمان 


سرگردان : نا یی کلته‌زبای جاهل احمق بکجاست * کلچان بالفتم مزبله * بخاطر میرسد که بکسر باشد 
و بالضم پوش پشمینه که ار جانب تبت آرند - و چبی وشکی زاف و کاکل - و نان ریزه " 
مختاري گوبد * بیت * پیش تور چکونه آرم اندرره : کلچ از تبمت و لباده از دنبر *ه و ابوشکور گوید 
# ددت # دوب کاکل و آن رلف مشکیی : فاد ه صل هزاران کل ۵ کلچ 3 و بالکسر سل کناس ر فماقش 
که پلیدیپپا بدا کشند نخري گوید * بیت + حیامیان قپر پلپدي حان نات : ازبهپر ریش خصم نو 
در کلم کرده اند « کلح بالضم نوع از یاه بشد ک ( بفیيتيین و جیم فارسي در آخر ) چرکبس 
اندام سوزني گوید * بیت « بس کلخي و بس فرخي و بس سفیه و بس کریه : پرفسوق و پرفسون 


ی ۰ ج ۳ ِ ۰ : 
و پرفضول و برفتیی *# و طبان گوبد * بیت * دست ویاء وروی خوبان چون ت : ریش پدران 


زرد از بس دود لخي * کلده ( بفتع کاف و دال ) پارف از زمی سخت و درشت - نام مردیست » 


کلفت ( بنقستین ) همان کلپ يمني منقارمرخ * کلات بالضم پشم نرص که ازبن مو بز یه 
و آنرا بشانه برآرند و بریسند و ازای پشمینه بافنه - و هرگرش که در مو افتد و بشانه بکشاینه نظامی 
گوید * بیت + گه شست باب دیده ررنش + گه برد بشانه کللک موبش # و بالفلم بغل پک از اطیا 
گوبد + ببت * کس را 5ه درد آید دست و کللك : عاجش کنند بندهبی ر دالك * و بالکسرنی 
و بدبفجمة بر خامه و تیرنیز اطاق کذند خواجوگوبد * بیت + برو کل حوالت کرد چوی برتی : گذار 
کرد از سر و در خاك شد غرق * و نیز چهار دندان سباع که بعربي ناب خوانند نظامی گوبد * بیت «» 
بردند موکاای راهش : از کالگ سئان بصدر شاهش * و مغ تلیم گنده که بتاري مقل گویند و آن از 
درخنی حاصل شود که آنرا جمودانه گوند سوزني گوید « بیت * حاسدان تو کلك و تو رطبی : از 
قباس رطب نباشد کلك * و منقل و آنشدار سناي گوپد * بیت * آن کز انر کبِنهٌ او با دم سرد 
است : حقا که اگرگرم کند کللگ اثبرش #* وله بیت * چونان نمود کللك اثبري اذربکوه : کاجزات 
ار گرنته همه رنگ لاله زار « ایک در نس میرزا بفلعتب آورده چذانکه مشم‌ور است - و (بفلعتیی) 


نشتر فصاد لبکیی اصي بدیی معنی بضم کاف فارسي ر فثم لام است چنانکه بیایه - و چوب ر ني ۲ 


گلاسه ( ۱ 6) کلنه 


عقعق که عکة و کاغ‌پیسه نیز گویذف- و و بمعفوع احول نیز آه۵ب سیف‌گوید # بیت * حسودت دید مانذوت 


برادي ۶ چشم کلاژه یلک در بیند #۶ کلاسه بالضم نام موضی است - و بالعلم نام جانوربسست 3 


کلاش بالفتم عنکبوت » و تفید؛ آنرا کلاشخانه خوانند ۶ کلاسنگ همان قاسنگ مرفوم * کلاشکنی 
بلج همان - نام حا وائْدست بسعاق گوید #بیت + طفل براج بب که جه خوش پر کنار خوان : 
لوج کلاشکن کفاره ش نپاده اند عدٍ کلهی ِِ_ دشمتا و | که دران زراعت مطلق نجود: باشد - 


و بالضم خالی و تبی انوري گوید و حاصل آن شب جنان بیا بودم ۳ کز همه مغزها کلالی 


شدم جد و موج بزرک که کوللت یز گویفد - و بالکسر چوب درا ز سرکچ که گل و میوه را که دست بدان 


فرسد تن حینند ۶ کوش بت موش دشني *مرکب است از کلالتک و موش ود کلال: بالق 


تارلی سر و بالانر ار پيشاني خري گوید * بیت + ند برال شرف خاکپل او را هس 


#رج 
اکلیل امروز بر فرار کال # و بعض بجل (م کف خواند: اند چذانکه حکالی گوید # بیت ۶« پا زنمش 
یا کنمش ریش پالت : پا زندم سنگ یک بر کلاكک 9۶ و بالذ لضم کوزدگر؟ و و بزبان علميي اهل هفد نیز کوزه‌گر 


را کل ل گویند " مظفر هروي گوید # بیت + جان دای خفاش بدم رز ممنیم است : ورنه بکذد از 


ی # کلاور و کلاو همان ی کا یعنی ورغ * و کار ( حدف واو) نیز گفته اند ۶+ کلاوه 
ی و کلافد بعني کار رپسمان * کلاهو رضم ۵ ) نوی از آهو که _پٍ شاخ است 
فردوسي گوید * ع * ز گور رو کلهو نجداهيي سیر * 0( بالفد عم نام بپاواندست مازندراني فر فردو سی 


گوید و ع * بیفشرد جنگ کلاهور سخت * کلاهون ) ِِِ ۲ و سم ها ) ند نیز نام بپلوانیست چذاذکه 


در فرهنگت آورده جد کیان بالضم نام بهلوان توا تک اب و بردست فریبر زبس کیکا7س 


کشته شد فردرسي گوید » ع * برآشفت بیران بکلباد گفت * رد همان گرب و 

جلپاسه آذري گوید « بیت * همچو عقرب عدی کلباسو : دشمی مارها بود راسو * وله ع + همچو 
عقرب که کلیسو بیند * یه خانة خورد محقر * "1 (بالفلح وبا فارسی در آخر ) منثار مرغ - 
و گرداگرد دهان * لته بالفتم سخنان بیهوده و بيعني انوري گوبد + ع۰ ار ترا کي گفت کین 
کلپترها را جمع کی # و پوربها گوید ‏ ع « بصد تابیس برهم بست »شذ ژاز و کلپتره 4 کاند ِِِ برید: 
دم - و ناقص * شمس خالد گوبد ۰ ع « می‌پيي و ءیکش از غم چوی مار لته دم :۶ و حیرا ند که پیرشده 
باشه از هرچنس که باشد ابوشکور گوید ۰ * بشاه ددان کلنه روباه گفت و در ماوراءالنیر بمعنی 


| ع 


کیرد ( ۱۹۰ ) کلاز 


گیاه نیز آمده - و بالضم مرغ خانگي که از نتم بار ایستد و بدیی معنی متفف کرت است هد ککیم 


( بالقلم و جیم مفتوح ) پنبه‌دانه که بتازي 0 گویند * کش ۲ کیکیش کیکیز که در 
فصل یا مرقوم شوك * ککملت ( بالفتم ر میم وخ وی پدید آیه و تاش نیز 
گوبند - و بالضم ماکیان که از نتم اف منده باشد ده کیرا و كي بالفتم سرگین آدمي که بنازي 
قرط گوینی و نپذ| کم له آنوز جع کند کلسر گویند م 

الکاف التازي مع اللام 


)۱( 


کل کس که مو سرندارد - و جهیع بهایم عموسا - ر اومیش نر خصوصا - و بالضم کم و 


بي ابوشکور گوید دمتا * بد‌انگه که کم گید جبان ؟ ۵ و مچخ کل پشمت از 5 رد۵ سیخ 1 


و کوناه و نافص - و قریه چنانکه گویند 1 و شهري ۶ کله بالفثم غولك ۶ کلاپشت ت‌ و کلاپشنه 
پشتلی نیز گوبند شاعر گوید # بیت وه هراس 45 مازندران داشن : کااپشت و کیش و کمان داش 


و #خاطر مپرسد که بغتم کاف باشد زیراکه مرکب است از کلا و پشت یعنی که به پشت غوت 


ی 
می ماند در سياهي و سفيدي و سبزي ۶ کلاپیسه بالفتم متغیر شدن چشم از حال خود چنانکه 
سياهیي چشم نها شود بسبدب لدت جباع پا بواسطهٌ ضعف و سسلي ریا بجپة خشم و اعرض مولوي 
گوید « بیت * گفت چشمش چون کاپیسه شود : فمم کی کان وفت انزالش بود ۳ بالفلع 
قلعه و ۵.۵ که برسر کود و بلندي ساخته باشند منوچپري گوبد ه ع * زراد خانةً توبود هفت 
صد کات ۶ رو اسدي گوید * ع * کات دو وبران و کوا بلند * و 2 فلعه ایست از مضافات فندهار 
که بر سر کون وافع است فردرسي گوید * بیت * ز خیل و حشم 1 چه زان داشت باك : بحصی کلات اندر 
آود باك ۶« و در شرفنامة شپر از ترکستان که فررد بی سیارش با 299 که جریره نام داشت آلجا 


مي بود * کلائه بالغتم ده و فاعهٌ کوچلت فردوسي گوید *بیت * چر دیوار شهر اندر آید ز پا : 


کلانه نباید که باشد بچا وه کلاچو ( بالفلم و ضم جیم تازي ) بپاله عمید تِِ گوید * بدت * 


هان تا ندهي ی گوش باآواز دف و چنگ : هان تا نکني راب صراحي و کلاجو * کلاه و کلاژه بلتم 


( ۱ ) لیکن دیگران گفندااه نرجمیع بهائم عموما » و صاحب سرج خطیٌ رشيدي کرده | 


کفني ( ۱۵٩‏ ) ولگ 
کفلیز و کفلیزه نیز گویذد مواوي گوید ۶ بیت * اند خور شبسوار شجدپز بو : اندرخور دیگ و کاسه 
کفایز بود * کففم ( بثقحتین وسکون نون ) نوی از ماهيي که مانند شقنقور تقوبت باه کند سوزني 
گوید + بیت ۶ ی شفنتورو کفنم ه کف بالعتم سياهي 
که مشاطتان بر ابر زنان مالند اسدي گوید ء بیت ۶ همان اژدها کان ز کوه کشف : برون آمد و 
۳0 و امر بکفیدن سراج گوید # ع * بدسکالت را بگو زبس غصه چون غلچه بلف » 
کنه ( بتلعتین ) دف و دایره عبدالواسع گوید * بیت + گه بکربد فرق اي پا حوادث چون کنه : 
گه بمالد کوش آن دست نوایب چون رباب ۶ و نیز خوشهٌ غله که خورد نشده باشد و بعد از پالک کردن 
غله بار دیگر بکوبند - و (بتشدید فا) نام شب است پورببا گوید ه بیت « اگربصره و کفه بیند بخواب : 
شود منیزم موصل و شوشتر ه و درعيي بمعني پل ترازره کفیدن ترکیدی * و بربی قیاس کفید: و 
کفید ر کفد نظامي گوید * بیت * دل کان نار شیریس کار دیده : از حسرت گشمت چون نار کنیده هم 
کفیز پیمانهایست " تفیز معرب آن » 
یا 


گفت بالضم معووف و برین قباس گفتن و گفتار- و نیز هرستبر و گنده عموما - و جامٌ 
ستبر خصوصا که آنرا هنگفت نیز گویند بهردو معني عددالواسع کوید * بیت « تا باغ وراغ را سلب 


سبزر گفت و زرد : ابر بهار بافد و باد خزان دهد < 
کف سین کنایه از تهیدست دود بسبدب بخشندگی * کفش خواستری : ی انتقال نمودن 


از جاب بجاب انوری گوید ۶ ع * گفت بختم خنکا موزه بنه کفش بضواه »کف نا ۳ یعنی 
پنجه گرن ساخت ظهوری گوید » بیت » کف غفچه کنی پر از گل نعمه شود : از بس بموا نغمه 
پر آمیخته است «» 

الکاف النازي مع الکاف التازي 


کي بالغتم نان تذلگ که از خشکه بززد ور بدین معنی *خفف کات است - و بمعفیی 


۱( در سراج گفته کوفة ات که شهرپست معروف و (سدب علط کردن کاب صاحب فرهنگاذرا خطا وافع شده ۱۱ 


کقا ( ۱۵۸ ) کعگیر 


کفا بالفتع معذت و رذي و تنكي فخري گوید * بیت * جبان بعدل ترگشت آنچنان که 


صمکن نیست : که بر ول رسد از ج جور روزگار کفا :* و در فرهنگ بمعفیع افشردن گلو نیز آورا ده « کنانیدی 


یعنی ترکانیدن * و بر رین قی تیاس ی و کی ۰ و بالفتم یعنی شکافت ‏ و برس تیاس 
۳ یی شکافته و كفتگي بمعنی ترويدگي " سنائي گوید * ع * که ازر دل نخست و زهره نکفت * 
و بالضم مخفف شکفت - و مخذف کوفت - و بالکسر کنف فردرسي گوید * بیمت * بیاود گرز گران 
را بعفت : سپه ماند زان کار ار در #کفت »9 کفتر یعنی کبرتر کف یعنی کفمچه جامي گوید 
بیت ۶ اي شده ههچو کدر جمله شکم کفي مکن : بپر پرکردن آن دست طمع سوی بسو و و 
کف شیر و کف آب و کف صابون و امثال آن فردرسی گرید * مرزههنی يد ۰ 3 
کفپرن دامی ی کید 4پیت و اي اه فرست صاحب خله : گرخواهي 
دهد از چادر حور | اطلس #* کفل بالفتم بمعني کفل * کفپلیز و کفپارولت و کفچلیزن یعنی کف 
پرسوراخ که حلوائبان دارند - و جانورک است آبي سیاه که سرس بسر کلچه و دنباله اش بدنبالةٌ 
کفچه ماند و بعريي دعموس گویند اخسيعتي گوید « بیت « نرنگ بود عدر کفچلیز گشت از بیم : 
چوزیی نهادي بر جودي محیطآسا کفپ‌نول مرفیست که نولش پپی و هرار است ه کفچدماو 
و مارکفی تسی است از مار سرا الدین راجي گرید » بیت » همچر مار گفچه این گردنده دهر: کفچه 
رزگین است لیکی پر ز ۱ ۶ و دیگر فلزات بفالن 


5 * بیت * ۱ ی گوید که 
آات مسیذه و روئینه باشد که آنرا باحیم پیوند کنند چذانعه گفته * بیت » سبوء مطبی تو از طلست 
يلی‌باره : چو دیگ بخت عدو نیست سربسر کفشیره و سوزني گوید * ببت * تو شیر بيشة نظطمی 
رصن چو شیرعام : میا‌تبی و مزورمزیّق و کفشیر * لین بطریق مبالفه دربن دو بیت نیز معفیع 
اول توان گنت * کنلت بالفتم کف روض و صابون و مانند آن فطرلن گوید + بیتث ه شگفته لاله 
چرجام شراب راله درو : چر کنكك رخشان اندر میان جام شراب » کفگیر و کنگبره معریف و 


شتله ( ۱۰۷ ) گشنیزحصرم 
و۱3۳ اسبت و آن پذیم عدد بود و پیسلگ نیز گریند و تاطع قوت باه باشد ه گونزی 
بالفتم 73 باشد و سرگین گرداناک نیز گویند » و در نس سروري بکاف تازي آورده ‏ و بکاف تاري 
و سین مهملة و (م نیز گذشت ‏ و همه تصحیف است ویک ازای صحیم والله اعلم * گشسب ( بضم 
اول و فتم دوم ) همان گشناسب فردوسي گوید « بیت « مرا گرهمي داد خواهي بهس : همالم 
هسب سوار است و بس ه و بمعني جهنده نیز آمده چنانمه در لغت آذرگشسب گذشت * کش 


بالفتم بسیار وانبوه * و بقلعتین نیز آمده * اسي گوید ۶ بیت * فرستاد‌شان لشکر گشی پیش : 
چه بیانه فرزانان و چه خویش * و فودوسي گرید ۶ ع * اگرگشی گرده مرا دستگاه + وله ع « گشن 
دست 2 و کاخ فراج 5 و معزي گوید ۰ وز خم جعد گشی با تودها عنبریی * و بالضم طالسب 
فرشدن- و بار گرفتمی ماده و بارور شدن درخت خرما نظامي گوبد *«ثنوي * بدشت آن گله را درهر 
قرا : بگشی آید تررمادیاه م بغرمان خدا زر لش ی گیرد : خدا گفتي شگفتة در پذیرد # و بمعنيي 
ف رکه بتاني فعل گویند نیز آمده و بيفجم2 بارگرفتن ماده | گشني گریند ». گفنه بااضم يعني 
گرسنه * و بسیی مهمله نیز گذشت « گشنیز بالفنم معررف » گشنیژه بالفتم ابندا غوز؟ انگور کة 


در خوري بدانکٌ گشنیز ماند و ها بر نسیت است چ و گوید # بیت * زارن حصرم کال 


۶ فک 1 ۳ 
پادشانی ات : گشنیزه سپپر کندنادي است 


سس سس 


کشاده‌پوشانی يعني شخصی که در ر کار گشاددرو باشد و آنرا پيشاني‌گشاده نیز نامند دٍ 


کفادددل کريم ر بخشنده - و خوشعال * کفادهزیان يعني نصي زبان *_کفاکش و کش‌مکش 
فرمایش پي دربي - وغم و الم بسیار - و خوش ر ناخوش * کشتزاردیو و کشنی غم کنایه 


9 


از دنیا ه کشت یی زر ماه نو - و پیالة زر که بشعل كشني سازند - ر بعض کنایه ار آنتاب گفته اند » 


کت ی‌شدن شناو شدی * کشة ي‌کش ! بعنی شراب خوار * کذنی" سرا پعنی ذافه کدورخدا 


یعذي باد‌شاه ۶ ۳ نوح کنایه از بیاله - و دل آدمي - و اهل بیت پیغمدر علیه| لصلوة والسلام م 


۶. 


کشیش ( ۱۵4 ) کشت بر گشت 


مرادف کش مرقوم بقاهم آنوازگزید ,* بیت > ذو به هتيييا‌گي دب : گرکشة عفو كشي حاكمي « 
کئیش پیشول نصاریی در علم و زهد فسیس معرب آن * کشورزیان ( بکسرزا معجمه و یا 
حطي ) بزران ۶ کشورخد! يعني ماحب کشور * 
الکاف الفارسی مع‌الشیری 
کش بالفتم خوب - و خوشرفتار با ناز و تکبر- و (بضم کف) بلغم چنانکه خواجه در ترجمة 
مقلات ارسطاطالیس گفته که درستيي رزان بکميي گش و خون است - و در تصفه بمعفیی سنگ‌پشت 


گفته - و از شعر عمید بمعنیع ریم ظاهرمیشود * بیت + صدمةٌ تیغ تو عدوکش باد : مغز خصم تو 
قابل کش باه * و در فرهنگ بمعنيي دل گفته * گشی ( بفتم کاف و تشدید شین و تخفیف آن ) 


خوشی - و رفتس بناز؟ سوزني گوید *# برت # تا بجمان کي است رخوثي اي صدر : : خوش زي و 


گش با سم‌زخان بري‌رش « کفاد بالضم معررف - و بمعني فلع نیز آمده مرادف کشایش شاه 


قاسم گوید « ع ۶ ساغر و سافيي مرو همه فتم است و گشاد ۶ و بمعنی خوشی - و رها کردن تیر 
از شست ؛ مولوي گوید * بیت * چندیی حلارت و مزه و مستي شاد : در چشمال مست تو 
نقاش چون نپاد #۶ وله ع * زب نسق میگفت با لطف و هر مج * گردون گشاد 
شمت تو چون دید ۵ 1۳ فرمان پادشاهان که بنازي منشور خوانند خافاني گوید ه بیت * 


داري گشادنامة جان در ده فللك : گو ده‌کیا که نزل تو آنجا برانکند * و بعض بمعنی عنوان فرمان 
گفته اند + وله بیت ه خواهي که نزل جان دهذت دهکبل دهر: بسنان گشادنامة عنوان صبححگان چٍ 
و درس . تامل اسمت جحه معلعي ارل نیز مذاسب است ه گناب ی کننناسب ۱ را گویذد 


اسدي گوبد * ع * بگوشاسب آمدش د خت گشاسبت ۶+ وله بیبت * تو یم تا ج‌ ازر يانلي یادکار : 


نه از شاه گشنسب و اسفندیار ه کاپ ( ( بالفم وبا #جمي در آخر ) جپنده - و حشراً ارض «» 


کت بالفام معروف - و حلت کردن و *حو ساختی اوحدي گوید ه بیت * تا ار ز نقش چهپرةً خود 
برده برگرنت : ما نقش دیگران زوق میئنیم گدت * و سوزني گوید « بیت « بس گذاه صفیر و کبیر 
کروم گشت : نه از کبیر خطر بود و نز صغبر مرا ۶ و بمعني خربزه نیز آمده - لیکن بعضی بمعنيي 
حنظلگفته اند که خربز ابیجهل باشد * گدنتا بالضم بپشت سنالي گوید » بیت * زانکه شتا 


خوب‌کاران راست ‏ : جمله عقبیی حال‌خواران راست » گشت برگشت نام گیاهیست که برهم 


کش ی کدٍ ( ۱۵۵ ) کشه 
چون بپا اندر ۵ر؛ یده کشئله ه کشکی ی ( بفتم کاف اول و کسر دوم ) نان جو؛ چه کشلت جو پاك‌کرده 
و کوفته را گویند * و بعض گفته اند نا4 که از جوو بافلا و اررس پزند " فردرسی گوبد + ع « به چینی 
بران نان کشفیی نهاه ؟ ۶ و نیز آش که فاتق آی کشاك باشد شاعر گوید ۶ ع ۶ آئش کشبیرن. جامه 
پشمین خشت بالیی باش گوءه و کشینه و کشکینه نیز بدینمعنی آمد» فخري گوید بیت + کند 
هرگز ضمیرش النفاق : بدنیا و بدیی کشعينة او * لیکی درس در بیت بمعنیی آش جو نیز مناسب 
است * کشاتلچیر بالضم توب کالن - و منجفیق که بدان دیوار قلعه اندازند و معنيي تركيبي سوراخ 
کنند؟ کشلگ انوري گرید « ع « نه منجنیق رسد برسرش نه کشکنجیر » و بالفتم آن باشد که چوب 


کنده را مانند ستو برزمین فرو برند و سر آن چوب شکفته غلتی دران تعبیه کنند و رپسمااد بران 


غلتلک انداخته ازان شاف بگذرانند و از یلگ سر آن ریسمان توبرة پر از ریگ وسنگ بیاربزند و میان 
آن تون قبشعرارب نصب کنند تا کی خواهد که مشق کمان کشیس کنه بدست چپ آی تبضه 
ر( و بدست راست سردیگ رآن ریسمان را بهشاکش ۱ 
سوزني گوید > بیت ۶ می کمان را ر خداوند کمان ( بکشم : گر خداوند کمان زال و کمان کشکنجیر و 
ر منوچهري گوید « بیت * داه جشي میرگان اسپپبه عادل دهد : آی گجا تنبا به کشنجیر بندازد 
خدنگ ه کشکو دردرهنگ بمعفي کشک و مرخ عکه گنت لیعی بدينمعني کنفرگذشت 6 کشکول 
همان خچعول يعني کد! « کشبان بالكسر زمین زراعمت که کشنمنه نیز گریند فزاري گویده + بیرت ه 


از حبوبات در همه کشمان : نیست چندان که در کشند بفغ * کشبر بالغتم همان کاشمر مرقوم که 
زردشمت درا سروی کاشنه بود و اعنقاد جوس آنست که از بپشت آورد؛ بود و تفصیل آن گذشت 
فر‌رسي گوید ۶ بیت * یی شاخ سرر آورید از بشت : به پیش در شیر کشمر بکشت »« کت 
اسر نام دل اسبعو و بعتص گنه اند نام موقبی ابست, که حوالیی آن دش وافع است و نام آن مور 
است * کشند بلتم نوی از سرخ و معرب آی کشني * کشو هملل کشف مذکوره _کقوان اد بالفتم 
پپلوان پاب خت کیکژس « کشور اخث از هفت !خش ربع مسکون که بعريي اقلیم گویند ‏ ر‌ 
کشخر (بضم کاف و فتم خا ) نیز گویند ه کشه بالقتم حیوان پاان انگنده - و تنگ چپارپایان - و 
بالکسر خط که بجمة بطلان بر نوشته کشند * و در حجم‌البلدان بضم کاف گفته * و بعضی بفتم گفته اند 


ی ی ۱ جر ۳ ۳۳۳] 
( ۱) معلوم نشد کچا گذشت با آنکه در لفظ فرمومد نیز وعده نموده و کاشمر خود مرقوم نشده ۷ 


کشتی ( ۱۵۴ ) کشهله 


باشند سوزني گوید » بیت * ناگی ترا تودل از غم : بدو نیم است چوی امرود کشنه * کشنی 
و سفینه ۳ ۳۹ +بینق لیکی از بعضع تفت بکسر 9 چه قافیهٌ 
0 ی یی بل 030 


‌ بقلعتیی [ ریسماه که خوشهال انگور کشمش بر زیر آن بگذارند تا هوا +خورد و کشش شود؟ ِ"" 


خلاف آرنگ است چه انگور که خواهند نگاهدارنه از ریسمان بیوبزند * ند * نزاري وید » بیت * دختررز 
برهنه آونان : مانده چو کشمش از فراز کشخ ‌» کشدان ۲ کفیتان عم دیوث ی گوید 
+ بیت * این فه که موبد گرفنه است : بر یلک دو کشیش رنگ کناخان و عبدالرزاق گوید 
+ بیت + شاعردرگر توئي شاعر زر گرمنم : کیست که باد بروت با دو کشیخان برد » لیکن در 
فاموس بکسر کافب ر فلج آن آررده* و ظاهرا که معرب کرده اند #۶ کشش (بفنم کاف و کسر شین اول ) 
مپل ر رثبت - و مخففب کشیش - و در فرهنگ بمعنیع ار و کرشمه آورده " #۷ ۳ ([ کت ) 


سنگ‌پشت باشد - ر برچ سرطای فردرسي گوید * ببت » چو کرد اختر فرخ ایرج نگه : کشف دید 


طالع خدارند ماه و و کوز پپی که برفدان نیز گویند - و نام کوش است - و (بضم کاف و سکون شبن ) 
همان کزف مرفوم * کهف رود نام رودیست که سام ازدها را در حواليي آن کشت * کشفتن (بقلعتیی) 


کشفت و کشفته و كشفتگي * کمال گوپد * بیت * دل برگرفته ام ز بد و نیلگ روزکار : تا پردها 
راز فالگ برکشفته ام * و اخسيكتي گوبد « بیت * درلت آنها فرتوت شد و کار کشفت : هرکه فرنوت 
شود هرگز برنا نشود » و عبدالواسح گوبد * بیث * شفته بدم چوی به نیسان درخت : کشفته شدم 
چون به آبای گیاه » ر سوزني گوبد * بیت * چوزر بسایل ار خو جریشس یر 
نپیسب تو گرده برو کشفنه نار ه کتیاب و کنکا آش جر 8 کنکر کنکرت و کات مرئیست 
که رتاش سیاد و سپید درهم ودم در داد وعکه نیز گویفد - و نیز کشک ( بفتم اف و سیون شین ) 
درخ خشلگ که بترگي قررت گویند - و جو کونته- و بالشم خنف کرشلت یعنی تصر ۵ کشکشان 
يعني کشای کشان مولوي گوید * ع * بحیله برد مرا کشکشان بگلزار ۵ کشکله ( بفتم کاف اول و 


درم) زو از پاافزار که شاطران و بیادکان روشند نامر خسرر گوید بدسیا # پا پاکیزه پرهنه به پم : 


کش ۹۳1( کشته 
لاف التاري مع الشین 

کش بالغتم شپریست نزدیلك سمرقند که شهر سبز نیز گویند آورده اند که حکیم ابی عطا 
که بمقطح مشپور است مدت دو ماه هر شب ماش از چا 2 که‌بر زبر کود سیام در واحیع کش وافع 
است بر م ی آورده پرتر آن ماه چهار فرسخ در چپار انتاد - و نیز هرگوشه و پیخوله عموما - و پیفولة 
زان و بغل خصوصا- و سینه را نیز گویند فردوسی گوید * بیت * جواذ بکردار ایرانیان : گشاده 
کش و تنگ بسته میا # و سعدی گوید + بیت + بینداخت شمشیر و ترزش نهاه : چو آزادکان 
دست برکش نهاد * و نیز ریش که بردست و پل شنرپیدا شود و زردآب روان گردد و ار ترس 
1 شترا سیم را داغ کنذد تا سرایت نکند - و بمعنهي کشنده - و امربه‌شیدن معروف است - و 
بااکسر خط که بجة بطلان بر نوشته بکشند و کشه نیز گوینه اتبي گوید ه بیت * دنترلوم و فلم را 
#تبي : کش عفو کش بجرم اتبي * کفاخل (بالضم و نتم خا) جنس از غله که بپندی ارت 
گویند و شاخل ( بحذف کاف ) نیز آمده» کشاووز بالغتم مزارع - و زمیی زراعت * نظامي گربد 
#بیت + کشارز شغل سپه ساز کرد : سپاهي كشاورزي آغاز کرد * و نار خسرو گودد * بیت * در کشاورز 
دی پیخمبر : این فرومایتان خس ور خارند »وله بیت * چوی کشاورز خون و خار گرفت : ثم اگر 
بغکني بود تاران ۶ کشان بالقتم خيمةٌ که بپلك ستوی ایستاده شود و گنددي گویند - و 1 ولیتم است 
که کاموس کشاني حاکم آن بود 6 کشت اک رات وا زر(عت کرد * و برینقیاس کشتی و کشته 


ححح((۱|)! 


و کشت زا زاز * و کشره ت‌مند یعذ ي زمیر مزروع * اسد‌ي گوید * بیت * خر ل زمدری تا برهیرمند : 


پراز آب و خوش میود و کشنمند #۶ کفتار بالضم بسمل کرده که بعيي ۱۳ 
گوید « بیت * بد به تی خویش چو خود کرد : بایه خوردنت ز کشنا ر خوبش * و بمعلیح یی کشش 
نیز آمده چنانکه گوبند وزج ار دود ۳ در فصابخانه ذبم و کشش تشه - و بمعلیع گوشت نیز آمده 
ال مر کشت اه کشتو بالفتم نگورنیمخته « کشتولت ( بالعتم و ضم تا) کشف 


شد #۶ که بالقاع کاشته - و شغنااو و زردآلو و امرود و امتثال آن که نکم او را بر‌آورده خشلی کرد 


( و کشنمندان نیز آمده مثالش در دمندان گذشت ۱ (۲) و در ووذسییع بعد‌ازینست این عبارن 7 و 

آنست که الف و را در اواخرکلمات زابه چون گرفتار و رفتار و گفذار ٍ پس اگر کلمة در اصل کشته است بمعنیع 

اول باید خواست و اگر در اصل کشت بمعنیع کشش(ست معنیع ثاني و بمعنیی گوشت بهچاز اطلاق نوان کرد ۱ 
۳۹ 


کسوت کانوری ( ۱۰۲ ) گسسته مار 


و غیر سایته است ؟ اما در فاموس کسیلا بوزز خلیفا آورده #۶ 


الاستعارات 


کسوفت کانوری یعنی برف » 
الکاف الفاني, مع السین 


۷ بالضم خورنده و هضم کنندة چیز چون میکسار و غمگسار و اندوه‌گسار و در غبرابی 
در موضع نیاصده ؛ و برس قیاس ک و ربدن و سار ردن و گسارده ابوشکور گوید * بیت + سافیا مرهرا ازان 
مي ده : که غم می ازو گسارد: 2 بالفتم زشت اب یمیی گوید * قطعه + آنکس که چو 
بيني و گلیمیش بدست است : گر زبن در فزون یطلبد آز پرست است » گنچ و کناب و جوز ر 
گلیی : هست اب یمیی را خوش اگر نزد توگست است « و فخري گوبد * بیت + اگرتمثال مانی 


ززده گرد : به پیش صورت خوت بود کست #۶ ر گستي یعنی زشنی ذاصر خسرو گوید # بیت + 


دسدت دزی زشمت دارد و ها براب دسدت است ۶ 1 فد ع نام پسر 1 بسن مفوچپر- 

و نام پسر گزدهم ۳4 گستاخ 2 و ۶ ۳9 باضم یعنی گسیزم شده م کسل یم یعنی کسلزد: - 
۳ امر بگسلیدن ك ار خن یعنی برددان و حدا کردن > و 0 ۳ و کت 
و گسسته و کسبتته ه کستردن و گستریدن و گسترش ببس کردن "و گسترپپیکننده- و مرب پین 
کردن * و بربی فیاس گسنرده و گسترید: 8۵ کسنه بالضم ؟ برسئه * کاا یعدٌ ی بسبار گرسنه چه ۳ 


بمعنیع ِِِ و آمار 0 1 طلبی؟ که ل م ل گویه # بیت * آن پبر کسلنه را که نجود آ در چگر: 
« ع ۰ گسی کردمش با دل شادمان ۶ ر اسی گوید ۶ بیت ۶ سزاوار او هرچه به سر بسر: همیداد 
و کردش گسی ۳ پر ۶ 

الااستعارات 


سس رس مس تست 


9 بعنی دلیر و ابا ۷ کستهمبار یعنی سدفجد که بعربی خلیع العفار گویفد ۲۹ 


ند ۹۹( کسیلا 


کي بمعنیی مردعمي چنانکه گویند ناکسي بمعفیی دامردمی سفاتی گویف + بیی ۶ ِ_ 
بارش کسي : شب و شبگیر کی مگر برسي ه کسپه بالضم کنجاه + کسپرج (بفتم اول وا 
تک و راب مهملة و جیم د داري در آخر) صوارید رشی اند لالب غزنوي گوید # بیت ۶ حقه باکزد 


پراز کسپرج : گرنيديدي لب و دندانش بهن * کستر (بفتم اول و تا فرشت) خارسیاه * کسن 
بالضم کوفشن « کستی بالضم بمعني کشتي ؟ چه در اصل کستی بسیی عهدله است مذسوب بکستی 
یعنی‌کوفتی *زیراکه چون در کس باهم کشني گيرند یک دیگربم[ خواهد که برزمی بکوبد ؟ رفته رفته بتغیر 


2 ۰ ی[ ِ ۱ ِِ- 
الستة و مری ۱ زسمنه کشتی شد * کما ید ۶ بیت ء فریاد من رس اکدون کز دستپال بسته : با چون 


۱ ۳ ور ۱۱۰ ۱ 5 حاه ا: ۱ ۳ ٍ ۱ ۳ ۳ 
بیل ,( دهد سستی ۶ و نیز زنار باشد کسئوم معرب آ خاقانی گوید + ع # ,یسمان بحه بگسستزد 
1 


‌‌ رد 5 9 - ت ۱ 1 ۰ ۳ 1 ۳ 3 ۵ 
و كسني ذافتنه و کستیمه بالغنم کیاهیست که اشتر آنرا خورد و شترخوار نیز گوینه ۶ کستل ( بالضم 


و فلج تال فرشت) جعل باشد ۶ کسمه بالقلم موی چند که بعوض زلف سر آنرا ءقراص کنند و خم 


داد ی رحصا کدارنننحه زب گید او وی ی 0 
د۷۵ بر رخسار ند ردد و یه دیز خوزدد - و در ولادت فارس و عراق زدان موب سیا هم ۵ رییش سر پند‌دل 
3 ۳ 72 رات :۱۰ ۶ و۰ ۱ ۱ ۵ ۳ ۱ ۳ 2 ‌ 2 

و اثرا سمه کویند حافظ کودد #۶ بیت « عروس کت دران جچنه با هزاران داز : شکسده کسمه و بربگ 


(ح 


ع ی ۶ ۱ ۰ :۱ ات 7 ۰ ۰ ست و ۱ ۳ 
ک خاب زدة ۶ و بمعليي نان کلییء نیز |۵۱ بیکی بدیدمعنیی ترگی است سرا الدین راجی گوید 


(بغلنحتیی و ضم دال) ناکس و نااعل عنصري گوبد ۶ بیت ۶ سزد مرد را گر تگیر کنن : / و شه نیکوتی 


با کسندر کند ۳3 گ ۳ ‌‌ (بالکسر و نم ذون) همان گرسنة ۹ کاو را و,به کند و بپندی کراو و کلاو نامنن ٍ 


مرغ عکه و بشیی #جره ام است - و ۵, رسالةٌ ابوحقص بم‌نیع ع قلبه گفته چنانکه عمعق گودد بدت < 
هرگز ننود خاک بشوری چو نملت + وز ۹ چگونه مي بسازند فسلت م کنو ) بعلم کاف و کسر 
۱ ( ای ی که حمن ۵, آنش , اند(ند بعه ازان بسایند و بر ببلاه مالند بدد! ۰:۲ 
سییی اول ا زاب زر و رت او رسب دسدیت ل مد رس جوهر پیدا اید 
و ظاهرا چون هندیست در فرهنگ نیار۱ رگد و بنا: ی شو( اب حیشه و ۵ رون گوید آن دجرد حرماست ‌ِ 
کسه ( بقلعتین ) آسانی * و بشی مجمه نیز گفته‌اند ج کسیلا بالفتم داررئیست که بهندی. کی 


") ۱) در سراج کستینه بلون بچاب مجم آوردة | (۱) در لس فرهنگ کسید بدال چا دم و در درهان بردو !۱ 


گزر ( ۱۵۶ ) رازن 
و بمعني بسیار و بیعساب نیز آمده اززفی گوند * ع * تو آن كسي که زبپر گزاف بخشیدن : ززرو 
سیم همي کم کی رسوم حساب » .و مولوي‌گوید + ع + می ده گزافه سافبا تا کم شود خوف رجا » 
کورو گزرد و گزیر چان * و ناکزبریعنی ناچار؟ انوري کوید ه بیت * باد ههچون آفناب و آسمان : 


در نظام کلم وجودت ناگزرد + ولة * آنکس که نیست در عم و شادیت ازو گزر ۶ کز شایگان گادش 


بمقدار یلک | ارش و نیم ۳ يس گز در ولایت ت اسان رراج دارد و گزمدلت نیز خوانند و در ال کز شاهکان 


1 0 درخمت گز - ۳ بالضم دام مرل بمتا ۳9 زمازت 7 با درخمت کِ کزه‌ارج 


معرب آن ۶ گزت ( بفلعتیی ) چیزء که برا تغیر ذایقه بعد از شراب خورند - و بمعفي گزيدگي 


ثیر آرده اند و مرت مشور له دجني 6 گویند * گزنده ( بغلم کاف و نون اول ) جوال که » 


گزنه ( بغنعتیی ) آفت و آسدت #۶ کزبت وگ گزید ۰ گز یه یعا ی جزده و خراج فردوسي گوید 
+ بت +# گزیة فپادنف بر یکدرم : گر ایدون که دهقان نگردد دزم * و سعدي گوید ۴ ع ۴« که هرجه 


هیخود او گزیهٌ مسلمانیست ه کزیدن تِ بهنفآن گرفنن و نیش زدن - و بالضم اتلاب و اخنیاز 


گردن * و بریی ۶ تیاس گزید و گزیده ر گزینش مولوي گوبد + ع * شه بران عقل گزبنش که تراست ها 


دم ۳ ۹ ۳ 15 ۹ بب ند رمقل 1 
1 ۳ ۳9 3 تخب و کزیده - و نیز گزینند:- و امر بزیدن چون خلوت‌گزیس و عشرت‌ دزی " *جبر 
‌" مه 


گوید ۷ عِ* از د سمت‌ابرد ذظام ی گزیذه ام ی گزنه تَ همان اجره ۵ سرفوم ۹ نام گیا 2 است که 


یعضر آدمي چوی برس بکزد ۵ ره بالفتم گل تر که بعريي طین گوبند * گزیردن چارة کرد * 
و گزین چان * 


ت الراء الفارسی 
کار با چینددان مرغْ اما در نسح سروري بکاف تاري آورده» قخري ب گوید « بیت * 
چ» طایریست همایون هماب همت تو : که هشفت چرخ ورا دانةٌ بود بزاره دهم ( بعلم ارل و 
دال و عا ) نام بپلواس له ایراذ ي * گزم بالضم درخت است که ار ر[ بتاري شجر البق خوانند « 
الکاف الدازي مع السپی 


۳ بالفتم شخص از آدمیان - و خادم - و معیی و باور چنانمه گوینه کس بیهسان * و 


کزرف ( ۱۴۹ ) گزافه ‏ 


7 


گوید « بیت ه عندش را بحنظال است نسمبت : شکرش را برادر است کزور * کر رف ( بفتم کاف 


و را مپملة [ کیا 2 است بغایت بذبو که چون ددسست) گیرند ت آن مون۱ زایل ذشوق دامرخسرر 


گوید * بیت * می پس توسنبل خوش چون چرم : گرتو همي کزرف گنده چري » کو پا شعص که 
پا ار کیم باشد - و نام مرفی است خسرر گوید * بیت * لرزه‌گذان آب زنرمي چو خز : مرذلگ 
کزباش بپا کرده کز » 

الاستعارات 


سس سب سا سر سس تست وت تست سب وس سس 
خسست بت سس مس سس 


کرد مگ دون و کردم تيلوفري و کردم طاس آبگون بعنی رح عشرب # کژمژزبان 
یعنی طفل که زبانش بکلمات خوب جاري نشود نظامي گوید * ع + طفل چمل روز کزمززبان ود 
الکاف‌الفا رمی‌مع الزاء|لنازي 


گر بالفلم چوءه بمقدار یکد‌ست که بدا چیزها پیمایند - و 5 زذده - و ام رب زیدن - و درختم 


است معروف - و نوت از مار است که آذرا گرز: و گزمارگوبند فردوسي گوید « بیت * بدر گفت اي 
بدتر از مار گز : بمیدان که پوشد زره زبرخز #۶ و نوی از تبرٍ پرو پیکان - و باسر دندا نیش که 
کار نیز گویند چنانکه کشت ؟ و #خاطر میرسد که بقلم باشد خفف کاز * گز بالفلع گزنده - و گزند 
رسانند: و بدینمعفيي ی عنصري گوید * بت * حقا که شود زهر ش کر تل گزایان 

گرنام خاافش بناري بشکر بر * گزاونگان بالعلم شناب ارحدي مرافی گوید ه ببت * ماه زان 


میرود گزاونگان : که کند گرد خانةٌ تو طواف * گزار بالضم نشتر حجام - و نقش باربلگ که اول نقاشان 


میکشند و باشا آن رنگ آميزي نمایند - و اد( کخنند: - و ام ربادا کردن چذانکه گویذد نمارگزار و ستیگزار 


و وم گزار - و برینقیاس گزاردی و گزار * و گزارش و گزر پعلي ادا چیزت - ر بمعنی تعبیر خواب 


نیز آمده * و گزار يعني گزارند: * و گزرنامه یعنی کتاب تعبیر؛ سعدي گوید ۶ ع * خدا ترس باید 

(مانت‌گزار * و فردرسي گوبد * بیت * توایی خوابا را #جز پیش ار : مگو و ز نادار گزارش مجو و 

تا ی را رم را سا 

حجت گزارن سخت زیبا : که لفظ ارست منطق را گزاره گزاف و" زافه بلفم چیز ۸5 

بلخمین و گمان گویند و وززن و کیل نکرده باشند- اربجپة هرزه و بیپوده ر گویزد جزاف معرب آن - 
۳۸ 


کزد (ر ۱۴۶۸ ) گزور 
( بفتم کاف و سکون زا و کسردال مهد اول ) پیراست ۵ کزن بالفتم شاخ که از درخت وقمت 
بدینمعنی کدشت » و ظاهرا ترکی است ر باقاف درست‌تر است » خسوو گوید * بیت * و 1 با اين‌مه 
زس خوای خالی شسنه به دستم : که حلوا رضا بخنه نگردد اندربی کزغان ۵ کزبود ) بقلم کاف 
و سکون زو شم باب موحده ) کدخدا باشد * که ( بفتم کف ونون و سعون ز ) مرفیست سیاه 


و سفید که سر برزف دارد » و بکسر کاف نیز آمده " و بتاری آثرا صرد خوانند ِ 


مع الزاء النفارسی 
را ۲ 9 هما ن کجاو: ه کر آگنن 0 ان همان ک‌اگزد یعنی جامم که 


بعه آکنند و روز جنگ پرشنده کل ترخون بافتم عاترقرها " ربعضی بزا تاری کفه‌انه ‏ کزدمه 


ریش است که در بن ناخ ميشود و عظیم درد کند و ۵ ناخ می انتد * و بعربی داحس گویند 
(بعل ممملهٌ مکسور و سین مهمله ) کژدم جوارن نوم از عقرب که در دپار خوزستان بود چون براه 
زرد دم خود را بزسین کشد ر هرکر! زخم زئد هك کند و بعریی جراره گویند » کت بالفتم مرادف کچ 
برد معنی یعنی ضد راست ‏ و فسی | ابردشم فرومایه و معرب آن فز باشد « کر انه وله ابریشم > 


ی ِِ ۳ و بعض 


و کچك فیل که بپندي انیس گویند خسرو گوید * بیت * با ظلمت شب شئل مه چوی ناخ 


در کشود؛ نشود * کزلت همان که - و نیز چوب کچ ۳۹ بر سر قبق بندند و ازان ک ۹ طلا آریزند 2 
و نیز پر که بر سردم بط بومرسد و شاطران بر سرزنند؟ خسرر گوید * بیت « آن کت بر تارك فیل 
اززشکرا : بود تهغ کوه بر باا کوه * و له بیت * ذذب باب کواکپ را شده خار: کرد دنستی دهل‌زن 
را شده مار و کوزا کلی که رایخ" کنند # کژند « تا پارا که 9 دوزند و پینه نیز گوبند» 


کرک آشتی ( ۱۴۷ ) کزدیفن 
و در بعضی از فرهنگپا اف مزن گفته ه کرک آختی و کرک آشنایی يعني آشتي بنفاق ر نرب ه 
ایند کم یعنی زبون کردن نظاهء‌ي گوید * بیت + ازین گربه‌گون خات تا چند چند : بشیری 
نیرسن شتی زر و قطره زدن ۶ نی دذیا - 
و فلكت * کرمخیو بعني چست و جلد رچابك » گرم بعنی,شناب, و ۰۰ و عاشق ساللت «* 


کومکردن 9 کرد با يعني میان نی این بود # 


رک بت هو باه مر ره رس بو : که این ی 


گفت 5 گریبان دام کردن : بعني مراقبه رف 3 ی هوا بعفي باریدن گریه درگلو داشنی 


یعنی مپیل گریه بودن * 


ااکاف التازي فج الراء 


کزاد ( بوزن نهاد ) جامة کپنه" و بر مممله نیر گفته‌اند * کزاز (بالضم و ببردو زا محجمه) 
بیماریی است که از کثرت سردی بهمرسد ماخو3 از کزازه يعني تب و انقباض چه آن بیماری موجب 
‌ شعي وش نِ است > تیک عربیست دفی القاموس الکزاز (کغراب و رصان ) داء سس شد؟| لیرد و الرعدن؛ 


فخری کید *# بیت ه ز تاب آتش خشمت چنان شدست حسون : که از حرارت 0 


کزار ه کزاغ بالضم وا مت عان: ممعست کزغ (سذف الف) نیز آمده ۵ کزایش دالکسم 


در خورد و ایق * و در ادات بکاف فارسي که گفنه کنته » کزبا نوت ازربواس: خرو کریت هب 


كت (بر کفمت رشی بدبب وف شوب زبرحدف و فیروزه د پیکر کزبا ۳3 کزوه بالضم گیا 2 است خوشدو 


ور کشت که سیراب باشد « کرف بالفتم قیر باشد که بر کشتیها مالند - ور حسین رفائی بمعنی 
سوادء که زرگران بکار برند آورده - و بعض گفنه‌اند سیم سیاه سوخته " آخری گوید * بیت * رخ دوسنان 
تو بادا سفید : رخ دشمنان تو بادا چو کزف »5 و کسائي گوید « بیت* زرگر فرر نشانه کزف سده بسیم : 
مي بار برنشانم سیم سیه بکزف قرط مپر گرد ع«جدی گوید * بیت * بزخم کزرغ 

ورا خورد کرد : همیی حرب سازند مردان صرد * کزم بالفم سبز؛ که ب رکفار جوب و حوض رید خری 


گوید « بیت * بر جویبار دولت شاه جهان‌پناه : دایم ز سلسبیل و ز طوبی است آب و کزم ۶ کزدیدن 


گریبانی ( ۶٩‏ ) گرفنهمزن 
پیمانة آب که بنش سوراج کننه و بررب آب گذارند و چوی غرق شود گویند بكك گري گذشت - 
و بالکسر بمعفیي گودن و ۳ بقگ جاءه‌را گریدان گویند يعني ناهدارند؟ گردن- و بمعنيي گرة نیز آورده ‌ 
گریبانی يعني پیراهی نامر خسرر گوبد « بیت * ازردست چوسنگ تو نمي یابد : موذن بمثل 


یک گريباني » دریوه پشتهٌ بلند ار کود و جزآن - و کنل و عقبه و گریواره ( بکسر اف و را و یا 
"جپول رد فام و3 کنند و هار نیز گوپند » و ایس مرکب است از 
گري و واره چون گوشواز ارگیش و وا ر معني تركيبي لبق گردن چون گوشواره یی گوش ‏ ر 

رات دوم #"جمه پنداشنه اند و درب خطا کرده اذل "احسییی گرید » بیت ه و 


شاخ گل منظوم : چو باد کرد گریوارة شجر مذثور * گریوه بوزن و معني بریون که بپندي داد گویند ه 


بکاف ناری آورده ‌ 


الاستعارات 


ک 1 یعنی کس که در جنگ ثبات قدم ورزد » کردنکشان نظم بعنی شفرا دم نامد 2 
گرای‌دسنت یدنی کی که ثنی و درنگ کذد ه گرایسابه یعنی شخم عالیمرتبه * گران‌سرشت 
یعنی متکبر - و موقر- و و کلهل ۵ گران‌سنگ یعنی بارقار و قانع - و صابره گربه از بغل افگندان 
پعنی ترك مکر و حیله نمودن فلکیي شررانی گوید « بیت * مز رلیش را ازل گربه فکنده از بغل : 


عمر عدوش را اجل گرگ نگنده در گله * گربه در انیبان داشتن یعفی مکر کردن و حیله ورزیدن 6 
گربهشانه و۳ کر یعنی »حیل و مکار ه کرد برآوردن یعنی پامل کردن - و دمار برآردن *» 
ردپی کرد ب یعنی جمع کردن - و بتصرف خود در آرردن کرد زمر زمرد یعنی سبز؟ نوسته - و خط 
تودمید ۴ ه کرد شب بءنی "ری ان گردن پشمشیر خاربون یعنی فرار بکشنه شدن دادن 


گون خاربدی یعنی بپانه کردن - و توف نمودن #۶ ره شتر د یعنی همیان جر گوید ۰ ع » 


بگردن شنر اندر شراب زر اش بخفي ه گردنکش ی کسبکه با قدرت و قوت باشد و آنر| سکش نیز 


خوانند 9 ردن‌نیادن یعنی فررتاي و اطاءعت نمودن هک یعنی مثکبر- و خون ریز - 


و دون‌نواز #۵ دا چرخ و ریگ ردرن يني آفتاب گرفته دون + بعني طعنه مرن - و درشتي مکی 


گرملی ) ۳۴۵ [ گری 


و دل پراز داغ گرم * و در نس میرز بمعفی زخم آمده - و بعض بمعفیع کمان رستم - و گرفتی اندلگ 
جر [ز حمله بضیا ر آورده اند ۶ گرملت پالفتم مصفر گرم - و بافلا و مانند آن که در آب جوشانند و 


پفروشند بسحجاق گوید ۳۹ ع + آل برملک در 5 رم کرت فررش ایس درند #۶ گرمابان و کرما 1 حمام 


باشد بدیع سیفی گوبد + ع* بحرمت رسی و دلو چاه گرمابان ۶ و بعضی کفه اند بمعنیی حمامی است 


و در اصل گرمابه‌بان و گرمابه‌وان بوده و در بیمت مرقوم ذیز باندك تعلق اینمعنی‌مینوان گفت * گرم رمق 
میواٌ پیش‌رس خصوصا فسم از خربزه که پیش از ر لوع آن ار بالضم بعني برنج ۹ شیر 
شیر برنج و گرفجار و یزار يعني شالي‌زار که شالی‌پایه نیز ود گویند سوزني گوبد * بیت * کوهان ژ 

روغی کردست تا پزد : خوان ترا گرنم‌بشیر اندر آسمان * گرنده ( بضم کاف و ۹ ( 9 
لیف خرما » ایک بکاف تازي کدشت زد گرگان ۲ 3 معروف و بء‌يي مرهون گویذد خارز گید 
* بیت * شه گم‌گشته بو ان ۰ دی حسرنش جا 2 گروگان ۵ ریمعنی فضزب دیر او 


سوزني گوید ه ع * تاز تازان چو ترا پیش گررکان آرند * گر یدن تصدیق نمودن و قبول ور اذعان 
کودن * و برد پنقیاس گرریده و گررنده و گررید * گروگر همان گرگ رکه نام حق‌تعالي است؛ لیم بکاف تاري 
باید چذانکه گدشت * عنصري گوید * بت * ان مان ی ورتم : جهاه نو برآوردست 


دیگ ره کرو جماعهٌ مردم و غیر آن و ؟ ور رهه نیز آمده - و نیز گروهه غلوله مطلق و غلولهٌ خمیر- 


و آنچه زنان مانند بیضه بر درگ ریسند و درکچي نیز گویند و بتازي نصیله ؟ خواننه * گررزو ( بوزن 
کشوده ) ۵ رفرهنگ بمعفیع گروه مردم ۵ گرده ات مخذف گروهه مرقوم بمعنیع غاولة نظامي گوید ۰ 

زد برو گرهة منجنیق ه گرهپر گر خورد و گرهه(فسفت جیم ) نیز آمده رت کر که 
می خود بلرهچة گیگ : قانع شده ام ز هراب 6 گودیر يمني کیستبر * کردگردان نام باريي 
است ۶ ۳ بوزن و معنیي گریز؟ و گویفتن بعني گراخاس * گربال بالقلم ت هفت جوش 
که چون طاس بی‌سوراخ که بر سر آب گذارند و آنرا گري گویند پرشود و در آب رود چوه بران گربال 
زنند تا معلوم شود که یلگ گري گذشته ‏ گربي بالفتم جریب پب - و بالکسر امربگرپستی - و مختصر 
گبري * انوري گوید بیت + زانکه امثال مرا سه شاعري بسیار داد : کاخپ چارپوشش باغپا 
چل‌گري » ر در فرهنگ بمعنیی مطلق پیمانه باشد خواه جریب و خواه گز و خواه کبل غله و خواه 

(۱) یعنی بفتع ادل و کسر دوم و #مچنین قوله و بالکسر يه‌ني بکسرنین » و الا فسان بیان اعراب ظاهر است ! 


۳۷ 


گرزن ( :۱۴۹ ) گرم 


(بفتم اف و دال و نون ) چو که نان بآن پبن کنند * گرزین بالفنم تاج مرصع که ملوك در قدیم 
باا مي آویشتند و 2.6 بر سر میکردند اسدي گوید * بیت * یی گرزن از گوهر آمدخته : زباس لخت 
اندر آوبختنه ۶* و منوچجمري گوید * بت * شم گیسو فررهشنه بدامن ي : پاسیی محجر رو فیریش ؟ گرزن * 
و بعض بکاف تاري گفته اند « گوز بالضم معررف - و بمعنيي دستة هار نیز آمده * گوزش ربغتم 
کف و کسرزا معجمه ) نظلم و زاري نمودن خسوري گوید * بیت ۶ بده داد می از لبانت وگرنه : 
سو خواجه خواهم شد از تو بگرزش 9 و #مس فخري بغم کاف آوده و گفنه « بیت * مگر سر 
گرانیع گرزش تواند > که برد.ارد از مملکت ر سم گوزش ۴« گرزد بالضم مار بزف ۹ سرش چون 
9 ‌» کش بالضم يعني گرسنگي هه گرنمی مواخذه و اعتراض * ۳3 بافتم همان 

غرفم يعفي گیاب که بدان آتش آفرر وزند و بعري 2 نامند بواسطءٌ زود گرنفی آتش دران * 
بالضم شپر معووف پاب لخمت خوارزم ر بعرري ج جرجانبه و بتري ار گوبند کي 
( بقلم کاف اول و کسر درم و سکون یا حطي) نام شب است * گرکر ( بضم هردر اف ) سخن 


که از خشم زیر لب گورند ۲ دنوره نیز خوانند - و بالکسر بافلا خر میرب آن - و بعض گفته اند غلةٌ سیاه 
اتود کرچهتر- و بالفتم نام خدایتعالی و معنی ترکيبيي آن خدارند قدرت و توانائي لیکی ام بکاف 
تازیست چنانکه گوشت - و لخت سلیمان و پادشاهان - و قصبه‌ایست از آذربایچان " قطران گوید » 
« بیت + پناه گرزن و گرگر ستون تخمه و لشکر : چراغ کوهر و کشور ابومذصور هستودان * وله * بیت ه 
نعس گردون با بداندیش تو زان پیوسنة شد : تا شدي پیوسته تو با شهربار گرگري ‌ و دقيقي گوید » 
و بیت « چوبدچاه گشتند و فریاد جستند : بر ایشان «بخشود داد رگرگر * کوگین نام پپلوا ف است کذ 
گرکیس میلاد گویند - و بالفاع صاحب گر" ‌ گولن اج ب) نو زآمده و گرگذان جمع ارست ناصرخسوو گوید 
وع۰ م گر نخواهی رذع گر از گگنان پرهیزکی ۶ گگان ي بالضم جمع گر - و مر موف ۱۳ 
آن؛ و این شیر بناکرن؟ گرگین است بنابران گرکان گویند چذانکه درلغت نشاپور بیا ده گرگاو بالضم نوع 
از پاافزار که شاطران و پیاده‌رران پوشند آذري گوبد » بیت * بجست و جو تو کردون چو عزم ره 
کند : ز خام ثور کند پا ماه را گرکار گرکینه بالضم نوع از پوستیی نظامي گرید * بیت * ز بارای 
کچا ترس آن کرک پیر؛ که گرگینهپوشد چا حریره گوم بالضم اندره و گرفقيي دل * وبکف تاري 


نیز گفته اند و صم همین است * فردوسي گربد * بیت * ز چنکل شیران همه دشمت غرم : دردده بر 


گرد! ( ۱۴۳ ) گردنه 
و بالضم عضو معروف که بعريي کلیه گویند - و بالکسر نان کلفچه - و پارچة زرد مدور که بپودان بر 
کنف دوزند نزاري گوید ۶ بیت ه گرده بر درش ۱ راهب دیرم : حلقه در گوش ساجد لاتم * گرد 
يعني گردان نامر خسرو گوید « ع ه نامانده و ناسوده چرخ گردا * گردنا بالفتم گرانك رپاب 
نخري گوید « بیت * در چهانبیفمنه بيفي دل که از دست ریاب : کرد خود سه بسی هرز نبیند 
گردنا ه و بالکسر سیخ که مرغ بداری کباب کنند سوزني گوید * بیت * آتش سفان نیزا چون گردناء 
ارست : دشمن چومرغ گردان بر گرد گردنا * و پیرا‌ون چیز که خراسانیان گردوا گویند اخسیکنی 
گوید # بت * ز مشرق تا بمغرب میدواند دست ابداعش : هزاران گوس اون نو کوک نامع زمردیس 
چوکان ع و در نس میرز( باله‌سر گل سرخ - و چوپ که بدست کودکان دهند تا بآن رفتري بیاموزند 

و در سامي بغتم کاف آورده - و چوهٍ که ماننه گب مدرر تراشند ر یکسر بارینك کنند و اطفال 
ریسمان دران بیچند و برزمی گردانند چنالچه سرباربلت آن برزمین آید و گردان شود و بعربي درامه 


گویند ( بالضم و وار مشده رفلم میم ) خاقاني گوید بیت » پا منزها تو نهادي بامرخوبش : 


بت سس 


در گردنا چرخ سکون و بقال خالی « گردباه معروف مرادف دیوباد مرقوم ِ گر مرض معررف 


که بعریی جرب گویند - ونیزصانع چیز چون تیرگر و کمان‌گر و آهنگر گر ۵ کر ( بالسرو فم را ) 
مخفف گیرد اسدي کوید * ع + گرد فضر ازو نامداري هبي ه گردبر آل است که نجاران بدان 


چویپا سوراج کنند * فرداس بالضم سنمگر نزاري گوید + بیت « خدایا ‏ شبان بگذاشتی این 


زربانان را : مگر تو هم از ایشان بازداري شر گرداسان گردبندن ام یعنی گردن بند رردکي گوید 


» بیت * بزرگان جهان چون گرد دبذهن : توچون یافوت سرخ اند 3 گوید * ع » همچون 
سرشلک دید م گردبندنش ه گرد ر درو بالکسر عقد مرراربد که هردو طرف رو بندند #عمد عصار 
گوید ۶ بد بیت ۶ ز جزعش رشنةٌ لولو گسسته : ز گوهر گردرو بر روب پسته * گرد و کردگان چپارمغز ع 
گردیی بالفتم معررف ر جمع آن گرونبا باشد - و فوي رسش و جمع آن گردنان باشد ۶ گردگریبان 


بالکسریعنی پیراهی غزاليٍ گوید * بیت * ما باده ایم و گردگردان ما خم است : داریم نشأف که دو 


عالم‌درر گم است « گردنگل نگل ابله - ودیوث ؟ لیکی در کاف نازی گدشت و کردنامه کاغذ مربع که آیات 
و ادعيه دران نقش کفند بر بازآ-هی گراخنه رضیي ذیشا وري گوید * بیت * کرد نامه است که شه 


اهل هذر را | کرده : شکا ل تدریم که بر دایرة دیخار ست ۶ در در نسیع میرزا بمعنيي سگه آررده کودنه 


گرد ( ۱۴۲ ) گرده 
و دربن مثال تال اسنت چه میئوان گجش کافور خواند > و حکیم زجاجنِ در مت بنا گفنه ۶ ء۰ 
درانجا نبود از گرچ بو ر رنگ « گرد بالضم پپلوان و دلاور - و بالکسر مدور و فراهم - و دور چیزب 
و حواليي چیز - و خیم مدور" و گن‌ك خیم خوردتر ازان چذانکه بيایه "فردرسي گوید * بیت » 
زر خات آمد و خاك شد یزدگرد 3 چه جوئی توزی برشده هفعت گرد # و بمعفیع ع شه, نیز آمده 
که بتازي مصر و مدینه و بلد گوینه چون سیارش‌گرد و ویسه‌گرد و بزدگرد 7 بلاش‌گرد و فرهادگرد و 
داراب‌گرد و متیر سیگ رفت در حواشي ء کضافت گفته که ۵اراب جرد معرب دارا بگرد اسمی > در درس 
در سپوکرده » بک آنکه از امثل مذ‌کور ظاهر میشود که با زاید نباشد بلعه از اصل کلمه‌باشد » درم آنکه گرد 
بفتع کاف تاري نیست بلعه بکسر کاف فارسي است * چنالچه از امثلاٌ دیگرظاهر ميشود و تعریب آن 
بچرد نیز دلالت دارد بران؟ لیکن عبارت قاموس در لغت فرهاد‌چرد مشعر است بانچه سید گفته» ر بعد 
ازان در حاشیه آورده که بعضی گفته اند معرب داراب کرد است و درس پاک سپو است ؛ و جبثر آنکه 
سید محقق و صاحب قامرس هردو شيرازي اند و در شیراز احال نیز داراگرد و داراب‌گرد بکسر کاف 
نارسي مشهور است * و ظاهرا چوی گرد بمعني شپرگوش‌زد ايشان نشده و اکثرمردم بدان پی نبرده اند 
چذان تفسیر نموده اند و سپو کرده اند - و بات غبار - و کدورت دل و غبار خاطر - و گردنده - و امر 
بگردیدی - و گروش - وععس چیز رنمون آن مرادف گرده انوري گوید « بیت ه گر خام ننسته است 
صبا رنگ ریاحیی : ازگده چرا نگ دهد آب رران را * اما ظاهرا دربی بیت گرده باید خواند 
نه گرد - و جنس از ابربشم خوب - و در فرهنگ بمعنوع آفتاب - و نفع و فائده نیز آورده » نظامي 
گوید * بیت * بل چشمه را سابه خوشتر ز گرد : که اي هست سوزنده وان هست سرد د و ارحدي 
گوید » بیت * سفراین جهان چه گرد کند > بجر از پا و سرکه درد کند * اما درین در مغني 

و مثال اندك تامل است * گردآپاد بالکسر شهر مدای یعنی آباد شده از شمرها » کردلی بالکسر 
مصغر گرد - و خیم + *خصوص پادشاهان باشد نظاعي گوید *بیت * در گردلگ داشل خسرومپیا : 
برآموده بگوهر چوی ثریا هد و نیز حجلة عررس " و لپذا شب گردكگ کنات است ازشب زناف ؛ 
مولوي گوید « بیت * بجز بانگ دفت نبود نصیم : که هسني چون خصی در دور گردلت #۶ 
« وله بیت * بعد ازین انف! ر شب گردلت بفن : امودت ا یی ۶۳ همچو زن * و بمعنیع چبستان 
نیز گفته انه لیکی بکاف تاري نیز گذدشت - ور درفرهنگ بمعنی كليچة که اندرون آن از فند و مفز 


بادام پر کننه و کلسبه نیز گویند + کرده بالعام چربه يعني چیزی که ازان چیز دیگر بعیفه بردارند - 


گرازیدان ( ۱۴۱ ) گرچ 
کازآررده بفتم کاف تازي و را" و بمعني چوب دستي بکاف ب فاري و واو است چنانکه شاهد آن 

بیاید » گرازیدن جلکم؟ مایت خرامیدن * و برینقیاس گرد و گرزید وگرازش رگرازي انوري 
گوید ه بیت « باغ ملگ ترا مباد خزان : تا درو چوی بهار بگرازي « کل 
گرازنده يعني خرامنده فردرسي بهردو معني گوید * بیت + گرازان گرازای نه آکاه از : که بیزن 
نیادست بر بور زیی گرزه بالضم بهلواه ايراني که در جنگ درازده‌رخ سياملك توراني را 
کشت * مذسوب بگراز در دليري چذانکه ی منسوب بکار يعني بهلوان ۶ و بالضم و که 
بقازي لقمه گویند غضايريي ازي گوید #بیت * چجبله نعمذپا الوان بهشت : یلگ گراس از 
خوان احساي تو نییست ه و بسعني عزیزو مکرم نیز گفته اند * گواری بالضم دستف جوو گندم دررکرد؛ 
غضايري گوید « بیت * یلك گرار از کشت زار خویشتن : بهتراز صد خرس مل کسان * و بالکسر 
شه ازژان - و بمعنیی سنگین نیز آمده که شه سبلك باشه - و نیز شخس ناگوار و مکروه طبع که 
بر مردم گران باشد و ان نیز کویند گراییدن و گرا ایستن میل کردن * و برینقیاس گراید و 
راید * و گرا بمعنیع گراینده - و امربگرایبدن است ۳ میل و رثبت بچیز- * کربگو 
و گرهبین بید مشلكت باشد که بودگریه نی گرنند اب یمین گوید * بیت ه سر برآورد از کمینگه 
گریه بید ازببرصید : چون همي بینه که پا بط برآمد از چنار ۶ ر گرب بید ( باضفه ) چیز 
باشد پشمدار مانند سر گربه که از بید مشک برآید و آران عرق گیرند 9 پگ مسیل رامعار زار 
معرب آن "و بکاف تازي نیز گفته اند و لیذ قربز نیز معرب آمده " و موید اول است آنچه بعض گفته‌اند 
که گربز در اصل کگ بز بوده که معیل و مکار گرگ است بصورت بز» و بر اني توا گفت که 
در اصل کرك‌بز بوده بکاف تازي چه کار و مدیل مایم و نرم میباشد بعسب ظاهر چوی کرك‌بزه 
گوبال_بالفتم غربال ه گرج بالضم مشفف گرجستان مولري گربد * ع * که هزیست ميشد ارري 
روم و گرج * و ( بغام اول ودوم وجیم فارسي ) کي باشد که در عمارت بکار برند ابی‌یمیی گرید «بیت « 
ناید ار خاك ر گم و سنگ (بلچنیی طاف ملر: خاکش از مشلك و گر افور و سنگش گوهر است « 


(۱) در سواج گفته صاحب رشیدی بدینمعنی بضم اول و بمعنیع عزیز و مکرم نیز گفته ‏ اول خطاست و دوم 

از راو غاط کتاب چراکه جه‌انگیری بعد این لفظ گرامی آورده و معذی آن عزیز و مکرم نوشته ظاه را نسم که در 

نظررشیدی بود کانب لفظ گرامی را ازراة سپو و علط ننوشته وصاحب رشیدی ایذمعنی را معفیع گراس ود 
دس 


کریشات ( ۱۴۰ ) گوار 


نتم شین محجبه) مد جنگی - و چوز؟ مرغ * و بکسر کاف و را و سکون شیر نیز گفته اند * کریمان 
نام پدر نریمان فردرسی گوید * بیت ۶ بباا سام نریمان بود : بمردي و زور کربمان بود * و در مودد 
گفنه که شهر کرمان را نیز گوبند * 


۷ ستعارات 


کرکس نر؟ سِ ت سی ژر روز - 2 ۰ حضرته 


کرسیٌ شش گوشه یعنی دنیا ۶ 


کلف الفارمي مع الراء 


گ ( بالفلم و تشدید را ) حنجام و سرتراش مولوي گوبد + بیت * شيشة پرخون که 
گرا مي معد : بر امید نفع دلخوش میکند * و نظاعي گوید * بیت * گر ؛چخد گردن گرا بزن : 
ورنه قدم کاه اخستیی بکن * و خواجو گوبد *# بت * و تاه ار ۳ ارست. : در کف 
مپر آینهٌ را اورست ود و بعض بمعنیع بفده کفنه اند و همین بیت خواجو شاهد آورد» اند و شاهد 


معنیع بنده مولوي گوید # بیت * گفت یی گرا خابی را بهبیی : ما گمان برده که باشد او امیی ۶ 


گراروس ( باتم رضم رل درم ) همان اثررب که بهندي داد گوبند ‏ گرازبالضم خوكت نر- و چون 
بغایت دلیر می باشد شچاع و دلاور را نیز گویند بهجار - و خرام و رفثار بغاز و تکبر- و خرامنده - و 
امر بخرامیدن > مکی گوید + بیت * دور سپپر متل تو هرگز نیاورد : از هفت پشت پپلو 
شبرافگی ی گواز » و اخسيكتي گوید در صذت اسپ *# بدت * بیزت رراف سبفه والبرت کر کل 1 
بعر نپنگ ننذه و کوچ صبا گراز «» و مخناري گوبد * بیت * چوباز پرواز اندر هوا دوامت کری: 
در چم مك بیزوال گراز * و بیل بزرگ که دو حلقهٌ آهنین برهردر طرف آن تعبیه 
کنند و رپسما» بوان بسنه مزارعان زمین بآ راست کنند عماره ه گوبد » بیت * مرکب و مجلس و 
شمشیر چه داند هدي آنلی : سر و کازش همه با کار زمییی است و گراز هه ر بمعفیع کوزه بکاف تازي 
است - و بمعفیع تبش که از حرارت زنان را شود بکاف تازي است و هردر زا متجمه است چذاچه 


ر ایده وهودو عربیست چنانهه صاحب قاموس بدای تصریم کرده اگرچه در فرهنگ بمعنی کوزه 


گررخ ( ۲۳۹ ) کربس 
شوت السائلک گویند * کروخ ( بضم کاف و را ) ده است به هرات رزدکي گوید # بیت * پیشم آمد 
باه‌دادان آن نگریی از کروخ. : با دررخ از باده لعل ربا در چشم از سحر شوخ » ردرفرهنگ کدرخ 
بدال بمعنیع حمام گفته و همین بیت آررده است و دریی تامل است * کرود ( بفتم کاف وضم 
را مهمله ) چاه کم آب که آب ازان بدشواري برآید جد کروز ( بفتم کاف و غم راع م‌مله و زا 
تاري در آخر) شادي رردکي گوید * بیت + با کروز رخمي آهو بدشت : »بخرامد چون کس کو 
مست گشت #۶ کرود ثلمت فرسنکگ خافاني گوید * بیت * داد نقبب صبا عرض سپاه بهار : 


بزخم از مار بتر ۶ ‌ بالفتع دندان کارالک مرادف کروه فخري گوید * بیت * بکار خصم فرو برد 
کین تو دندان : چذانکه کرد برون از دهانش یکسر کرر :#۶ و در فرهنگ بکسرکاف و فتم را آورده چنانکه 
آذري گوید + بیت + اگر ز سنبله پل جو کم آررد گردون : کشد خصومت عدلش ز کام نور کرو * 
و بمعنیی کشقیی کوچ لك که سنبدت گوبند نیز آررده سعدي گوبد + بیت * جوا پاكبازو پالت‌رو 
بود : که در پاکیزه روئی در کرو بود * اما درب معني ی منفرد است - و (بفتم کاف و ضم را ) بمعفیع 
تنید؟ عنکبوت آورده که کرة ی نیز گویند * کرد هفتستی) مسکه - و زکارب ۹ بر نان و امثال 
آن نشینه و آنرا بوزكک نیز گویند چنانکه گذشت و آن نان را کر‌گرفته و بعربي متکرج خوانند - و 
بمعنی مطلق زنگ و چرك زیز آمده نامر خسوو گوید * بیت * چوی دست و پا با به بینست 
و جان و دل : آن هردو پاك بیفم و اي هردو پرکره ‏ و نام شپرء از هند که کردمانکپور گوبند خسرو 
گوید * بیت * خان کرد 7,جوی کشورکشال : کز لب خانان کرد بستش بپا * و فسی از تفیدة 
عذکبوت که سفید باشد و تخم دران کند * کریم و 3 بالضم خانهٌ که مزارعان بر کنار زراعت سازند 
و خرص دران نهند تا 7 معفوظ باشد - و نیز خانة کوچلك که نگ:دارند کان خره‌ی بجپت خود 
سازند - و مطلق خانة کوچلت را نیز گوینه سنائی گوبد * بیت * در جپان فراخ پرنزهت : چه 
کني آن کريم پرودشت » وله ع * داشت لقمان بک کرنجهٌ تذگ * و پر راختی مرخ و جانوزان 
شكاري که آنرا کریز و گریزه نیز گود پند؛ و بمعذیع اول که (بضم کاف) نیز آمده خسرو گوید و بیت * 
بچشم همئت از راه فرهنگ : فللك نه دست وسش پی کرچه تنگ * كرپژي مرغ شكاري که 
پر ربخته باشد كت گوید + بیت + ببار کريزي ِِ همي : اگر کبک نگردزد از من رراست ند 


کرکرلت ( ۱۳۸ ) کرذد؟ 
( بغتح‌کاف اول و دوم و نون و سکون را ارل) استخوان ذرم که #خایند و کردري ( بضم هردر کاف ) 


نیز آمده و بنازي غضروف گویند * کرکرت (بعنم هردر کاف) مرادف کرالث رفوم متالش در لغت 


خردما گذشت * کرکم ( بعلم هردر کاف ) فوس فزح ببراءي گوبد * بیت * فالك بی جامةٌ 
مانند ازرق : مراو را چون طراز خوب کرکم « و کلکم ( بفتم هرد و کاف ) نیز آمده ۶ کرکن ( بفتم 
هروو کاف ) غلٌ یم رسید» که بربای کنند و دلمل گویند » هدر کب نوی گفته اند * و در 
لسا‌الشعرا و موید کوکی بواو آورده * و در فرهنگ نیز بوار گفته و بمعنیي چغد نیز آرده *» کرکز ( بضم 
هردر اف ) عامت و دلیل آذري گوید * بیت * ورز حیوان به پیشت آیه بز : هست آنهم 


بعفرقه کرکز د و در( باضافهٌ واو ) نیز آمده ۹ کولی ) بعلم کاف) تخر کیا 2 است که بعرٍي 


دوسر گویند و در میان زراعت جو و گندم روید * کرمند ( بفتم کاف ومیم و سکون را و نون ) 
شناب‌کار * و بمعنیع شتاب غاط است چه کر بمعفیی فقوت گدشت پس کره ند بمعنیع توانا ر صماحب 
قوت ؟ خسرراني گربد * بیت * مکی امید دورو آزدراز : گردش چرخ بین چه کرمند است هه 
و کردمند ( باضافةٌ دال ) نیز آمده » کرملی بالسر مصفر کرم - و اشنان که رخت بآن شویند * 
کرمابیل بالکسرنام یک از دو شاهزاده که مطبخیی فحالت بودند * و نام دیگر ارمائیل بود * کرب 
( بفام اف و را و سکون نون ) کلم باشد که درطعام میکنند - اما صاحب قاموس بمعني چنندر 
مطلق پا نوی از چغندر گفنه و بضم کاف نیز آورده * لیکی بعضی اطبا بفلم کاف و نوی و سکو را 
خوانده اند رکنم ۱ بوزن سکذع ) سیاه دانه باشد فخري گوید + ع * ریاحیی بافش بود از کرن * 
نن و کرزگ ۲ کرنگه و کت رد" بالضم اسب آل باشد 0 ( باضافة واو ) نیز آمده فت رگراني 
گوید * بیت * ز هرقسم اسب الوان در طویله : سمذد و ابلق و کورنگ ونبله » و جا صف بستی و 
دایره زدن لشکر کاتبي گوید * بیت * شاهیت تاضامی رزق وحیات مانشد : خیل هسئي را 
عدم نگذ‌اشت بیرون کرنگ + وله بیت * هممچةٌ لوا ترا آسمان غاف : هم لشکر علو ترا امکن 
کرنگ * و نام رودبست معررف - و دیگم که رنگرزان بقم وغیره دران جوشانند فربع الدهر گویده بیت * 
دهنش ««چو خم نیل پزي : چشمپا چون کرزگ زنگرزي »ه کرلچو ( بفلعتین و سکن نون وضم جیم 
ناري ) کابوس باشد فرااري گوبد * بیت * ز ناگه بار پبري بر می افتاده : چو بر خفنه فند ناگه 
کرنجو «» کرنه ( بکسرعاف ) ماریست که او را شترخوار نیز گوبند - و در سامی بمعنيي کنه آررد؛ و 


گرشته ۳7( کرکرانلگ 
و را وسکون سیس ) ریم و چرلك که برریب جراحت بسته و خشلگ و سخت شد, باشد » و با آنکه 
قاف در فارسي نیامده عوام شیررقرسنه گریند بقاف و صحیم کرسنه است « کته یس اد 
و را و سکون شیی ء*جمه ) خس و خاشالك عطار گوید ‏ بیت * زمین ر آسمانها پر فرشته است : 
0 د ٍِ و یره 


هرکه با دولست ۳ ۵ ۳ : کرده در گردنش زمانه کرش ك و ظاهرا #۳ ۷1 باشد حنانکة 
۹ 
بدایل و کوشیه ربعاصتلیرین) ناز ۴ و بعضی بکسرتیی ی گفقه‌اند » و اول اعع است زیراکه فافیهٌ چشمه وافع 


مي شود * کرغست موزن و معنیع برغست مرفوم * و ظاهرا تصعیف اوست نه لفت علیحده به 


کش ‌ بغلعتیی [ گیاش است که بپخدي لحموة گویند " و در ثاموس نیز آورده ۳ کرفش همان 
کربنش یعنی جلیاسة بر گوید # بت * مبیین آنکه مور است یا کرفش اسخت :۰ تو آن بیس 


که جان دادنش ناخوش ست < کرفت ( بکسرتیی ) آنکه خود را از تجاسات نگه ندارد» و نجاست 


را ارفجة کرفتی گویند « کرگر ( بالقتی و کاف درم فارسي مفتوح ) نام حضرت احدیت جل جالة 
و معفيي تركدبيي آن خداوند تواناي و قدرت و مراد کیک ( بالفتم وسکون را رکاف فارسي 

در آخر) *خفف کرگدن * 1 ( بقلم کاف اول و سکون دوم فارسي ) پهلوان توراني که اسفندیار 
او را دستگی رکرده بود برل رهنمائي دژ زوین ر ار بدغا براه هننخوان در بیابان _آبش برد آخرلامر 
اسفندیار ار را کشت « کرت بااضم مرغ خانگي که از تخم باز ایسند و مست شود ارحدي گوبد 
بیك * طفل را نیست بثر از دابه : کرك داند نفتن خایه ۵ ر یشم نرم که از بی موت بز روید 
و آن را بشانه برآرنه و شال بافند - و گرش که بر مو افقد و آنوا بشانه به‌شایند و بپردو معنی کللک 
نیز گفته اند - و ( بقلعتیی ) ستف خانه بزبان بخارا - و ده است از مضانات مصر نزدیلک جبل 
عامل که بسیار از مجتهدین امامیه ازانجا برخاستند و آنرا کرت نوج گوپند و صاحب قاموس بسکون 
را گفته و سپو کرده زجاجي‌گوید * بیت * ز کنعان و از رمله و از کرت : رسیدند گردنکشان بلک بيلك و 
و مخفف کرالگ مرقوم بمعنیي صعوه انوري گوید * بیت » تا نباشه همچو عنقا خاصه در عزلت 
غراب : تا نباشد همچو شاهین خاصه در قدرت کرک * و ( بضم کاف و فثع را ) سربیمو 5 کرکرانزی 


۱12 ) ثانی نیز قافیةٌ چشمه واقع یذ (ند شد ٍ گفتگو در جت آن چدانکه پسته قافیهٌ خسته ‏ 
و 


کرد‌نگ ( ۱۳ ) کرسنه 
جلد و کارکرد: < کردنگ ( بة م کاف و دال و سکون را و نون ) دیوث و ابله باشد و کر ,دنگل نیزآمده؟ 
و در کاف فارسی نیز بیاید ۳۹ ۳ دام حضرت ا حددیت و معفیی ترکیدیع آن خداوند کار - ۲ بمعني 


۰ ۳ اِ ۳ ۰ وم ‌ 
عمدا نیز آمده ررد ی گوید # بیت * نه چون پور میر خراسان که او : عءطا را نشسنه بود کردکار ۶ 


کردلی بالکسر چیستان* لیکی بدينمعني پروكك نیز گذشت * کرزمان (بفاع کاف و زان معچره ) 


آسمان » و در ادات بکاف فارسی ک تخري گوید بیت + تا بود در کان عقیق ر بپرمان : تا بود 
مه زا د ش نید کفته ‏ 2 اد باق ای تعظیم ام : نا که 
خورشید و مه بر کر ن #۶ و بمعفیي عرش نیز غنه اند و بیت ۶ با بافي سا تعظیم او 

باشد نام لوح و کرزمان *# و دربن تامل است چه بمعنیع آسمان نیز درست است "و بفتم را و سکون 


زا نیز آه‌ده دقیقی گوید # بیت * مه و خورشید با برچیس و بم‌رام : زحل با تیر و زهره بر کرزما ری 4 


لیکی در لغات ژدد خواهد آمد که اصم کرشمان و کرژمان (بضم و را ماه و ضم شین وزا فارسي) 
اسمت دک ) تم کاف و زا ) مدان سر کد! ای لیکی ۳ و بمعذي تاج در کاف 
فارسي بیاید ۵ کرزه بالضم همان کرد يعني زمی کشت‌زار که کنارها آن بلند سازند و آن کذارها را مرز 
خوانند ه کر بالفتم کس که فوت سامعه ندارد - و فسم است از مار که افسون نیذیرد - و تواذاي 
و فوت فرخي گوبد و ببت « مللک آن باشد کورا بخ باشد دست : ماكك آن باشد کورا بپنر 
باشد کر * و سوزاي ی گوید + ع ۰ شکوه و حشمت و درلث فعیم و ناز و کام و کر # و بالضم نام برثم - 
نام رو رودیسمت ۳ بردع و گنینم نظامي گوید * ع * ز کر کوثر بسته در دامنش » کرسب : 
کرسف بوزن و معنیی کرفس که بي‌ندي اجمود دویند هس و تب بالضم چرك بدن و جامه - 
و موی *-عد ؛ نامر خسرو ید # بیت » سر بناب از حسد و گُفنَهٌ پرمکر و : فریب : برزش از گودنت 
ای جامةٌ پرکرس و کریب 8 (بفلحتیین ) کهان که بدای بار بسنچنی فرسطون معرب آن ‏ 
0 بالفام مخفف کارسای مرقوم يعني پتاره که دران نان کنند نزاري گوید ۰ ع * هم از گندم 
اي کندوب ی زر نان کرسان * کرسنه ( بالفتم و سیی و نون مفذرح ) غلٌ تیره‌رنگت که 


گفت» که دانه ایست شبیه بعدس اما ازان گردتر است و در فرهنگ گوید که آدرا کسذلگ و بهندي کراو 


و کلار بتی نفر فده کرد کار ثل رح 2 پباشه ریشون ‏ میج رایعم انب 


۱۱( معل 7 چ4 دریی بجت کردل کارئوان خوااد بمعذیع ۶ همه کار کرد و فارغ شده با دءعنی ۳۹1 
و مچرب ۱ ۳۱ ) در قاموس و صعاح و صواح بمعني تدر آمده 4 بمعنیع مپان مر ۱۱ 


کرارش ( ۱۳۵ ) کردهکار 
گشتم از ریب تو: : گرشیده و خیرهشد کارمی ۵ کرژوش یس رکف رم همز) چرك دوش ۵ کزان 
بالقتم کذار و بدينمعني کرانه - و بالضم اسب کرنگ بحذف الب نیز آمده 9 کراجین (بالتم 

و جیم تاري ) بانگ کردن رفن ماکیای هنگم بیضه داد ربخ مجمه نیز گفته اند ه کراخان نام پسر 

زک افراسیاب ه کراژ یور (بافت و کمرزا- نار بسي) پاره پاره کردن ۶ کراد ه بالقتم کذار و نبایت < 
کربس و کربسة و و او کساز و کتیهن دز کربشه و کرباشه چلپاسه باشد آذري گوبد « بیت + 
مي‌کشد هم‌بنگ را راسو : مد رف عقرب بود ز کرباسو * وآغاجي‌گوید ‏ ع * کربسو شکل جبله مکروهذد < 
و سوزني گوید « بیت * اژدها باش برخزيف8 علم: 6ابنچفین جاب جاب کریسه نیست ه کرش پایه 


گیا 2 است کة در ساحل وربا هند میداشد و ژالکه نیز گویند ِ و جون ریشپل بسیار دارد بپا 


گربش ار را تشبیه داده اند * هکرب بوزن و معنیی کلبه ۵ کربال بالضم رای است از شیر ر که برنم 
خوب دران ی مي شود * کرپا ی (بالفت رب فارسي ) کیاهیست که آنرا هلندوز نیز گوپند " و 
کات ها دام حعلي نیز کفته اند > کرته بالکسر علف که ازان چاررب سازند - و درخ است خوره 
که خار بسیار دارد و #ترخوار نیز گویند - و بالفتم فطع زمیی زراعت کرده - وبالضم پیراهی و نیم‌تنه 
قرطق معرب آن * کرچ بالفتم پارچة از خربزه که بریی و قاش نی زگویند لیکن قاش ترکیست- و در 
«ت میرزا بمعنيي گوب: گریبان - لیکی در سامي (بکسرکاف و را) پارچه که از گرید ی پیرهی بیرون کنند 
و بعربي قواه گونند ج بت (بالضم و جیم تاري مفتوح ) |سلخوان نرم که مبخایند « رز 
( بقتم کاب رچیم تاري وغم فا ) مرغیست کوچلت که بعربی سلوا و بهندي پودنه گویند طیان 
مرغزي گوید * بیت * چه نسیمت بود دشه‌نانرا بتو : تولي شاهباز ر عدر کرجفر « کرخت و کرخ 
عضو بخواب‌رفته ر #عس‌شده آذري گوید * بیت * سرچاش چنیی مباش کرخ : زانکه چاهیست 
سردوزخ 9 کرد بالفتم کار و فعل باشد - و شاخ که بوفت پیراستی از درخت ببرند - و بالضم 
حماعةٌ معروف از عرانشینان - و زمیی کشت زار که کذارها آن پلند کرده باشند و بهندي کیاری 
گویند وکردو ( باضافةٌ زار ) نیز آمده؟ و بعض بغتم کاف گفنه اند؟ لین در عربي نیز آورده اند * کوداز 
بالکسر‌فحل و عادت - و طرز و روش نظامي گوید * ع * بنغزي بکردار باغ ببشت * کرد:کار يعني 


( ۱) چنین است درهمه نس اما درفرهنگ و برهان و سراج و مدار وبرهااچامع بمعنی چرخ روغنگري 
آمده با بختلاق نه در معني بل در جوهر لعظ پعني اف دارسي و نازي و سین مپمله و "چیه و الف وهمزه 


و بات واو و دو وار و دزم و کسر اا 


گن ۱ ۱۳۶ ) کرش 


گد و گدبه و کدای معررف مولوي گوید + ع * شیر پشمین از بر گد کنند * گدر 
و گدرك بالفتم نوعیست از پرشض سلاح نخري گوید. + ع * روز ر شب دربرتو گدرك بالیده چر 
سرر ۶ گولی ( بغلعتیی ) گیپای کوچلك بسعاق گوید ۶ ع » کشتی نان گرش نبود لنگرگدت » 
کداره بالضم بالاخانة تابسدانی - و بمعذوع تختبها که نا بام خانه بوشند نیز آمده د کی ) بضصمم 
هردر کاف ) کلم که بوقت طابیدن بز گویند و بدينمعني پزپژي گذشت * و در نسخةٌ سررري گفته 

الدال 

گذزشت معروف - وبمعنی پس ر بعد نیز آمده چنالچ» گویند گذشت این کاريعني بعد 
ایس کار - و بمعفیع ار تقصیر کس تجاوز کرد نیز آمده یت گذر امر است بگدشتی ِ ر جالب گذدر # گذار 
گذر کنند - و امر بگذراندی - و بمعنیع ترلگ کننده - و امربتركك کردن - و بءعنی گذر - و گذرگاه نیز 
آمنله < گن‌نامه خظ رخصت و دستوري شمبدي گوید جح + که سوی خلد بر باشدت گذر 
نامه ه گن‌اره بالضم مست گذرا و طافم ج 


ااکاف النازی مع ال ا. 
با عع 


کوارا ( بوزن توانا و هردو را میمله ) چوب زبرین در * و در موید کوارا بواو گفنه * و درادات 


۳ 


کراد| گفته که بجل را دوم دال باشد #۶ کرامند نم ایق و درخور * کراد ۲ کرادة جامهٌ کپنه 
ر پارهپره * و درفرهنگ بضم گفته ۵ کواز ( بالضم و زاس محجمه د رآخر ) کوزة معروف که تن 
نیز گویند » و بتشدیه را نیز آمده * و نی‌النقاموس الکرار ( کفراب / ۳ انقاررة و الکوز الضیق 
لراس ه کرایه باغنم مرفیست سیاه فام که تیز نتواند پرید * و بنوی نیز گفته اند » کراکر ( بضم 
کف اول و نتم دوم ) کاخ" و بغتم اول نیز گفته اند ه کرالی بافتم همار دسیچه مرقوم که بعريي 
صعوه گویند فخري گوبد + بیت * چذان اندیشد ار از دشس خویش : که بار تیزچنگال از کراکا » 
کرایش بالفقم پريشاني سوزني گوید ۰ بیست» نو درمیان دلي ی ره 


مَعّو و زلف را بشانه مزن * وبریی فیاس کراشیدن و کراشید: آغاجي گرید * بیت * بنااتا جدا 


کدراد ( ۱۳۲ کف‌ربان 
و بت + آنکء طفلان امل را داي کام و مراك : جز بشهر و شکر مدحش ذه بگشاید کده # و در فرهنگ 
بعني خراش و خراشیدن نیز آمده * و کدره ( ( بوزن گرره ) نیز بدينمعني گفته‌اند ه کوواد و کدواده 
بالفتم بنیاد دیوا اف گوید * بیت « 4 بیش طاب امل کز برل با : درست 
باید کرد لخست کدواد: * کدین .۱ کن‌ینه اس بالضم همان کلونلگ مرقوم يعني چوه که زان 
بدآن رخت کم‌بند نظامي گوید + بیب ۶« نگدار اندری آشفنه بازار : کدی کازران از طبل عطار #* و اززن 
در بیت نزاري معنیی مطرفه ظاهر میشود ۶ بیت * اگر پیشانی داري چو سندان : نه #چی از 
کدی امرمارر ۶ بیت « پنداشام که زیر کدی #جاهده : سندان روزگار بفوش و توان مذم * و شاعر 
گوید « بیست ۰ نعوبه آهری سرد طبع كدينة می * کین ( بفقحتی ) ررسقاثم است که هررزز عاشو 
قریب ده هزار مرد درانجا جمع مپشوند ( ودر فرهنگ بضم کاف وکسردال گفنه؟) - و نیز حیز ومخفرت 
۳ 


* و بجال دال زاب #حجمه نیز گفنه‌اند # ک‌کد: ( 2 هردر کاف ) صدا مطرقه #فت 


کر از ۹۵ بیت + بحار و2 سال برآید : نه 


گوینه » و ظاهرا بدست را بلصعیف چذییی خوانده اند د کن تا بعنی رن خانه عه 0 
باغبان - و بمعفیع روزکار نیز آمده فخري بپردر معني گوبد * بیت * اگر گوش داري عدلش نبود : 
دگر در کدیور نبودب کدیور 6 و مسعود گوید » ع * گردد کد* ویران چو کدیور دو شود * و بمعفی برزگر 
نیز گفته اند خافاني گوید « بیت * برزگري کند بر از قبل کدبوري » و دریی مثال تامل است 


مانند ارزن که در زراعمت برع داش سوززي گوید و ع ۰ کدرم ۳ جو براچ و ارزن خویش #* و بعضی 


گفته اند غله‌ایست ۳۹1 حوردن [ 2 باعمس گردش سر شود و ذشهٌ ناملایم دهد و در میان گندم ررید جد 


الاستعارات 


کذربان خط که بگدربانان جپة 5 گداشفری شخص پا جمعی که بجاز ميرفنة باشند بوچ ید 


۱( در صراج گف:ه اغلب که کدلادو بلام گم باشد دمعذ يي بنیای خانه چه لادد بدیفم‌عنی ]ده ۱ (۲) بدینمعذی 
در لغات تازي مثل صواح و حاح و قاموی آمده ! 


۳۴ 


چپ«( ( ۱۳۲ ) کل 
کیلک نیز بدینمعنی گذشت پس بی تصحیف است * کچیر (بفتم اف و کسر چیم و سکون پا ) 


ییشوا و رئیس؟* ور کچیر د: يعني پیشوای ده #۶ 3 (بفنعتیی ) انگشتری ود نگبن که بدان باري 
کنند - و بمعنی زنم نیز آمده مرادف کاچه مرفوم » 
الاستعاراتی 
11 چه ؟لکردن ظادر شدن راز # 
الکاف الفارسی مع الچیم الفایبی 
لور ( بالفقم و چیم مشدد ) آنکه فصیم سخی نفواند گفت » 
الکاف التازي مع الشاء 
کش بالققع صور زشت که برا ترسیدس طفلان سازند و بضم نیز گفنه اند - و نام شهربسث - 
و کنزند: :درل بعذی ی دیو خافاني گوید «+ع + صورت مرده که اصل از کخ ( کرد اند #۶ و در فره ف,هنگ 


مخ بالصم گیا ه است ٩‏ ازان بوربا دافخد و چون ازان گیاه صورت زشت برا نرسانیدن اطفال سازند 


آذرا نیز کغ گوبند - و بمعفیی گرمی نبز آررد؛ کفکج ( بکسر هرد کاف ) صدلء خنده سناتيع 
گوید * بیت * کی اندر فقیر از خریست : چکچگ اندر چراغ از تریست * و ( بضم هردو کاف ) 
آواز سرفیدن ارحددي گوید + بیت * خرس نیز ار خورد بناچارش : زود در کی اوفتد کارش ۶ 
و ( بقع هردو کاف ) کادٌ که در وفمت نفرت گویزد - اما در تعفه بمعنیع حرارت رگرمي گفنه و بت 
سناني شاهل آورده * و دران تال است ۴ کم تم و جبم : ندرسي ذر آخر) گیاهیست که زمچی 
بدان روبند و آتش بدان افروزند» و درباب نون نیز آورد؛ » و ظاهرا همان *عیم است و ای تصحیف است ۶ 
الکاف التازي مع الدال 
کن‌ونيمه کوزة شراب و بمعنیع پیاله نیز گفته‌اند خافاني گوید + ع » در کدرنیمه ک به پیش 

می آر » کدوبا آش که از کدو پزند * کیه بالفتم خانه چون میکده و غمکده - و بالضم چویی که 
درمیان ففل چوین يعطي چرب پشت در انتد تا -ب کلید در را نشود طیان گوبد * بیت + در 
کلیدان نبود سخت کده : باز کردم در و شدم بکده # و بمعذيع کام و ملازة نیز آمده نخري گوید 

هه هه هس هت سس 


(۱) اگرصاحب فرهنگ مرزدست میگویم وي در فصل نو از باپ خا ( مخ ) آورده ذه در باب ون !| 


کچاز ( ۱۳۱ ) گیل 
خرامید زود : برو برشرد آن‌کجا رنته بید * و بمعفیی هرجا ازرقي گوید « بیت * کجا رهست عالیش 
یاه خواهی کرد : بچشم عقل نماید سناره اندرچاه * و نام شهرب اندر چین اسدي گوید + بیت » 
نریمان چوپرداخت زان رزهگه : بکرد کجا خیمه زد با سپاه ه کچاز (بالسرو زا یمه در آخر) آلت 
آهنیی وتيشه و تبر و جزآن « کجاود و کجابه و کلراوه و کژابه و کیبه و معنیع هرشش لغت 
مرف ۵ کم ای ۱۳ ار ابریشم زبون - و آهن سرکي که نقاعیان بغ بدان کشند - 
درز آشه کویفم چناکه کنشت < و سهرگ بشید کرقیمت که مورش گوباد چذانهه 
بیاید و بعضم شاهد اينمعني بیت خافاني آورده اند * بیت * کژچشم و چوبحر ماية خشم : ( بلکه 
چوکزدمند ه چشم < کچیم و کچین واکژبن برگستوان که عامه آجیم گویند زیراکه بکيم يعني 
بابریشم خام و زبون پرکنند ه کیاگنن و کزاکنه جامةٌ ایست که روز جنگ پوشند و مشپور بقزاگند 
شده زیراکه آنرا نیز بل بیاگنند؟ کاتبي گوید * بیت « ز آتش تیغخ غضب گر شعاه برچرخ انگند : 
نقره‌خنگ چرخ خاکستر شود با نه کجیم ه و سلمان گوید « بیت * از جهان مذسوخ شد رسم کاکند 
و کزین : بعد ازییی کس را خیال کز نگردد در گمان و کپزی ( بغتعتین ) آهی سکم که پیلبانار بر 
سرپیل زننه و بپندي انکس گویند - و خم کوچلگ دراز که خنبره نیز گوبند و معانیی دیگر در لنت 
کرت بیاید ه کچله (بفتم اف رام ) مرفک است که آنر کاوه نیز گویند * 


الااستعارات 
ک کلاه بعنی *حبوب 5 
5 


کی بالضم نلوس ماهي ه دپری (بغتعتین ) جانوریت که مشلگ را درد و اررا مشلگ‌در 
نیز گریند - و (بضم کان) بمعنيع کیلک که بعربي برفرث گوبند ه کیپولت (بضملیی ) مرفیست که 
آنرا کهنگو نیز گویند يوسفي گوید ‏ ع ه از درد گچوك آن که گردد سزون کچول همان کچول معيي 
عراقي گوید ه بیت + انشاندن دست شیرمردان ز دو کون : اکنون بقرانه و 5 چول افنادست < 


ان ( بغاین ) کل د يعني آنکه بر نیوج ر مو نداد - و حیواه که پا ار کم باشد خهرو گوید «_ 
ار چلچل تو پا می زار شد کچل و و (بضم کاب ) جانور مشلگ‌در و در فرهنگ بفآم کفنه * لیکن 


کقران ( ۱۳۰ ) کج 


کتران (بحدف با ) صمغ سرو کوهي و آن سرر ر( ال گویند و آن صمغ بغایت حاد و محرق و سیاه 
آن درخ است خاردار که شتر آذرا تخود مگر وفق که باران نبارد و آنرا خارگون نیز گویند * کنارد و 


کتاله حربة ایست که هندیان دارند» و در سفرنامه؟ گفته که در اصل فتاله است و عربیست و اهل 


یس چند ی گویند * خسرو گوید + بیت + سر آن دو چشم گردم 5 چو هندران رهزن : همه را بفولک 
مزکلن زده بر چگرکتازه ۶ و ناصر خسور گوید + ع * بید برآهبشت سر لاله کناله * کنابون 
( بالفتم و رضم یا ) نام دختر فیصر روم مادر ا-فندیار معزي گوید 3 + اسفندیار نازه از طلعت 
کنایون «* کتل (بضم اف و فتع تا) اسب جنیبت - و عقبگ بلند * و کرتل نیز آمده ۵ کنو (بضمتیس) 
غوزة پنبه - و (بعلحتیی) مرغ سنگتوار » و بدينمعني کیتو (بکسر کاف و سکون یا و ضم تا) نیز آمده *» 
کتف‌سارد آنموضع از پشت اسب که پیش زین درای باشد ختاري گوید * بیت * بکنف ساره 
برآوده زانو از ادبار : بچشم‌خانه فرورفته دیده از ناهار » کت و مت ( بضم کاف و میم ) اي لغت 
ار اغداد اسمت بمعنیع بعینه و مت از انباع کت است چنانکه در مقدمه گذدشت حکیم فرزدق گوید 
* بیت * رو زت آن بد اختر تحس و شوم : راست گویم کت و مت ماند بجوم » کنیم 
3 و کسر درم و با معروف ) مشک و خبی که آب زان ترارش نکذن #۶ کتیر بمعنیع سراب 

ببا موحده است مرادف کوی رنه بتاچنانه ماحسب فرهنگ گمان برده * 
گنه ( بغلعتیی ) بزرگ باشد شاه طیماسب گوید * ع * حیف از گنه مير و خاندان کنه 


میر « و در فرهنگ گنه بضم اف آرده * گنرم ( بضم کاف ورب مممله ) سخن که از حد گوبنده 


منجارر بوه و گزاف نیز گویند « 
اف التازي مع الجیم 
کچا یهنی کدام چا - و بمعنيي چا -و که - و چه - و هرجا نیز آمده * کمال بمعفیی جا گویه 
ه بیت * بجز بخدمی تو بنده انتما نکند : برگچا که پژوهش رره ز اصل و نزاد ه رفردوسي بمعنيي که 


و چه گوید » بت * برادرت چندان برادر بوذ : کچامرتر| بر سر افسر بود # رله بیت * بنزد سیاورش 


گوید ۶ بیت * شاه حلوا گر کند یبای در محراب خوان : خرگیش کاك اسث و منتو خیده و 
کییا گیر # و سنگ که ازان کاسه و دیگ وفیره سازند سذائي گوید * بیت * زین بیابان ترا بس بیقر : 
خانه و آب سرد و دیگ گبر # و شپر اسث از وایت جور که میان هند و کوه کابل وافع است 
عنصري گوید * بیت ‏ نه يكك سوار است او بلکه صد هزار سوار : گام است آنکه دید» 
جنگ گبره گیرکی ( بافتم و کمرکاف درم ) ظرف که شراب دران کنند - و هرچه منموب. بکبرن 
باشد * ابن یمین گوید * فطه « دارم طبع ز جود تويكگ گبرکي شراب : بفرست بنده را مک آز 
خویش مشتکي * ر نیست گبرکي بفرست آلچه هست ازان : هرچه آیه از تو آن نبود غیرگبرکی « 


مع الباء الفاریی 
کت بالقلع هی گزاف و افسانه مولوي گوید * بت + ۸5 ز هرناشسته روت کب زنی 
شرم داري از خدل خویش ني # ر بمعنیع بززگ و گنده نیز گفته اند » 
الکاف التازي مع الا 
کب (بوزن فریسب) بند و غل ۶ 31 بالفلم کاریز - و پلنگ که بران نشینند و خواب کنند ؛ 
ظاهرا در اصل بدينمعني هندي است ؟ مسعود گوید * ع * چوففغفور بر لختم و فور برکت * و 
هاتفی گوید + ع * فرار کت زرنارش نشاند و در لغت پلنگ نیز مثال آن گذشت ؟ - و بالکسر 
مخفف که ترا م کنخ ( بغلعتیی ) کشلک باشد که در آش کنند - و مطلق چاشنی را 
شیرینی که فنق و ظاهرا کنخ فارسي و فقق ترکیست چنانکه در فرهنگت آررده و بدینمعنی بعسر 
تا گفکه » و کفت‌شیر ماستينه که از کشلگ و شهر و روف پزند *عمید لومکي گوید * بیت + مدام تا که 
بیامیرت اهل صعرا را : موافق است همه عمر نازدان و کنخ # وکا ( بغیی ) نیز بدینمعني است » 
کتلت ( بالضم و فتم تا ) چوبدست فلندران - و ضرب مطلق و کوتلك (بافافة واو ) نیز گفثه اند - و 
(بنتیتی) گوسپند کوچلک‌دست و پاکتاه که بعریی ند (ثلحتی) گویند * کنر و کنگر بافتم درودگر 
مولوي گوید * ع * جوزر جفا دوري ان کنار میعند * و اسدي گوید « بیت  *‏ زهرجانور پیکر 
بیکران : ز ایوان برانگبخته کنگران * و ظاهرا کنگر و کنکار در اصلل درودگ رکه پلنگ و چارپابه ساره و بعد 
اران در مطلق درودگر استعمال کرده اند چذانکه معنیي ترکیبیع آن بران دلالت میکند « کنبرای ۲ 
۳۳ 


کییدة ( ۱۲۸ ) گبر 
که از شکر و کنیل پزند خسرو ۵ر صفت هلال گوید » بیت * کنارةً ایست سپید از کبیئیا نبات : 
فوازاییی طبق زرنگار سیم‌آگین ‏ کبینه ( بالفتع ز با مکسورو یا معروف ) آرد جوو گندم بریان 
کرده که پست نیز گریند * و در فرهنگ بضم کف گفته ۵ کپیر بالفتم زمین شوره که سراب نمایه 
مرادف کویر * 
الاستعارات 

کبکان‌بزم یعنی سافیان - و شاهدان - و مطربان * کیت شکستن یعنی پی گم کردن * 

کردم یعنی بوسة خاطرخواه ظبوري گوید * بیت * گنجشك ناده سینه بر سین بار : تا صبم 


مدار بر کبوتردم بود * کبودتشت یعنی آسمان * کبودحصار بعنی ناك » 

کپ بالضم همان آکپ مرقوم یعنی طرف درون دهان* و بعض بفتع گفته‌اند ۵ کهی بوزنه 
چه نخود و امثال آن در درون دهن نله میدارد * کپین بالفتع ربودن و در کپ یعفی در دررن ده 
فخري گوید * بیت « شهنشاه که تدبیرضیرش : نید بر پشت چرح از ماه کبه ۵ کپان (بالفتم 
و با مشده و مخفف ) ترازو که بكك پله دار و جانب دیگر سنگ از شاهیر بیاوبزند قبای معرب 
آن « کپنت (بکسر کات و فتم با ونون) پرشش پشمي معررف * کپولی ( بالفتم ربا مشده 


و مخفف ) مرغیست کبود مقدار باشه و گوپند با غیرجنس خود نبز جفت گرده و اگر احیانا پولک 


ثر جانور دیگر را نر به‌بیند در زمان ماده شود و بان جفت گرده و شاهدبازان اسنخوان او را بچهة تقوبت 


باه با خود دارند و کپلك ( بعدف واو و تشدید با ) نیز آمده - و در لس میرزا مرفیست آبی سرخ 
رنگ که ترکار عنقد ؟ گویند سوزني گربد + فطده » کپی ر کپرك مفت خرسر است : مس چو 
کپی و چو كپرك غر » مرغ ز هرجنس که بیند کپوك : ماده شود گیرد آزار جنس نر* و سیفب 
گوید ه بیت « فیض آثارطبائع درهوب باغ او : مربطلگ را در فوا باه کپلك مبکند ۶ 


الکاف الفاریسی مع الباءالتازي 


گیر بالفتم مغ يعني آتش پرست - و (بللعایی) خیم که بريلك ستون برپا کنند ب"عاق 


کدد ([ ۱۳۷ ) کبینه 
مکس عمل رودكي گوید « ع ۰ همچنان کب که دارد انگبین ۵ کبن وکبی| بالفتم لعیم که مسینه 
و روبینه بدان پیوند کنند دفيقي گوید + ع » مر بکار نیاید سریشم و کبدا #۶ و فخري گوبد * بیت * چو 
طومار میت تو ملصق کنند : دهد از لزاق قمرچرخ کبد ۵ کین ( بیس ) گوشت‌آورو نریه « 
کپر بالفتم خفتان فردوسي گربد * ع * یک ابر پرشید زال دلیره و (بشلحتیی ) میرا معورف که ازان 
آچار سازند مرادف کور؟ لیکن کبر ماحب قاموس آورده و ظاهرل که معرب کرد؛ اند و اصل فوس کور 
است و لهذ| آش که دران اندازنه بعربي کبربه گویند * کین مخفف کبوتر" و کفتر و کوتر نیزگویند» 
سوزني گوید ۰ ع ۰ چرکبتر تبقي خانه کرده هرابوث » کبز بالفتم کنده و سطبر مولري گوید 
بیت * تا چرد آن بره در محر سبز: هی رحم بکشا که گشت آن برن کبز # کیست و کیسته 
و کبستو ( بفقعتین و سکون سین مبمله ) حنظل باشد خاقاني گوید * بیت * خایبد؛ دهان جبانم 
چون نیشر : اي کاش نیشعر نیم می کبستی * و فخري گوید * بیت * بباغ آرز دشمنانت : 


سراسر میوها بادا کبستو * و نزاري گوبد * بیت * با اینه.ه لطافت و شیربنیی "خی : بامی باه طعنه 


زدن چون کبستهٌ ۶ و انصم دربن هرسه لغت رار است بجل باب مرحده * کبلی مرغ معروف - 


و بمعنيي کفدست نیز کفنه اند ۶ کبت‌دري کبک که در در کوه مي باشد - و نام نوانیست از 
موسيقي منوچري گوبد + ع + ساعة سیوارتیر و ساعته کبک دري « کبل ( بفتعتجی) پوستین 


گوسپند کلان‌سال مرادف کول ت کبود رنگ معررف - و نام کوق است *# کبودر بالفتم کری خورد 
آبي که ماهی آنرا خورد رردكي گرید * بیت * ماهي ديدي کجا کبودر گیرد : تیغت ماهیست 
دشمفانت کبودر * و شمس فخري بمعنیي بوتیمار آرده چنانکه گفته + بیت + توهمچون همائی 
براوج سعادت : حسود تو در آب غم چون کدودر * کنوثان بالضم دش است از مضافات نیشاپور 
جامي گویك + ع * بود آن فربه را کبودان نام * و بمعنیع شاددانه کنودان است بخو چفانکه بیاید « 
کبوده نام چوپان افراسیاب - ر فسم است از درخت بید - و بعض درخت پشه را گفته‌اند د 
کپوس بالفني کز و ناراست نخري گوید * بیت * اگرز فرزیی ناید شبي مدار عجسب : که رمم خطي 
ناید ز چوبپا کبوس ۶« کبینك ( بضم کاف و فلع باب تازي و سکون یا و تا مفتوح ) سنبهٌ 


که آسیا بدان تیز کنند * کپینیا و کپینا و کپینه ( بضم اف و فتع باب تازي و سکوی یا و بعد از 


تا مکسور پل دیگر) حلوائیست که قبیطه و قبیطا ر ناطف نبز گویند - و در لسیو میرزا ناه 


کلهو (۰ ۱۲۹ ) کیت 
و بعربی ناب خوانند و جمع آن انیاب باشد عمید لومکی * بیت * عجمب نبود که از تاثیر عدلش : 


همه تربالگ بارد کاز ارقم ۶ گاهو جنازةً گیران فردرسي گوید # ددرت # بیردند بسیار اهو و ذج ی 
پاس رفت آی خدارنه تاج ۵ ودریی لفت و مثل تامل است و ااطرمیر قد که مصری عس باه 
م ع ءباه و کت زر و درمپد عاج ۵ گاه رفت - و تخت - و بوته زرگران فرخي گوبد * ع « بدا منال 


که سیم نجهر ات ء چا نیز آمده چوی چراکاه و حربگاد* و باه يعني بوفت و بیاه يعني 


پیوشت و گدخیز يعني بوشت خهززداه ۰ گه (بحدف الف) نیز بدین معاني آمده > گاهواره و گاوارد 


معررف #۶ گاهبار و گاهنبار پارسیان گوبند که حن‌تعالوی عالم را بششگاه آفریده یعنی بشش روز و 


زردشسمت کفته خدا تعالي 4 گونة آفرید رید چون آسمان و زمجن و گیاه و جانوران و مردم * و اول 


هریلگ ازمی بارها پني روز است نامشا ن کلفتبار رکینبار و کنباو و هیا ر گیتاز و گپباره » ۳ 


تذقلات سنائیع گوید * بیت * در کنارش نه آنزمان گکا : نا شود سرخ چپ اش چولکا # 
الااستعارات 


سس سس 


گاو نش ی بعنی آسمان #* گاوتازی بعني < خود را غالسب نمودن وترمانیدن غذیم ود گاودل 


غردل و احمق ۶ گوزیش بعني خام طمع و 1 رش کار نیز گویند ۵ کار ان وزادن يعني نفع یافتشی- و 
میراث رسیدن - و امر جیب و غریب سانم شدن نظامي گوبد * ببت * بهندوسنان پیب از 
خر فناد ۰ پد رمرد ة را بچجن کاو زاد ۴ لیکی ظاهر آنست که کاوز زادن نها بدینمعنی زیست بلکه 


اچین بی گاوزادن چه مشپور است که در چین کار نمي زاید پس کار زادر عجیب آنجاست نه هرجا » 


گاوزور بعني کحم -ب‌ورزش و رباضت و آموختی فنو کشا ي‌گيري در نپابت فوت باشد * کوش پلمسید! 


يعني کس 4 خامي و غرورت دارد » گارکون کردن يعني ریدن #۴ 9 يعني برچ تور :* 
الکاف التاري مع الباء التاري 


کیاد: بالغتم کمان ذرم * 2 کبال بالفتم رسف که از لیف خرما سازند # کیت بالفتع 


ر۱) يعفي این ۵ هش لفظ عه مخفف و مزیدعلیةه یکدیگرست. و یکیسعم بیخنیع ششگاو مذکورست ۶ واول 
و ازان شگاه نام دارد که در فرهنگ وا برهن صستوست و بم رز اولِ هگا جشن کننه,و مدت 

گاش کم از سمي روز قرار ندهند * پس قول رشيدي و اول هريگ ازین بارها ٍ چ پنیم روزست با آنکه با قول او 
2 بشش روز ظاهرا منافیست بیمعنی ست مگر آنکه از مابعد او این عبارت [ که دران جشن کنند ] 
بسو افقاده باشد ؛ و در برهای گاهبار ها و گاهنبارها آمدو ۱ 


کالد ان ۱۳9 کاز 


رشتی ساخته باشند ۶ گال‌دان سله که زنان درآن کاله و ریسمان گذارند * گازه ( بغت راب محجره ) 


ریسمان که در ایام عید آویزند و کودکان بران نشینند و جنبانند - و ریسما 4 که چوب چند بران وضع 


کنند و ؛جنبانند تا اطفال بخواب ررند ۶ گاودوش و گاودوشه ظر ف که درا شیردرشند ‏ گاورزگ 
همان گرز کارسر فخري گوید * بیت ۶ خلید بچشم اندرش کاریان : شکست بتارلك برش کاررنگ « 


و فردوسی گوید ۶ ع ۶ بچنگ اندرون گرزة اورنگ ۶ گاوشنگ همان غارشنگ يعفي چوٍ که بدان 


کار رانذد ۶ گ#اومشنکگ نو از غله اسمت که چون پوسنش دور کنند بعدس مقشر ماند و کاو را فربة 


کند و دیومشنگ نیزگوینه 6 گاوسار همان گاررنگ يعفي گرز فریدون که بصورت سرکاو ساخته بودند؛ 
و کارسرو کارچپر نیز گویند ؛ و هرگرز که بدا شعل سازند کاوسار گویند # گاوزر صراحیی زر که بصورت 
کار سازند ۶ گاوشیر صمغ درخ است که ساق کوتا: دارد و بف آن ببگک |نچیر ماند لیکیی از بف 


انجیر گردتر و کوچعتر باشد و گل آن زرد بود و خمش خوشبو و تیز بود ‏ و صمغ وي چنان گیرند که 
ساق وي بشکافند تا بیرون آید ؟ و بپتر آن بود که بلون زعفران بود و در آب زود حل شود ؛ و ارل که 
بیرون آید سفید بود چو خشلت گردد زرد نماید و چون در آب حل کنند اند شیر بود »و طبعش 
گرم و خشاك است * جاوثیر معرب آن * امعي گوید * بیت * نامت بس شنیدم بردم گمان که 


ی ‌ 3 ۰ ۹ ۱ 7 
شيري : چون دیدست نه شيري قطران ر گرشيري * گاورس معررف " جاررس معرب آی * گاودم 


ناب رومي که بصورت دم کار سازند و در رفت جنگ نوازند و نفیر نیز گویند *# گاوچشم کلیست 


مت 


زرد و بعربي ببار گوبند * گاوزهره يعني بددل - و سنل که دررن زهرةٌ کار مي باشد ۶ گاویژن ( بکسر 
او و نتم رل معجمه ) سنق که از زهر؟ کوبیریی آرند چنانچه حجراننیس از زهرة بزكوهي ؛ ر آن 


بزردي مشابه است بزرد لتخم مرغ * چون از زهرهٌ کاو بیرون آید نرم باشد و بعد از اندلک زماغ که 


در ده گیرند سخت شود "و مپرة زهرهکار نیز گویند * جاریزی معرب آن ۵ گاز عضوء را بدندان 
گرفتی خافاني گوید * بیت * بر لعلشان ز گاز نپادن هزار مبر: وز کار مپر صفوت ایشان شکستنش ‏ 
و انواع مقراض باشد چون مقراض جامه و مقراض کاغد و مقراض شمع و مقراض بریدن طلا و نقره 
و مقراض موچنه - و عاف که بهندي گماس گویند نظامي گوید « ع ۰ چرپیله زبرگ کسان خورد 
کار هه و فارسیان بسیارباشد که سیی را بزا بدل کذند خواه از لغت خود و خواه از لغت دیگر باکه در 
مربي نیز اینقهم تبدیل آمده چنانکه در مقدمه گذشت - ر نیز دندار نیش که دندای نشتر گویند 


۳۲ 


کاسه‌لس ( ۱۲۶ کله 
سدلیس يعني حرنص و خرش‌آمدگر و دون‌هست ۵ کاغذی جامة پوشیدن يعني دادخواه 
شدن و تظلم کردن چه پوشیدن جامه از کاغذ در فدیم علامث دادخواه بوده حافظ گوبد « بیت * 
23 جامه بخونابه بشویم که فللک : رهنمانيم سوب علم داد ذکرد ‏ کافور خورده و کاذور خوردن 
زدن # کالب جان يعني حق تعالیي * کاخ مشنری بر ج حوت - و برج فوس - و فالك ششم » 


کارگاه > تاکن يعني عالم و مافیپا » 

الکاف الفارسی مع الااف 
گازري (بکسر زا محجیه) نام کلیست "و یم کاني است (بکاف تاري و ذال *جبخ) بمعذيي 

گل کیوزه و عربیست مگر آنکه گوثبم بزا و کاف فارسي فارسي است ور بدال #*جبه ر اف تازي 
معرب آنست وه اش ری گردانیدن و برپنقیاس اشت اسدي گوید + بیت * گرفتش دم اسب 
برجال داشت : ز بااس سر چون فلاخی بکاشت * گال غلة ایست معررف که دانة ربزه دارد - و 
سرگیی گوسفند که از پم و دنبهٌ ار آربخته باشد - و بانگ و فرباد - و نوع از عذکبوت زهردار که غنده 
و رتبلا گویند * شاعر گوبد * بیت * غمچو پروانه بکرد تو پر و بال زنم : هو"عرچوی بسرکوت رسم کل 
زنم *» و غاطیدن و بدین معني مرادف غال مرفوم است - و دوري و کناره گيري - و امر بدوري و 
گوشه‌گيري و بال يعني دور شو * و گلیدن دور شدن و کناره گرفتن * و برینقیاس گاله ر کالید و کالید»» 
و گالند و کالنده دور کنند و دور کننده سنائي گوید * بیت * راحت آن نوع را که برمالند : عنت 
آن جنس را که برالند * و مولوي گوبد * بیت * هرکه او اسب دراند بسر گسراهي : کند آن 
اسب لمدکوب بکال از اهدش » و غورة پنبه سبز و ناشکفته - و خفف شال سیف گوید * ع « بنجة 
شیر فلت سست سربنجة کل * گال‌بنگ ( بسکون (م و نون و فقع با موحده ) گیاهیست که 
میا غله روید و غوزةٌ کنگرهدار مانند غوز؟ 4 دارد و درون آن چند دانه باشد که خوردن آن مستي ۲ 
ديوانگي آرد و هربنگ نیز گویند سوزني گوید «بیمت * تا بنگ و کل‌بنگ بديوانگي کشند ؛ 
دیوانه باه خصم و از بنگت و ال‌بنگ د و بخاطر مبرسد که بکاف تاری باشد و معنس ی تركيبي بذگ 
خام بعني بنگ مرف ه گم معررف » ار یعنی ماب چون خدمتار و پرهیزگر و بعضی گویند 


5 ر همان لفظ گر است که اشباع یافته * و جوال باشد که باله نیز گویند - و پنبهٌ برزده که بجبة 


کانا ( 1۱۳۳ ) کاسه‌گردن 
وزی و آفتاب تابد سرخ گردد - و ربچال است که با طعام خورند و آن چنای باشد که اسپند تازه در شیر 
کنند تا بسته گردد. و ترش شود و بعربي کم گویند « کانا ابله و نادان خافاني گرید » بیت + 
نه دمنه چو اسد نه درم‌نه چو سنبل است : هرچند نام بیهده کانا برانکند عه کاناز بسن خوشة 
رطب رردکي گوید * بیت و« + م بدان آمدم بخدمت تو : که برآید رطسب ز کانازم ۶ 5 برابري 
کردن با کسم در مرتبه که بعريي مره گویند - و نشستگاه باز در کریزخانه * کانور ( بضم نون ) کندو 
غله مرادف کنور * ای معررف - و بمعني کننده نیز آمده مرادف کی لیس از ضرورت شعراست 
فرخي گوید * بیت * ز آزوب کف رله توز کال گر : گهر برآیه ه کوکان وب میتین » کانیرو 
( بکسز نون و غم را مپمله ) مازریون و آن بیز گیا غ است که استستا را نافع است « بو کاریدن - 
و کاونده - و امربکارید- وشجاع و دلیر و کاره نام آهنگر که برفحاك خروچ کرد و فریدون را بر تذدت 
نشانه ؛ و ها بر نسبت است بشجاع ؟ نخری گوید + بیت + گر کاره میت درلت و مردیت 
بشذود : بر خویشتی دگرننبد هیم نام کاو * و درنش‌ارياني بدو منسوبست #۶ ویو کارش 
و #حص ه کاوکلور قضیب باشد * لیکن اعراب آن معلوم نشد » کاوالی ميان‌تبي و کارك نیز آمده 
سراج الدیس اجي ی کارلت کند به تیر درم تیر ارلین : زان دست زیب یابد چون 
قبضٌ کمان صاونجلی ربق واو و جیم تازي و سکون نون ) خیاربزرگ ؛ و درموید بجا واو زا 
میمله آورد: " منجیلت گوبد * ع ددعت و 
کلریش ( بکسر ار و یل معررف ) ظرف درخ - و در سامي گوید ظرف که درا ماست کنند و 
حرکت دهند تا مس آن برآید * و بحذف الف نیز آمده و اه معروف - و کاهذده- و امر بکاستن ۶ 
کاهکشان معررف و بعربي مجره گویند " و در فرهنگ کاهنکان نیز آرده و شاهه آن محل تامل 


است ۵ کاهو ترا معررف که خوردن آن خواب آرد و کوك نیز گویند » 


مفچم وماحب خرد ی تم سرت بخیل و 


میرم » و او را سیامدست نیز گربند * کاسه‌شدن يعني کوز پشت شدی » کاسهگردان بعني کدا ۰ 


لوج ( ۱۲۲ ) کامه 
که درویشان پزند و نان را ریزه کنند و در دیگ اندازند و کشلگ و روغن بران ریزند و جوش چند داده 
فرود آرند و کالیرش نیز گویند و م نمی تركيبي نیم‌جوش چه ال بمعثیی خام باشد - و در فرهنگ 
کالوشه بمعني آش سرکه که از برنج و چنذدر و نخود پزند و کشنیزو نعناع ترباهم کوئته در ررض بریان 
کنند و بران آش ریزند و این خاصهٌ دیلمانست - و بمعنيي دیگ گفته ؛ هردو معني شادن میخواهد » 
فردرسي گوید ۶ بیت * بیاورد کالوشةٌ برنباد : وزان رأج »همان همیکرد یاه * کالوج ( بضم لام ) همان 
کابليي مرفوم - و بمعلی کبرتر نیز کفته‌اند ۵ کالوخ ( بضم لام وخ محجمه در آخر) نوی از رستنیها 
که بو بد دار سوزني گوبد « ع * گنده‌دماغ بنفشه‌بو نه کالوخ » ( بضم لام ) ابله و 
نادان - و در نس میرا مسخره رمنپنك - و اسپی که سربینیی او سفید باشد * فخري گوبد ۶ بیت * 
بزرگي ار طلبد خصم شاه داند عقل : که سروري ر بزرگي نياید از الرس ه کالوسلت ( بضم ام و نتم 
سین مممله ) باقلا و ولار آب‌کند عمیق - و در فرهنگ بهعفيي سنگ تذلكك نیز گفته » کلاشکن 


( بکرن شین مخیمه ز فنم کاب فارسی) حلوار است (ححان کوید * بیت ه بر افراختخد از ففایش 
چوباه : ز کلاشعی سنجنی عدل ر داد # کالبن فالب و اریفجمة بدی را نیز گویند » عالخچر فلعه ایست 
معروف عبدالواسع جبلي گوید + ع + گم باشد سایل تیغ او در حد کالنجر » کالم و کالم (بضم 
(م ) زك که شوهرش مرده یا طاق از شوهر گرفنه باشد خواجو گوید #+بیت * عرورس مدح تو بکر آید 
از سواچةُْ طبعم : نه همچوزان دگر شاعرار عجوزه ر کام * و از شعر خري بفتم ام ظاهر میشود 
چنانکه گفنه و ببت ۰ دشمی درلت ترا باشد 2 بچه دایم یتیم و زر کالم ۶ چه بینبال دیگر بفلم 
ال هتم است » عاله و عاللت کدر عموما- و کدوب شراب خهوصا- و خربزة نارسیده بجپة شباهت 
آن بکدو پا آنکه هردو کا ل اند يعني خامند و ها و کاف برا نسبت است - و کاله بمعنی متاع 
نیز آمده مرادف کاا - و میا کرده باشند * کالیو و کالیوه مجهوت و 
بیضرد و در فرهنگ بمعنیی ناشنوا آمده * و دربن تامل‌است » کالفنه (بفتم ام و تا) آشفته و لوند 
اصر خهرو گوید ۶ بیت « يك خیل خوك‌وار در افناده : با یکدگر چو دیوان کالفنه و نیو 
(بکسر لام و فلع جیم) عقعق که عرام شیراز قالفجه گویفن - و بعضم ناخته را گفه‌ند ؟ و ارل امم است ه 
کام بپردر معفي معررف * و برینقیلس کامکار ۵ کامه خواهش و مراد فردري گوید #8 برآید 


همي کاس بدگنان ۵ و مرچاي که درتعر دریا رود چون برکشنه سبز باشد بعد ازلی که باد بران 


كافوري ( ۱۳۷ کالوشه 
عم نو ودو 


و عرب کس زا که ضعیف باشد گوبند کانه عود شکاعمی کانوری بابونه که بتاري وان ی گوبنده * 
۳ شکافتی - و ارش کردن ۶ عف شکاف - و شکافنده - و امربشکانتی "و بربنقیاس کافت و 
کافن ماما برادر کلان - و ۶( که خدمت اطفال کرده در خانه پیر شده باشد - و تنقلات و در فرهنگ 
بکاف فارسي گفته سنائی گوید * بیت » در کنارش نه آنزمان 6 : تا شود سرخ چهره اش چولک « 
گاکو برادر مادر* و 6کویه نیز گویند * | بی حسام گوید » بیت ه کاکو بچه حال درچه کار است : بابو 
بچه روز و روزکار است * کایاو نام بازيي است که یک بر سر پا نشسته دستها بر زمیی نهاده کار گوید 
و دیگران از اطراف او را زنند و کاکاو گوبند ار همالی طور نشسته دنبال حریفان دود هرکرا بگیرد بچای 
خود نشانه آذري گوید * بیت * بکار چشمةٌ دل را زغیر و صافي کی : ز لبو و لعب چه بازي چو 
کودکان اکار ۵ کیلک مرد باشد - و مروملك چشم ؛ر بدی در معني کیلک امالةٌ اک نیز آمده» 
تخري گوید ۶ بیت ۶ گربه بررم زدند دشمی و دوست : سوخت بر حال من دل زن و 6ات *# و 
ابوالمثل گوبد + بیت + جپان همیشه بدر شاه و چشم روش باه : کسم که دید نخواهدش کذلت 
بادش کالث » و نار تنكك که بعربي کعلك گویند - و چیز خشك و لهذا گوشت و آدم لاغر را الک 
گوینه که مشپوربه قاق شده چه در فرس قاف نیامده انوري گوبد * بیت * دوش چون احمتان 
ز خانةً خویش : سو گوهرستی کات شدم * و فلعه ایست بآذربایجان - و ماه را نیز گویند چنانکه 
آنتاب ر( کلیچه گریند ه عاکل (بضم کف درم ) معررف ر کول نیز گویفد - و نوت از کندم که حنطة 
رومي گویند و در سامي گوید بی از افسام شوره گیاهیست که در *حرا رید * کال ( بعئی کاف درم 
فارسي ) ني ميانتبي که در آب ررید و لو نام مبارز که از فرزندان تور بود * کون ( بفتم اف 
دوم ) عافرقرحا که بپندي اگرکرة گوبند * و درب تامل است « کلا متاع - و بر مپرهل شطرنج اطاق 
ی عیان تا آخر بازي بدی » و بمعنیع 
د و بانگ بکاف فاسي است نه تازي * کال نوعیست از گل - و چیز خام و لبدا خربزً خام 


اج دا 0 5 


از رشلك راب ارست : پشت هال را که خم است از میانه کال * کالیدر درهم شدن - و گربختن ؛ و 

برینقیاس آکالن و کالین و کالیده * لیکن ام آزست که کالددن و آنچه ۱ زان تن است بکاف تارسي 

است بمعنی در شدن و کناره گرفنتی چنانکه بیاید ه کالوش و لو وشه وکا جوش نوع از آش ماحضر 
۳ 


کاس#یشت ( ۱۲۰ ) 5فیلو 


نقارخانه خسرر گوید + بیت ۶ شاه بنظلار؟ آن کاسه‌گاه : نرم ترلک راند فرس را براه #* کاسه‌پشت 


کشف باشه که سنگ‌پشت نیز گریند ه ت نام مطربیست که ظاهرا سپ چيني را خوب 
می نواخت خافاني گرید » ع « آن فول که کاسهگر اداکرد * و نیز نقارچی » کاسه رود رودیست 
مشهور * کاش یعنی کاشی - ر شیشه ببردر معني مرادف کاج * کاشی معررف زیراکه اش يعني 
شيشه برای ریزند و لهذا کاجی نیز گریند * کاشان شپریست معررف زیراکه درقدیم درار شیشه خوب 
میساختند و لهذا اوا شهر اش نیز گونند » اشانه خانةً زمستانی که برا روشننی تابدانها 
شیشه دران کنند » کاشه بم تزلک زیراکه نسبت بشیشهٌ شفاف دارد شاعر گویه 9 کفت 
آب کاشه ز سرما سشت : چو زر ورق گشت بر درخت * و بمعني کزه نیز گفته اند « کاشغر 
و کاچغرو کلژغر شه رمعروف ۰ کاشتری معررف ؟ و برینقیاس کاشت و 22 " و بمعنیي گردانیدن 
بکاف فارسي است چنانه» بیاید کنخ آراز جنبانیدن غلوله درطاس و مانند آن - ر بمعفیی مطلق 
فریاد و بانگ نیز آمده - و بانگ کاغ * ک کاخ یعنی بانگ کلاغ درپي بادگ دیگر ؟ ابوالفرج گوید 
* بیت * بلی زو کوس خورده کوا ساکی : بنگ زاغ کرده باد عاجل ع و جامی گوید * بیت * 
جامی از نطق زبان بست چوکس نشذاسف : نکن طوطوع شکرشکی از کاغ کاغ # و مولوي گوبد 
« ع * کاغ‌کاغ نعرٌ زاغ سیاه ۶ و در فرهنگ بمعفیی لشخوار نیز گفته سنائی گوبد * بیت « عیسمی 
جار تو گرسنه چو زاغ : خر او میکند ز کنچن کاغ «* ودربی تامل است چه معنی بانگ و فریاد نیز 
مناسب است لیکن بیت مولوي موبد معفي تشخار است * بیت * چندان برتخت می بزمبن 
سافیع ربیع : مستسقیان باغ ازی‌فیض کرده کاغ « کاغد معروف - و نیز بمعنی بانگ و فریاد کند 
مسعود گرد ه بیت * آی زاغ نگر که برهوا مي‌کاغد : يكک نیمه اش ارمذاد و نیم کقد 2 1 
ربعام غین ) و کاشنه و کاغنو ( بسکون غجن ) کر سپاه و سرخ زهردار که نقطباع سیاه دارد و 
بتازي ذررح گوپند و بیشتر در نالیزها باشد و کاونه نیز گویند و در مود گوبد آن کرم شب‌چراغ 
(ست ه کافیثه همان کازیره * کافیلو ( بهسر فا و ضم لام ) گیامیست ضعیف و سست که ساق 


( ۱ نکن در فرهنگ و سروری و برهان وءبره کاغلک بیعایی خرمي و نشاط آمدو نک دمعذیع >اغنه » گویم 


بحنمل کد بمعنیع اذل کاغالگ ) بذون دعدراغبن ( آمدوه باشن ۹1 تصیوری دران رال بافنه ذانوم ۱ 


۹ ( ۲۳۱۹ ) کاس کاو 


4 
لژ بمعنیع احول - و درخت صنوبر - و سیلی - و کاش * مرادف تچ موفوم بهبرچار معني * معروفی 
گویه و بیت ‏ بیلك یال نگ و بیلک دست شل. : بیلک چشم کور و بيكك چشم کاز 5 ۲ 


اخسيکدي گوید ۶ دنت *# غرض جدیدان "حلی است ورده بتراشد 7 کاژ و نوز بیلک روز دط شنو 


نجار و کاژد بمعني جا گفته‌اند و ظاهرا همای کازه است بزا تازي 5 کاژبره و کاجیره عصفرباشد 
که بهندي کسم خوانند و اجو و کفيشه نیز گوینه کمال گوید ه بیت. ۶ اشکم 5 ز خون برنی 
کاژیره شده اسمت : : از رف آن دو چم می خیره شفه اسمت. ۶ خولک باشده خواه نو و خواه 
ماده فردوسي گوید # ع * بهر نامداب یک ماده کاس # ر عزالدین گوید * بیت + اندر کف او تیغ 
۵ رخشند» شب داچ : گفتي تو که یشلف ازور کاس برآمد * و ر فرهنگ بمعنی خوث نر گفته و 
همین بیت آررده و حق آنست که بمعنیع مطلق خولت اسمت و خصوصیت از مقام ناشي لمع 
و کوت که در حرب و جز آن نوازند خسرو گوید * بیت + دبدبة کاس با وا زر خوش ی 
فللگ کاسه‌رش * اسان ۳ شهریست در حوالي سمرفند برشمال اخسیکت زیراکه در نواحوع 
او خولك بسیاراست و الف و نون براب نسبت است و نسبت بدان کاسنی و کاسانی گویند ؛ 
شاید که کاسنی را يچ کاسفی گوبند که در شهر کاسی بسیار می شده باشد * سوزنی گوید * ع « 
حبیب کاسنی اب کاس سرت بنان ‏ کاسو_م یعفی موب خركت که کفشگران بدان جیزهاب 
چرمینه درزند نخخري گوبد « بیت * زبان در کام اعدایس چو خفجر : مزه در چشم دشس کاسمو 
است 5 کاسیرلی وکام خاریشت باشد زیراکه جولک ار بعني زنخ او باریلک و دراز چون خولک 
است مولوي گوید * بیت * زان بشچد دل ميی همپر مار : که هجرانش بر چون 6سجولت 
است * و نزاري گوید * بیت * بریب صف شده از زخم 3 : همه اعضا ب ار چون پشت کاس « 
کاسانه مرخیست بسیار خوار پرشپوت و در خوزستان بسیار بود * چه آن مرغ در شروت و خوردن 
میان طیور چون خوك است در چارپایان * کاسکینه مرفیست به پرخواري و شهوت مانند کاسازه ۰ 
گویند که آن ی مرغ مانند هدهد تاج دارد و سبز رگ است بسرخي آیخنه و سپزلک نیز گویند : 


بعربی شقراق خوااخد ی *# بیت ب بای 


ازبپر قوت و شهپوت نعس مک و کاسانه بت نباساد ‌ کاسنی عررف و بعری هندبا گویند 4 


کاستی کاهیده شدن ِ و برینقیاس کاسنه ۴ کاست ‌ بمعني کمي و نقصان آذري گودد 


» ع‌‌ بعرهاب جمال گیرد کاسست .۳ ره معروف ِّ بمعذي طدل و نقاره نیز آمده 3 کاس دگان بعد 


کاري ) ۱۱4۸ 1 کادو 
بشکار : نیغ تیز توهمي سیر نگردد از کار ع و بمعنی کارنده - و ام بکاشتی نیز آسده * کاري ما 


جنکي فرخي گوید + ع ارات پم ناموفیلی یش کی ۱ بمعفیع فانراشیده - و تالد,کنفده - 


و تانیرکرد ده نیز آمده کوک ( بفتع کاف دوم تازی تعهی کنر فوت - و مراد ۶ کاره رشخواره 
باف فارسي نیز گفته‌اند » کارتنه و کارتن عذکبوت سراج‌الدینراجی گوید * بیت ۶ جولی» را درخمراسان 
بد وطیی : دام زرفش کار اوچوی, کرنبی * وله ع ۶ ردام کرتذه چوی مکس فراز کند. » و شنبلید را نیز 
گویند که بعربي حلبه خوانند * کاراسی حکیم و طبیب و بپرکار دادا زیراکه 15 در عربي, بمعذی 
طبیب و تجربه کار باشد - و بعض گفته‌ازد نام حکدم است. که بیش سلطان محمود سرگذشمت پیشینیان 
میخراند فلکی گوبد * بیت * رسد بحضرت تو هرزمان گرر 2 نو : بشعل برعلي و کوشیار و کاراسي * 

و خاقانی گوید * بت * ثمری ز تو پارسی‌زبان کشمت ۳ اراسی کارنامه خوان گشت عدٍ و بعض 
دریسن بیت گفته‌اند نام مرغیست که آراز حزیی دارد * و درس تامل است چد بمعفیع اول نیز 


مناسب اسمی > و موید اينمعني آنست که برال هره‌ر یلک بعت تعربف آورد: * و ظاعرا ۳۹۹ 


بستنیق فرع تیای دهد ابیت 9 ربج لفافة که زردوزان بر قماش سازند ۶ کاریز آب ِ 


رران در رم کروانلت مرغیست معروف کد ره و کوانلی نیز گوبند * کاروژول 
( بسکون را و ضم واو ر‌ زاس فارسي ) شخص که بر سر مزووران بایستد و کار فرماید و نگدارد که تعلل 


کنند * کاربان يعني کارران * کاردای دانند؛ کار - و در فرهنگ بمعنيي وزیرباشد * کارسان 


ظرفیست مدور مانند صندرق که | ز حوب وگل ۳ نان دران گدارند و کرسان ذج یز آمده و جح اشلت‌دان 


نیز گویند « کار اه هوشیار و آکاه از کار - و یرم که ها رساند ه از چاه 45 کنده باشند 
دربیابان و بوقت حاجت گوسپندان و مردم کارران دران روند - و در تست میرزا صوسعةٌ ه بر سر کوش 
ساخته باشند * فرخي کوید * بیت ه شهرباب که خلاف توکند زود انند : از سمی‌زار بخارستان وز 
کاخ بکار و و بمعنيي درخت صنوبربزا فارسي است- لیکی سترف که از درخت صنویر سازته بزا 
تاري آمده ازرقی 2 پیت + به چاد جو پین و دراز : بباریز چادر بباا کار * کازه مغا ۶ 
که میاد دران نشیند و بران شاخ درخت گذارد تا صید اورا نه بیند - و سرسای که دشتبانان 
از چوب و علف جپت دفع آفتاب سازند - و مطلق سایه‌بار و خانة مسقر را نیز گریند سوزني 
گوید * ع * ای رسیده شب بکاز؟ من » و مولزي گرب ه ع * همچر درریشان مر اورا کازه ایست » 


(۱) اینست در یک نسخه ( چذانکه در سراج و پرهانست بوزن بال و پر) و در بقیه لسع کارکر بدون واو ۷ 


کانوره ( ۱۱۷ ) کار 
است از برنم در وایت شوشدر که چور بکارند تا هفت سال روید * کا توره ( بضم تا و فتم را 
ممله) سرگشند تخري گوید » بیت * درسلش عاقل است و رابرجا : دشمنش ابله است و کانوره 5 
ء بمعنی سرگشتگي -و درد سر نیز گفته‌اند- و فضر فواس بزل محجبه بمعیع گراني گفته و ای بیت 
رودكي آورده « بیت * هیچ راحت مي نه بینم ار سرود رود تو : غیر از فریاد کز وي خلق را 
کانوزه خاست » لیکی شاهد زا محجمه و فلز باشد که قافیه معلوم شود 6 کاپیله (بکسر با فارسيی) 
هارن باشد طیان گوید * ع * خایکلن ار چو ابیله شدشت * کالوزیي (بضم تا و کسر زا هوز) 
زاهد و عابد فرذوسي گوید ۶ ع ۶ گررب که کاتوزیان خوانیش ه کاچ درخت صفنوبر - و سيلي که 
بر قفا و رو کسی زنند - و بمعفعي احول - و کاشک نیز آءده - و در فرهنگ بمعنیي آبگینه آورده و گفته 
که خشت و ظرف که بران آبلینه ریزند بابرا کاجي گویند و جیم ( بشین بدل کرده کي 
گفته‌اند و بهردر معني اول ؛جیم فاسي نیز گفنه‌اند - و در شرفنامه بمعنیی میان سر آورده ود 
اچار ۲ کچال ( هردو بجیم فارسي ) اسباب و آلات و ادرات خانه ناصرخسرو گوید ۶ ع + که 
هریگ چه بازار و کاچاردارند * و فخري گوبد * بیت * ز ترکتار حوادث دربی فقر مارا : ذء 
خن مت رن ماه رت هل »مت يم چم اي )ات سر مدای 
گوید * بیت * زخم خوردن بکاچلگ اندر رزم : خوشتر از طعفةٌ عد صد بار » و نیز مصغ رکاچه که زنم 
باشه سفائي گرید « بیت * کاچاك و ریشلك و ثناخواني : کبرك و عجبك و سخنداني ۶ کاچه 
نخدان که گچه نیز گویند - و در فرهنگ بسعني شادي آورده زراتشت بهرام گوید + بیت ۶ چو 


نامه نز چکرنکهاچه ؟ آمد : دلش در شادي و در کاچه آمد ۶ کاچول کون جندانیدن در رقص که کچول 


نیز گویند نزاري گوید ۶ بیت * ازان جمله پنجاه می با« کرد : چو رقاص کاچول بسیار کرد #۶ کاخ 
خانه ی روزن لیکن بدينمعفي عرییست - و فارسیان بمعذيي کوشلك استعمال کنند - و درفرهنگ 
بمعفي بارلن - و نام قصبهٌ از مضافات تون * کاخه باران - و در لسال‌انشعرل بسعني یرقان گفته * و بعضص 
بدینمعني کاخر( بر میمله) گفته‌اند " و ظاهرا تیف است » کارکیا کاردار و کرفرما و بزگ‌تن 
نقامي گر + ع ۰ زه مر ايني نات *. چوپ آنه که جرا تا جامه ی فد 
ببانند و در عريي مذسي گویند (بوزن عذدر )8 کاراب يعني شراب خوردن بافراط * کار معررف یعنی 
فعل ر کنش - و جنگ را نیز گویند مرادف کارزار برخي گوید ء بیت + ای ز کار آمده ر رو نباده 
7 


قوارة دنبا ( ۱۱4 ) کات 


قوار دنیا بعني زمیی #۶ قوارة دیما بعنی آفتاب * چه قوارد ( بضم قاف ) در عربي 7 کرد 1 
گوینه که از زر گریوان پیرلهی , قطع کنند و ساحران را براع سح بکار ر آید * خافااي ی گویذ « بیت * چون 
برکشد قوارةً ۱ دییا زتجیمب, صبی ۰ عرا که بر قوارةً دنیا برافکند #۶ 

القاف ک الیاء 


تیمرلیبافي نام مقامیست از مقامات مرسيقي «نرچيري وید + ع ۰ بکرش نون 


بهس و قیصران ك فرصور بالعلع دام شود ذسهمتا درو زدیلک معرط نظامي کوید ۷ ع ۳ بقیصور میگردد 


در ءرزي بقلم فاف و ضم ضم را سمت معرب کاروان باماله > و دام شهر مغرب ۹ ز بدیی مناسیت است که 


۱ ان موضع کاروان فروثك تک یی آمسد بمرور ایام شمر شد ۴ قبد‌افه دام ذوشابه ملک بلاج (ما معرب 


کیدیا ست ۶ 


الاستعارات 


۵ بعت * قیامت کردن یعنی کات عجیب کردن * 
باب الکلف التازي مع الالف 


کابليج ( ببا موحد؟ موفوف و کسرام ) انگشت کوچكت مطلقا ر شمس فخري بمعني 

انگشست کوجلت دست آررد؛ و گفته * بیت ۰ چوی باسلعقاق شاهمي مماللك زان ارست : خاتم 
مالک سلیمان دارد اند کابلیچ #۶ و حق آنست که بمعني مطلق انگشت کوچلگ است رو خصوصیت 
دست از فرین متام نافي شده » کاپین مپرباشد عد کابند ( بدا موحد؛ موقوف وفقم نون ) 
چشم باشد فغري گوید « بیت * ای شپنشاب که مب چرج را : هست روشی از وجودت "بنه 9 

و بعضی بیان حطي گفءاند و این شعر نظاعیع عررضي شاهد آورد: اند * قطعه *« بذشیی و بشنو 


ازمی سه بیبت هجو خویش : تا برجهد ز خشم در چشمت زرکایفه 6 گوئي که متل خود نشناسم 


2 


دربن جپان : اکنون چو می: 


بباید گفتر هرآینه * کز خام فاتباني وز روسبي زني : همنا خود 
9 ی (! در آینه * و دربی تاسل است چه کابنه ( ببا موحده) نیز فافیهٌ هرآینه و آپنه تواند شد؛ 


ثبکری اراس ۲ عر بمعذيي حنهم خانه ظاه, ر »شوگ #۷ ادن فصیٌ ایست 1 ز خوا 0 3 در فرهنگ و ۱ 


قلات کازران ۱ ( ۱۱۵ ) قول کاسه‌گر 
الاستعارات 


قلایت گازران موضعیست در شبراز که عدفی سعدی است و سیرگاه اهل شیراز است و آلجا 


3 3 ۳4 2 3 هر ِ ۰ ۳ 1 ۳ 
حرظع مت میرن بر ای و عردم ا حا رحدت شویتك و کازرکاه گویند و بعل ار چپل روز از لوروز 


[ جرج 11۳ ۹ ۰ یه ۶ و تاد ار وت ۰ ۰ 
نبوهی عظیم رااجا شود تفت وی و ره توت و فان ند پیر انصارد ی . 


قلزم پغ شا خ يعني دست کریمان ی کب بعني دنیا ۶ قلمزن بعلی نویسنده ۶ 
قلزم نگون یعنی فالك ء قلم در ۳ بعني *عو کردن ت قلم کردن, يعني دو نیم کردن ۶ 
تلم در سیاهی : نبادن بعني قلم بدبخکی کشیدن سعدي گوید #۶ ع عطارد قلم در سیاهی نهاد << 


ازان عاخود است حه او نان ديرني *«خورد 3 
القاف مع النون 


قذ وایی است - و جانوریست سیادرنگ که از بوست آن پوستی سازئن - و آ آن بوسند خن 


نیز گویند < قددیل لرسا قندیل که دایم در کلیسیا آوبخته باشند خاقاني گوید * بیت > زبان 
ی هِ-" - َ 5 وید 2 
روغنیم زآتش اه : بسوزد چو دل فندیل نرسا * 


الاستعارات 
تنادیل چر جرخ يعني سنارها ۶ قندیل عیسی بعني آفتاب ۶ قنه مکرر يعني لب 


عمعشوق < قندزآرد بعني شب ارد جد 
القاف مع الواء 


۹ 7 "و ظاهرا تركي است « فچقار بعنی گوسپند سفید : قوسة 


يعني قوس قزح ۶ قوقه و قوقو تمه کاه و نکم پیراهی ۶ 


الا ستعارات 


قوت مسیی یکذبه بعني خرما- و نیز می یکشبه 5 قول کاسهگر فولاست از موسیتی ۶ 


قفل رري ( ۱۱۴ ) قلیة سءدي 


الاستمارات 


0۹ يعني حادئه ر جور فلك * تغل آسبان يعني شرك ر کنر * قفل بر 


در سست کرد يعني گشاد» داشتی در برسایل * قفل وسواس تثكه آهی که حلقب از آفن 


۳ نصب کنند و دو میل آهنی که هردو سر بمم وصل است ازای حلقپا کدرانید: و بستی و گشادن 


ای ار اشکال نیست و بپندي گورکي ۸ دهنده گمیند ۶ قفا گیران يعتي مظلوعان چ 


القاف ت القاف 


ققنس ( بقلم اول و نون ) مرفیست مشهور لیکی بوناني است ر بعربي بیضانی کوبند 


چذانکه در اشارات شرح ان گفنه > 


القاف مع اللام 


تلاسیکت و ۷ و قلما فلاخی باشد که بدای سنگ اندازند " و ظاهرا ایمی هرسه 


لفظ بفا ست ور در اصل فلاخی‌سنگ و فلماخی‌سنگ بوده :۶ قلنبان بعني دیوث لیکن در قاموس 


کلیتان بکاف آورده - و سنگ که بطریق سنوی تراشیده بر بامپا غلطانند تا آب آچعد ر ظاهرا بدینمعفی 


غللبان است * تلاش (بالعلم و تشدید ام ) جرد ر لوند و نام و ذنگ خسرو گوید «ع * ار کی 
کی ز6. آ شعل فلشانه را * قلماش بالضم بیپوده و هرزه " و بعض گفته‌اند در اصل قل‌ماشیت بوده 
(یعنی بئو هرچه *+خواهي) بعد.ازان بکثرت استعمال تخفیف پافنه * مولوي گوید « بیت « بنه کی 
مشلكك سخی پاشیت را : وا مکی انبان فلماشیث را * قلاوز و قلوز مقدمة لشکر و راهبر ؛ و قلووز 
وفلاووز (باضاف راو) نیز آمده وایی ترکیست آذري گوید * بیت * پيلک خرد بیم دود لیلک بقطع کي 


رسه : ٍ قلووز همتش بادیگ توکل » و خافاني گوبد * بیت * ای چشم تو فتنه فللگ را فلوز : 


۰ ی و فلینلی ات بدست خوشیو مائند عود - و زرد را نب 
ابروب نو بر کااه فک ] دیدر #۶ فلبنت ( سل )) وید جر رب 


۹ قلیه سغد‌ی فلیهٌ ۳۹۹ ار کوشت و تم مرغ پزند زیزاکه در اصل بسعد سمرقزد مي :خدند بو 


فسطنطین ( ۱۱۳ ) طرددزد 


القاف چ أ اسیی 


۰ 
۰ 


قسطنطی نام تخصی است که شهر قسطنظینه بنا کرده که دارالملك روم است - و آن شهر را 


نیز گوبند - و در شرفنامه گوید نام کنا ی است که بوالشاسم حکیم دردین آتش پرسني تصذیف کرد 6 


خافاني گوید ۶ بت # بتسطنطیی برند از نولک کلکم : حدوط و غالیه مبني و احیا # قسطا بالکسر 
نام حعیی است از شهربلبك که نام پدراو لوقا ست - و نام ماهی است؛ خاقانی گوید » بیت : 
بقسطاع بسنجم راز موبد : که چوسنگش بود فسطا لرفا :» 
القای معا لصا 
قصابلت مرعیست بغایت تیزپر و خوش‌رفتار که بر لب آبپا نشیند خسرو گوید + ع + 
تشنه بخون ناخی قصابکان ۶« 


| ستعارات 


5 : داد ۰ 3 <<( |ز:) 
تصب سه داعنی بعني دنیا باعتبار ابعاد ثله + و زجامه چاندار* تمب مغرب 


يعفي شعاع آفتاب - و برف - ونام پارچه ایست * قصر دوازده دري يعني آسمان هشام * 
دراز کرددن بعني بسیار گفتی بیفایده و _یماحصل #۶ 
القاف مع الطاء 
قطايي مثل سنبوسه چیزیست که در میان ررغ پزند * قطران بالکسر نام شاءریست - 
ر شهریست بتاکرد# شیت که جمی بت‌پرست دران بودند آخر حضرت سایمان دیو را که فقطی نام 
ی‌اشت فرستاد تا قلعه برکند و نزد آن حضرت آورد - و بمعنیع دار که شترگرگی را مالذد عربیست* 


الاسنعارات 


سسست 


قطرةٌ آب يعني شمشیر و سح مصقول * قطره زدری بعني تند و تیز رنتری که پريه نیز 
گویند * قطرودزد بعنی آفتاب - و بعض ابر را گفنه‌اند #۶ 


( و اجا این در فرهنگ و برهان و ببا چم قعب مسرت نوشنه د ۱ 
۳۹ 


قدم خالت ۳1آ۳۱) فزغند 


قدم خلت بعني زمیی * قدم فشودن يعني ثابت‌قدم بودن « 
القاف معالراء 
فرا بااکسر منجنیق >« فراسو رودخانه ایست حواليي خوارزم * قوژم بوزن و معفیع 1 
رقار بالفتم کبوتر بغدادي بسععاق گوبد ۶ ع * زد بسم فاخته وقلفها ترقار ۵ قرقف بالفتم کتاب 


نم ۱ ۱ د راد 7 ۰ ۰ 2 .۰ شخ 2 ك. 
ترسایان در بیان افانیم ثائه و آن سه کنابست هرکدام را فرقف کویند خافانی کوبد * بیت * سه افدوم 


و سهة فرقف / بیرهان : بگویم مخنصر شرح موفول و رت ۱ بضم اف اول و درم ) حاسٌ که در 


شهر فرفوب که [ ز اعمال کسیر است مي‌باننه و ,در کاف ) ملکیست که فصبة او واسط 


است کذا في القامیس * منوچوري گویه ۶ ع * ز فرقويي بصحراها فرر انکنده بالشها د قرنفل 


کنند تا سوراخ گرش پسنه نشود - و نام گلیست شاعر گوید + بیت * هرچند که هست در چس 
گل : هست از همه به کل قرنفل * 


قرابةٌ زریی بعني عمود مبم » قراسنقر و و قرهسنقر يعني سیلا ودر اصل نام جانویست 


شكاري 3 قراس عم احب طیلسان بعد ی مشتري ب قرص ۱ زرد ثرص و 2 قرصه هت رود 


بعني آنناب ه فرس سیمین" بعني ماه * ترس گرم و سرد يعني آنتاب ر ماه * قرآن‌خوان 
بعني معزول بت 
۹ ۰ 
القاف مع الزاء 

تزگند جامٌ که بقز یعنی ي آبریشم مي آکنند و روز جنگت ت بوشذد * و خعدان و کجاکند 
و کزاگند نیز گوبند #و فز معرب کّ است ده بمعنیی ابریشم خام است ؟ و مناخریی رلک لفظ عربی 
و یلگ لفظ دارسي ۳ باهم ترکیب کنند » پا آنکه 2 کزاگند است و بمرور ایام بنغیر السنه فزاکند 
خواندهانل * سعدي گوید ‌ع # در فزاگند مرد باید بود # قز قزدار بالعلم شریسمت در حوالی پنجاب 
۹ العال بخام دیگر مبخوانده باشند مسعود گوید * بدت * چو بنگریم همیدون پس از فضال خدا : 


بلاس ما همه فزدار بود و جالندر » * تزغنه ند اصل اي لفظ بفاست و در لغت بزغند بیان آن گذشت؟ * 


فاویل ( ۱۳۴۶ 6 قدم بر سر کار خود نهادن 
( بضم لام ) موضی‌است که نوا فالوسي بدان مذسوب است - و کش آن نوا را فالوس نیز گویذد 
( #عدف یا ) منوچم ری گوید و بیت * بزند نازو برسرر هي سردت‌ي : برنه بلبل بر تارك گل فالوسيی:« 
»وله + ع * گی چکارك و گه راهوي و که فالرس « قاویل که ایست که در طرف 
شمال مییاشدد ۶ 


الاستعارات 


قافیه سنجان رِع 2 : شاعران ك قابل اماشات بعني آدم و فادر انداژ يعني تیرانداز 


بیخطا * و قدرانداز یعنی بیخطا دب ۳ - و آفتاب * ۳ ی" چرخ و تام فلت بعنی 


مشتري * قاقم یعنی ستیه و ررشتی * قایمانداز بعني برابر دارنده بازیي شطرني و نرد * 


قابم ٩‏ پهچم آسمان يعني مریخ 0 بعني روز کند * قایم برخت ی جنگ نکرد و عاجزشد» 


القاف مع الب 


قیاچة ۲ قباجا_م پعنی قبا کوچلت # ۳ بالضم آفناب عد 
الاستعارات 


قبا تنک شدن يعني بیطافت گشتی - و تنگیع و معاش ۹ ِِ چات کردن اد 


علیا و قبه" بآ کردنده و قبه قبه میا بعني آسمان ۶ عبلی ۳ بعني حباب * قبة زرین بعني 


آنتاب ه قبو فك يعني عرش - و آنتاب « قبلاٌ دهقان و قبلاٌ زردشنیان و قبلگاه مجوس 
بعنی آتش ۶ 
القاف مع‌الدال 
قدع قدح شراب چِه از شاخ کاو سازند ۳ قدرژی زب ۳۹۹ در فد مي زدذد 6 و (بفتم 
فاف و راب مهمله ) شپریست * 


قن الف چو میم کردن رع بي مراقبه تن قدح جور‌ي بعني آسمان ۶ قدم از جان 


برآوردن دج ترلث جان کردن * تدم ار سر کا ر خود نیادن يعني از مراد خود گذشتی « 


فپانة ( ۱۱۰ ) تالوس 
گردد اگر : بر آسمان زند از قپر کین توفوزان #۶ چو نام تو شنود جان چنان جهد ز تنش : حسود را که 
کس برکند سر فوکان ۶ 
الفاء مع الهاء 
فرانه بالقام همان فانه مرقوم که پانه نیز گویند عه فه بالهسر چوی که كشتي بدان رانند * 
۲ در سامی گوید آهفر ۳۹4 درمیان آن جوده همچو دسا فروبرند و در دو طرف آهی ریسمان بندند و دو 


کس هریلک سر ,یسمان بدست کیرد ‌ زعدن تقموار کنند در بزي *جرفه گویذد و فهه نیز امده ۶ 


الفاءمع الا 


۳۳ ی 5 ری م۷۳ 235 ه 
فیاروز 2 معلو ایست در سمرفدد ده شراب دران خوبا مشود 3 فیار 9 فیاوار شغل 
و کار رودکی گوید * بیت * نیست فک بغیریار مرا : عشق شد در جهان فیار مرا :* و عذصري 


گوید بیت * مهر ایشان بود فیاوارم : عمشان من بمپر بگسارم هت فیر بالکسر سخریه و اسیمزا 


و برینقیاس فیریدن و فیرد سوزني گوید * بیت * زمی و زان چند بود برکه و مه : مرترا كشتي و 
فیربدن و غذي * و له + بیت * بسیار لطف کرده همه کس بعق وي : تا کند: بغیربد و برآورد سراز 
تار ه فیید (بفتم فا و کسریا اول و سکون درم ) يعني بد دل شد * فیلات بوزی و معنيي پبللگ » 
فیلسته همان پیلسته مرقوم * فیال بقلم فا و پل حطي ) زمین که اول بکارند < 


الاستعاراث 


رت 


قاآن لقب پادشاهان ترکسنان * قا_م شهربست بنروسنان * فانق و قنق ترشي که بر 


آشها کنند " و این هرسه ترکیست ؟ و قنق را بفارسي کنر گوبند » قاپول ( بضم باب فارسي ) 
تارج عمارت - و در سامي ببا تازي آورده آنچه بر کذارها بام وضع کنند تا باران بران سیبان 
کند ۶ قار در تروي بمعذیع برف - و در عرري تبره قاز معرورف؟ و در اصل غار بوده چنانکه گدشت 
رالعال بقاف خوانند » قاس ابرو باشد درتکي * قازقان و قزقان دیگ باشد مولوي گوید ۶ بیت * 


فندلی ( ۲۶۱ ) فوکان 
ام شاعرع است» فخره ی گوید + ع ۰ پیش »جر چه قدر دارد فند ع فنولی میا و معروف و 
فندق و بندق معرب آن - و بر سبیل تشبیه سر انگشت محبوب را نیز گوبند - و صاحب قاموس 
فندق بمعفیی میوة معروف - و کاررای‌سر[ آررده خاقاني گوید ۶ ع * درنندق توبود دکانش ۶ فنت 
) بقنعتیی ) جانوریست که از پوست او پوستیین سازند - و آن ی پوسنیری را نیز گویند * فغد‌رسلی 
( بکسر فا و دال و را و سکون نون و سین مهعله ) بلوک است از استراباد » فنگ ( بالفتم و کاب 
فارسي در آخر) فاکت و پريشاني - و بمعفیع حفظل نیز آمده فرخ ي‌گوبد * بیت * تلع خشیش 


ار بشید رسد : باز نلوان شفاخمت شهد از فنگ ‏ فنودن ( بضمنیی ) فریفته شدن - و توقف 


کردن و ایستادن در گفتار و رفتار* و فنود و فنوده یعفی غرو * و برینقیاس فنود یعنی غره شد * فضري 
گوید ۶ بیت * مملکت را به تیغ کرد دي پات : از حسود و ر *خالقان فنود * و رود کي گوبد * بیت ۰ 
بفنود تنم بر درم و آب زمیی : دل بر خرد و علم بدانش بغنود ۶ و مثال دیگر در لغت فلخود گذشت» 
ففور ( بضمتین ) جدائي » 

الاستعارات 


فندق زدن آن باشد که دست چپ را مشت کنند و سر انگشت سبابةً دست راست را 
درمیان انگشت سبابه و وسطی دست چپ بنوع بزنند که صدا برآید شرف شفروه گوید و بیت * 


فالگ فندق‌زنان در ععه پيري : بصیتش رقص دوران مینماید * 


فوت بالضم باس که از دهان بیرون کنند ۳۹ ذور پادشاه قنوج که سکندر او را کشت > 


بیا نارسي نیز گذشت * و فورای یعلی شهر قنوج و فور(ندای یعنی قنوجیان * نظامي گوبد + ع * 
خبر ده که با قور فورار چه کرد ۶ فورت دخثر پادشاه هند که در حبالة بهرام‌گور بود هه فوز بوزن ‌ 
معفي پوز و فوزه نیز گویند - و نیز بمعنی غلبه باشد سوزني گوبد * بیت + بمرو شادجان باشي تو 
آنگه : که ایلچا لشکر سرما کند فوز #۶ و دا رس معني ر مال تال است چه معفیی اول نیز مناسب 
است - و بمعفی آروغ نیز گفته‌اند" و فوزافوز مدا جماع سوزني گوید + بیت * چفان کشیم و چنان 
در بریم ما همه شب : که خواب ناید همسایة را ز فوزافوز * فوژان ( بالضم و زا فارسي ) بانگت 
عظیم » فوگان ( بالفم مع کاف فارسي ) نقاع باشد فخري کوید ه قطعه + ز سپم زهر؟ مربر آب 


۳۸ 


فر: ( ۱۰۸ ) فند 


ار 


رخبکٌ که از داذه جد! کروه باشند » و فات‌یدن و : فاخودن ۲ فلیتیدن ینبه از دانه جدا کردن * و بربنقیاس 


فلتود و فاخونه و ۹ و فلی‌ین و فلت‌زن * و فتم ال که بدان پنبه از دانه جدا کذند و افزار ندافان 

که بر زه کمان زاخد حکالک کوید * بیت * گر تو خواهي که بفلتند ثرا پنبه همي : می بیایم که بک 
تلم دارم کاري # و نیز فلتنون کس که پنبه از دانه حدا کند - و شمس نخري بمعدیع دانهٌ ببه آورده و 
کفنه + بیت *# خصمش بغنوده است بدبن زخرف دنه : خرسدد شود کار بکذچار؟ فاتعود # وله بدت * 
فضا در پنبه‌زار عمر خصمش : نیارد کرد ار غیرفلتند » فلرز (بفنعتیرن و سکون را میمله و زا 
محر در آخر) خوردني که در دسئمال رغیرد بندنده و فلرزنگ نیز آمرله رردکي گوید #۷ مثنوي #۷ 
آن کرن و شکرش برداشت باك : و اندران دستار آن زن بست خات * آن زن از دکان فرودآمد 


چو باد : پس فاوزنگش دل‌سمتا اندر ناد كت مرد بکشهاد آن فلرزش خالی دیف : کرد زد / ۱ بانگک 


کنتش اي پلید عد فلغنی ( بفتع فا و غین و سکون لام و نون ) خارب که برسردیوار نیند و پرچین 


و خاربست گویند - و جات خطرنالتک از دربا که وم | اسل گویخد در فرهنگ خاردست که گرد باغ و 
زراعت کنند فخري گوید « بیت * جنبش شیب تاریانه چو دید : بکدرد از سردو صد فلغند * فل 
بالخیم نپلوفر - و در ادات بجع دیلوفر ۶ فلر بالقلم شیر د خسلجن 5 دعد از زایبدن «جچه : ز حیوان دوشند 


و چون بر آنش نپنه مانند پثیر بسته شود و بترکي 5 آغوز گویزد * و بشدید لام نیز آمده منوچپری 
گوید ‌#ِ ع #۴ نواتبن سافیان داربم 2 ساعد‌های جون فله عچد 


الاستعارات 


فات‌سیر یعنی تبزرر » 
الفاء 3 الخون 


فنیا پا بالفلع آن کشش (عضا که پیش از آمدن نب ظاهر شود و بعريي تمطي ی گوبند؛ وقعیش 


پعنی کید |عضا یبش از نب که آن بو سبط ماندگی و خمار باشن ۶ قه بالضم دبی‌خایه - و 


۱۱) 0 

۰ ۳ ط وع 1 5 9 هآ ۰ ‌ ۹ زرا 7 ِ" ۰ 1 
بمعهیع رستت دوز امل؟ - و در فرهنگ پم ووم درک دبهخایه و بالضم شمپریسمت ار فرنگ و ۳ج وا از 
قافیهٌ اشعار ظاهر شوگ منجرلی گوید + بت *# جب امد مر ّ نو ۸5 نمی : چون کر 


کران دو خابه فلج فمنی همان ثرفند بعدی مکر و حبلع و فن بمعديي مکر مدفف |[ زمست - و بالکسر 


() ) ۵ر ت فرهنگ چا فرنگ زگبار درقوم است | 


رز ی 
شاعرء گوید 2۴ ام آهوفغند است و هم تیزکام ۶ فغیاز بالقتم بوزن و معذیي بغیار مرقوم بعني 
شگردانه - و بمعفي مزدکاني و صلهٌ شعر نیز گفته‌اند و مثالش کدشت وه 
الفاء مع الکاف التازي 
نکز ) بالفام و زا تاري در آخر) بیفیع دیگدان - و بمعفیی دودکش نیز گفته‌انی » دفيتي 
گوید * بیت * زبسعه آتش فثنه بدل برافروزي : سیاه ریب و غليظي چوفکز آتشدان » 
الاستعارات 
فکنده سر يعني منفعل و شرمنده عد 
لفء مع الکاف الفازسي 


ذگارو 1 بالفٌ ح همان افکار رو انکانه مرفوم :* 
الفاء مع اللام 


فلاث و ثلائه 2 همان فرت مرقوم يعفي تارضد پود رردکي گوید * بیت * تا لباس 


عمر اعدایش نگرده بافته : تار تارپود بوده شد فلات آن فوات : فلاد و فلاده و فلیو و فلیود ( هرچبار 
بعئی فا ) بیپوده و هوزه و سافط از اعتبار خواه شخص و خواه کلام و غیر آن نتدري‌گوبد #بیت* بچز ثنا 

تو باشد حویت جمله فلاد : بجز دعل تو باشد سخضی همه هدیان #۶ و ابوشکور رگودد * بیدت # بلک فلاد: 
همي تخواهم‌گفت : خود سخس دنلاده بود مرا * مولوي گوبد ۶ بیت * جام مي هستی شی است 
اي فلیو : کاندرآن می ورنگنین بول دیو عد وله بیت * نا بپ خوبش باشد آمد - آن فلجوان جانب 
آتشروده وبعضی بمعفيي سخی بیوده و هرزه فلا (بدال محجمه) کفنهازن » و نعتیق آنسی که فلاد و فلاده 
بدال مهمله است بمعنيي خی بیود و هرز ؟ و قلیو و قلیوه بتاف است نه بغا چنالیه در لغت غلیو 


گدشت چه او مغیر کلیو است مخعف کالبو و فلاخن ۲ فلاخان آلْ است که بدا سنگ (نف اززد 


و داهنگ و فلیاسنگ نیز آمده ک فلِ ( بالعتم و ججم تاري در آخر ) حلقهٌ درو و قعل» 5 
فلیم نیز گفنه‌اند ۶ سا گوید + بیت * در بع ج اندر بکردم استوار ِ در کلیدان اندرون هسئم مدنگ ۶و 
نم ( بثلعتیی ر خل »تجمه د رآخر ) ابتدال کارها فخري گوید « بیت * بضبط »لت دگر 


(یبداس دبخمت کن : که کارها ترا بس مبارلت ات فلج و و در فرهنگ ) بقلم فا و سکون (م ( 


فسرث؟ پستان ۱:۹ [ فغذد 


الا ستعاراث 


فنرده‌پستان يعفي زی نازا که بنازي عقيم خوانند - و زن پیر که از زادن مانده باشد » 
فسرده دل يعني مرد: ر سخت دل و -همپر » 
الغْا ۳ 
وت 


فشارددن و فشردن معروف* و فتنار انشارنده - و امربافشاردن - ر بمعفی خااننده - و امر 
بخلاندن - و بمعنيي هرزه و فحش نیز آمده مولوي گوید + بیت *« این چه کفرست ر چه [از است و 
فشار: پنبهٌ اندر دهان خود فشار * فشاذاش ۳ فشانش آواز تیرها که از بیع هم اندازند * فش بالفتع 
مانند مرادف وش - و طرةٌ دستارکه مقداربلك وجسب باشد با کمتر ازان - و بالضم یل اسب ؛ 
و بقلم نیز گفنه اند ۶ 


الفاء ج الفین 


غ ( بالفتم ر قیل بالضم ) بت و فغان جمع آن * و ففستان يعني بخانه - و حرم ساطین - 
و ۵5 معشوق را نیز گوپند بعجار زیراکه از غایمت حسی گوپا مجمع بنان و خوبان دیگر است ؛ و چون 
حرکت اول اوبیان شد آنچه ازر مرکب شده به بیان حرکت ار نپرداختم * فغفور نام پادشا: 
معروف * و در اصل فغپور بوده يعني پسربت زیراکه پدر و مادرش نفربت کرده بودند « فغواره بعفي 


گه از خچاز ت و اندوة و دللنگی حری نزند و ماندد بت خاموش باشی ۶ وال بعني ابله و 


نادان که مانند نغ حماد باشد ریراکه لفظ آلی بر نسبت است چنانکه در مقدمه کنشنی :ی درم ۲ 
نام شپریست دز چین که جات بنان وبگرای است و مدم اآجا جمیل و خوصیت ۰ ۲۰ 
شور ایشان است * عنصري گوید + ببت * کفلم فغان کنم ز تو ای فغ هزار بار: کعنا که از فعان بوه انر 
جمان فغان * ر فردرسي گوید ۴ متنوی * فرستش بسوء شجستان خویش : سوی خوادران و فعسدان 
خویش فخستان چو آمد بمشکوء شاه : بی تاج بر سر زر مشلك سیاه * و شاعر گوید « بیت * 
اي کرده جها ند «جفا مخواره : تا رب تو دیدهام شدم فغوار" * ر دفيقي گوبد » بیت » آن کت 
تلو روت لقب کرد خوب کرد : زبرا لقسب گران نبود بردل فغاك »* و اسدي گوبد * بیت * بشهر 
0 7 ۰ 2 0 


مور شلد با سیاه : برد خبمه گردش نم از گرد را: + فغنی ( ت۱۳ و سکون نون ( حجست و حیز 


ف ۳۳3 تس 
الفء ۰ الراء الفار‌ی 


فر بالفنم چرك و بليدي و بر بد - و بالضم یال اسب مرادف فش * راك بالفلم 


مسرت سس سب 


پلید و پاشت و متعی » و همعنیی فزاگی ( بکسر کاف فار سي ) و فزاگین و فزگی و فزغند و فزفند: 
و فزگند و فزگند: و همچنین فزه فزه * طیان گوید * بیت * زد کلوخه برهباك آن فزالک : شد هبات 
او بکردار مغالك ۶ و تخري گوید * بیت + مللک داري ز دشمنت ناید : بو عذبر نیایه از 
فزخند # وله بیت * باز دارد پاکوع اخلاق او : اهل بدعت را ز اخلاق فزه * و له * بیت * هميشه 
تا که مرد صالع و پات : کذد دوري ز تلوبت و فزاگن # و خسراني گوید * بیت + دو فرگی است 
زوان از ۵و دیده بر۵ر رخم : رخم ز رنقن فرگی بجملگي نزگن * فژّولیدرن ( بضستیی ) تقاضا کردن 


و برانگیتتتی بر کار - و دور کردن * و بربنقیاس فزرلند؛ و فزولیده #۶ 
الفاء مع السیی 
تا بالفتم معفف انسار مرقوم # فسای مخفف افسان و فسی (عذف الف ) نیز آمده 
لمان گوید * بیت * دمبدم غمز؟ً توبر دل ما تیزتر است : راست مانند؟ تیف که زني بر فسن » 
فسانه مخفف افسانه « 0 ن بالفتم افسونگري کردن - و مالیدن - و رام کردن * و فسات افسون 


کننده - و امر بافسون کردن * و ی فساید و فسایند؛ نطاي ی گوید * ع * فسوی فسایند: را کرد 


بنه » فسردن مخفف افسردن یعذ ۳ 
شكاري باشد * فسره ( بکسر فا و فتم سین ) لوزه « فسفسه ( بفتم هردو فا) اسپست که برنجقه 
نیز گویند * و نصقصه (ببردو صاد ) معرب آن * فسوس بالضم *خفف افسوس مرفوم بهپرسه 
یعنی دریخ - و استپز - و نام شهر دفیانوس * و 7 بعذ ی اسنمزا کنل > ناني گوید * بیت # 
حال |صعاب کف و دقبانوس : فصةٌ بخسلوس و شهر فسوس » و در فرهنگ بمعني بیراهی کردن و 


پیرا؛ شدن کفنه خسرو گوید * دجمتا # فسوس دیو تون در رد" خد‌اجود وان ۴ شکال کوز بدنبال شیر د ب 


۰ ود ح ۶2 5 
لیت پال که ۵ ر بخ درخمت رردد و آثرا پرا رند و جل دیگر دشاندت ۳ 
0۳۲ و در اکذرنسخ فسانیدن بنون موافق برهان که بمعنیع افساذه کفقن نی گنه ۱ ( ۲ ) صاحب سراج 


درينمعني ومثال آن تخطیه کرده [ 
۳۷ 


فري ( ۱۰۴ ) فزایش 
فربه و نفریی بود *# نامر خسرو گوید * بیت * دزد طرار بدردت ز راه : فریه بران خاین طراز کر د 
فري ( بفتم فا و کسر را ) آفرییی و تحسیی مفوچري گرید * ع * فري زان تیغ ري هنم *+جا « 
قطرای گوید ع* بران هوا که چنیی پرورد هزار فري * و بمعنیع بدیع و جیب بنشدیه پا ست و 
ء«یست اگرچه در فارسي باخثیف خواننه خافاني گوید + ع * خال زر خون نپاده ماه اینست 


مشاطهٌ فري ۳3 فرپوریدن ( زاست شدن در دبس و مستقدم شدن بر جاده - و در اصل معنیش آفری و 


تعسینن کون ر همچنین فربوري * فرپور هرآنکه دردیی راه است دارد *ر همچنین فریرکیش « 
ف ریبرز نام پپلوا ۵ است و معنی نركيبي آنکه برز ار یعنی با ار چنان بود که آفریی توان کرد * 
الاستعارادی 


فوخ آستین و فراخ دست «علی کریم و بخشنده * فراخ ده یعنی بسیارگو و بدزبان 4 


فراخ رفتن يعني شناب رنتی * و یو و 


و از حد ببرین ‏ * و بری فیلس فراخ روي روي سعدي گوید * ع » مکن فراخ روي در عمل اگر 


هو ۴ ۱ بعنی حیوانات آبي - و حیاب و ۳۳ آب 1 آب و 


سس سس سس 
سسسسست 


غنچ آب نیز گویند ۴« فرزند آفناب ببنی لعل و فرزنه خاور یعذ ی آفتاب ۹۹ 


فررکشکردن یعنی (قاث کردن # فرس ۱ داست یعنی مغلوب تست نظامي ک » ع »ِ 


سس سس 


دوران که فرس نپاد از دسست چد فرباد 0 بعنی دا و ات س فرود یعنی خانهٌ که مرد م 


غریب که از راه رسیده باشند در آنجا فرد آیند ۶ فرشنة 4 سیاب یعنی میکئیل * فرش دو رگ 


یعنی زمانه و دی * فرش عاچ یعنی برف * فرع خواران خاكت یعنی آدمیان و 
الفاء مع الراء 
فزار بلقت ضفف افزارمرقرم ه فزایش یعنی افزایش " و فزرید بعنی افزلید مولوي 


گوید ع‌ #۷ چا نباشد کمار چرا نجفزوید » 


(۱) اینست درنسع و "عم فردخانه (بلا واو ) چنالکه در فرهنگ و بپارجم آورده بسند شعر حکیم سنائی | 


و ۴( فربه 


گوید شاخ تالک که در زمین کنند و سرش از وضع دیگر برارند و بعربي عکبس گویند * و ببردو معنی 
فرنم نیز گفته‌اند * و بعض فرهنگ نیز بدينمعني گفته‌اند « فره ( بکسرفا و را ) زیاده و افزون - و 


(بغلیتییی) شهر مشهور که فراه نیز گویند * فره قرت" (بغت فا و را مشاد) همان فرزو شود * و برینقیاس 
فرهي یعنی بزرگي و شعود؟ نظامی گوید ۶ بیت * ۹ ايزدي #* و فردرسي گوبد 0 


۹۹ تاره اسسی و شاد اب و با تراي 3 "۰ فریبید ن‌ و فریفتن معروف > و برینگیالن فرتبشن و فریب 


و فريفتي و فریفته و فریفت و قردبنده و ورد ار ی سل 


گیا ۵ است که آنرا وج و اگر تركي گویند» و فرژ و فرج ( بعذف یا ) نیز آمده ناصر خسرو گوبد 
« بیت + که فرمود ز اول که درد شکم را : فرج باید از چین و از روم والان # و سوزني گوید ۶ 
بیت + ز باد و خاك وز آب اند و آتش این مردم : ترباز چون که و پشم و فریژ و اناژدي * فریر 
( بفنع فا و هوو را مممله ) کاوزبان - و در عربي بمعنيي گوساله باشد ۶ فریژ ( بکسرنا و را ) 


همان فرز یعنی سبز؟ٌ رو آب در غایت سبزي نزاري گوید # بیت + ای که در بستان جانم شاخ 


عشق : وست درهم داد چور شاخ فریز * و بعفض بمعفي اذخر نیز گفنه‌اند و بیت نزاري موید اوست - 
و کقاع که از گوشت قدید کنند و در فرهنگ بمعنیع قدید گفنه - و فراود یز جامه فطران گوید + ع ۰ 
همچوتی #جان و جان بیعقل و جامه ی‌فریز » و ستردن موی چنانکه گوبند سرفریز کرد یعنی 
سترد - و بعض گفته‌اند صمغ است بسیار گنده که بیرزد گویند و بیت سوزني که در لغت فریز مذکور شد 
شاهد آورده‌اند ۶ فررش تاخت و تاراچ - و پریشان ر تال و منل * نظامي گوید + بیت « کر اه رکنم 
آرم ایْجا فریش : بمغرب زرمغربي هست بیش * و بریان و برشته ‏ و فرویش (باضانةٌ راو ) نیز آمده * 
سوزني * بیت ۶ ز فربپی بکمال که گر فریش کنم : رود دو نایژه روغن ازان در اخت فریش * و 
وع تحسیی و آفری کفنه اند نظامي گوید بیت + که خوبا 4 که در خورد فریش‌اند : بعالم 
در کداعیی بقعه بیش اند ۶ و »فوچپري گوید * بیت * فریش از منظر میمون آن فرخندهترمخبر : 
که منظرها ازو خارند و در عارند خبرها د لیکی در بیت ار بت باشد و در 
اني فري بمعنیی آفربی باشد و شبی غمیر بآ مرکب شده ۶ فریده (بوزن درید: ) خود راب 
معرور ۶ فريوكک یب ر وار ) خربزه که بعرٍي ي بطیم گویند ۶ فربه ( بقلم ادا ب حطي ) 


لعذت باشد معزي گوید * بیت * بهرٌ تو آفریی باشد ز سعد مشتري : قسم خصم از تک گیوان 


فروزینه (( ۱۳2۲ فرهااچ 


شروعر در آذر دنه . و نا آن روزها ( ت اهنوه 
ریع در اي دِ و نامها آن روزها ایب است ۱ احامو اشقوو و (شنند هه وه ره ز 


هت‌نویش # فروزینه آیه آتش بدان افروزند از هیزم بارپلک و گیاه ۶ فروز افروزنده - و امر بافروخخی 


(ء ۳ ابش و فررغ 3 فروشه همان افروشه 3 فروئات ( بقلم فا و ضم را( ) بلخور # فروشاندن دور رکردن ه‌ 


رخف فروناندن * وروع ررشفي و تابش * فرومن همان نرمومد * فروهلیدن گذاشتن - 


انگندن ۳ فروهند: ۱ بضمتیی و کسر ها [ فرشنه ۴ فروهید: مر خردمند و دانا فخري گوید 
# بیت * بخت و اقبال معلکف باشه : بر ور خسرو فروهیده * و در فرهنگ مد باشکوه و قیبت 
- و بمعنیع آشکار! نیز گفته عنصري گوید + بیت « هرکه فرهنگ ازو فروهیده است : نیز مغزي ازو 
نکوهیده است *# در نش ( بوزن درربش ) کاملي و فرر گداشمت در امور خسرو گوید * بیت * گراز 
لب شربت ندهي بکشنس هم نعي ارزم : چرا درکار مات آخر چفیی فرونش مي آید * ر در فرهنگ 


بمعنوع درشني و خ شوت کدنه #۶ فرهششی كت ادب کردن * و برینقباس فرهخت و فراهخت 


و ورلخنه معزریی گوبد ۳۹ ع * بی فرشخنی ان تذل قوس ش‌ # و رفیع تبنانيي 5 ویف # بت ریات تو 


۱۱( 
غ اب ورلک فرشخشت : عذایست تو بشپر کرم مان پرورد ۶ وناص ر خسوو گوبد * بیت ۳ فلخت 


زمپردین خدا : به تبغ از سر سرکشان اشتلم » فره رهسمت ( بفتع فا و ها وسکون سب عهمله ) جادوي 
باشد ار وصر مرغزي گوبد + دجمت * شست ر زومست کدف تذجل اد 2 نیست ر هست کند فرهسئش 3 
فرهیند ‌ بغلعتیی ( خردمند و با شکو 0 و كت بقلم فا و ها و سکون ر 7 حذانکه ناصر خسرو 

کیا 


گوید + بیت * فرهمندي ٍ بدل در جچلی د: : سود کی د اردت شدص فرهه‌ذد و بمعنیء 


نزویلت نیز آمده چنانمه هم او گوید + بیت * فرهمند به کنش هرگز مرو : تا نگرد‌ي آهمند و 


دردمند #۶ و بمعنیی اول فرهوه نومند و فرمند نیز آمده - و در فرهنگ اب دو لغت بمعي نوراني نیز 


کفنه ‏ فرهنم و 9 رهتل اه اذب و انداز ز؛ و ۹ هرچیبزه - و ادب کننده - و امر باب کردن * و برپنقیاس 


فرهنچیدن و فرهنچین: و فا هنیپی و فرا رهنییر» تخر گركاني گوید « بیت * بفرمودش که خواهر را را بفرهاج : 


بنفغشاهاج فرهنچش برآهني ابو المئل گوید #ع »* بفرهلچید‌نش بستم کمر تنگ لد فرهاز شاج 


برتیا 5 بتعاخ دیگر پیوند کذند - و در موید شاخ که پبرند تا شاخ دیگر خوب برآبد - و درسامی 


( ۱) دردن شعر فرا رمخذن اشنلم از سر سرکشان بمعنيي ادپ کردن گففن هیچ ندست کما لاخفیل و "عم 


آنکه بمعنیع برافخنن اسرت پعني برکشیدن چنانکه در فرهنگ آورد لا ۱ 


فرم ( ۱۰۱ ) فروه کان 
شدست درفرناس * و برناس بدا تازي‌نیز گدشت » ت ( بضملیین و سکوین نون ) پیرامون 
دهان رردکي گید ۶ بیت * سر فرر کر دم میان ات ی و یرت 


مرادف افرنجلی نیز گفته‌انن #۶ فرتجلی ( یه عبچنیی ) آلچه مردم را در خواب فرو گبرد و زد جاک 


(با فان دال ) و ررتجلک (باضانة ار ) نیز گفته‌اند - و در فرهنگ بمعنيي پیرامون دهان مرادف 


فرنع نیز آورده ۶ فرنجه شهویست در مغرب ؟ و فرفجه فیز گوینه چذانچه گذظحه * دِ ( بکسر 
فا و فتم نون ) همان فرفره يعني چوبی که اطفال بر زمی گردانند * فروار و فرواره الفم همان 
پررار و پرواره یعنی خانةٌ تابستانی - و بعض گفته‌اند بالاخانه که درنچپا و بادگیرها داشته باشد و 
ميي رید ردي گرد »پیت« آن کی ه من رقت هي هر : : خز پوش و بکاشانه 
رو از صفه و فروار ۶ فروآلن يعني منواضع ۶ فروت ( بضملیی ) يعني بسیار ود فروختار ار 
يعفي فروشنده فطران گید * بیت ۶ هرگز نبرد خاق فرختار چو توحور : مانا که ترا رضوان بودست 
فرختار * فرود زیر باشد ضد بلا - و نام برادر گذخسرو که از دختر پیران ویسه بود خاناني گوید 
« بیت * گریست دید؛ کبخسرر و ز ات كياني : فررد شد که رران از ی فرود برآمد ۶ و در فرهنگ 
بالفتم بمعفيي برادر کبخسرو - و بالهسربه‌عنیي نشیب - و بمعنی فریبنده - و فریفته و غرو - و چوب 
زیرییی چارچوب دروازه - و بالضم بمعفي برشته و بریان‌کرده گفته سوزني گوبد * ع * دلت بر آتش 


حسرت کباب گشت و فررد * فرودیرن بعني زبرس * فروده بمعنيي برشته و بریای سوززي گوید 


+ بیت ه بزیر دنب بریان برع گودابي : چگونه گردد ز آتش فروده و بردان * فرو دست گوبندگي که 
چند کس باهم آرازها کولگ کنذد و بدایره اصول نگاهدارند - و ملگ بنگاله را نیز گویند و مردم هندرستان 
سرود بنکاله را فرودستي گویند» مجیر گوبد ه ع ۶ چوی نوا سخری افجا بفرودست رسید * خاقاني گوید 
#ع * برداشنه زبپر فرردهست ایی نوا ۶« لیکن دربی شعر فرو داشت ضد برداشت خوانده اذد بد فروردین ۱ 

ماه اول پارسیان - و ررز نوزدهم ماه پارسي - ر ملی اسمت که تدبیر ماه و روز فروردیی باو متعلق است؛ 


و فرودین ( بعذف را درم ) نیز آمده معزي گوید « بیت + هميشه تا که ج‌انرا سپپر پیرکس : 


جوا و تازو بینتام فرردیی دارده »۵ و بادب که دربن هفام وزد آنر[ باد فروردیی خوانند :# فروردگان 
پني روز پارسیار ن 45 بغایت معتبر دانند و 0 کت و فوردیان ۲ 
فررردیان نیز گویند " و فوردجان و فورردجان معرب آن * و این پني روز بعد ا بان اعتبار کرده 


۳۹ 


1 


کز در شاه ما دور شد : خراب و نگون بخت و فرفور شد * و در فرهنگ (بضم هردو فا ) بمعنیی فرافروت 


ورد" #۶ فرفینه و فرفه و فرفسی خرفه باشد که پربیی نیز گویند فرفع معرب آن » فروامخ ( بالفتم و 


ضم میم و خال محچبه در آخر ) شیر که در طعام ریزند :۶ فرکنه ( بعام فا و کاف تاري ) رهگدر 


سیل که آب دران گنده شده و چا بجا اپستاده فخري گوید ه بیت * رقت سیرش چه شم و چه دریا: 


۱ 


پیش کامش چه کوه و چه فرکند * و ور تعفه بمعنيي رهگذر مطلق گفنه شاعر گوبد # بیت * نه در ري 


ی را راه رفن : نه در ري چویما را چا فرکزد ن‌ فرکنده بعنی فرسود"؟ # فران 1 بقلم فا و کف 


آدم 


وف وگ 1 جو نو که بکنند ر آب دران رران کنند تخري گوبد * ببت * کس که 
دامغان چذانکه در فرهنگ گفته لیکی سیو کرده چه قومس را بتصحیف فرمس خوانده " و فومس 
( بضم قاف و سکون وار ) ولیک است مشتمل بر مدن و فروی و نواحیی بیشمار و دارال‌للكك آن دامغان 
است #۶ فرمرست ( بقلم فا و #جم و ضم رال درم و سکون ارل و سین همله ) شحص که کم خوث 
و بواسطٌ آن نانوان باشدل و بای فصبع گویند ‌ بقلم فاف و ِِ و سکون تداع حطي و 
عبن می‌مله در اک ر( 3 فرموش مخعفدف فراموش :3 فرمومن ۲ فرومد 2 است [: ز طوس که زرد دوست 
دو درخت سرو بطالع سعد ذشانده بود یب دردن ۵ و دیگب در کشمر چذاذکه شرح آن بیاید اب بمین 
گوید *ع * خطٌ فرمومد اکنون شد ز نزهمت آنچنان ۶ فرم ۱ بعلعتیی ) دلننگی و فروماندگی ام 
و فره‌گی ) بکسر کاف فارسي أ( و لدنگ و فرومازده از عم ۰ خسرراني گوبد # بیت ۰« رت برون مبر 
رسیده فرم : بخ شده کوس و دریده علم :« فرناد ( بوزن فرباد ) پاباب - و پایلل " فرخي 
« ع « سپه گذاشته از آبها ی فرناد ه سوزني گوید * بیت * كي نوان فریاد کرد از جوره فرناه 
تو # فرناس بالعلم فافل و خواب آلوده نامر خسرر گوبد * بیت « تو پات باش و ز ناپالک 
هب باك مدار : اگر جپان همه فرناس شد مشو فرناس * لبکن از بیث سناني معنیع خواب 
و غفلت ظاهر مپشود ۰ بیت * همه مدهوش در فرناس ففلت : ندانم تا چه خواهد دید غانل # 
و مسعوث سعدل گوید # بدمت *# نشخوم نیلگ و بل ده بینم راستا 2 منم امروز مانده در فرناس # و 


سل حسین غزنوي گوبد + بت # بد‌انکه فلزه نخ‌سید ال ز مادم وایلگ و ز عدل نست که بارب 


(۱) بد بامعني ود و دره‌د ره وی که مش‌ورممت 2 رد 


فرشادشیر ۱ ) ۹۹ ( فرفور 
ود فرهنگ بکسرفا و سکون را گفته؛ و فرشا و فرشاد نیز گویند * فرشا شاد شیر نام حعیم است معروف از بارس 


که در کاب حکمت اشراة ق مدکور است * و ظاهرا ۱ چون بشیر فرشا رغبت ق‌اشنه بدین اسم موسوم شله ؟ 

و شارج اشراق چون اصل ععفیع این لفظ تعصیل نکرده کا 2۵ فرشاد‌شتر خواند: و که فرشادشیر خواند» 
و از شیرظاهر| معنیع اسد خواسته و هردو غلط است * فرغاز (بفتم فا و سکون را و نون ) ماده کار کوچلک 
و فربه * و در نس میرزا گفته که ی ترکیست » فرغانه ملی است معروف ‏ و شعبهٌ از نهارند خسرو گوید 
» بیت * له فروغ دم نا بکام : داده بغرغانه فرلغ تمام * فرغاریدن چیز تر کردن و سرشتی "و 
فرغار یعنی آغشته و خیسانیده * و برینقیاس فرغرده * رضيي نيشاپوري گوید « ع * نرم باشد چو هده 
ساله خخون فرغار است : و مولوي گوید بیث * علم (ندر ذور چون فرغرده شد : پس ز علمت نور 
یابد قوم لد * فرغر ( بفتع فاو غیی ) جو آب - و در حفه گوبد جائ که آب بران گذشته باشد و 
اندلی اندتك در گوها بماند اررفي گوید » بیت * اگر آب تیخ تو در رنتس آید : دران هفت دربا بود 
هکت فرغر د خانانی گوید # بیت * سال میان بادیه دیدنه فرفر : : امروز هرکه گفت نکردند 


باررش #۶ فرغند و فرغنده بالغتم عشته باشد تخري گوبد « بیت * باغ خت ترا مباد خزان : شاخ 


بخت توایمی از فرفند 8 فرفوك (بالفتم و غم غیی ) خاموش و تی زده * فرغول تاخیر در 
کارها و درنگ و غقلت اسدي گوید * بیت ۶ بهرکار بیدار و بشئول باش : بدل دشس خواب فرغول 
باش هه و فخري گوید ۶ بیت * اکرت درلت ابد باید : معن اندر دعا شه فرغول » فرئیش (بالفتم 
و کسرغین ) موها که از دامن پوستیین نمایان باشد و بزمیی کشد از کهنگي فخري گوبد * ع * ز 
پوستینش که در خاك میکشد فرغیش * و بمعنی کهنه نی زآمده معزي گوبد « ع * مرکبم بود خر لنگ 
و لباس فرغیش * فرغو مرثیست کوچگ مانند با که بآ شکار کنند * اما بعضی بقاف تصحیم کرده‌اند 
‌ توي گفنه‌اند ۶ فرفر شداب خواندن و نوشتی انوري گوید * ع * برداشت کللت و کاغل و فرفر فرو 
نوشت * فرفره چری مدور که کودکان دران رشته کنند و گردانند و فرفرانه و فرفر (بعذف ها) نیز آمد: » 
فرفوو ( بغتم فل اول و فم درم ) تیپو باشد * و فرثر نیز آمده؟ ابوشکور گرد « بیت * مر بچژ فرنور, 
او با سفید است : با باز کجا تاب برد بچهٌ فرفور » و در قاموی بضم فا گفته و ظاهرا معرب کرده‌اند " و 
وراکثر فرهنگا بجا فاب اني فاف آوردهاند و بعض فرخور و فرغور نیز گفته‌انه سنائي گوید + ع * 


سخت بیپوده گوب چوی فرفور * و در حفه بمعنيع بینوا و بمچیز آمده شاعر گوید * بیت + سس 


قردز ( ٩۸‏ ) 3 
بمعذیی باطل نیز گفنه > فردر ۲ فردرة ( بفنم فا و دال ) همان فدرند مرقوم يعني چوب پس ۵ 
سوزني گوید ۶ ع * در کونش کرد فردر؛ آباوس رنگ * فر بالفتم شوه و ؛ بزرگي - و بمعنی نور نیز 
گفته‌اند - و در فرهنگ بمعني) سیاب آررده * فره ( بالفتم و تشدید را ) نیز بمعنی فرباشد « فرز 
و فرزه (بالضم ) و فرزی (بضمتیری ) سبزه که بر رو آب پیدا شود و در زمستای و تابستان سبز باشه 
نظامي گوید ه ببت * از خانه چورفت نا سرکوب : چوی فرزه نشست برلب جو « فردرسي 
گوید ء بیت * ورا کرد شاپور نام اورمزد : که سری بد اندر میان فرزد » و فرز بالکسر مخفف فرزین 
نیز گفته‌اند « فرزان بالفتم دانش » و فوزانه دانا منسوب بعرزان و ها بر فسبت است بپرامي گوین 
* بیت * مخالفان تو بو اند و -ب فرهنگ : موافقان توبا فر اند و با فرزان 8 فرزام بالفتم سور 
دقيقي گوید * بیت * مکی ای روب نکر زشني با عاشق خویش : گر نکو روئي زشني نبود فرزاما » 
فرسودن کهنه شدن و از هم فرورنختن * و برینقیاس فرسود و فرسوید مولوي وید * ع * نمی | که 19 


بافت آن نعرسویف و فرساییدن کهنه کردن و از شم ریزانیدی * و برپنقیاس فرساید و فرساییده و فرسا 


و فرسد فضري گوید »ع » که دست ننا دامنش را نفرسد * فرستول و فرستو هم پسقو 
بغتحتیی * فرسته ( بکسرتیی ) يعني فرستاده * و فرشته بمعنیی مللك نیز در امل بسیر مهمله است 
بکثرت استعمال شیر محجمه شده چه ار نیز فرستاد؟ خدا ست الق و لبذا در عربي ملگ نیز بمعني 
رسول است » و کشني در اصل کستي بوده و همچنین لفط دیگر ۵ فرسب (4فآسقی ) همان اترعنب 
مرقرم يعني شادتیرنردري گوید * ع ۰ سرو پاش چون آبنوسي فرسب * فرستون بمعفيي کپان " و 
عحیی فرسطون است معرب کرستون که در کف بیاید » فرسنگسار بعني سنگ‌چین که برسرراهها 
3 نشان فرسنگ کنند - - و در تحفه میل 5 برا نشان مقدار فرسنگ سازند #۶ فرسناف و فرسنافه 


( به‌سرئیی و سکوی سپ ) شب نو روز فردرسي گوید * بیت * فرسناف بخت تو فیروز باد : شبان 
سیه برتو چون روز باد * و انوري گوبد * بیت * شب محفت باخر آهد و شد : شب فرسنافه روز تو 
نوروز * رردكي گوید * بیت * شب قدر وصلت ز فرخندگي : فرحبخش‌تر از فرسنافه است * 
قرشین ( بالفقم و کسرشین ) برادر پیران ربسه ۵ فرشلت (بفتي فا و کسررا و سکوی شین معجمه ) 
خوشها کوچلك انگور که خوشة بزگ چسپیده بود بتازي خصله گریند - و بهضی (بکسرفا و ضم را و 
اف فارسی ) بمعنیی يکدانة انگور گفته‌اند * فرشه و فرش بالضم شیر حیران نوزاییده که فله نیز گویفد * 


فرخار ( ٩۷‏ ) فرخفع 


تس 
رت .و 2 ۳ ار ِ ۲ 
فضول دهقانی ۶ و خسرر گوید ۶ بیت : نور جد از جبمء او دافده : فر جد از فرجد خود بافنه < 


فرخار ی سریست در ترکستان میسوب بخرد رو بان ۶ فرخاش بوزن و حب تا پرحس ِ فرخات 
موی فروهشته که از درازي گویا با خالی افکاده > بس معذیي ترکیدی آن خلت باشد جه 
فربمعفی بالا باشد مرادف بر و بعضم بجا کاف لام خوانده‌اند » فیروز مشوقي ی گوید ‏ بیت ۶ سرر 


سیمین ترا در مشلگ تر:؛ زلف فرخاکت رسرتا با فت ه فرخاک (بافقم و کف فاسي) تب 


مم 


که باب آی تم مرخ ریزند چه فربمعنیع بلا و حاگ تم مرغ باشد و ایس غیر یزدادی است اش 


گوید * بیت ۶ روز عید است در قربانيي فربه فرما : درخور قلية فرخاگ و کباب و مرقه 5 فرخچسنه 


يعني فرخخد» و خجسته » و بدینمعنی است فرخ و فرخنده * و ۵ ز مود گوید که فرج 2 در اصل فورخ پوت 
بحني کس که ۵ ر رو او فر و زيباني باشد ۳ سکس و چیم نارسي رت دفون اسب 
سس ادف فرخشن اب عماد گوید « بیت ۶ دعمش بد بمانند کاو کشاورز #۹ فرخچش جو بدل و گردن فرس 


سان ۶ و بمعنيي رشوت نیز آمد: لبيبي گوید ۶ بیت ۶ بدهم بپریك نگه رخش : گر پذیرد دل مرا 


بعرخع عدٍ و بمعنیع زشت نیز آمد ی مرادف ورح سرد گوید بت ۶« در زاوی فرخج و تاریکم ۲ 


با پیرهن سطبر و خلقانم ۵ و ای معني در لنت پرخم و پرخش نیز گذشت * فرغ‌روز نام یک 
از سي لح باربد « فرخسته ( چا و خاو سکون سیی مهمله ) بر زمیی کشیده شده و بشین 


۳۹ 


وت فا و خا و شیی #جمه ) 


نیز آعمده شاعر گوید * بیت * بیفم ز بينيي تو و مغز توگوز مغز: وز جبیهٌ توصورت فرخشنه شد پدید ‏ 


فرخمیدن بالعنم پقبه زدن و فرخميده يمني پنیة زده و از دانة جدا کرده « فرخو ( بفتم نا ر خا) 
پیراستی تاك و کشت مرادف پرخو فخري گوید ‏ بیت ۶ شاخ رز لعل و گوه رآرد بار : گربنام 


گفت بود فرخو ه و فرخویدن ( بوزن فهمیدن ) پیراستی تالث عنصري گوید * بیت * ز فرخویدنش 


چو بپرداخه : چوگل جاء خراب از چس ساختم < 0 و سکون را و نون ) 
نصیب و بپره اسدي گوید ۶ بیت * مر را از تو فرخنم جز درد نیست : چومی سوخته درجمان 
مرد نیست * و در فرهنگ بمعنیع سود و نفع گفنه و همین بیت آورده - و بمعنیع ناز - و طرب - و 


۳۵ 


۱ 


فراختن ی فرجد 


3 


و فرخا فراخي و ای اصم است * و فرفا نیز بعنی فرخا آمده # فراختش و فراشتوی بلند ساخت * و 


برینقیاس فراخت و فراخنه و فراشت و فراشته و تراخیه ( بکسر خال معجمه ) موی برتن 


یک !1 
1 


خاستن ید فراته بالضم حلواژ است زرا » مرده بیده گویند » فراتق معرب آن ۳۹ في ب 2 3 فرارون 


و و ضم را دوم ) چیز که بارپس بود ؟ و فریرون نیز آمده ۶ فراز هفان ی افراز بچمیح 
معانی - ارل دمعنعي بار باشد چنانکه گویند از دي فراز یعنی از دي باز - درم بمعذیء یی نزدیلگ 
سفائی گوید ۶ بیت + چونكه بر اهل شم باز شدند : بر شان دیگران فراز شدند « سیوم بمعفیع با و 
بلند - چهارم بمعنی پرشیده و بسته - بفْجم بمعنیی بار کرده شده کمال گوبد * بیت * چو مطرح ارچه که 
(فکنده ایم و بي‌سپردم : بة پشای تو چو مسئد شویم سینهفراز # و درس تامل است - و در فرهنگ 
بععنیع جمح آورده فردرسی گوید * بیت + بارمان و اررند مرد هفر : فراز آرب گرنه گر سیم و زر * تن 


درین بدمت بمعایی ی نردیلک نیز مناسپ ا است - شم در دس وفائی بمعد ۶ ع خون آور دود فراسیور. 


( بالفتع و کسرسیی مهمله رضم یا حطي ) گبای است که بعربي صدف لارض گویند - و درموبد گندنا 
کوه ی چزانک؛ در کلب طبي است ۶ فراشیدن لرزیدن - و مو برتی خاسنین ی - و درهم آمدن پوست 
در ابتدا تب رغیره و ایلچنیی حالت را فراشا گوبند و بعريي قشعردره خوانند جد ش باد سرد - و 
بمعنیی فراعت عري است * اتتري گوید بهر در معفی ۶ بیت * یکدم فراغ نیست ظفر را ز درگش : 


از بیم آنکه بر سر او بگد رد فراع ت فراعشت یعنی فراموش نظامي گوید * بیمت * زب بانش کرد 


پاسخ ر 
جامه : ر‌ فرویز نیز آمده و راهمت (بعام فا و ها) شکوه ر‌ زيباني ۹ فراهمشند یعنی برکشیده - و ادب 


۱ ف,رامشت اد تاه از عاجزی بر دیده انگشت عد فراوند همان فدوند مرقوم یا فراو یژ سحای 


کرد 3 فرب ( بفلی] (ٍن وان2۳ موحل 5 در آخر) نام رردیست داصر خسور گوید # رود |مویست 
بیم و ایمنی ررد غرب » فریی یعنی فربه و فرت بالفتم تار جامه ضد پود - و بالضم گبا ه 


است که درد کم را سود دارد ۶ فرتوت ۲ فرلود پبر خرف 0 فرتور ) ِِ و ضم تا ) بمعفیی 
عکس داشف س رامي گوید * بت * بود »زدور رریت ماه جاوید : چو فرتور جمال تست 


خورشید * فرچام آخر کار انجام و فرجا‌د یعنی بفرجام و انجام رساند نامر خسرر گوید ه بیت * 


دا بر ۱ فرجد ( بفتم فا و جیم ) جد اعلیی » : 


لفط فرفارسی ر جد عربی است * سنائی گویه ه بیت ه داشته فرجدش ده رو : درسرای, 


نا فعفره #۶ و حکیم شطرجي گوید بیت + گرشره و حرص زدل گم شود : ففره نزدیلگ تو 
1 نو و3 و بخ گفنه ند که در کلب بو دبا 2 ر گویند که بغایت خشلک شله و طعم و لین ان 


بر گشته ۶ فشم ‌ و [ چادرب 2 نثارچینار بر سر چوب کنند نا نثار ار هوا گبرند عنصري 


۳ بفخم : نه شعر چیر هبچعس نه درم * ر بعض کلم با را املی 


خواند :ان و آن ی علط است " و آخم بقا فرشت نیز گفته‌اند و آن نیز تیف است» و 


4 ببال فارسي ) چذانه» گدشت ؛ و جمع بیا تصحیف خوانده‌اند #۶ میدن دانه از بخبه 


جدا کردن * و بری‌قیاس ین خوسته گوید + بیت * جوان بودم و پنبه فخمین م : چو 


فتمرده شد دانه برچیدی * نش ( بغلستیی ) میان باغ * و در فرهنگ بسکو خا آورده جد 


فدائي که دانسنه مرتکب امسر شود که دران بیم جان باشد > زره [بالفلم و را مپمله ) 


بورپا و مانند آن که بالا سقف اندازند و گل بران اندایند * فدرونلی (بفئم فا و نوی وضم را مم‌مله) 
سفگ که بر کنگر؟ حصار نهند بجة مدافعت خصم و تفر ( بفثم فا و رل میماه ر سکون دال و 
نون و کاف فارسي در آخر) چو ی که پس دررازه برا بستیی در استوار کنند - و در تحفه چوب کاززان 
که رخت بآن کوبند ؟ خسور گوبد * بیت * پات بیرون منه از پایگه دعو خویش :تا نباري بدرکون 
فراخت فدرنگ ه و فدوند نیز بایی معني است اما بحا واو راب ممدله بایه چه کاف را بدال در 


۱ ۱ ۰۰ 
اکذر لغات بدل میکننل ع۶ 


الغاء مع الراء 


فر یعنی دزد زویلک حذانکه گوبند فرا ردت یعذی نزویلک رفمت - و بمعذوع بالا - و دمعذیع بیش ض 
و بمعنیع دور نیز آررده‌اند - و درادات بمعنيي کنچ - و مولی - در فرهنگ بمعفیی سوب - و بمعني بر-و 
ور - و همه کفنه چا فرابرز ( بضم تا موحده أ( نام مرداب از امرال دار که اور بجنگ سکند, ررخحصت 


- 


نمدداد ِ فراپوش ۱ بدلی داريي 1 یعنی بیپوش ۴ فراخا و فراخفا بمعنيي نراخي باشد و فرخا 


نپز آمده - و در لعفه فرخا بمعفیی سخني و الم آررده - و بعض گفته‌اند فراخا و فراخذا چا تنگ ؟ 


)۱( باضافگ یال نسدت ور لفظ ۳۹ که عردیست و ۵مچذین فدوي ( به بهنم دوم ) که در بهارکچم بسند آتمده 


فامر ( ٩۶‏ ) فخفره 
وام - و فصبه ایست از خراسان که صولد شپاب‌الدی علي فامي است که در انشا و شعر و تاریغ 
ماهربود ۶ فامر ( بضم میم ) شهریست حوالیع فرخار و نزديك آن بیاباة است که آهر دران 


نافه اندازه ۶ فانه بوزن و معنی بانه که درب فارسی گدشت يعني چب که میا شکاف چوب 

گدارند ید و چوه که پس در وازه برا بسش ۵ ر استوار کنند " فخري گوبه » پیت ه سر راورا نهند نچاران 

میانبای چوب چوی فانه # و ذصر خسرر گوبد + بیت * ترا خانه دی است و دانش روان 

شو : دریی خانه و سخت کي در بعانه ۶ فاوا شرمنده عمعق گوبد + بیت * بسکه بخندد کف و 
در و جوم بعر شرمنده کشنه و فارا ۶ 

الاستعارات 
خابلاب آ-ب که زیاده بسرشاري از نهرما بدر میررد 5 فالکباز فالگیر را گویند که برسر کوچه 
و بارار نشسته برل مردم فال گیرد ه فنوس خیال فانوت است که درر صورتپا کشند و آن صوها 


زبز درد فنیله بگرده ور 


الفاء العاء 


از او فنال بالفتم شکافنده - وخبکننبعر وی و امربدین معني» و فتر و فتل (بعذف 


الف) نیز آمده * و بربیی فیاس 9 ریدن و فتالیدن و فا فت 9 و فتلیدن و فتاریده و فتالرده و فذارد و فترد # 


فنرالت بالکسد ر دوال 45 از زس آرخته با شذد بجپة بسشی چیزض و بترکي فذجقه گویند ۶ 


النه مع اچیم 


فپا افتم 


همان فاجام لد 
الفاء مع الا 


ّ ( بغتم هر دو فا ) جو باشد مولوي گوید * مثنوي ه آن یی *+خورد نان فخفره : گفت 
ساپل چون بدیی اسئمت شرد #۶ کشت جوع از مبر چون درنا شود : ذان جو در پیش مس حلوا شود »د 
و ناصر خسرو و گوید * بیت # 9 بدان که نو میده بره خوري 8 بات اب ۱۳ 


(۱) بموحده در آخر مرکب از فال و آب چه صاحب و در لغات مرکبه آورد ه ده فاضلات ( بنا در 


آخر ) چنانکه صاحب سراج گمان برده و گفده لیکن ظاهرا استع‌مال ءربیست ا 


غیبه ( ٩۳‏ فام 
چنانکه اگربر سنگ زنند نشند و آنوا تیر غيدافي گوینه خافاني کوید « ع « بيكك گشاد ز 
شست توتيرغيدافي * غیره بالفتم فواد و آه که بر جوشی نصب کنند - و بعض گویند درایر که 
بر سپر بود و آن چوببا ست که ابریشم و جزآن بران #چند " عنصري گوید « بیت « 3 غیبه ربود 
درخکش از ز چوشی : بلس حامهة دریه ء گیاهش از خفنان #۶ 0 همان رد یدن يعني را 
رفس طفل بزانو و سرین "و عیو امر بدينمعني ي مولري گوید + بیت * لنگ و لولك و خغنه شکل و 
اب : سو ار مي غیز و اورا میطلب * غیش (بوزن کیش ) غم و اندوه بسیار - و هرچه انبود بود 
ماننه بيشه و جزآن * غيشه گیاهیست که کاه‌کشان ازان جوال سارند سوزنی گوبد * بیت ۶ سموم مک 
چو غيشه کنه خشلک : اگر پیش شمال بادفیسم : و در موید بمعنیع جنگل انبوه نیز آمده « 
باب الفاء ت الالگ 

فا کلمه ایست که بجل را و با و به استعمال کنند چنانکه گویند فا گفت یعنی وا گفت و 
فا ار گفت یعنی با او گفت - و ور فرهنگ بمعفیی شره‌گدی آورده مرادف فاوا سید اشرف گوید 
* بیت * يت خادمش نار سمي‌سر فلت چشم : يكك مسندش کمیت سبکروح بادپا » 
فاچام بقیةٌ خرما و انگور بر درخت * فائولیدن ( بضم تا ) دور شدن و یکسو شدن - و راست کرد ۶ 


فارد یگ از بازي هفنکانه نرد که فردد نیز گویند - و ۵ ر عربي + معنیي یکانه ۳ فاژ ۲ فاژه خمیازه 6 


فاژیدن خمیازه کردن ۶ و برین قیلس فازد و فاد زدد # فان ش پراگذد: و آشکارا + و شرس دس نیا رو 


است که ورق آن ۳ لبلاب است اما مانند لبلاب بر درخت #عجید: ذشود و بشیراز سیاه دارر 


گوینه و معنیي آن بسوياني دافع شصت علت کذا في ی ااختیارات * و در فرهنگ فاترسین و بعضه 


فاتوسیی ی و ۳3 سپندان که خردل باشد کفنه ۶ فاغرد ) بقلم عیی محجیه ) وان خوشدو 


مقدار لخود ده شکافته و «خت ‏ و در فرهنگ بکسر غین ر حذف ها آررده و کفنه فاغر و فاغیه 


کل است بزردي »بل خوثبو و دراز ماننه گل زنبق و درهند راچنها گوینه * اما در کنب طبي 


هاغیه گل حنا ست و فاعرد بعضر پرانند که کبابه چيني ی است ۲ و صاحب فاموس فاغره و فا 


۱ 2 1 سخ 


پمعذی کی ورده ذافا نیکو و بدیع ۶ فام رنگ یعنی گوذه ۳ و پمعنیع ع فرض نیز آمد: مراد 


_ٍ 


) ۱( بدرو عذي همدن فاغیه در قاعوی آعمد» نة فاغره 9 هردو لفط عرددست چراکة در لغات دازی آوردد اد | 


۳۴ 


غوشت ( ٩۲‏ فیداق 


اپ رمه غوشاد :۶ و در ادات بمعنیي درخت باند نیز گفته » غوشت ( بالضم و شیی محجة 
موقوفت ) برهفه رودکی گودد * بیت ۰ شد بکرسابه درو استاد غوشت : بود فربي و کالن بسیارگوشت ود 
و ابوالعفص سغدي بحذف تا نیز آررد؛ * ۳ بوزن و محذي ی گوش - و چوهٍ است سخت که ازان 
رخمهکٌ رباب و تیرو مانند آن سازند - و اسب جفیدت - و سرگین حیوانات * خسرر گوید * بت * 
اندازد ابروانت همه سال تیر غوش : انکاه گوبدام 5 خرزشان مشو خموش # و نزاري کوبد » بیت » 
آسمانرا حلقةٌ فرهان بري در گوش کن : برکمیت مي نشیی چنگ را غوش کن * و یوسف 
عررضي گوبد « بیت * آنرب ار نگرچویلت آغوش غوش خشات : آی موت ار نگر چر يلك آغرش 
فرشنه ۳ همان غوبذلگ اما در فرهنگ ,و لس وفاني گباه است که هنام تري نالخورش 


کنند و جون دشن دست تن بشویند و آن نوی ا(سست از سماررغ و زنان بجپة اي در حلوا پزند ۴ 


وا شور و مشغله - و در فرهنگ بمعنيع چم و جمعیت آورد؛ سوزني گوید *# بت + شه غوشانیع 


غوغاشکن کز تبر حکم ار : : بنات‌النعش برگردون ز پردرس بشکند غوغا ۴ غولت بعنی «زغ 3 غوكت‌جوب 


همان چوب دردله مرفوم # غول بالضم جل گوسفند ور کار و دیگر چاربایان که ۵ صعرا سازنه و آغال 
نیز گوینه - و غار و مغالی در دشت - و دپویست که بهر شکل که خواهد مینماید و صردم را هلالک مینماید 
ر بدین معلي عرربست رردکي گوید # بیت * ایستاده دیدم آنجا دزد غول : روت زرشت و چشمها لهچون 
دغول * و ابوشکور گوبد * بیت * اش چو گوسفندان در غول جات من : اش چوغول کرد بیابان 
دوان درای * و نبز بمعفيي گوش باشد چون اسپغول و خرغول - ر بعف در بیت رودکي بمعنیي حرامزاده 
کیت وادراناعت اسمت 8 غوات کوزة چرم گرفته که تمغاچبان و محترفه زر دران اندازند ۶ غولین 
بالضم سبو دهان گشاده کمال گوید * بیت + بیل و دلو و رس و غولیی را : با جوال و جل وپالن 
بستد * رمثال دیگر در لغت آنین گذشت » شو بالهسر مخفف غبو که مخفف غریو است فردنوسی 
گوید بیت * غو دیده بشنید دسئان سام : ده رمود بر چره مه کردن لام 


الاستعارات 


رل فشردان بعفي ۹ ربان ساخفن >[ رشلگ و رمودان و شمانست کردن # 


القیری ص‌ ۱ لبیاء 


و ۲ 1 + مس ففتا: ز 1 ار ستی». مس ارف ۵۸۱ 
شیداق بالفام موضی است نزدیلی د متا بچاق ک بر چا یار حمت و راست جداشنف 


ند (۱۱) فوشات 


کرد * و قثویعفنی خواب کی -ر بمعنيي خواب نیز آمده * و برییی قیاس غذوي و غنود و غنوده و 


غنویده و غنونده * سنائي گوید + بیت * ازروان شرع ر[ مقابع شو: پس مرفه بکام دل بغنو م 
و ناصر خسرو گوید < بیت * چون یقیذم که نگیردت همي خ خواب و غذو : : می بیطاعت در طاعت 
تو چوی غنوم 2 غنونن ( بضم غیی و سکون هردو ون و فلع وار ) عهد و شرط فردوسي گوید + بیت « 
به پیمار و سوگند و غنوند و عهد : تو اندر سخی یاه کر همچوشهد * غنینه ( بغتم غین و کسرنون 
اول و فتح دوم و یل خطي بینیما ) جل مگس و زنبور و جزآن » و غنینه منم یعنی مکس 
عسل » و بعربي خشرم گوینه ( بفتم خاو را معله و سکون شین محجمه بینهما ) » 


الاستعارات 


۹ ۰ 72 ۰ 9 ۰ ۱ 
عحچه شون یعنی کرد شدن ۶ عفيدٌ اب یعنی حباب < 


ت‌ 


آلخین مع الواو 


غوبنلک ) بقم غین و کسربف نازي و فقم نون 1 گیاهیست که کاززان ور ش رم رخمت 


بدا ل اشفان بکار برند * و غزذلت (بقم غین و سکون را محجمه و فتم نو ) و غوشنه نیزگویند * حکیم 


روحي گوید بیت ۶ قوبتلک رنک شه لیاسم نیست : زر صابی رسیم اشفانم > غور بالضم نام 


ك ۳ م۰ ۰ ِ 1 ِ ۲ ‌ 
ولاید است - و با کده و عمق 1 1 آش غورد > 
بالضم پوس که بالا پنبه و بلاس خشخاش بود و گوزه گوزه (بکاف ) نیز گویند * و ۵ ر اصفهان کلوزه خ واننن > 


بای‌شمالم که مي وزد خوش خوش : ی وت 0 


#جپول ) سرگیی حیوانات خشلك شده - و خوشةٌ جوو گندم و خروه انگوز و ۷ بهردو 
معني گوبد * قطعه ۶ کار خلقت نیاید از خصمت : کار عنبر نیایه از عوشال ۶ خورد گشته بپال 


کاو فنا. :ٍ هرکه از تو کشیده چون غوشا » و نیز غوشاد چایکاه کاوان و گوستندان که شب درار ی باشند ؟ و 


۳ ت ۳۹ ت-_ ۳2 ۰ ۰ ۰ م۰7 ۱ ‌ِ 
بعضی یفنم ففنه‌اند * خري کوید « بیت * رباس و پاس تو اند کنام شیرو پلنگت: کند شبان بشیان 


غذاوه ( ۹۰ غفودن 


الغین مع النون 


غناوه ( بالضم و وار مفتوح ) سازیست - و بعضی گفته‌اند ام اي است * غفم ال 
جوال باشد ناصر خسرو گوید * بیت * هجو کد و سور نیید و سوی مسج : آکنده بکاررس 
در خروا ص # و درسامي گوید جوال است مانند خرجین که بعربي حرجه 5 بوبذد بالضم - 
۰ شمس نخري تابع و مرادف شذ شیم کرده که بمعلیي سرپن است جنانکه گدشت - و بالضم بمعنیع 
گرد شده و بهم آعده که غدجه نیر گوبند آذري بل * بیت * گني بود و فناده اندر کي : کرده ضعفش ز 
نوائي غنم « غنیار و نیارد و ننچر و شنیره گلکونه باشد كسائي گوید + ع * لاله بغنچار سرخ . 
کرد؟ همه رو * و ناصر خسرو گوید + بیت * روز چو نازه دخنرگ باشد : رخسارد گونه ۵۵ بخلجاره و 


م ۳۹ جی یی لالم : و کر ی ها صّ 
و مولوي گوید + بیت ه پیش تو افنادد ماد بر رد سودالب عشق : «خده کلگونهاش باوه سل 5 علجره ۶ 


غفجال بالقلح مود ایست ترش مزد و غبچار نیز گوبند فخري گوید * پیت # اگر صبا سح لطلف. 


ار کذد د رباع : نبات 0 بر درخفما غنچال غذچر معرعت ۰ ۳ غنی] کرلت دري نوائیست 


از نواهل باربد 3 غغچرش غولکگ باشد > و بعک مرش نیز گفنه‌انه شاعر گوبد کت # شمچو 


شیرم ررز 2 شب اند, رغرش : ذکر دامت میکذم 0 عمجرش كِ من و عنوه بالصم يعلي ی گرد شد و 


و بهم آمدد جنانکة گوبنه اد ی چیز گرد و عند: است - - ونیز غنده ینب گردکرده بر ریسچدن - و عذکبوت 
سیاه زهردار " قریح‌الدهر گوید ٍ بیت * اروت ش کمان سان شده بینیش چو مشله 2 و آن ریش 
سپید آمده چون غند؟ پنبه * و سنا ي گوید ۰ ۰ * کرزدم و عند؟. و گر ر حشرات * و اسدي گوید 
#بیت۳ ی تاخت چوی غذده "۳ ۳ ۳ ( بالفتع و سکون نون ) چوب یر عصار 
که سنگ گران برایی بندند تا روف از کنجد و جزآن برآید - و ب‌عنيي خر نر نیز آمد. » مفجیك گوید 
» بیت * چند بوي چند ندیم ندم : کوش درون آر و دل از غذگ غم # و رزدکي گوید « بیت «» 
هرگ پزمرده میگرده زدهر : مرگ بفشاره همه در زبر غی ** و سوزني گوبد * پیت * گوید که شحو 
خایم خاید بام چنان : خایند علك ماده‌خران و خرلی غنگ * و آراز بلند ا نیز گویند شاعر گوید 
« بیت * غنگ غنگ میرم تا يلك غزل : آورم بیرون ز الواح از * و ظاعرا خنگ در دبت سوزني 
بمعثیع چوب ثیر عصار است لجکن خر فنگ خر که بدا بندنده و آن خر در 2 


پس خر نر بکذایه و چاز اراده کرده شود نه آنکه غدگ بمعفی نر بود * تون ۱ غنویدن خواب 


بِ 


ظهیر آل سل جوق آنءه شف : شهر ثر در بیشه 1 ر تیر و حسام‌ش در غله * و ( بالضم و تشدیه لام ) کوز؟ 


کوچلت قاضي حمید گوید ۳3 ع‌ + گيني ددد بغاکٌ شدوت مرا شراب 3 و ۳ 


گیرند و سوراخم دران کنند و 77 دران اندازند و غرالت دان گوبند 3 رک 


زغی 5 علیغرو کلیگر ( بکف نرسی ) یعنی کار ۶ غلیزن همان غربزی پعنی گل سپاه که ته 


حرض ماند اسدي گوید ۶ بیت ۶ نهالي بزبرش غلیزن بد : زبرپوش ار آب ررش بد * 


خلیته ( بغتم غین ر کسر ام و سکون پا و فتع تا ) گیاهیست که ازار جوال کاه سازند »د غلیو ( بغتم 


غیین و کسر ام ) سرگشته ر حیران و اصم قلیو است نه غلیو - و ( بکسر غبی ) بمعفیی غلیواژ نیز 
گفته‌اند " و تعقیق آنست که ایري لعظ و فلیو است که در اصل کلیو بوده مخدف کالیو » 


و اکتر مردم که *+خواهند خر ج زنند تلبع عرب کرده اکذدٌ ر کافها را | فاف گوبند ی صاحپ فرهنگ 
چون اصل آن ندانست بگمان آنگه فاف یی یامد غلیو خوانده بفا و 26 غلیو خوانده بغی ۶ 
الاستعارات 


غلام فلکم کنابه از پیش آمدن کار برخلاف مراد و توقع ظهوري گوید * رباعی + مست 
میع حون فل : ر جام هت 2 سرکشگیم نگر بکام فلکم ۴ و ساخنه ام ره سب با غیر 0 ناسازي او 
به بیی غلام فلکم ۶ غله‌دان عدم یعنی زمیی نظامی گویه * بیت * خانه ز مشت غله پرداخته : 


در غلهدان عدم انداخده عد 


ال ۳ بن مع المیم 


۶+خوار و ۳ ۶و رت مرعغ ی کوید * بت * خبرزیی حال چون 
عنقا شنیده : فسرته خورد* زبس عم گنت غمخور « شمزكت 1 بالشتم و (شدید میم و زا طحجمه ) 


عربی است * غمنده ( بغلعدتیی ) غمناك و 
الاستعارات 


شموة : لاجوردی ؛ بغني نار دنا ی *تحل ظ‌وري گوید * بیت * افناده اثر کجود چشم 
تو چه باك : از غمز؛ اجوردبم ذرق هست ۶« ۱ 


(۱) مرکبست از غماز که عربدست و اف ۹ دس در اعل مجاز باشد کذ في السراج و «چاین غموو لفظ عربیست ( 
۳۳ 


غل1یدن ( ۸۸ ) غله 


الفیی مع الا 
غلتیدن معررف * و برینقیاس غلت متا و غلتیده و غلنین ف غلنلی چوی که 
راد ۲ _ - ول ۰ ٌ ۰ تً 
بر ورس بگردد - و پايةٌ گردءن را نیز گوبند ۶ غلیک ( بقلم عیی و با ر کاف و سکون لام ) در مشبلت 
کنند * ابوشکور گوید « ع ء غلبکی در چه باز یا چه فراز * غلبه بالضم همان عکه مرقوم که بشيرازي فالنجه 
و کلاغ پدسه گویند - و شمس فخري دل مرعیست مانخد عکه * و در فرهنگ ببل ۳ آورده 
منی‌(کت گوید > بیت سه حاکملک اند ۳۳ جون غاجة همه دزد : 0 و زرن‌با ره و ملعون و 
و معفیی 0 غاخذد و بربان يعني پر بام - و دیوت ور دحمیت زر غلندان ازان دب که ۳ 
كّ سنگ زیر دست و با گردنده است و اخذیاس ندارد 1 نیز حکوم زنست 9 عوام پم اسطٌ قرب 
خرچ غیر :قاف بدل کنذد * !,کی در قاموس کلتبان آررده بمعنیی دیرث * و ظاهرل اصل فارسي 
همیی است که بعربي نقل کرده‌اند و فرطبان و قلنبان معرب آنست عد مج ( بالکسر و جیم فارسی 
در آخر ) گرث که باني ی وان و ترا سوم با دام 
(بن بیقا ۶ چ 5 دانف ۶ و تم دم نیز آمده اک گوید # بدت *# اي آدگه عاشق بغم اندر عمج شده : 
با ی بدا بدا کت ی درفگی غا م * و ( بالفتم و سکون لام ) الج؛ در را با بددند از قفل و زاجیر 
وعیره فخ,.ی کوید * ددمتا * جدان انهی شد از عدل تو آفاق و بر کندند از درها همه غلچ ۳۹ ۳ 


3 


۲ خلغلمچه زپر بغل وت کرد تا خخده آرد » و در خرا اسان کر وجه و 9 و حوضو ؟ ید * لبید ی‌گوید 


» بیت * چدار رن بمالم 1 جا غلغليمبش : که او بمالش اول شود ز خود بیبوش #* وله ه بیت < 


چو غاغاهچه بون مرو را ملامت نیست : که بر سیکزد چوی من درر سپوزم نیش # و در ادات غلم و 


غلملیم و غلم تجز امه فری ترچ ۱۳ اربپر تو در گربه 
دارم « غلخونه برزن و معنی گلگونه که زنان بر رو مالند ؟ و غمونه تج پوت ٩‏ 2 ( بقلم غیی و 
فا و سکون لام ) ززبور سرخ شاعرگوید * بیت * چون ز اب بوته نمي !خشي بنا: مچو غلفم نیش 
پر جادم مزن # و شمس تخري بفم لام و سکون فا آورده و گفنه * بیت * ز بجم شه نبارن زث غلفچر 


بپالیزت زبان برهیم سفچ ه غلر ( بغتم غیی و ام ) افطراب شاعر گرید * بیت * رب دی حق 


عسالی ( ۸۷ غلی 
دم غزغار گشته : سرور مانند شاج کار گشته ۶ و دم اور! نیز گویند که آنرا قطاس خوانند اخسيعتي گوید 


ار هچ 
عسالی بالقلم عشقه که بر درخت پبدعد * شرلی ( بغلعتیی) گرمک است که از بدن آذم 


خو میمد و آنرا کیتّمل و ساس گویند * 


برس 
شفالی بالفتع بو ناخوش طیان گوبد * بیت * از دهان تو همی آید غشاك : بیر 
کشتی ربخت مویت از هبات ۶ 
غضبان سنگ که از مفجنیق اندازند نظامي گویه « ع ‏ بخرسنگ و غضبان خرابش کنند » 
و خاقاني گوید + ع ‏ غضبان حصار کفر دمشان » و ظاهرا که عربي باشد ۶ 
الاستعارات 


2 غخچ ( بالفتم و جیم فارسي در آخر ) شمشیر آبدار نخري گید ۶ بیت * ابواسعاق, بهر 
دفع دشمیی : همي تا برکشید ست آبگون غفي 6 و بمعنیع آبکیر نیز گفته‌اند ۳ ر یم تاري بمعنیع سندآن 
آورد؛اند »ِ خ ف بالقام موب جعذد فخري گوید * ددت # مشاطهة بو دست ظعر تا بکشایه : در معرکه 
از باه صبا رایت تو غف ۶ غفه ( باضم و فثم فا مشده ) پوسنیی بره که بغایت نرم و نیکو باشد » 

غلی بالضم کوتاه فربه - و بعض گویند کس که مبرها پشتش بیرون آمده باشد بواسطهٌ آن 
خم در قامتش بهم رسد پوربما گوید * بیت ۶ سیفلتك چماق درلت و دبی کون فراخ غلك : منسوج 


شوخ و شوم و گران‌جان سرسبلگ 5 


رو ( ۸٩‏ ) غزغار 
چو غرواشه ریش بسرخي و چندار : که صد لدف از ده‌یکش بست بنوان * غریو بانگ و فریاه » 
غریوای و غریونده فریاد کذان * و غربوید" یعنی فریاد کرد # غریه ( بقلم غین ) دخلرب که چون 
بشوهر دهند درشیزه نباشد و بشرط درشيزگي نکاج کرده باشد سوزني گوید « ع « نرم نرملك چو 
عررته که غرید آمده بود « با زآنسی بریدش که ازین سو با ۱ در شعر سوزني غورد 
خوانده < _ ( بفتم غجن و جیم فارسي ) سرا باشد وهی ۱ ( باضافدً نو ) نیز آمده 6 
فریژن و غریزنگ کل سیاه ته آب مرادف غلیزن » 
الاستعارادت 


فراب زمین یعنی شب * غرق چشةً قبر یعنی آنتاب » 


و بضم طایغةٌ از توا -خرانشین ٩‏ سب < بو را اسیر کردند و خراسای را غارت نمود‌نه 


و مد حکم را ازدند #۶ غزنیر و غزنه شهر معروف و فرنيچي منسوب بدان سنائي گوبد ه مثنوي » 
خالک غزنی رفیع تر فلی اسمت : عرش و غزنیی بنقش هردر یک اسمت » تانرل چرج شاه غزنیی 
خواند : هیچ غزلهچیع فر یسب نماند «د 
الغیرسمع الزاء الفارهی 
غژب بالضم دانهٌ انگور فخري گوید « بیت ه از دست میر شیر سحاب ار نع برد : لعل 


و عقیق روید از رز " بجا- غزب » و متال دیگردر لغت تکس گذشت * و بعفی بجای با مرحد؛ 


میم نیز خوانده اند * غرّ بالفتم امر بغزیدن يعني بزانو ر دست و سریس رن کودك * و بر 
قیاس غزید رم * مولوي گوید * ع * خواه کي غز پیش ار یا راست غز ه وله » ع ه خواهم که ناگه 
در غزم خوش در فناء آشتي » و بمعنيي مطلق خزیدن و در یکدبگر نشمتی نیز آمد» كسالي گوید 
» بیت * زاغ بیابای گزید چون به بیابار سزید : باد بل بر بزید گل بگل اندر غزید » فزفار . 
کار و او بالفیم کار که از دم او پرچم سازند انوري گوید * بیت * پلنگ هیئّت و غزغاردم 
گوزی سریین : هما طلعت و عنقا شکوه و طوطي بر * و خواجو گوبد * بیت * دمش ثمچون 


سس سس سس 


(۱) لیکن در اکثر نسغ بصورت غريفچي و در سراج غرأچي بعذف با مخفف فرچي گفته ۱ 


غرفع ( ۸۵ ) عرش 
آلود: شدن عه غرفر ( بفتم غی و فا ) درمنه که آتش درو زود گیرد ر گرا نیز گویند ه غريفم همان 


چچچله مرقوم - و در ادات خلاب که پا ازار بدشواري برآید * و غربغز [بزاب فارسي ) نیز گوبند * غرم 
( بفتع غین و میم ) ارزن بخته بچربي با بگوشت - و در فرهنگ ثخرفواس ( بکسر میم ) بمعنی 
سیاه دانه گفته د این بیت را که قایالش معلوم ندست شاهد آورده # بیت * جوی ز خرص و 
به ز کشت خرص عمر : گداء وان خال توام نه از 9 # و ظاهرا این شعر درویش سقاست که 
چند جا درب کناب از همیی قصيد؟ او شعر مدکور شده # غرمانوش ( بقثم غبی و میم و ضم نون ) 
ترخونی باشد و آن تره ایست ‏ و بجاب میم با موحده نیز گفته‌ان #۶ 0 ( بعلم غین 
و سین مهمله و سکون را و نون ) نان تذلك که بررفی بویا کرده باشند ابوشکرر کوید و بیت « 
گر می بمتل سنگم با تو غرماسنگم : ور زاکه تو چون آبي بر خسنه دلم ناري #* لیکی ازبی ببت بقلم / 
ظاهر مشود اگر سکلة تخوانیم ۳ غرم بالضم مرج کوهي سعدي گوید * بیت * پس از غرم 2 
آهوگرنتی به پي: لکد خوردب از کرپندان حي ه ربافتم خشم - و کینه » غرمای یعنی غضبناك 
و خشمگیی * و شمچنیی غرمنده ‌ غرمبیده * نصیر ادیب گوید # بیت * دشمی ول لا در 


فرمان : هرزمان درست را کني غرها ی # و جالي گوید ۶ بیت ۶ شه از کیذه زانگونه غر-نده شد : 


که شیر از نپییبش سرافکنده شد > غرنب ۲ غرنبه بمعفیع غریدن باشد * و غرنجیدن و 


۳ ۰ 0 7 " ی 
برینقیاس غردبید و غرید و غربدن و عرنده و عرندید: خري کودد * بیت + زرف ل و خشش و از 


کیگتر از : ساللگ سربسردارد غرنبه ه فرنگ ( بفقحتیی و سکون نوی ) ناله که وقت گربه از گلو 
برایه ظهیر گوید ۶ بیت * به پیش خسرو روب زمی برآرم بانگ : چنانعد درخم گردون فتد غریو و 
غرنگ وه و نیز خراخر که در گلو افند بسبب فشردن گلو سوزني گوید * بیت * از حربگه غربو 
برآیه چو خصم را : از حلقةٌ کمنه بحلق افگني غرنگ * غر بانگ نوحه و گربست مخذف غرنگ 
فخري گوید ه بیت * ك نه تربیت و اصطداع شاه به ۶ ملولت عصر بدند عميشه جفت 


غرن < غرویزن بوزن و معنی پرریزن * و نغریزی و غریزان نیز گفته‌اند « غرو ( بوزن ن سر ) نی 


میان‌نبی که آنرا کللک گویند نظامي گوید * ع « سرین فربه میانش «مچو غرب» * غرواش و 
ح ,واشه بالضم دست افزارب مانند جاروب که جوااه آب بدان بر جامه باشدد 6 و و غوررا هه نیز 
گویند ٍ سوزني گوبد + بدت # جولاههٌ کار مانده توني : غرراش ناه پر تاره * و بت گوید * ددت # 


تام 


غرارة ( ۸۴ ) غرشیدن 


| لغب رن مع الوا 


غرارة بالکم. ر وی 1 ر بوشش سلاح ۲و جوا که [: ز رسفا ریبا؛ زذد و کاه وغیره : دران کنند و 


بدينمعني عربییست لیکی صاحپ صراح گفته گنای مي برم که فارسي باشد ۶ غراورنگ ۱ بغم ط 
و سکون را و الف مفتوح و واو سای ) لت بززگ لیکی از شعر بمعفیع مطلق بزگ ظاهر مشود 
عماد ززني گوید * بیت * کروگر بدر داده اورنگ و گرگر : ز عرش و ز کرسی ي غراونگ و بردر # 


فش ۳ غرش س_ و تندي - و بمعذیع خراش نیر آمده خسر و گوید * بیت * تو کزعشق حقبقي 


(فی از دوستا : غراش س_ زني تنم 2 ۵ رپوست ٍ و ۵رد بر منال تال است حه شاید که خراش 


باشد - و در فرهنگ بمعذیی ي غم نیز گفنه بو غرا شودة 9 غرشیده اد مآلود و تند آغ اچی گود بد * بیت * 


۳ ی ِا ۰ ۲ پپ ۰ 1« 9 ۷ب ۰ ۶« 4 ۰ ۳ 
چنان شد غراشیده از کینه‌ اش : که انش زبانه شد ار سبده اش # و لبيبي کوید * بیت * جو 


غرشیده گشة ز خشم و سئیز :9 ازو پو راه گریز عد غرچه مخت و نادان - و نام ولایثم است 
حوالیع خراسان چنانکه میگوبند غور و غرچه ‏ و غاچه بام نیز آمده * خرن خانةٌ تابستاني ابوشکور 
گوبد « بیت * بسا جا کاشانه و خان غرد : بدان اندرور شادي و نوش خورد * و در لغت بادغر 
نیز گذشت لیک ی خانغرد تمام بوینمعژی ی است ند خر بالفة تسبه و |زیلج زر بیدل را غردل گویخد ِ 
و بالضم گرش که برگردن و پيشاني و حوالی آن برآید و بریدن آی خطرناك باشد و آنرا بوغمه نیز 
گویند جانیع نوع ع تاشکندي 5 وبد * بیت * اي غرپیشانیت ۶ ۶ ماه صور : بان غر مشو دور کن این 


درو سر * و در لحفه بمعفیع دبه‌خایه باشد رودکي گوبد * بیت * بینی و کنده دهان داري و نا 


کب 


خایگان فرهریلك چودرا * و سخائي گوبد + بیت * از نشان درگونة می غر: همه پز پرنشان پا 
شتر + و نیز باد در دس جمع کردن +چجت آنکة کسر دست بران زند و آزیغر و زنبغل نیز گویند 
و بوپنمعاي ی *عل تامل است * خ بربال از بالنة ع *عررف م‌ رادفت گربال * و بااکسر معرب ن جچه ۵ ر کلام 

عرب فعلال بالفقع در عد. رمخاعف نادر است ؟ و بعضی کشنهانی معرب گربال اسمت ۶ غر ر بضم هردو 
غر ) دبه‌خابه - و «خل که زبراب از خننم گوینه - و بالفلع غلنک ۸5 جولاهان ربسمان بران (ذدازند 


و کشند مادند غلنگ که ربسمان دلو بر بالالب آن کر دلو از چاه برکشنه خافاني گوید # بیت ۰ بلوج 


پاب و بپاچاه و غرفرو بکره : بذایژه بمکولک ر بتارو پود تباب » و غرفره نیزگریند * غرش و غرشت 


۱ بخم و کسر را سمل مشدد ) آواز بامپابت حپوانات خافاني گوبد * بیت * بحر که عید 


کرد بر اعدا به پشت ابر : از غبرتش درخش و ز فرشت تندرش * غرشیدن و غراشیدن بالفتم خضم 


غاو ( ۸۳ غداره 
بجهاند ز غاوشو ۶ غار بمعفیي کاو -: و گو که درزمین برند * ماوشنگ چوب که بآن کار رانند و 


معنيي ترکیدیی آن تند کنند؟ کار جچه شنگ نیز و تند کندده باشد ۶ 


الاستعارات 


عرغم یعنی بند؛خانه * غاشیه بر دوش یعنی مطیع و فرمان‌بردار :# 


باژة و غباز ز بالکسر و زال #حجمه ) چوب که بدان کار رانند نامر خسرو گوید * بیت *« 


س_ نو کاودست خرنمباد که هرگز : درم نگردد مگر بسخیی غبازه # وله * بیت * آنکه بر فسق ترا 


رحضت داد‌ست و جواز : سر می شاید اگرسرش بکوبي بغیا 
الفیی مع الباء الفار‌ی 

غبلی ( بفتعتیی ) گیاهیست که ازان بوریا بافند و لر نیز گوپند عمید لومعي گوید 

* بیت » باده که درد سر دهد خاک به است منظرش : مفرش اگر حربر شد سوخنفنست از غبلت ید 
شت بالضم ابله و نادار فتخري گوید * بهت * هست با فضل شیم ابواسعاق : تیر ؟ 


ردون 
ز راه دانش غت # غنفر و غنفره ( بعلم غجر و فا * و ضم غی نیز گفنه‌اند و ام اصم است ) گول و 


72 ۰ ۹ موه ۰ ۰ 7 : 
احمق انوری کوید * بیت خاک بشوت مسپر چون سپپر : تا نه زنت غلعره گرد نه پور ۶ 


الفی معا چیم‌الفارسی 


غولی و غرّلت ساز معررف و کمالچه نیز گوبند * 


الغی مع‌اندال 


درک (بقتم غین و را مممله ) زوعیست از سل هزی که آذرا در نیز خوانند یعنی 


جیبه‌جامه ‏ غدنگ ( بعلسعئین و سکون نون ) -ه اندام و ابله فخري گوید « بیت * *شالفان ترا 


چون شرنگ باشد شهد : گرنته خلق جمان‌شان بسن همچو غدنگ * غداره بالفآع بیکان تبر بزرگ» 


غازغاز ( ۸۲ ) نفارش 
جرعهٌ دان بنزديلک یم : چهان لقمهٌ دان بذ نزدیك غاز * و در فرهنگ بمعفیع خار نیز : که #۶ غارغاز دز 
شکافته و شکاف شکاف تاج‌بها گوید ۶ بیت * رو نشولي تر زبپرنمار : كافري اي کون زنت غازغار » 
خازه گلگونه - و چو هب که در رخنةٌ چوي نبذه هذکام شکانق لیکن بدیذمعنی پغاز گذشت در باب با - 
و درفرهنگ بمعنی ندا نیز آمده آذري گوید * بیت * اي بسا گفت و گو آرازد : کان چو تنبوره 
گشت پرفاره * و نیز بیع دم و بیغ پرمرخ که غزه نیز گویند چون پرغاره و دم‌غاره و دمغزه و باینسعنی 


ترکیب نیامده و غیراد ی در لغت پافنه نشده #* غازي چرب‌رود: باشد - و ردسمان‌باز که کا۵ه بر 
اسسبت چوبیی نیز سوار شود ۳9 ق کوبد * بیت * ار شوق فاري اسب آنکس که کشنه گردد : د 
دبس لوت‌خوا ران باشد شمید غاري, * و سعدي گوید # بیت * جو غازري بخجود در نبندند پل : که 
#حکم رود پاب چوبین زج ۰ و مجیر گوید # بیت «ٍ ساللک بسیر شو نه بصورث ۹ عنکدوت 2 
غاري نگردد ارچه ۲ رآید برپسمان # و برات آنکه ا: ر غازي بمعلیع یی غرا کنند: ممناز باشد ار را گدا غاري 
نیز گوبند ۳ غاش کس ۹5 بغایت کس را و وسمتا دار و تحجان مسا او سل دپایمت باشد رردکي گوید 
+ بیت + خویشتی‌دار باش و برخاش : #۸چکس را مباش عاشق فاش # و بمعنی گنده ده 
و پلید طبع - و بمعنیی شورو غوغا سخت - و خوشةً غورد و خیار بزرگ که برل "خم نگاه دارزه 
نیز آمده + غالی فتنه و آشوب - و آواز کلاغ * غالولی ( بضم لام ) مهرة کار غلوله * و بعضی بجا لام 
بل تاري گفته‌اند ؟ خسروی گوید * بیت * کمان گروهةٌ زربری شده بچرخ هال : ستارکان همه غالوکبات 
سیم‌اندود ۳۹ غالیدن غلطیدن - و فلطانیدن * غال غار و شکاف کوه - و مغای که حیواناث شمیت 
دران آرام گیرند - و غلطانیدن - و غاطانندل: - بمعنيع ء آشیانة زاجور نیز کفنه‌انی > و 2 بعنی غاظاند 
بررسبیل عیش و خوشعالي چون عاشق معشرق را * عماره گوید « بیت * کس که در دل او چا 
کرد خصمیی تو : «سصااح خانه و کاشانه چرخ دادش عال # و اطبفي ی گوبد * بت «» مج آهو 
۹۹ جفت ر غالن : م کر روز و و شب هه ي غالم 3 و از بن ماخون اسست کنغال ک۹ در اصل کنگ‌غال 
بوك؟ یعنی غاطانند؟ٌ امرف ۳۹1 عبارت أ: ر غلام‌باره : باشد 3 غامي ‌ یک رسیم [ نانوان و ضعرف 1 شاد 
) بقلح نون ) شپب در حدرد یمن ؟ ۵ خبم عانه است ( بعیی سهمله ) و ال شپردسست بر 
کذار فرات جذانکه صاحس فاوس گفنه #۶ ماوزش 9 او شش و9 غاوشو خهار بزف ۳۹ براس 
تدم نگاهدارند مرادف غاش مرفوم تخري گوبد * بیت * فالیز درلات را چوی رفث زرع باشد : از 


یک مه و مپر آرد سچهر غاوش * وله * بت * پنداشت دشمزنت که بانديشةٌ محل : باشد که آتش 


عیدفقر ( ۸۱ ) غیاء 


مع | لیاء 


عید فقر يعفي انقطاع از خلق و وصول بخدا « عید عسیح آنروز که مابد» بر مسیم علیه لسالم 


1 ۰ 9 > 3 ۱ 
زل شده # عیسی" خورد يعني خوشهٌ انگور * عیسی" دهقان و عیسی هرد رد یعدی شراب *# 


عیسی" ر5نشم یعنی آفئاب 9« طبیب حا ذق 3 عبسی" شش 20 بعخی میوها که در شش ماد 


بخنه میشود ۶ عبس ی کده یعنی آسمان چمارم - و خازٌ مریم - و صومعهٌ حدضرت عیسیي علیه | لسلام ۶ 


باب [ ال بسی مع الالف 


۰ 


غاب ست بی‌هوده رزدکي گوید + ع* تا کی فضول ت و آری حدیت غاب »ٍ و بازماند؟ً 
خوردني نخري گوبد * بیت « یقی 5 باشد سرع‌ایکٌ غذاس وجوذ : ز خوان اعت و احسان تو 
یبارت غاب عدٍ و به‌عفیی بیش شیر عربیست ۶ غانفر ) بسکون تا و فلع فا ) محله اپیست در سمرقند که 
دران سرو خوب ب شود مولوي گوبد *# بیت * گفت کو او کدام است و در : او سر پل گفت 
و کو غاتفر* و بعضی گفنه‌اند نام شهریست و ظاهرا آن له را بنام آن شهر خوانند - و نام 
بپلیز 4 است فرد وسي گوید + بیت * کو - غاتعر نام سار شان : بچنگ اندرون ذام بردار شان #۶ غارچ 


(بکسر را | و قبل بعد 1 فارسی در آخر) شراه که وفشت ی رل زر ۳ چ یعنی صبوحی - 


# 
۰ 


0 


2 ساقي در در دنک غارچي بمعیع . جاج - او بمعديع شراب صباح کفنه 6 تخر گوید و بت « 


مدام غارجی از جام دولت : در رت - ۰ غارچ عجد و ت 0 ۶ بیتا * خوش 


بیت + غارجیت بدهد غارچ و «م توبه کنده : از شرا که حرام است برو در همه باب # 


غارنیدن بعلی غارت کران و ۹۳ ربتون جوه اس سعیف و بغایت لت 25 مس‌ل بلخم است » 


و ظاهرابرناني است * غآزکردن ( بسکین زا تازي ) دنه ازپفبه بیرون کردی - و پشم ر[ مهیاسع 


۳7 


ریسیدن ساخشی * از مرخ معروف که آنر مردم فار گوپند و در اصل فرس بغیی است - و پنيةٌ 
حلوج - و شکاف ؟» سوزني وید بپرسه معني * قطعه * غاز اگر پهلو زذد بر پاث عدل بهپلوان 


چرخ عنقا وار منواري شود [: ز بجم عار ۶ صعوه در ظل همالی عدل و داد پپلوان 2 مرعناب ظام 


رل پر بردراند همچر غار « غاژ ( بزا فارسي در آخ خر ) مرك دهان‌فراخ * تخري گوید + بیت * شمر 


4 
) ۱ ( ۳ ِ فرهنگ که پیش نظرست غارچی (معلیی صبوحدی ادست لاعیر > و دروری جدم نازي کفنه ۱ 


ا۲ 


اس هیچ (۸۰) 


عودی خت 


عطسه" يعني آفتاب ۶ 0 عخمر رذن يعلي بوب خوش نت عطف گرد ری تعد تک ات گردانیدن کِ 


4 


مع التاف 
عتاب اهذیر‌منفار بعلی تبر با بیکان ن عتناب شدن بعنی طالب چبزت شدن ۳3 


عقد شب افروز یعنی سنارها » مقد شب و روز بعني مبرر ماه * عقرب‌خانه بعنی منقل 


آتش * عقرب نیلوفری يعني برج عقرب « عقیق ناب بعني شراب - و اشلكت خونیی - و 
لب معشوق « عقل اول و عقل‌کل يعفي نور #حمدي صلی‌الله علیه و سلم - و ررج اعظم « 
تِ 
علف خانه يعني دنیا * علم انداختن يعني عاجز شدن - و ریت گردانیدن * و عنان تافترن 
نیز گویند « ءلمبخش يعني قسمت کردن غدیمت بر سپاهیان که در زیر علم بودند * عم روز يعني 
مبم - و ستار؟ سحري » علم یم يعني ررشني صبم * علویان ( بفأحتین ) يعني سادات - و 


( بااضم و الکسر و سکون (م ) پعفی ملایکه - ر سدرات * 


عناب تر يعني انگشتان مسبرب ۵ عذان امل‌سيك‌گشنن يعني نومید شدن انوري 


گوید * بیت * هم عنان امل سبلاک گرد و م رکاب ال کر ی داشف # عضان بر عدان (عني برابري 


و همسری 3۶ عذان دادن و عذان رها ِ بعذی حماه کردن - و یل رران شد #۶ عنان 


دزدیدن بعني باز ماندس عد عنان زنان رفن شناب رفذن #۷ عذان سبلت کردن يعني حمله کردن - 


و رران شدن 2/6 0 اروگرفتن بت آهسته رفاری مه( کارها بنامصل کردان ۴ عفر ار تن شب بِ 


و خط 9 رلف *حبوب ۴ عفر لرزان بعذ ي گیسو حضرت ت ,سالت علبه الصلوً والسلام نظامي گوید 


« بیت * بو کزان عنبر ارزان دهي 0 م دهی اراد دتي ۶ عفبربن سنببل بعنی زلف 


#حیوبا كت عنیریخه زیوربست که در میانش عند عنبر کنذد و در گردن اندا: زذد و عنبرچه نیز گویند - و 


بعضی بمعنوع هار که از مورا بد و مر ااستسم عذبر س زد گنه ۶ 


معالواز 


ن فلت بعنی سبعٌ سپاره 1 عود سجهه س يعني حدم #۷ عودی اشبت دس بعذٌ ي آسمان » 


علالا ( ۱۷۹ عطستٌ شب 


عله لا شور و غوغا - و فریاه » و همچنیی علی‌الله * مولوي گوید *# ع ‏ سترالله علینا چه 
عللا ست درس کوب *# و خافاني گوید * بیت * برمن سم است زین رصدگاه : کی دارر داوران 
علی الا > و له + ع * علی اللهء [: زبد دوران علی الله #۶ 


العین مع المیم 


عمار و عباری معروف فردرسي گوید ‏ بیت + همه جامه و گوهر شاهوار : همه تاري 
اسپان زربی عمار #۶ و بعضع گویند نام شحص که عماري وضع کرده > 
«لن جع "ور 
عنقا نام سازیست که در فرنگ معررف است - ومرغ معروف زبراکه گردی دراز داشت و 
در زمان یک از انیا علیمم السلام ظاعر شد و اطفال مرد م و و بدعل آن پیخه‌بر ۳ کشت 
و مشپور چنان است که آن سیمرغ استی " و چون ساز ر مدکور گردن دراز دارد بدین : نام م رسوم گشت 6 
عیرس انا 
یشا پالقنم قرارکاه جنین در شکم خافانی گوید + ع * بپاکی عبسی از پبوند عیشا جع 
الاستعارات 


۱ 


سح 1 شجن 


عشرخوان یعنی قارع کلام‌الله - و معزرل عد 


‌ 


مع ایا 


عصتبکن؛ بعنی ی خانة حضرت مریم علد با لسلام - و محعل ملائکة - و حجراً عزانیان - و عبادت 


ی 


خانه » 0 مه 


معالطاء 


عطات کبرول یعنی عمر صد و بیست ساله * عطر مثاشي یعنی خوشبوئی که از عنیرو 


مشلگ و دیگر عطرد بات سازند و برد ی غالیه ر بهپندي اراجه خوانند ۶ عیقب یعنی مبم ه 


عررس ( ۷۸ عععلک 


العین ى ۱ 
عروس نام گنچ از کیکاژس که بطوس نوذر داده کیخسرر آنرا بگودرز سپرد که بززل و گیو و 
زستلم رساند - و نیز گنم خسرو برریز #۶ عروسلات منجنیق کوچلت - و پرنف؟ ایست که بشب بیذار بود 
۲ بانگ کند - و در مود کرم مس :اب باشد دخااه‌ی گوید * بیت # عروسلك زاو چو دیوان 
شموس : خجل گشنه زان قلعهٌ چون عررس * عراده / بالقلم و تشدید را ) آلت فلعهگيري کوچعتر 
از ملپایق ۳۹۹ کت تشموس ۳3 


۱ لاسعارا بدا 


مربده‌جو_ی بعني جگجر » عرش اكبريعني دل آدمي * عرش رون بعني ارلبا و 


انبیا و اهل دل * عرشیان یعنی ملایِکهٌ مقربه و حاملان عرش *# عرق چین نوع از کلاه #۶ ع عرق‌کردان 


یعنی جیزت واد تن - و شرمسار شون ۶ ءرق‌کرده بعنی اسب خنلت کر (<ز ۹ بد‌رانددن نفسش 


نگیرد * تا یعنی شرمنده - و جامةٌ که بدان عرق از بدن پات کنند »ب عرقیه رر پات ابريشمي 


| گویذد خسرو و گوید + بیتت ه کر عرقده قظرا ات عرق : شجدم کل بوث رو ورق * عرزب ۱ ارشدوت زره 
یعنی ستار؟ً زهره عد ء وسالن باء باغ ۲ ءروسان جمر رن یعخی کاپ ژ‌ میوها ر بل نو برآمد؛ ‌ جرارسرکا 0 


و زهره باشد * ءروس چرخ و عرزس 9 ءروس روز و عروس رت و عروس هلت 


ی آفتاب 3 ءررس حسلتی بعبی دنبا - و ی عقجمه ۶ عرزس شوع 2 9 ءررزس مرده 


شوب بعنی دنیا * عررس عرب کعبه تا تس صورد است زشمت که اطعال را 


بدان ترسانند * عروسلت در پرده یعنی کاکني » 
لعیری م امه 
۱ 0 


عسلی پارچهٌ زررث که بمهود ان بر جامه درزند بالاس کلف و فی‌التاموس عسلی الجود علامذهم - 


و بعکه گفدداند عسلی حامه ایست *خصوص گبران 2 ردگ كِ_ رن است معررف و مقرر » 
له الک 
العیر مع الکاف 


عکه و عکك و عکعلت زاغ دشني ر عقعق معرب آن * 


عاشقیا ( ۱۷۷ عذرلنگ 


باب العیری مع‌الالف 


9 طعامیست ترش احمد اطعمه گوید + بیت * پیش ازان دم که مزعفر بشکوند چون 


عاملان جان يعني عناصراریه» * عامل دریا رکان يعني آنتاب « عامل طبع یعنی ررج » 


العیری مع التاء 
عتاب ( بالفتم و تشدید تا ) نام شخص که مخترع چام خارا ست و لهذا آن جامه را 


خاراس عتابي گویند و باخفیف تا نیز آمده سعدي گوید * ع * ابلهم صد عتابیع خارا » 


< ب‌رود نام سازیسن - و ور نسخو سررري آواز مزامیر گفنه " خسرو گوید * بت + *جب جب‌(رد 


از کمن دندان نموده : لبش له ر ده خندان نموده « عچوز خشك پستان و عجوزذرتوت یهن 
دنیا که عررس خشلك پستان نیز گویند * 


العی مع الدال مه الاسته‌ارات 


عده‌دار بکر يعني شراب که هنوز ا اخورد: باشند - و بعض گویند خم مي * 


العیی گ الدال 


عنْرا بالفتم نام معشوقةٌ رامق - و یک از امطلح نرادان و آن چنان باشد که هرکه متواتر 


پازده ذدب از حریف بیرد گویخد برد و از حربف یک بسه آلچه گر کرد: باشد بسفاند باز چون 


حریف درم یازده ندب مذواتر برد گ بده رامق برد و یک بدر از حردف بسناند - و در شرفنامه بمعذيي 


آشکار( گفته سعدي گوبد ۶ بیت * بدعوي چنان : نارت انداخق : که عدرا در ذن بر یلک انداخم ع 
الا ستعارات 


بیشت طازس عذر لیگ دارد چد 


ِ# 


۳ 


طرفد ار الچم ( ۷۹ ) ظلمت آباه 


سس تست بت 0 


طرفدار اج يعني آنتاب » طرفدار پفچم يعني مریع - و پادشاه نرکستان « طرف کرفن بت 
و چوبداران که پیش پیش ملوكث و ساطیی ررند و مردم را از راه دور کنند و طرقوگویان نیز گویذد * 
مع‌الفء۶ 
طفلان آتش يعني شرارد خسرو گوید ۷ بدمتا # دویدند نوی دلیران ززم ِ رد طعاان آتش 
بتاراج موم * طنل تهونی يعني آفتاب خافاني یه * بیت ه برشکفد فللگ مشیم شب : 
طفل خونی بخارر اندازد « و اشك را نیز گوبند » طفل زباندای یعنی کود > که سنر استاد زرد 
معا للام 
اکسیر بود بدین مناسبت شراب را گویند « 
مع‌المیم 
طیع‌خام بعنی طمع «جین که مکی| لحصول نباشد ۱ 
و 
طوطی صعرا يعني سبزه * طوق‌دار بعني "خطط - و اسیر - و بنده - ر قمریي - و فاخنه و 
طوق عذیر يعني خط نو دمیده كت طوق‌ماه یعنی هاله 6 
معالیاء 


طیلسان مزعفر یعنی شعاع آنناب ۶ طیلسان مطرا يعني شب ه 


باب الظاء المعیمه 


ظامتیان یعنی بت پرسدان 6 طلماث لاله یعنی ظلمت شم و رحم و مشیمد 6 
ظلمت! باد بعني عدم ۰ 


طازم اخضور ) ۷ ۱ ۲ طرثفار 
الاستعارات 


مع لالف 


سب س‌سسسه سب سحصحححعحع 


طارم ار 9 خوروژة ۲ طارم‌نیلگویی و و عاس آبگون و ثِّ 14 9 طق ازرق 
9 طاق بازیچد رنگ و طق خضر و کر 9 با کارم ۶ و طاق فیروژه و9 3 فروزه رگ و طاقکدلي 


تست سس ی 


و طاق لا جوردي و طاق نیلوثری و طاقن فبستارة یعنی آسمان » ۳ زر و9 طاوّس آنشین‌پر 


يعني آنتاب ۶ طاق برنپادن و برطاق نیادن يعفي ترلث دادن - و فراموش کرد مولوي 
گویه ه بیت * امروز منم ملول و شادم ور همه طاق برنهادم * و خافاني گرب ٩‏ ۵ : 
برطاق نه حدیمت سفرزانکه روزار » طاق مقر مقرنس يعني آسمان - و صفةٌ حضرت سلیمان علیه (لسام 
خافاني گویه * بیت ۶ رنگین توکني کمان شیطان : چون طاق مقرنس سایمان جد طازض خلد 


يعفي حورو غلمای ۵ طاژس مر :رام يمني آفتاب ۵ طایر سدره و طایرسدره یی یمنی 


جبرئیل علیه السلام ۶ طایر قدسی يعني فرشته » 


معالباء 
يعني سرد و حخشلک - و کند طبع - روموت ۶ طبق زنبور یعنی خانر زنجور - 


و نیز آسان ۶ طبل خوردن رمیدن مولري گربد ۶ ع » عمریست کزعطا تومی طبل مبخورم » 
لا دوژترکليم زدن و طبل درکليم زدن ِِ_ پنمان داشتی ام که ظاهر و هویدا شده با 
کمال گوید ء بیت + سیه گليمي می شد ز عارض تم پدید : زند ازبن پس <س و طبل زير کلیم » 
وله + بیت + میت مداش مشق و مغرب فرر گرفنت : دست نبوت ثو چوزد طدل در گلدم ۳۹ 


سك در زیر رل م ماندن يعني ب نام ر نشان شدن انوري گوبد بت *موافقان و تم جر 


برده علم : مخالفان ترا طبل مانده زیر کلیم ه طبل واپس و طبل وپسین يبني طبل ماتم م 


طبیعت نتاس بعفي طبیب 9 
معا لراه 
رت بت بني عم لایناد چه لت در الب در است و بت 


آي موجب زینت ر آلیش است * طرندار (بفقحتمي ) ساطیی - ز حکام ۰ و جالیردر م 


طامات ([ ۷۶ 1 ط 


وت | 


ما #جمیع معاني بفارسي بقا ترشت است رطارم معرب آن ه طامادی سخنیاب بلنه که صرنیه 
برا اظهار کراعت و شرافت مرتبه گوپذه و باعمت پذدار نفس و سوه اعنقاد مردم شود " و اي عرددست 
جمع طامه ( بتشدیه میم ) یعنی داهیه و حادثةٌ عظیم اما درفارسي بأخفیف استعمل کنند ۶ 
كِ َ برستان در تا فرشت کدشت * طراز «جومع معاز ي در ثاب قرفت کشت * و طراز ( بطاء 
حطي ) معرب آن اسرت # طغرا القا ی که بر سر فرمان نویسند ۶ طغول بالضم مرغیست شکاری 2 
و فام پادشاهیست * و ور لسحَةٌ میرزا گفت» که ای لفظ تركي است ‏ و موانا سروري گفنه که از ترکان 
پرسیده شد گفتند ترکي نیست و ظاهرا تريي مغواستای است » 3 بلفتم ولیق است از ترکستان* 
طغماچ خان لقب پادشاه آن ۶ طلب ( بالضم و سکون ام ) فوج و جماء مردم نظامي گوید 
ع » لشکرکش عپد آخرن طلب ۶ 9 ‌ ِِِ_ وحاب #همله و سکون لام و نون ) نام پادشاه 
هند که از دم شکست خورد و از غصه بلا فیل جان داد و مادرش در فراق او بیقرار گشت و نذر 
ابیی داهریا مصه که یک از حکمات هند بود شطراج وضع کرد که در جاس ار مي‌باخنه باشند تا 


بمشغولیی آن اندوه فرانن پسر از خاطرش *حو شود فرارسي گوید ه بیت + همیکرد مادر ببازي نکه : 


براز خوی دل از درد طاعزی شاه « طمطراق همان ن طاق و طرنذب بعني خود نه‌اثي » طنبلت ,۳ 


1 بور هردو بئالت فرشمت اسمت جنا دک کدشت *# طنیر شم,رپست در مرب 3 طوطیا نوش 
فرستاد؟ سکنور که پادشاه زنگ او را کشت ر خون ار آشامید ۵ طوف بالضم زن پیر و فربه » طورلی 
ِ : ۱ مله کر شارت که مور 3 رن 0 7090 
بفتقم طا و فم وار و سکوی راست * )جد رس و 7 لث برد ۶ طورسیقوس ( بهام 
طا و ضم واو و سکون را و کسر سین رضم فاف) زاهد نصراني وحکيم ایشان ؟ و طرسیقوس نیز گفنها:د ؛ 
طرسیقوس اعظم * طیسفون ( بعلم طا و سین ممله و سکون پا و ضم فا ) شبن است از ایران زمجس 
که ذشسنگاه بادشاهان بو - و بعض گفاداند که نام مداین است و این ام است " و بعضی («جاع فا فا 
ژفته‌اند » فردرسی گوید *# بیت نشسله شب شاه در طیسفون : خردمزد مودد به پیش اندرون ۳ 
و گفته‌اند که در امل تیسپون بوده ( بقا فرشت وبا فارسي ) ۵ طیوه بالفتم غضب و طیش لیکر, 


عوبیس مت * و دمعنیی ۹ دل گران ی 1 است و فارسی ی است و 


سس 
سس 


) ۱ ) در بوهان وسروري بقةدیم میم برغین آمده در سر گفقه و ابنکه تقني زین بر دم بعض خواذاد خطاست ۱ 


صراف خزان [ ۴ طارم 


مع الراء 


وا تقو هیال ام 
2 ستارگان يعني لرزش ستارها » 0 يعني شراب زعفراني نظامي گوید 
« بیت * بیا ساقي آن صرف اجاده رنگ : بم ده که پایم درآمد بسنگ * صرفه بردن يعفي 
نفع بردن - و سبقت کردن » 
مع الفاء 
صفرا کردنن یعفی خشم و اعراض نمودن ابوالفرج گوبد * ع ه صفرا چه کني رحم کن ای 


مع الواو 
صور اه يعئي نعره و آ بلند درنات * مور هی يعني [: و نال *+عکاهی 
خاقاني گوبد * بیت * بصور *+عاهي برشکانم : ملیب لوزن ای بام خضرا * سور نیم‌شهی بعني 
تن اسان بسن تمد ره 
باب الطاء 


طاق و طرم وطاق و رنب طمطراق و کرو فر مولوي‌گوید ه بیت « ما ببوش عارض و طاق 
و ترنب : هرگجا که خود همي بنپیم سنب *» و بعضی طرنب ( بطاب حطي ) گفته‌اند ۵ طاتی ضد 
جفت - و طاقی که در خانهپا کنند و چیزها بران گذارند - و بمعني گشاده و بار کرده نیز آمده ارحدي 
کوید ه بیت ۶ جامهٌ ظلست عدم بدرید : مست بروي دربد سیذء بطاق * و بدین معاني ر بمعني 
طاتی عمارت - و طیلسان - و یکتا عربیست * طاقدپس تخت خسرو پرریز و عني تركيببي آن طاق 
مانند - و در نسیی میرزا بمعنيي صفهٌ سلیمان - و ایوان شاهان - و تيزي پیشگاه عمارت « طاقدیسی تام 
نوائیست از سي اح باربد * طارم خانه چویین چو خراه ر سراپرده و گنبد و حجر» که از 
چوب سارند و باطراف باغ نهند تا مانع اردخول شود - و نیز چوب بندي که از بر انگور و یاسمیی 
وک صراحی کنند و داریند نیز گوینه حانظ گرید « ع » مباد تا بقيامت خراب طارم تالک ه 


( ۱ بدينيعني تخت طاقديسي در فرهنگ و سروري و برهان وغیرو آمده چنانکه درسي لس گذشت 
نه تنها طاتديسي نظامي گوپد ه چواخت طاقديسي سازکرد : بهشت از طاقها در باز کرد ۱ 
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ماحسب انسر گردن ( ۱۷۲۲ سس هزار بیدق 
الاستعارایت 


مع‌الالفا 


صاحب انس رگردون بعنی حضرت رال علبه |لسلام # صاحب | مضا یعنی وزبر ه 


صاحب خاطران پعنی خوش‌طبعان #۶ 
معالباء 
صباغ اغ اثمار بعنی مایا و صباغ جواهر یعنی آفتاب چد سبی‌دل یعنی صاف دل - و منتی 


و پرهیزگار خافاني گوید * بیت * گفنمش ی هبی‌دل سک کارم ِ_- زر و سر اینلک ز می سکهٌ رخ بو 


۱ نی جوان نقاب و صب خست و سب تخستیری بعنی‌صبم کاب ۶ 


مع العاء 


معرا_ سیم بعئی صبع صادق #۶ صعرا _قدسی یعنی عالم (هوت خانانيی گوید * ع» 


درب عفلي در دلش *عرا فدسي منزاش * عن دو رزگ پعنی زمانه بعلاقه شب و روز * 

ص رسیم بعنی صفیٌ کاغل - تاو فرص فمر # ض رن عظیم 9 صعری‌وسیع ج بعنی [ رم ۶ صیر ند آیغ‌سعو 
سس / 

۰ صفیٌ لیغ بعا ی ررشنی ۶ ضبع کاب حاولیي گوید * بیبت * شد که راندر گر صفیع زوع ‏ د 


تست تست سس 


شد گره اندر گره حلقهٌ درع سحاب * معیفهٌ زر یعنی آنناب * صعیفارخزرد برگ درخنان خزان * 


مع الدال 
مد شاخ کرد ن بعنی صد پاره کزان * صدفا آلشیی و صسدف روز بعنی آنتاب * و آثرا 


صبقل مصر آفرینش نیز گویند ۳ مات فالی بعنی آفتاب - و شکل است که چانسب شمال از پنچ 


ستار؟ٌ بناتالنعش و سه ستارةً دبگر بصورت ضرف نماید - و جرم فالگ - و جرم ما > 3 دد 


*#بیت * پیش ۳۹۹ غمزدان ی شول چشم سناراً جر ۳ بر صدف فوللی رسان خند؟ چام ی اد 


صمدفنگون ساغر بعنی بپالهٌ بلور ۴ صوف مشکیر رگ بعني آسمان هی 7 جبارده عشن بعنی 


- و چپ رده سور فرآن مجیی ۶ 9 هزار دی دعذ ی سنارکان خافاني و * بدت * شاهی 


و کمال تست مطاق : ك مد هزار بیدق # 


۱ ) در 9 گفنه یف تیغ سور پبا 2 عناني ی سپار مستدعد ست و لفظ دم ازٍن فصل‌ندست ساتت یه مه || 


شین ( ۲۷۱ صااب 
دام برآرد ۵ عیری نشیننده - و امر بنشستن ۵ شیو| بالکسرفصیم * و شیرزبار نصیم زبان * شیون 
نوحه 4 شیود طرز و طریق - و بمعنیی نار و عشوه نزاري گوید * بیت * اگرچه شهر پر از چابکان چللالل 
است : تو خود بشيوه گري شبواً دگر داری * شیور نام مبارز تورانی - و همان شیرربه پسر هرمز » 
9 لب شیطان زیراکه چون فریش در دارالندره برل فتل حضرت رسالت پناه ملي اللء علیه 
و سلم چمح شدند و تاکید نمودند که بیکانه در نیاید ناگاه شیطان بصورت پیب درآمد چون پرسیدند 
گفت می شیخحام از نجد و ری ماوت ی شریکم نظامي کرید ه بیت * بر نجد شدي ي ز تیز 


وجدی : شبخازه رل نه شیخ نجدی # شجفشس و شيفتگي ديرانگي - و برهمزدگي؛ و برینقیاس شینته » 


شیب بلا یعنی دنبا * 99 و یعنی بهادران - و بعض گفنهاند اسیان پر زور #۶ 

شیرهها زر و تما که از جانسب اماب بخازم عررس فرستند و بترکي ساچق گویند » شیر سپپر و 
شب گردین بعنی برج اسد ۶ شیرسوار یعنی آفناب و شیر ساخنن یعنی دل دادن و دلیر 
کردن * شیرجامه پیالهٌ که شیر دران کنند- و پستان ر( نیز گوبند * شیردوشه ظرف که دران. شیر دوشند * 


شیرزده طفل که هنگام رضاع شیر کم پافنه باشد و بدان سبست ضعیف و لاغر ماند * شیر زنه چوه 


که بدای ماست شورانند تا مسکه از درخ جدا شود و آنل آنین و بستو نیز گویند « شیرگیا و شرردیاه 
گیاهیست که چون بشکنند شیر ازان برآید و آثرا سسبقد و بزبان هندی دردهي گویند و در خضابها 
بکار آید ۶ شیرمگس بعا ی عذکبوت # شیر اکبر پعنی *جمد حنقیه 6 شیر شرزه غاب یعنی 
مرتضی علی رفی الله عنه » شیر طاتی بدل و متفرد بودن أجیب جربادقانی گوید » بیت « 


بشيرطافيي خود غر؟ ن‌ي ترسي : ز وزکار که دارد نهاد ر طبع پلنگ » 


دا آوا که در گنبد و کوه بهچد لبکی عرییست * صلاب ( بالضم و تشدید لام ) مخذف 


سطراب » لیکی بسیی مبمله است چنانکه گذشت » 


( ۱ ) در اسفعارات بایسة آوردن ۱ 


شیرلت ) ۷ ( شیم 


و درکتب طبي نومیست از كچلي که بر سراطفال بهمرس و شمده نیز گویند چه رطوت مثل شبد 
چسینده ازان ظاهر میشود و شیرینه وش 20 نیز گوبند - و بعض گفته‌اند مرف است ار امراض دراب #8 


شیرت ۳ ی دلیر #* شیره بالکسر افشره که بعربی عصاره گویند - و شربت قند و مانند آن - و بوزه 


که بنگ داخل آن کدند کنند مولوي گوبد * ع نه از شیره نه ازبوزه نه از بگني نه از بخسم #* ر بزبان خطا 


خوان مربح که میان آن نان و نمکدان و حلواها و مبوها نپاده بمجلس آرند * شیراوژن پعخی 
شیرافکن چنالچه در لغت اوژن گدشت 1 شیربا پعنی شهربرنج ِ و دض کفذنهاند شیب ۳۹۹ آنرا مایه 
دهند تا چون جغرات بسنه شود و بعد آزان مهوهال سرت دران ریزند - و هر لسع ت زا بمعلعي شیراز 


0 دوراق گویند * شیرگنیدای مرفیست که شکار گنی‌ترلی کند و ورالت نیز گویند و بعربي 
ص خوانند خسرو گوبد + بت *# شکار شیر" گنجشک آمد انچیر : بمدرثه جون ز سک بسا ن‌ خورد 


شیر » شیز تفر از بعضی کفتهاند جچوه دیگر است که ازان کمان ثیر ساززد /۴ اربنجة 
کاهم بر کمان نیز اطلاق کنند فردرسي گوبد * بیت * ز دیبا و خز چار صد لته نیز : همه ِِِِ از 


چوب شب ۶ وله + بیث * چو! با تیغ نزویلک شد ریونیز : یط وت شیر ۶ شیرآبی 


یعنی نبنگ * شیرمگس عنکبوت خورد که مس را میگیرد #۶ شیدلی ۳ شیفالت بر شش‌ماهه 
و یکساله مولوي گوید » بیت * گرگ اغلب انگبي ؟ گیرا بود : کزرمه شيشلك بخود تفها رود ۶ ولة 


* دنت # ای منت آورده منت مي یدرم : نع مت ۶ مت شیشم ( بکسرشیی اول 


و فلع درم 1 ساز چهار تار * و در فرههنگ هیفلی و شیشات نیز بدينمعني آورده ۶ سیشبلی ( بکسر 
هردو شین و سکون یا ارل و فثع درم ) مرغ تیپ » و شیشلك ر شيشاك و شیشو نیز بدینمعنی 
گفنه‌اند ) سناني گوبد * بیت » اي شیشیکان شاه آزبی سنگ بدا سنگ : پویند: و ماننده مر آن 
پیلک دران را ۷ 2 نجز گویند جنانکه گدشت ۹ شیخله ( بکسر شین اول و فم درم ( سسیتکا - 

و دست و پا که دران قوت نباشد » و شيلك ( بفتم شیر و سکون یا ) نیز گوبند شاعر گوبد + بیت * 
چون برافروزي رخ از باه کله سازي بله : دسن‌ايم شیلت گردد با پا پهایم شیشله ۶ هیکار همان شاکار یعنی 

بیاره شیلان و شیلائه بالکسر همان چیلی یعنی عناب - و سفر؟ طعام که بزرگان کشند » شیم 
بالکسر ماهیع کوچك که برپشت نقطها سفبد دارد سیف گوبد * ع * چوب چو شيمي بود که 


( یز و شیزیی بدینه‌عنی ور لغت تازی آمده و مولف نیز خو.ش در شخب آورده (ا 


میب‌راز [ 4٩‏ ) شیرینک 


که بر سر تازیانه باشد * لین ۵ فاموس نیز اورده و بکسر شیی و تلاح معروف کفوه > و در اکثر فرهنگا 


یا ۶ مجپول آورده / و تخري شیب بمعذیع تازیانه گفنه و بعرکت مءروف آورده و به تب قافزه کرد 


و بهو معفیي دیگرتحرکت "جپول آورده و باسیب و شکیب قافیه کرده * شیبیدن و شیریدن شیفته 


شدن و دیوانه گشتی ؛ و برینقیلس شیدد و شیود و شیدم و شیوم * و شیبانیدی و شیوانیدن » و شیوان د 
سیبان * و شیوا ر شیبا يعني شیفته و دیوانه که پند و افسویی نجدیرث - و نیز شیوا بمعنی تصیم بود** 
فردرسي گوید ع * بیاربخت آن شیب شاه از درخت » رو خافاني گوبد نز ع و ینور 
تازیانه اش از قدر ۶ وله ع ۶ بشیب مقرعه دعوت همیکند 5» بیا # و فخري گوید + بیت * آصف اگرچه 
صاحب تدبیرو رل بود : با عقل و فطنت توورا شیب دان و تیب * و ثخرگراني گوبد » ع « 
سردیوار آن پرمارشییا » و فیس گوبد ۶ بیت * چو از خجرروز بگراشت شمب : همیرنت 


هدرن کم ات لب :هد و خافانی گوید #ع + روح‌التدس بشیید اگر بعر همتش وله + ع » 


عید مفي و مس که همي شیبم از هلالت ۶+ شیب پالا ( بعسرشیی و با درم پاسي ) ظرف مسي 


و ۳ 9 س ۰ 7 

که ته آن پرسوراخ باشد و ترشي و شروت وفیره آزان بپلایند شرف شهرره گوید ء بیت ۶ زبارگاه تو 
3 ۳ ۳ ۷ ۰ ۶( ۳ 7 از ۰ ۳ 2 
فورشید جدسم وم ز مطبع تو فالک حیست شیسبلم ۶ شمهور ( بالعتم ون فارسی 


مضموم ) ناب رومي که در حربگه نوازند " و شبور ( بعتع شین و ضم باس تازيي مشدد ) معرب آن » 


اسدي گوید * بیت #۶ ز کوس و نقیر و خروش درا : ز شیپور و از نالٌ کرنا ۶ شیدا یعنی 
آشفنه و دیوانه « شید خورشید باشد - و بمعنیع (وشی نیز گفته‌اند سناتی گوید * بیت ه نللگ 
ی سا 

ال آن ناهید است : زهرة کز نور او جپان شید است ۶ و خعف شوید پعنی بروبد * و خورشید مرکب 


از خور و شید یعنی آفتاب ررشن ۶ شیده بالسرهمان شید یعنی آفتاب - و پسر افراسیاب - و حکبم 


که بر بهرام گوز جت عمارت کرث و شهر آمل بجایره گرفدت # شجذر ( بکسر شین و نتم ذال 


معجبه ) نام خدا ی عز و جل عذصري گودد + بیت « توژي آن داور معکم که ار دادش بفی آدم : 


بیارامید در عالم چو موی در حق شیدر #۶ شیراز درو 45 شبت دران کنند و در مشی يا کيسةٌ 


آویزند و ماستینه گویند* و ای مرکب است یعنی چیزی > از شیر ساخته باشند * لیکی درعربي نیز 


ِ ۳ 5 13 7 - سم ۳7 فّ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۶ ۰ 2 ۰ 
۱ 5 کرده اند و شواریز جمع آن گفنه‌اند ؛ سوزني کوید + بیت * بطاعت ار ننهد بحد5 ترا کردن : بگور 


بیند کرمان بر نان شیراز » شیرینات مصغر شیرین - ونوی از جوشش که باندام اطفال پدید آید - 
۸ 


شهردار ) ۸ [ شیب 


باه فقم و طقو: ؛ رود توا لباز کبرژم شپرزبار پادشاه بزگ - و مطلق پادشاه ر[ نیز گویقده ۵ 

1 همان شاهلنگ یعن رس تاب ۶ شبلان بالعد کوهم است > اما در فام هس مپلان ( بدااع 
لخن ) آورده بون. "حوم ات 8 عد ین شبله گو؛ ؛حت بات جرب احجمدن اطعمه گوید , * بت # و نگرد 
شله را در قدح ۳7 نرگس شمل! شود منععل اندر چمیی #۲ شه‌روزه گدانت حریص که نردد بسیاز 
کزد مولوی گوید + ع * شاهیم ۹ شمروزه لعلیم نه پم وزه # ۹ بالضصم کلم ابست که در نفرت گوبف ِ 
ربالفتم»خذف شاه بجمدع معانی ۶ یی همان شاهی بجمدع معازی خسوو بمعفیع دامادی گوید * ع ۰ 
شهوع آٍن دو ش‌زاده اسمت امروز # و بمعنیي مشلمیی و آرزو کرد* شده عربیست و در اصل بشوید است 


۳ 0 م۰۰ - و ۰ ۹ ۲ 
و در فاري باخعیف استعمال کنند فرخي گوید #ع # نا «ملخيي نبود شید شبي شرنگک و 


در فرهنگ بمعذوع ثیری کفنه رفارسی بنداشته کِ شهر آرا يعفي | بو که عوام آنير‌بندي گویند 
عطار گویه * بیت * ز بر شاه شهرآرا سازند : جهاذرا خله جان افزا سازند # و ازیس بیت گرکانی 


معفیع مطلق زیور و زیت ظاهر مشود * بت * چو ایس نامه بخوانی هرچه زوذر : نی تدبیر 


شپر آرل دخثر ۶ شبري گوبندگوع است بزیان #لوي که راعندي نیز گویند ك#» 


| لاستعارات 


شه دور باش و شه نیم‌روز بعني حضرت رسالت بناه صلیی |۸۱ عایه و سلم زبراکه شفاعت 


گناهکاران امست ر بتمامي ۳ ددم رو ز خواهد بود ۰ و آدم علبه ااسلام از که ۵ ر بمیشمت تا نیم روز بوده 


گویند که بکروز ازان هزار سل دنیا ست - و [فناب را نیز گویند ۳ شهار يعني ز رسب و دغ عظیم ٍ 
شرنشاه فلات بعنی آفتاب * 
الشیی کح الیاء 


براب نکم ربزي * شیان پالغلع سس و مکافات (پوشکور ؟ کوید * بیت * بر تازه شد کینه سائیان : 

بکردندش از هرچه کرد او شیان * * ذیانی همان شااي ي يعني درم دهعت # شیب نشیب باشد 

ضد فرار - و شیفته ر پریشان و تیب تب و مرادن ر بپردر معني شیو نی زگتهاند - و ارشتاة 
(۱) چنیناست درفرهنگ و هارعچم نیز و دربرها شدنگار بدينمني آنده لیکن شدکار که #خفف شاه کار 


(ست باید بمعذیع کار بیمزد باشد فافم ۱ 


شوعلت ( ٩۷‏ شهر یور 
سب (1۱) 
لطیفی گوید و بیت ۶ چو کرک دزد گیرد قصد شوفا : شبان اند رشبان انته بغوغا 2 شوکلی بالضم 


همان شنگرك یعنی بادریسه ۶ شوللت ( بضم شیی و فنم ام ) اسب تیزرر خواجو گوید + بیت « 


درآورد بر شوللگ تیز پا : خروشان ر جوشان برآد زج #۶ شولیدن و شوریدر درهم شدن 


مرادف ژولیدن - و نیز یر و ورمانده نشستی ۶ شوعیژ شیار یعنی نتم ريزي ؟ و زمییی شومیزه کرده 
یعنی شیارکرده * و شمیز ( بحذف واو ) نیز آمده * و شومز ( باسقاط یا ) نیز گفته‌اند * و در فرهنگ و 


(۳ 


لصفهة شوریز گفته بر 1 دای شوءیز بالضم زمی شهار کرده - و بالفتم بمعذیع بزف * و شومیزیدن 


7 بعذ شیار کردن و تم ردخد #۶ شولیژ بالضم سداوه انه مرادف شىز صرفوم شودیز ( بهمزه [ ععرب آن ۶ 


شونست ) بالضم و کسر نون و سکون سیی ) آفسو و علاج * و بعضی شویست ) بیالس موحد! [ خواند:اند و 
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9 1 تک ک ۹ و 
شودست ( جالع و کسر راو و کون بن ) پراکندگي ۶ و رم معروف - و نیز شویند: - و ام 


بشستی - و بمعفیع شوربا نیز گتته‌اند * 


۳۹ 9 و ۳ ۰ 72 - ۰ 
شرررو! زر و سیم که در شهر رایس باشد شرف شفروه گوید *#بیت * نقرةً ما اگرچه شپرروا ست : 


پیش نقاد راب او شد رد ع "شه‌روا ( بعنع شین و را مهمله) زر ناسره که یک از ملولت در مالك خود 
بزور و تعدی رایچ ساختی و در غدر رال او را نشد - و احال بو / گویند ۳۹۹ درشهر گیرذ و ۵ در شهور 


دیگر نگیرند سعد‌ی: گوید ۶ بیت ۶ بزگ‌را او و ناد ان بشهروا ماند : که ور ر دیار غرددث بهدي نستانند وه 


0 ۰ ۶ ۰ 2 1 ۳۹ 
شین معروف 2 دریاشهد نام دربائیست ۳ 
فردوسي گوید ۶ بیت + بیاررد سیصد عماري و مد : کدر کرد زانسو دریاب شهد ۶ شردار بالقتم 
کس که (عضاب عکستم بندد یر شمچژور شپریست معررف نزویلی بابل بخا کرد زور بوی ضحالی ۳ 


شبربور ماه فارسیان - و روز چپارم از هرماه کارمی " و بهردر مس شهریر ( بحدف واو ) نیز آعده 
لبيبي گوید * بیت ۶ چو در روز شپریر آمد بشهر: ز شادي همه شهر را داد ببر و و ماحب وصاف گورد 
بیت ۶ بشیریرت سهیل آمد پدیذار : همي تابید ممچوی چپر باره و ملم که موکل آتش است 
و فلزات و تدبیر مصالع کد در ماه شپریور واقع شود بدر مقعلق است فردوسي گوید * بیث * ز شهربورت 


(۱) چنیناست درنس بدو کاف و ور لسخة سروري نیز لیکن در فرهنگ و برهان و سراج شوکل ( بلام در -ر) 
وس اینست آنکه شولاگ بمعنی بادریسه نیز در برهان آعده چه شولاک بدينمعني ظاهرا مقلوب شوکل باشه , 


شرادلی ( 44 ) شیا 


عواللت ( بقلم شیی لام ) مرغیست بوفلمون # شوب ( بوزی خوب ) دستارکه شبوب ر شکوب نیز 


کفنه‌اند سوزني گوید ۶ بیت * سربرهنه که تانبد بسرم : شوب در بستهٌ چو خرمی خوبش * شوت 


و شود همان شبت ‏ و شوت بسکون راو نیز آمده چنانکه مذالش در لغت شبت گدشت * شوخ 
معروف - و نیز چرك جامه و چرك جراحمت - و پوست که بر دست و پا از کذرد ت کار "خت شود 


اما شوخ بمعنیع معروف بوار مجهول است ر بمعني چرك بواو معررف - و در احتة میرزا درخقه 
است که چوی یلك شاخش ببرند شاخ بسیار برآورد * و شوخیدن یعنی چرکیی شدن * و شوخگین 


و مگ بعنی چرکین # شودن پعنی شدن ؟ و شود بعنی شد و رفثت تخري گوید ه بیت + تا 
همت بخشایش ار داد کرم داد : خون از دل کان آب ز رذسارة یم ِ * شور چیز پرنملك - و 
آشوه ب و غوعا - و برلام زذخده و آیززده - و [م ربدينم‌ني - و بمعذ وع شوینذده - و امر بشسئی - ودر 
فرهنگ بمعنیع ورزنده نیز هم جنانکه گورند ساح‌شور ۲ سلاح‌شور یعذ یعنی ورز :رل و سلاح اسدي گوید 
*# بیت * همه روز فرمایشان دار و برد : سوااي و شور سلبم و نبرد # و بمعلیي ی لعس و شوم نیز 


کفنه رد 5 ند * بت * نگه خن که وانا پجشی چه کفت : که هرگز مباد اختر شور جشت ئ 


هت 2 
ور چهم ۷ یعنی بد چشم که چشمش زود بمردم اثررکند و بنازي عبون گویند بالغتم * شور مور 
مورچپا خورد و ربزا مثالش در لغت تارصار گدشت ۶ شوره 5 الک دمذالی که شوري داشفه باشی - 


بل ۰ ۰ 4 ۳ ۳ 
و خشکیی سعید رنگ که برسرکچل باشف مانند شورد سراج اله ری راجي گوید # بیت * سر آن کچل 


شوره آرد ببار : نگون طاس افناده در ورد زار ۶ و بمعنيع خجل نیز گفنه‌اند ۶ شوردگز درخت گز که 


ور زمیی شوه ررید *# ش بالضم نف شوشتر که پا تخت خوزستان است - و ( بعلع شچی ر 


کسر واو ) ) شاخپا درخمت انگور * توف بضم شچری اول ژ‌ سگون درم و کسر هم مِ( هیل باشد که 


بپندي لاچی گویذد * شوش ( بضم شبی اول و فام دوم ) سار چپارتار فرخی گوید * بیت * 
گپ رباب رزی کاه بربظ و گه چدگ : گه چغانه و تندور و شوشلک و عنقا « و شاشلگ نیز گفته‌اند - 


ور لس میرزا بمعلوع نیو آورده * شوشو ) بضم هردو شین [ ارزن باشد سوزني گوید # بت * 


خرب که آبخورش زیر ناودان عصیر ؛ علف عصاراً بکني ر سم و شوشو * شوشه / بخم شجی اول و 
فام دوم ) سبیکةٌ زر- و ریز هرچیز - و پشنه ریگ - و علامد که برسر فبر شمدا پربا کذند خواجو کرد 
+ بیت * دمد لاله از شوش خاك می : گبا رید از گوشةٌ خالث مس * شوغ بوزن و معني ع شوخ * 


وف (بوزن‌غوغان) همان شبغا یعفی جاب شب بودنن گوس‌پندان * و شوگ ( بکاف فارسی ) نیز گفته‌اند / 
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شنگینه ( ۹۵ ) شوا؛ 


جزآن ِ و در فرهنگ بمعفیع خذوشه گفنه اصر حسرو گوید # بت * درخمت خرما صل خار خشلکت 


دارد و زشت : اگر در شنگله خرما خوبتر دارد + شنگینه چوه که خر و کار بدان رانند » شنگه 
بالفتع قضیب سوزني گوبد * ع * تا ی سث و شنگهزبان است و ررمهریش » و لت حیشل 


ولای اس عد 9 كِ بخون و زاس تمحر لا [ در موید کر 5 کش خورد اما اشعار ۳9 


نکرد 3 شنگل و ۳۹ یلم و ضم کافت جر ) شوخ - و راهزن * و در موید بعلم کاف همان 
شنگت بمعنیم له مذکوره شنگور و شنگرت بادریسة خیمه ر بادریسة دولگ * و دز سبری عهمله 


نیز گدشت 1 شنگرف معررف 3 شنگو ٍِِ گباهم اسمت خار 1۳ بر زتتن حسپید 5 ( 2 تم سطیر 


دج بافزمشرب آن: وش گویر و شنگییز ۳ شنگویل و شنگپیل بوزن د 


معنیع زنجبیل که معرب آنستت - و در فرهنگ شنگبیز آررده و هردر بمعلیی شرا که از درخت خرما 
(1 
حاصل شود نیز گفته » و در جمیع این لعات بجتاله شیی زا فارنند ی نیز گفته‌اند ۳۹ شغوشه ( بالکسر 


و ضم نون ) همان اشنوثه یعنی عطسه ردکي گوبد * بیت * مرا امرور توبه سود دارد : چذالچه درد 


۳33۹ 2 ب ی ۰ اه 5 7 72 


۲ ۰ 2 ۱ 46 ۰ 1 و یی اه ز 
زند در رزم بکر نمت شنه ع و مرت کوبد * بیت * هرانگی که به بیسته دررن زد نا شنک 


‌ 


او شهر انکند چنکال # و در حعه شنبه ( بوزن پنبه ) آورده ر کعده که آواز شیر را نیز گوبند * ودر فرهنگ 


شنبه بمعني شیپه و شنه بمعنیي آواز بلند مثل آواز در خانه و سرناب و آواز وحوش و طیور ند 


الشیر, مع الواو 


۱ ۳ ۳ 7 7 ۳ ۰ 
شوا پالکسر پیده ک۹ در دسدمتثا و پا بیدا شوگ بواسَطٌ کارهال سحت و دردد بسیار - ربمعفی 


بریای عریپست - و نیز شوا و شوي شبت باشد مولوي. گوبد * بیت « مایده عقل است 
نان . و شوا : نور عقل است ای بسر جانرا عدا « لبکن. درین بیمت بمعفیی . بریاا ي است و 
عربیست #* شوات و شواد شواد مرغیست که آذر | چرز گویند و بداري حبارجل خوانند - و بعض گفته‌اند 
که سرخاب است - و بعض‌گفته‌ازد بوفلمون که هر زضای برزگ نماید و ماکیان" فرنگي گویند "و اول اصی (س 

سوزنی گودف ۶ بیت + چو هدهد زهء‌یی بوسه دادم پشکر : «عري. رنگ دادم جو تر شواه و 


(۱ ( در جمیع نس ابن لغت ۲ لفوت آیندع شهردو در فصل واو بعداز لغت شوذست یافت سدع ۱ 


۷ 


مدید ( ۷۴۶ / شنگله 
شنبلیت گل سورزجان که زرد مي‌باشد و شنبلیه گل حلبه و شنبلیله نیز گفثه‌اند * شنبن بوزن و معنیي 
شنبه فردرمي گوید ۶ بیت + همان روز؟ پالك بلت شنیدی : ز هرید پرستیدن ايز‌ي * ر در فرهنگ 


بقلم با آوردة منوچپري گوید ۶ بیت + بفال نیت بروز مبارلک شندد : نبید کیر و مده روزگار نیلتک 


به بد * خنبلت ( بعتم شین و با ) بازجی باشد که بيلك پا برجفد و لکد بر سینه زنند * و بچا با 
موحده تا فرشت نیز گفنه‌انی * و در لحفه شبتلک ( بگسر شهری و نم ن1) آوزده ۳ شنم 2-4 سر 
مردم و حیوانات ذاصر خسرر گوبف * بت * انذيشة ۳ از بدفة ات ام روز ۵5 بخدفه ات : پیش نو 
بپایست تو بنشسته به شلجی *# ورشس : فعري قام ر[ مرادقت ار ر کرده و گفته # بت « بفرمانش 
حیوان و انس و پري : همه داغ دارند بر شنع و غن ۴ شند بالققم منقار چرغْ فخري گوبد + بیت < 
نکلپا ‏ سپید ازو زاید : کرچة دایم سیاه دارک شند #۶ تنوف ( بعلم شین و دال ) دهل باشد کساتي 
گوید * بیت + بوق خانه چون بغلغل در فتد . گوثیش در زیر را شذدف زنند » شنز ( بضمئیی ) 
سیاهذانه و بسیی مممله نیز ز گفته‌اند بسعاق گوبد * نلت # غیر را ل تنلت و لتخم شنز چیست دگر : 
آنکه برنسترن از غالیه خال دارد * شنزبه ( بثتم شین و زا #تجمه و با موحد؛ ) نام کارت که 
فص آن در کایله دمنه مسطرر است نزاري گوبد # بیت * بگوتا نیاید بخونم برون : بئزربر چون 
شیر بر شخربه عد و نظامي گورد # بت #۶ نعدستیی . گفت از خ وث بر حدر باش 1 چو کار شفزبه شیر 
جماش # و بعض بضم شین و سکون تا فرشت و فام را مممله خوانده‌اند و آن غلط است چنانکه 


ارس محرحو کلیله دمنهة محلوم شلک و شخشی ۲ شنودن و شفیدن معررف ۰ شنودن 1 شنیدن 


بمعفیي بوکردن نیز آمده حافظ گویه * ع * بو خوش توهرکه ز باد صبا شنید « شنگ بالفتم شوج 
و #حیا - و دزد و راهزن سوزاي گویه * بیت « ای خسرو سیادت بر ملکت شرف : مالك تو و 
ماوت تاراج دزد و شنگ * رو لسع وفاني بمعذوع خرطوم فیل - و در فرهنگ بمعفعی تیز و تند 
کننده نیز آمده ؟ - و بالضم درخ است خوشغما و راست که تنه‌اش سپید و اماس بود و کمان ازو سازنده 
خواجه نعیر گوید * بیت « که تا معلوم گردد عافلای را : که تو شاخ گلی با چوب شنگي * و بالکسر 
غله ایست از بافلا کوچعتر و از مالگ بزگنر و دانهات آن در غاف طراني منکون مي شود و آنرا با 


طلافت خنن* گویند - و قسم از خبار دراز و کچ 5 در شیراز کلونده گویذد و در فالیز برال تم گدارند و 


در لحفه بغاع آورده - و گبا۵ه است که با سرکه خورند و در سپاهان الاله شگ گوبند - و ده است از 


مضانات سمرفند ۳۹ فرنکله ( بعلم شی و ضم کف فارین ( ریش دامن حاسه وغیره و دانهٌ انگور ۲ 


شمنان ( سه)) شنبلید 


تا سجده بر هم ثی هی صنم را 5 فا 2 بسکون عیم ) کس که بسیب دویدن یا تشنگي و برداشتی 


بار نقس به تندی زند #۶ شمیدن میدن و وحشت - و افعان کردن - و بیپوش شدن » و شمان یعنی 


وحشت و افغان کدان و نرسان و رعسان 39 برینقیاس شمید و شخده و شمیده * رشمي یعنی ري د 
وحشمت و افغان کني 1 نزاري گوید # بیت ۶ خم چشمٌ آب زذد کانیست : زی چشمه دبایدت شمیدن ۶ 
و انوري گوید ۶ ع ۰ خرك جز در دام نو شمدده و سیف گوید « بت :۶ شبپل یره را بشب 
2 را «چرشی رازر نواز و بدا و یش ازی بت پسنی ابت, و , لغري معلوم 


ود 2 بِ ۱ 
می‌شود که لزم نرس است و اسدی کرید * بیت ۶ سمندش چو آن زشت بنیاره دید : شمید و 


ار بر رد کنند ارل شمید ور شمیده و 


هرد و بمعنعي بیپبوش باشه - دوم شمدل و شمان ر هر دو بمعنيي شخص ۹5 ار تشتگی یا برداشنن بار یا 


و 5 ۳ ۲ ء- 5 
دویدن نقس بزور کشد #۶ شمه ( بکسر شین و فلم میم مشدد ) چربي سر ثیر و چربی پذیر و ماست - 


و در ساء‌ي شمه ( بقلم شین و میم خعف ) و شوه ( بقاعتیی ) شیر که برسر یسنان بود راب آن از 


۱ ۱1 ب 13 + 
بسیان اهر سود بیس ازان ی یف رسد 3 


الاستعارات 


شمشیر گوشتی : ی را نیز 


گویند ۳ شمع دود وش یعنی شراب 9 شمامه کافور ؛ بعلی آفتاب - 2 روز ۶ شیع البیی ی 


۱ ِ ۱ ۳ 
شید »با و غیج لبي ل افره وخنه : درس از رل نا ابه اموخنه <# 


شمع زر دری‌لحن و شمع صهاح و صت ی و شُمع المتاب ۲ شم مزعفر یعنی آفتاب <د 
الیر,, مع‌النو ی 


بح 


۰ :۰ ۰ 225 : 3 ۱2 2 3 ۹ 
شنا و اه و شناو و سناپ یعنی, شدارري * ر برینقیاس شداگر و شداور و شذبر ارحدي 


گوید ۰ ع ۶ بشنارش چه مي بري چون بط * شذار بالفتم بمعفيي شدا ابوشکور گوید * بیت « 
بدو گفت مردی سو- رودبار : بررد اندرون شد حمي _شنارء و بعض بمعدیع شذاگر گفته‌اند - و 

در نستهٌ میرزا ولایمت خراب که کس دران توطر نکند - و بعض بمعذیی شاخ نو که از درخت روید 
گفته‌اند * و بمعفيي شوم و رز اه ات زده ه‌شكري بود 
شوم و شذار * یراب یی گنبد باشد * و 0 یز هنيآ ار 


آبادانی شپر شده < 9 و اند کل زرد حلبه که شملید نیز گویند - و بعض گنتهازد 


‌ 
3 


شمر (۹) شمن 
معررف و در تحفه گوبد شمشای مرزنجوش که آنرا مروه نیز گویند نظامي گوبد و ع* هنوزش کرد گل ذارسنه 
شمشاد * و فبی ؟ رگاني گوبد و بدت *# به چم چون بیاد آرم جغایت : چنان شمشاه داگون زلف درتایت # 
و در فرهنگ گوید شمشار شاخچپال نازلك که ار درخت شمشاد برآید در کمال طراوت و نزاکت و از 


غایت نرمی میل به نشیب کند چذانکه لبیبی گوبد * بیت * فدا آن قد و زلفش که ؟ 


| ی 


فرو هشته اس از شمشاد شهشار #۶ اما شمس "خري لد شمشاد بسته جناذکه کونه + بدتا # 


و زلف دلبر صي مشکبوی شد رعان 1 : جوقد مپوش سرفرا: شه شمشار # ِ_ بعنحتیی ) آبگیر 


خورد - و ( بضم شیی و فلع میم ) امر بشمردن - و شمارنده ۶ شرکند شهر معررف پراکه چون شمر بن 
افربقش بن ابرهه باهل هدینٌ سغد حرب نموده و بعد از ر رت وبران کرده شپر بنا کرد و 
ِ نام کرد یعنی 0 کند و کت ِِ - ماو !۶ ءالذپر بمعفوع شهپر و فرد یه باشد ِ سرفده 


۳[ سس سم 


ّ 9 72 
سام ي بمعليج زن بدبو 5» بعریی لتزاء گویذد سراچالدبین راجي گیل بت # رن ار دراز و زش تِ 


و - کنن يتدم جو کاه کوه الوند ۶ و پوربا گوید * ع * خطش چو پست و رونش شمغنده و 
سیاه * و بعض یر ي »صراع ۳ حش خواند اند خطش چر پشت و رش شماغنده و سیاه ۶ و شاهد 
لغت شماغنده آوردهاند چد دما ۲ 3 هردو بوزن و معذیی شلغم > و بفاٌ میم و شکون لا م نیز آمده 
سوزنی گوید * ع » گفتا چه چیز است آلچنان سر چون شماغ بامیان * شمایز : شیلیت (بون بح 
بمعني شنبلید * شمل 2 شب و ضم «م ) در فرهنگت بمعنيي پافزار چرمي «» 2 
بالضم پاافزار که از چرم شتر یا او دباعت‌نعرده درزند و برلی ریسمانها کشنه و چارق نیز گوینه 
منجیلت گوید ۶ ع * گر سیم نیست باب جفت شمم فرست :در *خفف تس نزاري گوید * بت * 
ای مدعیان چو نیست جال : الا دردوست پس جا شم 5 بدیلمعني بقلم شین باید - و بلتم 
مر باشد برءجدن و وحشت کردن و ببپوش شدن - و نیز نفرت و رمیدگی و ودشت- و بي‌وثشي 
خفاف گوید *ٍ بیت * تو آهو تقار و کذار منت حرم : آرام گبر بر مس و از من چنبن مشم جو و 
فخري گوید «ع + وز عزبزان جمله را درري و شم # و در فرهنگ بمعنیی ناخ نیز آورده و ازیی ماخوذ 


است وت زیراکه شببه است بخاخی شهر عسجدي گوید * بیت * چون شاه بگبن بعف اندر شمشیر: 


از بیم بیفکند | هر بت ( بقلعتیی ) بت‌پرست شمنان جمع آن انوري گوبد « ع » 


(۱) درسراج بزاء معچره رف گذرنه چه مبدل وخلف شنباید است گوبم ق ال مه را زا خوانده باشنده فافم | 


نگ ( ٩۱‏ ) شمشار 


(بضمتیی ) مخفف شتلم یعفی اشتلم -و(بفلسدقیی ) مضذف شلغم" و شلميآش یعنی آش که درای شلغم 
کننن * و شلماب واساتایه شلغی که در آب جوشانیده باشند و پسکون 2 نیز آمده سرج الدبی فري 


گوید ۶ بیدت #۶ سفيدي ر ترشي جوشلماب کهنه : ول چو فقع کوزه سرد و گرا ۵ ۹ و شاعر گوبد ۰ ع# 


ماهی و خیار ر خایه و شلمابه # و خافانی گوید ۶ ع ۶ شلمیآش مي پزد بی‌بی ۶ شلنگ 
( بغلعتین ) برجستی - و پا افشاندن شاطرای بجهة ورزش « شله ( بالقتم و تشدید ام ) سرگیي‌دان - 
و چا خاك و پليدي و سر کوچپا خفاف گوبه ۶ ع * چو سگ روا ست خوابکهت شله ‏ و شوله بالفتم 
نیز آمد» - و در فرهنگ شله بالضم سرگذری داي - و له حیض- ر فرج زنان مولوي گوید ۶ منذوي + شله 
از مردم بکف پنهان کند : تا که خود را جنس آن مردان کند # گفت بزدان زان کس مئنوم او : له 
دوزیم برخرطرم اوه و بمعنيي بت - و بت‌پرست - و سبعبار نیز آورده - و ( بالفت و تخفیف لام ) 


کشت قاتل عرض مقتول سناي گوبد ۶ بیت + شله کردند »رد را پس ازان : رفت سوء جهنم آی 


بل ۲۳ 


سس 


ناداان # و ( بالفم و آخعیف لام ) طعام معروف عه شلوری ۱ بفتم شجی و فم لم ) نام جانوریست * شایخ 
در فرهنگ بمعفی صدا و آواز" لیکی درلغت شعني نزديكك بیمیی معني آررده با همان شادد که ايفپ 
کر کرده 3 شلیی) حواريي حضرت عبسیی علیءلسلام ته ار گوبد ۳۹ ع طٍ بیقدیسات انصار و شلیخ ۳ 


شلیر ۲ شلیل نوعم از شعدالو که بعضی تمام سرخ و بحضی تمام سفدن و بعضی زرث و بعضیع ملون میداشنه 


و تلانه و تالاذلك نیز گوبنه عمید لومکي گوبد » بیت * زمین بین که ازرنگ معشوق و عاشق : کی 


سیب بچرون دهد که شلیل د 


الشین مع میم 


شماله بالقتم شمع - و تسی است از برزع مان گوبه م بیت * آی شمعیا که دردل 


بسعاق برفروخضت د از رهگدار ثوربرنج شماله بود ۶ شماسیان (بعم شش و تشدید میم ) جباعهٌ کة 


۱ ا ۱ ۰ ۳2 2 
۳ سس ۷ ٍ و ٍ 
دی شملس علی تسا دشن > و ایشانرا بر شرماسی گید نظامي کوید # ع‌ ت ریخات پر چننم 


شاسیان * غماشاش ( بپرسه شین محجمه و فلع اول ) نام مبارز توراني که بردست فارن پسر که 
آهنگر کشته شد * شمان یعنی رمنده و بهپوش شونده چنانکه فرباد ر گریه کند عنصري گوید » بیت * 
زان مللک را نظام ازیی عهد را بقا : زان دوستان بخرازین دشمنان شمان # شمشاد و شمشار درخت 
( ۱ ) پس شماسیان عربی ااصل باشد باضافةٌ الف و ون جمع در شماسی (بپاء نسبت ) مثل بپودیان و نصرائیان ‏ 


1 


س ( ۷۳ )) شلم 
الشین مع‌الکاف الفارسی 

شم و ده بالفتم همان غا یعنی ترکش فخري گوید » ببت * ایا شهی که بپنام کینه 

بیللگ تو : کند ز سینه و پهلو خصم کیش ر شک * و سوزني گوید * بیت ۰ "+چون کمان کذد سر 

کللگ وی از شکوه : تير عدیی مملکت شاه در شکه » فک بوزن ور معفی] شغال عد شلد بالفام 

بمعذيي تمام نامر خسوو گوید * بیت * گر بوزد خوش نسیم خاشك بادام : سیم نثارت کند درست و 

شکله « تگرف همان اشکرف یعنی بزگ - و عجیب * شگون ( بخمتیی ) تفاول گرفتی بآواز و 


پرواز مرغان و وحوش و مانند آن ر بعذف واو نیز آمده مولوي گوید * بیت + ماه و زهرا خیرا بین 


ار حسی‌شان : مشتري از رشان گیرد شگی #۶ و نوم است از شغال * شکینه (بوزن نگینه ) خم 


دراز که غله دران کنند * 


الشیر مع‌اللام 


شلتاق بالفنم خرخشه ۵ شلتوك (بافتم ر فم تا قرشت ) شالي بسعان گوید 
+ بیت * چو شلتوك آمد بدنبا دون : #چاه ز کربال شد سرنگون * شلف بالغتع زس بدکار سوزني 
گوید « ع * ریش تودر کشاکش آی گنده‌پیر شلف * و ظاهرا شلفیه یی ماخوذ است ه شلکلی 
( بکسر شین و فلع کاف اول ) ناردان - و در فرهنگ سوراخم که ممر آبپال کذیف و آب بارار باشد 
و موري نیز گویند » شالت باللسرگل سیاه چسپنده که پاب درا بند شود رردكي گوید * بیت * 
چو پیش آرند کردارت_بمعشر: فررماني چو خردر جا شلک « شل بالکسر یک از سل هند که 
بپندي سیل گویند و در فرهنگ تیریست کرچلت که آنرا درپره و سهپره نیزسازند و چندی ازان در 
ی گرنته یلک یلگ بجانب خصم |زدازند - و موه ایست گرد مانند به ر بطعم نیز و تلم و آنرا بل 
نیز گوبند و بمخدي بیل خوانند - و ران آدمی خصوصا ر ران سایر خیوانات عبوما - و پالقلم پوستع 
که نااك کرده ملون بالوای مختاف کنند و درزهل کفش و موزه درزند تا خوش نماید - و بالضم 


جیز ی نرم و سست مولوي گوبف « بیت « چون بدید آن ریب »جمون بر گل : مضطرب گردید ر 


هه باهاش شل » شللگرش ( بفلییتیی و سکون لام دوم ) سگ شكاري که گوشماب ار آرنخته باشد "و 


مثالش در لغت انول گدشت ؟ «* شام بالکسر صمخ و بکسرلام نیز آمده ۰ ر بالفلم پاافزار مسافران - و 


اجه ین شکرویز طرف 
و مکر و حیله ناصر خسرر گوید ء بیت ۶ از قهبر خدارند همي هیچ نترسی : زانست که پاینده پر از 
معر و شفچي » و بمعفیي اصول و صدا و آراز قوامي مطرزي کویه ه بیت * نعره در وي شکنم 
موسیقی : ناله در وی نوا موسیقار * و در ادات بمعنیع علت خیارلك آورده ع شکفیر عذاب « 
شکوغ و 0 رل" و بمردزآمدگي و شکودیدن لغزیدن ر بسردرآمدن * و برینقیاس 


شکوخید و شکوخد و شکوخید: » شکوفه معروف - و بمعنیع قی نیز آمد, * زر #بردر معني مرادف 


اشکوفه مرقوم " کمال گوید # بیت * درخنان دران ماه برق که خوردند : درین ماه کردند یکسر شکرفه * 
شکوف بالضم شکافنده اسدي گوید * بیت * فلادید در لشکر افناده توف : ازان پپلوان حمله مف 
شوت و و سعدي گوید * بیت ه که لشک رشکوفان صففر شکاف : نهان صلع جستند و بیدا مصاف هد 
شکوفیدن شکانته شدن - و کشوده شدن و شمفتی * و برینقیاس شکوفید و شعونیده و شرند « شکود 
ترس و مپابت * و آنمه گریذد فان شکوه دارد یعفی عپابت دارد * و شکوهیدن ترسیدن و مپابت نمودن » 

و برینقیاس ره و شکوهید: و شکوهنده » و 1-9 ( بحذف رار ) نیز آمده " مولوي 


گوید بیت ۶ گفت کره می شخولند این گروه : ز اتفاق بانگ شان دارم شکوا ۶ و له * ع * تا زبسیاریی 


آن زر نشید ۶ و نظامي گوید * ع ه شکوهید زان فر ايزفي ۶ شکیب صبر باشد * و شکیبیدن 


مه 


سس سس 


مبرکردن * و شکیبا مبرکننده " و شکیفت یعنی مب ر کرد * و برینقیاس شکینتی و شکیبانیدی» 
سعدي گوید ۶ بیت * مر( پخچ روز ایس پسردل فریفت :ز مپرش چذانم که ننوان شکیشت ۶ میل 
و شکال ریسبا ة که بردست و پا ستورار بندند و چدار نیز گوینه " و کل ( بعذف الف ) نیز 
آمده * لیکن شکال بمعنيي ریسمان ستور عرییست ر در لفت اشکیل گذشت * شکیش ( بغتم شین 
ور کسرکاف وسکون یا حطي و شین محجه در آخر ) جوال که از نغ باذند و 
الااستعارات 

راب رنجش و کدررت که میا دردرست رافع شود * شکرخواب بعنی خواب خوش *« 
شکرخنی و شکرخنده یعنی تبسم » شکرشکری یعنی شبرین سشر * شکرلب یعنی شخص که لب 
چاك از مادر متولد شده باشد * شکم چار پرلو کردن یعفی پرکردن شم ابی یمیی گوید * بیت + 
حص را گرچه برد علت جوع كلبي : چارپپلوکند از خوان نوال توشئم ۵ شکم م خارین یمن یعنی 


بپانه کردن ه شکرعقیق رک یعنی شرب * و لب معشرق ۵ شکرریز طرب يمني کرذ شادي م 


0 


شگفتید ( ۵۸ ) شکنع 
ضم آن نیز آمده سنالي گوید « بیت * پس چو وا از میان آوه برفت : مانده آه مجرد اینست شکفت » 
و سعدي گوید ۶ ربامی ه طاقت برسید و هم نگفتم : عشقت که ز خلق مين‌عنم * گر کشته شوم 
عجب مدارید : مي خود ز حیات در شکفتم * و ( بضمتیی ) کشوده و وا شده - و ( بکسر شین و فلع 
اف ) در فرهنگ ببعني غار باشد - و بمعفیی کچ و ناهموار نیز گفته « شکفتیی ( بخستیی ) شفته 
شد- و (بکسرتیس )یعنی تعجب کرد * شکلی (بفلحتین ) همان درژه مرقوم ( با فارسي ) یعنی 
خار که بدامی آویزد « شلی تنم سم‌الفار که عوام سنبل خار گویند» و بنشدیه اف معرب است» 
سوزني گوید » بیت ه گر برشنگ و شكگ بوزد باه خلق تو : درحال شید و شک رگردد همان 
شرنگ * شکله بالفتم آلچه ازجامه برعدخ ر شاخ درختت بند شود و پاره گرده - و در سامي گوید که سر 


۳ سس 4 
خربزه را چون ببرند آنرا سرشکاه گویند و بعربی قوارةالبطیغ خوانند - و بعض گفته‌اند شکله پارچه که بر 


و شکم خواره بعنی پرخوار و بند؟ شکم - و در احفه بمعني چاکر ماهیانه که همین ارخوان صاحب 
بپره گبرد و بس نیز آمده ۶ شک ( بکسر شیی و فثم کاف ) چی که بر رو جامه و جزآن افند - 
و شعننده - و امر بشکستی - و خورنده - و خاینده - و امر بخوردن و خاییدن نیز آمده چنالچه گویند 
شکرشکی - و بمعنیی اعراض و تندي - و امر باعراض کرد نیز آمده مولوي گوبد * بیث * ز کون و 
مکان برشکی تا ب‌بيفني : که چما» تولي آلچه في اجمله آني * و انوري گوبد * ع +« مش اگر 
ان کش بش غمت خدمتی » و در فرهنگ بمعنيي مکر و حیله نیز آمده خاناني کوبد » بیت » 
چون ارقم از درون همه زهرند و از برون : جز لبس رنگ رنگ شکل و شک نبند » ر بمعفیی لحن و سررد 
نیز آمده اسي گربد ۶ بیت * ز شادی همي در کف رودزن : شکافه شکانیده گشت از شک ۶ و نام 
رایع است « شکنه ( بکسر شین و فقم کاف ) کرشمه مرادف اشکنه مرقوم - و بسکون کاف نیز آمده 
سیف گوید ه ع * آندم کر بسن شکنه و م رغرل کند «کشکنی ( بسرشین و فتم اف و سکون 
نو ) خراطیس باثد يعفي کرمپا دراز که از زیردرختان و اززمیی نمذاك برآرند عمید لومعي گوید 
ه بیت * در کر این رباط ز عقبیی نشان *جو : هرگز بود مزاج شقنقور در شعند * و در فرهنگ 
بغتحتیی گنته « شکنم شکی - و پتاب و پرچبی و درهم کشیده - و ماب است سرخ اررفی گوبد 


ه ببت « هلاك دشمن اورا ز هند و از بلغار : شکنع و انعي رربه تجا رمم ر خدنگ » ر نیز اشعیل 


کات ( ۵۷ ) شکشسي 


الشین مع الکاف التازي 


غف معررف - و شکاننده - و امربشکافتی - و ابریشم کلوکرده ابوالموید گوید » بیت ه 
شمونه همچر شکاف است و میغ دیباباف :مه و خوراست همانا بباغ در صراف ۶ شگاقه مضراب ه 
شکانلی ( یقت و کسر شین و فقم نون ) حوصلة مرفای و شکاونه ( سر شین ) آنکه زميي را باه 
و کاونده و 2 بدنجمة کف‌دزه را گورشکارنه گویند » شکربرکگ و شکربورلب و شکربوره 
(بضم با و تم را ) و شکربیره شکرپاره که ار شکرسازند و شکرفام نیز گوبند - و بعض گفته‌اند سنبوسةٌ 


قندي که با مپوها پزند * نظامي گوید * ع * شیربوره با نولگ دندان براز هه و بزا معجمه نیز آمده 


سنائی گوید * بیت » *مچو سگ در بدر بدریوزه : خوانده مرزهر را شکربوزه ۶ و نزاري گوید ۶ بیت « 
بیاد بوسه منه خوان خوردنی که بود : تفارست ز شکربیره تا شکردوسه 8 شکر (بکمرثین وفن اف ) 
شکارکننده - و شکننده - و امربشکار کردن و شکستی * و جان‌شکربعنی شکارکنند؟ جان » و شعردن 
يعنی شکستی - و شکار کردن * و شکرد یعنی شند - و شکار کند « ی 
داماد کنند ؟ و آن نثار اکثر «جپت شگون شکر و حلوا میباشد > خافاني کوید * بیت + نار الک 2 
ه رشب شهرریزیصت پنهاني : که همت را زناشوئیست با زانوب و پيشاني ۵ ر نیز سخنار شپرین 
و شعر- و گویندگوع مطربان و آراز خوش - و رد بذله‌گوت ِ شیریی سخی - و قناه یعنی حلواني 
و #کرریزی نثار کردن - و گربهٌ شادي - رو گفتار نرم و شهربی د شکرینه نوعیست از حلوا که بعريي 
ناطف گویند < شکربه قسی است از به که بغایت شیریی باشد د رد همان اشکره یعنی مرخ شکاریي 
معررف » شکست معررف - و نیز آشفته و تند شد - و شکار کرد انوري گوبد + ع + شيرشکاري 
بس آهو اغر شعست « و بمعنیي خجل شد نیز آمده عطار گوید * ع * چو حارس این سنن 
بشنیه بشکست * شکرش ( بفتم شین و را مبمله و سکون اف ) بدنامي ه شکشت و شعاشلی 
( بفتم هردر شین ) آراز پاب دررقت رفتن * شکفتب ( به‌سرئییی ) *جب باشد "و بفتم کاف و 
( ۱ ) ,ظ اهر این اعراب هرسه لغتست و جالانکه لغت اول بفنم موحده و سکون‌را و کاف *رمي آورده اند 
بسن شعرعمید ؟ و لغت چهارم مغیر شکربوره باشد که واو و یاابدل هم مي‌آیذد پس یزاس م*جمه نیز 
درست باشد چنانکه در + برهان آمده ویا ال شکرپاره بس بدا ذارسي و راب مپماه باشد لیکن در اکثر 


نس بصورت شکرپره امت درلنجا و در شعر نزاري !۱ 
۱9 


شفا دارو ( ۵4 ) شعنالود 


الشییی بجر الفاء 


شفا دارو یعنی پازهر + شغانه بالقلم مرغیست بزرگتر از زضی که چپار رنگ دارد نخري 
گوید # بیت ۶ بود عنقا مغرب نزد قدرت : چنانکه ااحق بر شاهیی شفانه ه شغترلت ( بکسر شیر و 
وا ) کیاهواضی که توت ورهار بامشم‌ان خاكشي گویند » ر آن تم خوب کلای است ؟ و بعربي 


خمتم گویند ( بکسر هر دو خال *"جمه) » شنترزگ ( بهسرشبی و فلم تا و را و سکون نون ) نوع از 
شعدالو حذانکه در لعمت شلیل بیاین عسجدي گوید ِ ی« از ولگ بردس بردن آمد چوسیجی 


سفترنگ 5 شرف بالضم بخیل - و بالفئم چیزت کمبها - و فربه و گنده - و ده است از رشت که 


ظروف کاشي دران خوب سازند - و؛ بالکسر تراربدن ریم و خون از جراحت- و چیزن کي و ناهموار ز 


در آذ‌ربایجان بدینمعني 3 استعمال کنند #۶ شفشاهنر و شفشاهنگ بالقلم ۳ پولاد د پر سوراخ که 


تار آهی وغیرد ازای برآرز ند تا هموار و بارد مك شود نخري گوبد * ع * بشعشاهنم تدبپرش برآهنم * 
ی از وج ان و پخبه زدن برزه کمان میزنند - و بمعنیي شاخسار «» 


شفش ام نی که نداف بدان پنبه گرد آورف - و شاخ درخت ؟ و ۵ر ادات بای معنی بضم 


آررده * شفشه بالقلم شوش زر شاعر گوبد ۱۵ رتعربف آتش * بیت * که شفشهاب زر کند از هرد 
برون : گه بر هوا فشاند کاورسماب زر * لیکی بضم شیی میباید مرادف شوشد باعه وار بغا بدل کرده‌اند - 
و شاخ درخت مسعود گوید ۶ بیت * کنند رریم همرنگ بگ رز بخزان : چو شذشهةٌ رزم اندر بل 
بپیعاند #۶ لب درس ببمت معفي اول نیز راست مي آید اگر کلم رز در مصراع دوم بکتدیم زا معچره 


بر ممله بخوانیم - و نیز چوب که نداف بر پنبه زند * و بعف بدينمعني بکسرگفته‌اند * شف بالفتم 


شب «د شغهف ( بفتم هر دو شین ) همان شفخش مرفوم * شغلی ( بععتیی ) ههنر و نادان 
و جلف رودکی گوبد « بیت * پنداشت همی حاس کوباز نیاید : بازآمد تا هرشفی ژاژ نخاید * و 
ور نستٌ میرزا بجل فا غین آررد؛ * شغلیدن بالضم صعیر زدن <* 


الاستعارات 


شفتالو و شفنالود یعنی بوسه سعدي گوید + بیت ۶ چندان کرمت هه که خشند 


ی‌کذ : درریش ازان باع بشغنالودب ‌ 


کش اماسیده ( ۰۵ ) رِ 
استعدال حذف میس درم نمود» #قاقل نیز گویند جنانکه صشمور (ست م 
الااستعارات 
شش اماسین: [ بالضم ] یعنی بدمل ر نامرد ه سش انداز بعنی نراد- و بازنده ایست که 


4 ,4 ‌ مس 4 1 ( از 
گرد مثا گو در هرد, دست بلیرد و در هردسل سد عدد. درهوا اندازد و بگیرد هرشش را که 
۲ دا 2 51 

بر یی نیفت نیفتد نظاء ی گوید بیت ء ی سحرستنء : شش‌انه‌اب, جل شیشه 


0 خض‌پستان ی 


شعدو تنگ « ششدمي یعئی دنیا ۶ شش سور یعنی شش جبت ۶ شش ِ شش و پقر نوخ از قماو 


باري - و هرچه در معرض. تلف. باشده خسرر گوید بیت ه نا شدی بپرهفت و نه در زج : زقده 


عصمت فداده در شش و پنم ۰ شش و پغم زنان یعفی قمار بازان - و آزادگان کامل - و کسم که 
هرچه دارد ۵ ععرض تلف آرد خافاني گرد ۶ بت :۶ ششی, و پنم زا نان دار برد» : اما هحه نقش 


يكك شمرد: م 


مر رد 
شخا بالضم تیردان یعنی ترکش * رش ( با کاف فارمي ) نیز آمده بلکه بقواعه فرس آن 
انصم است « شغاد بالفن. نام برادررستم که رستم ر| بحیله کشت * و شاه بکاف فارسی نیز آمده؛ 


سحدي گوید ۶ بیت:ه نه رستم که پایان ررزي خورد : شفاد از نهادش برآورد کرد * شغالی قسم 


است از انگور زیراکه شغال بخوردن آس حریص است * شغه بالضم, پوست.که بر دست و پا مردم 
از کثیت کار سصضت و سیاه گردد* و آنوا پینه نیز گویند؟ ر شوغه (بافانة واو ) نیز آمده * و شغر نی رگفتهاند 
که بجاء ها راب مممله باشد اما ظاهرا تصحیف است * ۶سجدي گرید * بیت « همی درم بچبای 
اندر ارپيي روزي : در پا پرشغه ر مانده با دل بریار ۶ شخ بالضم شاخ کار که خالي کرد بدار شراب 
خورند - و فخري بمعنی مطای شاخ جانور آورده بدون آنکه خالي کنند ر شراب خورند و چنیس گفته 
و بیبت و از خوو از کم بصد رتیت : گرچه آنر[ نه‌سنلب هست و نه شخ «ه ر در فرهنگ بفتم شبن 


آررده بمعنیع شاخ درخت - ر شاخ جانور » 


شست ( 0۴ ) 9 


شست بالکس متذف نشست خصور گوبد + ع * شست و فررد آمد و بپدشش دوبد ۵ 
و بالفتم عبد معررفب که العال بعضي بصاد نویسفد بر امنیاز از معانیی دیگر- و آهن سرکم که بدان 
ماه ی گيرند - و انگشت بزگ که ازان تیر گیرند - و ۱ 
زر شست زلف کمانابروان تیرقدان ۶ و سلمان نی کون ۶ بت ۶ آمد آن زر گ زن مسیم پرست 
شستا الماس گون گرفته بدست # و بمعفیع زنار نیز آمده سناني ک #۶ بت « لت همست 
مغانه بربندید : بت بمعبود خویش مپسندید * و بمعلمی مضراب سازها - و ابریشم چنگ و آلچه 
بدا ماند گفنه‌اند رودکی بپر دومعنی گوبد « بیت * بگرفت جنگ چنگ و بنشمت : بنواخت 


بسببج 


بیت * درمیان جیم پنجه شست دارد جان‌شکار : درمیان میم دارد سي و در در ینیم * شسته 


بالضم معروف - و بالهسر مخفف نشسته » شستمانی بالکسر بذل عمارت و اساس ابوالفرج گوبد 
هم هخا درگه ارسارشستتنيي عمره شسب ب بالفتم جهنده مخفف گشمب " و مثالش در لغت 
آن‌گشسب گدشت ۶ هن تاج » و همچنیی هفئاد باز" و آنچه مشهور| ۳۳ 
بالا گذشت باز با موحده است و بعض بیا حطی گفنه‌اند ه 


الشین مع آلشین 
شش تا تنبوب که شش‌تار دارد نزاري گوبد ۶ ع * با نزادي با نوا زیر شش‌نا می خوریم « 
و ببعنیع شش بجول نیز آمده نزاري گوید « بیت * می خورد شش‌تا زند غیت کند لوطی بود : او 
مسلمان باشد ر می ملحد ازببر خدا ۵ شش خن ( بنتم شهی ارل و خاب ۳ 


( بسئون نون ) چنانمه در لغت خانم گذشت «» ششه شش رز بعد از رمضان که روزه میدارند * 
شش ضر به دای است در ذرد که آنرا شش‌ضرب نیز گوبند * شش‌سري زر خالمی ۶ زیراکه در زما 

یگ از ملول اسلام بت شش سر از کقار بدسمت آه ۵ چون شدکساند و سکه زدند زر خالص برآمد 
بعضی گفتهاند که سک آن سه بت بعطرف داشت و سه بت درطرف دیگرو چرن طاکملعیار داشت 


بدیی مناسبت هر زر خالص را گریند » سش6کل زردلك بری " ششقاتل معرب آن " بکثرت 


شرب ( 19۳ ) شربت الملس 


فخري گوید ه بیت * زمیی خاطر کردم شیار و تخم ثبات : دران فگندم تا خود چه آید از شنکار ه 


الشیری مع الراء 


شرب بالفتم کتان تنكك وباريلگ کذانیالسامی حافظ گوبد ه ع ۶ دامی‌کشان همیشد درشرب 
رکشیده ه ر جامي گوید + ع * شرب زرکش پرشش اندام ار ۵ شراحی (بالفم و حا مپملا مکسور) 
قسی از کباب که شرده شرحه کرد:باشند ه شربتی نوع از قماش باريلك ر تذلك ر نارك ر لطیف » 
شرپ ( بالفم و باب فارسي ) قطران » شرزه بالفتم شیر خشناك ور برهنه دندان * شرزدت 
( بکسرتیی و سکون زا و فتم دال ) آلو کرهی که بعريي زعرور گوبند * شرطه بالضم باد موافق 
حافظ گوید # بیت ۶ كشتي شعستکانيم ای باد شرطه برخیز: باشد که بازبینم آن بار آشنا را * و ان 
عربیست و در اصل بمعنیع علامت است و چون این باه علامت نجات ِِ_ است بدان موسوم شد بد 
شرفات آراز پا باشد - و هر آواز آهسته» و شرفلگ و شرفانلک نیز گفته‌اند» فخري گوید « بیت * تا که 
هنم رفتی اندر له : نبود مورو مار را شرفاک * و سنائي‌گوبد * ع « پیش خوانش نشنود هرگز کمس‌شرفاگ 


ِ و مد 30۳۳ 
نان #۶ شرفدت همان شفاك هه شرلی ( بکسر و فح شیی و سکون را ) حصبه باشد - و جوشش که 


بعريي شرا گویند - و نیز خرفةٌ که دارر دران بندند * شرم معررف - و نیز تضیب را گویند 
فردرسي گوید ه بیت * بجستم بفرمانت آززم خویش : بریدم همان در زمان شرم خویش * شرند 
( بعلحتیی و سکون نون ) یک از کنابها مفان *# شرنگ ( بغلعتین و سکون نون ) حفظل - و در 
تعفه بمعنی خرزهره گفته « شرزنق ( بهسرشیی و سکون و نون ) گوشت سرخ زاید که بر پلكك 
۱ و درکتب طبي پردة پیه که در پردة بالگ بالا بهمرسد و کعالان آنرا بیرون آرند » شاعر 
گوید « ع * بنوك نیزه ز چشمش برون كني شرنان ۵ شروه ( بفتم شیی و وار) نوع ار خوانندگي 
که شهري نیز گویند » شریدن ( بالفم ر تشدید را ) پيابي ربختن آب و مانند آن * و برینقیاس 
شرلن یعنی پيابي ززان و ریزان ۶د 
۱ الاستعارات 
شربت الماس یعنی شمشیر ۶ 
( ۱) این مبخواهد عربي‌لاصل باشه , ( ۲ ) نظاهرٍ *خقف شرفانك بفتم نون لیکن سروري ی گنت 
۴ 


شعش ( ۵۲ ) شدبار 


برسر شتسار مرو ه و زمیی سنت و محئم در داس کوه مذرچ» ي گوبد * بیت * بکردار سیشمها» 


ات بت 


۳ ۳ همیع برخاست از شم سار از کل 3 شخش بالفاع خزید‌گی و افتادگي تالا و و پوسلیی. 


و حامة کهنه» تخري گوید ۶ فطیه و سمندش چذان بسر د فلا : که یلک در زجود را شخش و لش 
بجاز رسیدست حال عدرش : که پپشش به از شرب مصریست شخش « و ( بکسرخا) مرفیست 


کوچلک خوش آراز که خیش ( باضانهٌ یا) نیز گویند رردکي گوید » بیت + کف | کي ه رسد ملامت 


شات ار را کي رسد نبیب شخیش * و درفرهنگ بضم ارل ر فقم ثاني کفته * شخشیدن افعادن 

و خزیدن * و برینقیلس ری شاه اد گوید ۶ بیت + گلیی که خواهد ربودنش 
باه : ز گرد بشخ‌شد هم از بامداد * و ذصر خسور گوبد ۶ بیت * فول فان و فلان ترا نکفد سود : گرت 
بشخش قدم ز پایةٌ ایمان ۶+ شکاسه رردکي گوید * بیت ۶ برموالیت بپاشد همه درو گوهر: 


بر اعادیت ببارد همه شجکاسة و خار * شخنسار ( بقلعتین و سکون نون ) مرعیست ؟ و "دام خشیسار 


با شس ( بغلعتیی ) خراشيدگي »5 شخودن ( بضمتیی ) خراشیدن و ریش 
کردن " و برینقیاس ششخرد و شتوده» شاعر گوید * بیت * تاز بو نسنون پابد دل مردم قرار : تا ز زخم 


خارس یابد دل آمردم *ضي 5 و شاعر گوید * ع * دل‌کو ز درد معبت شخرد * شخولیدن ( بفثم شین 
وفم خا) صفیرزدن دح فرباد و صفیر- و امربدينمعني * و همچنیی شخیل ر خل (احذف یا) 


و برینقیاس شحرلید و شتولید » موا ي گوید + مئنوی + رت شخولیدند نردم آن نقرء؛ بهر اسپان که 


هلا هی آب خوره آن شخولیدی بکره میرسبد : سرهمي برداشت ار خود مي‌رمبد » رله * بیت ه 


نها را سخت گیرو مي‌شخیل : عاتبت برهاندت زهی نفس غول ه و شخلیسس و شخلیده نیز آمده « 


۰ ‌ِ_ ۰ ۳۵ پر 0 
شیدن افدادن و ۳۹ رون رپ و برینقیاس سعرلر و تدحجدن #2 


الشین مع الساء ارمله -حم الاستعارات 


سس تست سین سس 


شینه پاجم حصار بعلی مرن « شعند چپارمکتاب ‏ ۲ سحنه دریا ی و شعنهً 


سس تست رتست تسه 


نموف _ قیامت یعفی سررر کاینات هلي‌الله علیه و سلم 8 یز شب یعنی عسس » شیزر من 


بجای امیرال,و»خیی علی اب ابیطالب رفي‌الله عنه و 


الشیس مع الدال 


شدکار و قدیاز بالسر زسین که شبار کرده باشند بر تخم کاشتی و شنک بتا نیز گفته اند 


مجن ( ۰۱ ) شخسار 


الشین مع‌الچتيم التازي 
شُجن تین ) سرمال سخرس > و چون کس را سرمل سخت زند گویند شیی: » و 


برینقد س شجاید و شچرنه و شجانیده یعنی سردشده و سرمارده دفيقي گوید ۶ بیت + خالگ دربا 
ِ 11 


ود بسوزد 0 آفتاب و بشچاین بر شجلیز ( بوزن برخیز ) سرمال سخت < شپرت یعنی 


ترا تبزگ ی شپام 2 سرما‌سخت ۳۹4 درختان ر بخشتانن فخري گوید ۶ بیت * در بناهش 


مضرت نرسد : شاخپا برهنه ر شجام » 


لشیر »عالجیم الفارمی 


شچت ( بفت شیر رضم جیم ) آواز اسب ور استر و امثال‌آن در وقت رفن ی - ر بمعنيي فواق 


هر سر مهمله کدشت و 
الشین مع الشاء 


ی وتا اشیدن و خلیدن یه شیاین یعنی خراشد و رش کذد ؛ ی 


سسه لس 


گرث و خراشید ؛ و شح‌ایین و ریش 1 رد؛ * و * و برینقیاس شخاییدن ۲ وشخاوان یعنی #جروح کنددن) شخانیدن 


و شخالیدن نیز آمده* نامر خسرر گویه * بیت + سواران خفته و اي اسب بر سرشان همی تارد : که 
نه کس را بکوید سر نه کس را رو بشخاید # و لبيبي گوید * بیت ۶ چو بشنید شاه آن پیام نیفت : 
کات کقوی شت‌ایون و گفت #۶ و دفيقي گوید #۶ بیت + شکفان تیگ پرندکان 1 شخاران چگرکاه 
درننار ۵ و زراتشت بهرام گوبد * بیت ۶ شخاییده رخسار و میکرد آرج : ز سردعی آهش شخابین: دوزخ 5 


شغال بِِ ریش رو خراش * سس همان اشخار مرقوم * و کاچ زنان بعد از حنا گذّاشة ری ناخفها 
بان سیاه کنند * شخ بالقنم مخفف شاخ سعدي کوید و ع ۰ نه در کوه سبزه نه در باغ شم ۶ و 


زمیی سخت ر بلند - و فلا کود " انوري گوید ون لت ۰ از جوشیب بت جع 5 و 


توش موف عردیت هر آسمان بزمیین عم +عاسن نو رسد.: چو سبل و سنگ که آید بپستی: ازسرش » 
و ناصرخسرر گوید « بیت ۰ بخت چوی با کل زگ بياشوید : سرنگون پیش پلنگ افند ار شم 5 و در 


فرهنگ هرچیز شم ؟ چناکه فلان شیزکمان است یعنی سخت کمانست - ر بالضم مخفف شوخ - 


بمعنیع چرك اندام و چرك جامه * سار مخذف شاخسار مولوي گوید + ع ۶ طمچو اه زجن 


) ۱ [ اینشت ذرهید تچ لین ده و بوشان شبخیورش بدرنم‌عذ ي آ۵ه تراهرا هدن 7جدم با شد ۱ 


هه 3 ۳99 شترگربه 


قعف مت ون یعنی شب تاريكك » عب غریب یعنی حلراژ که در شب اول که مزده را در گور 
کنند بر فقرا قسمت کنند بسعاق گوید ۶ بیت ه روز اجل کفی بدرم همچو نان پپن : ازسر وصمل چلپك 


و حلوا شب غریب #* وله بیت + که از مانم شوم در شب غریب : گه رسن از سفردٌ سورم نصیب ۶ 


الشین مع الباء الفارسی 


7 ِ ۰ شباشاب و شمشاب مدا یر که پیایی اندازند فردرسی گوید * بوت ۶ 
1 1 ب ۳ ۳ 


با 


ربس شپ ۵پ تیر و جر کمان » رله ه ع ۰ ر چعچاك گرز و ز سپشاپ تیر » و نیز شپ‌شب 


مضطرب و تمکین مولوي گوبد + ع * مرا گوئي مرر شپ‌شپ که حرمت را زیان دارد * شپلیدن 


فشودن * و برین قیاس شپلید و شرلنده # شهوحس ) بکسر شین و عم با 1 سیب ردن از لت فوث - 


و نیز افشاندن و باین »عني شهیختی نیز آمده * شییل بمعني صذیر در سین مممله گدشت و آن اصم 


الشییی ۰ الثاء 


۱ ) ناهار و ناشتا کمال گویه * بیت: * لقمهٌ نان خوبشتن لخورد : گر دو 


هفته همی شنا باشد ۶ شنلنگ همان اشنالنگ * شت بالفلم مخفف شثل که در قمار معررف 


است خسرر گوید + بیت *« کانچه ار برده حرامست نیاید بر دست : يا *جاهز ببرد با شت افران 


باشد » عترخوار همان اشترخوار » غنرغار همان اشترغارره شنر گار پلنگ همان اشترکار پلاگ » 
شتلم (بضتین ) همای اشتلم ه شتر پا گیامیست که بپاس شتر ماند ۵ شترنم اقسامغله که بیمآمیزند 


۳۹ اگر ازان آش پزند آش شترنجی گویند و اگر ذان پزند نان شترجي گوبند ارحدي گوید * لدست # 


گویند »د آشنه ( بکسر شجی رو س تا مشدد ) همان شبانه مرفوم - و بمعليي انگور نیز آمده عنصري 
گوید + بیت + گرچه شنه دلت بیفشارند : قطراً خون ازان برون ناید » 
الاستعارات 


د- 


شنردل: یعنی بددل ۶ شنردربه یعنی ناموانق ر ناءجانس * 


بت :۳۳9 شبدیز و نقره خنگ 


0 میداشد - و ۵ فرهنگ جوهر ری ثبمت و شبد 


۳ ری یرد هبار ۶ 2 زان هطعام ۵ شبشت ( بکسرتیی 


و سکونن شیی دوم ) زشت و کربداللقا ۶5 طبع ازور عندفر شود معررفي گوید. ه بیت و حاکم آمد یک بغیض و 


۳۹ 


هبشت : ریش‌کنده و ۰ زشت ۶ شمستای خانهٌ که شب دراجا باشفد و یا عبادت کنند - و 
۹ 6( 20 
خلوت‌سرلب سلاطیی ۶ ذمشه ([ بضمئیی؟) مخفف آشیشه یعفی کرم گندم خوارع شم ۱ شتا و ب‌غماو 


و شب‌غاره خاریست و محوطةٌ که شب گوسپندان را دران کنند » و شوغا و شوغازه نیز کویند " عماره 


گوید ۶ بیت ۶ فربه کري تو کوی ابا درسارد : چوی دنبهٌ گوسپند در شب‌غاره ه شب فرح نام حز 


است از س یلص بازبد « ش بکرت ۲ شب‌کو ( بحذف کاف درم ) ذرویش که شب بر بلندیها 
برآمده همسایگان را بآراز بلفد دعا کند ر صبم بدر خانه بدریوزه رود - و پاسبان که شب فریاد کند" سعدي 
گویده « ع * چهال گرد و شب‌کوات و خرس‌کدا ۵ و منصور شيرازي گوید » بیت * ب رآستان تو پیر 
زحل بود دربان : بعضرت توبود ترلگ آسمان شب‌کر ه شپحیر رونت «حرپیش از صبم - و مرغ که 
وقت سر آواز حزیی کند - و سفروقت پاه را نیز گویند» و شبگیر کرد یعفی رانده وقت سحر بجائ رسین - 
يا آنکه وقمت سحر ررانه شد * شمیر ( بوزن عبهر) منقار چرغ که مرغیست شکاری 6 غبه سنگت 


معروف سیاه سبلتك و نرم که شوه باشد و شبرنگ نیز گویند ۶ شبیازه پره " چه باه بمعنیی حرکت 


سب (۱) 


باشد و او در شب حرکت کند « ش‌بلنگ رس تاب که اررا شاهلنگ نیز گوبند » 


الاستءارات 


شب پیما بعلی شب بیدار- و دردمند - رعاشق *جوره شب‌خوش یعنی رداع کمال گوید 


سس 


سس 


بیت » طبع خوشدلی ندارم ازانکه : روز خوش کرده است شب‌خوش می * شب درمیان دالن 


بعنی غاعی دادن یا وعده نمودن اعم ازانکه شب درمیان باشد یا بیشتر ظهبر گوید * بیت + دانی که 


خال بر چه سیمیی ار چرا ست : کان سیم اگر دهد بنر شب درمیان دهد » شب‌.روان یی شب 


بیداران و سالکان - و دزدان ر عیاران ۶ شب زنگي و و شب کیسوفشان یعنی شب تاريكك و 


شبار وادیٌ ایم یعنی حضرت موسی علیه السلام 5 9 مت 
[۱ ) چنینست ورهمة نسج و ورن لعع وی فلا مرا کلمت چذ مرگ تانیش هابه هوزست نه میسدو, 
۳ 


شدانور ( ۶۸ ) شب نگ 


: 1 و ۱ ۵ نٍِِ » ءِ 
شبینه گویند - و هرحیز که نسدت بش داشنه باشد اعم اران ک؛ ور شب کاب کرده باشند با وافعة 


برو گدشنه باشد* چون مغانه منسوب بمغان و دیوانه مذسوب بدیو و جاد‌وانه مفسوب بجادو ؟ با رو گوید 
بدت * تو شبانه مینماد ی بیر که بودي امشب وه هنوز چم م«سلت انر خمار دارد # و در 


2 ‌ 4 ب ۰ " ۰ 1 ۳ 0 ۳۹ 
فرهنگ کس که درشب شراب خورده باشد و هسب بیت خسرو آورده * شیور مرغ شپره که در شب 


پیدا شود > شبالنگ ( بعلع شیر و ام ) خچیر * شب‌آهنگ مرغ سحرخوان - و سنارً شعریی 


4 


6 /ست) « ۳ رت اب آ هد ۱ 0 
فردسی گویه و بیت * چو يلك نیمه از تیره شب در گدشت : شب آهنگ برچرخ گردان 


بگشت #۶ و بمعذیع شبانکاه نیز سل نظامي گو دد ۶ بدت # شب آهنگ چون بر زد ‌ کوة وف 2 


۳ ۰ 2 ۰ ۰ ۰ ۶ 2 ۰ م7 
بر آهنگ شب مرخ دستان نمود # شبانگاه بمعفیی شب هنگم - رجا که کوسپند و کاو و چارپایان 


دیگر شب دران باشند > ش ب‌آویز مرغ حق‌گو ک » بشب خود را از درخحت برلك باب آویزد ر حق حق 


وید نظامی گوید # لت # جرس جنبانیع مرغان شب خبز: چرس بسده ورد جرج شب اریز # شب افروز 


مس سس سس 


کرم شب تاب - و لعل درخشنده در شب » شب اب کرم شب چراغ - و گوهر آبدار* و شب چراغ 


و قب جراغلت و شب‌چراغله نیز گویند « شب چات یعنی , شب برات " چه چكت بمعنی برات 


ض ۳ 1 د [ ۲ مرج مب ۰ 
و قباله باشد #۴ شب هش برفح دود ِِ گوید ددت # جه رسم است این نهادن زلف بر درس ِ 


نمودن روز رز از طرف شب‌پوش *# و و نسم میرن! جامهً خواب - و خفیفه که بر سر نند * 


تیم ب‌حرل جریلان حپوانات در شب 5 و نقو ژ میواٌ 5 دز شب خورند * ناصر ر خسوو گوید * دیتت * 


کک آمدست گرسنه و دشت پر بره : افناده در وه رم مه 9 * شب خانه جاو که شب 


در 2 گیاهدست مانذد اسیست اما بزف ۲ پبی ن راز اسیست باشد #۶ شب بو 


3 ۰" ۳2 ۰ ۰ نم 
گلرست مشابه خيري اما گل آن منقش است و کل خيري زرد ر خبری روز و شب بوب دهد ر آن 


۹ ایا ِ 1 ب ِ ت7۳ ف- ۱ 
شب بو دهد 3۶ شبی حاسهٌ که سا بو خل عل شیدیزر نام اسب «ردن که دج ر‌ واده بو و دام 


لیز ار سی لح بارید و امل معنی آن سیاا چون شب - و نام مرضع است #جیرکوید * بیت » 


ار در شمب دیز تا بحد بخارا از بل خون عدر بخار گرفنه ‌ شهرغان ( پسکون با و ضم را ) دهیست 


نردبلک باخ و در ندیم او را باخ بامي مبگفنند اسدي گوید * بیت * سوب شیرغان شد بشادي 


و کام : که خوانی ور بلم بامی بنام * شب‌رنگ اسب سپارش - ر اسب خسرو پرریز - و نام 


کت ( ۴۷ ) شد دا 


سس 


شاخآهو یعفی کدان - و وعدة دروغ < ۰ دوار یعنی ی و خودسرع 0 ۰ شاخ 


در شاخ یعنی دور و دراز - و گوناگون » شاخچ‌بندی یعنی 5 کون يعني 
ماه نو و شاخ گیسو پا موء که یکچا شده باشد و بپندی آنر لت گویدد نظامی کویه بیت ۶ 
ز هرسو شاج گیمو شانه میکرد : بففشه بر سر گل دانه میکرد < شام دادن یعنی طعام رقت شب 
داد معقاري گربد » بیت * دهی فتنه ر| 2.5 از چشم چاشت : دهی مگ را 2.6 از جورشام م 


اه خاور و شاه خرگه متا و فاد رن ز فاد کردین رعاهتفاه تور اشتا و ها امه تخر 


آنتاب 9 شاه ز زرد بشت‌پوش یعنی آسمان - و روز - و آفناب ۵ شاه ژاول یعنی سلطان "مود سبکتگی 
زیراکه دخفرزادة رئیس زابل بود و دا محمود زابلی نیز گویند - و رستم را نیز گوبند * شاهزنگ 
یعنی شب * شاه‌گویندگان یعنی حضرت رسالت‌پناه صلی الله علیه و آله و سلم نظامي گوید ۶ بدت < 


چنیسی زد مثل شاه گویندکان ۳ که یابندکانند حجویخد کان ۳ شاهنشین و و 9 


نسم پادشاهان - و نوی عمارت ع شاه انم و شاده اهد طارم‌نلات و شاه‌سیارادی ۲ شاه متلسف بررج 


9 ۹ و شاه ۰ مشرق یعنی آنتاب * شاهد لعمرک و شاکرد فاسنقم يعني حضرت سررر 
کاننات علبه الصلوة و السلام ۳ شادقام عبارت ارانست ۹ چون کس در شطرني بازي خود را تون 


بینه شاه حریف را پی دربی کشت دهد و او را فرصت بازيي دیگر ندعد تا فایم شود خاقانی 


گویده * بت * پپلو ایرای گرفته رقعهٌ ملات : وز دگران بانگ شاهقام برآمد * شه مربع‌نشیری یعذ 


ی 


کعبٌ معظمه باعتدار آنکه عمارت کعده عربع است 5 


الشیر معالباءالتازي 


شبان ( بفتم شین ) چوپان که اکثردر شب گله ر[پاسباني کند و شبانه نیز گویند - و جبه 


شب نیز آمده 5 شمار, ن‌فردب و شمان فریبكت و شبان‌فریو و شبان فربركک مر است که صفیر 


بسیار زند ربريي ۳ ( بضم میم و تشدیه کاف ) - و در فرهنگ مرغیست شبیه بباشه چون برزمیس 
نشینه چذان نماید که قوت برخاستی و پریدن ندارد چون نزديلك او روند پروار کند و اندالک دورتر نشینه 


چند پیش روند دورتر رود اورا به پیغو شکار کنند ۵ عبانه هرچه شب برلی گذشته باشد که عرا 


(۱ ( و در جهالگيري و برهان بدينمعني شاهد زیت پوش آعدو ۱ 


9 


شاهاب ( ۶4 ) شایگای 


رود 6 و همدرش نیز خوانند و بثرکی ساقدرش گوبند؛ خسرو کوا بل # ع‌ ‌ِ شادي خانست ۱( ۴ 


5 هاب ۲ شاهابه آب سرخ که | 7 کل کاجر حاصل شود بعد از زر اب ۶« شاهوار ۰ شروار آ : لجه سزاوار 
شاهان باشد ۶ شاهگار ره شاکار کار بیمزد که بیکار گویند زیراکه کار شاهان -ب مزی باشد کسائّی گویه 


# بیت * نکنی طاعت وک کی یت ۱ 0۳ ۳ 1 سخره و شاکار کذی « 


ر در فرهنگ بمعنی فریب و دغا آورده #۶ رش يعني نیم باه فردرسي گوید « بیت »۰ رب تا 


سر تیغ بااس او : دو صد شادرش بود پپنا ار * شاهنام سنا معررف که شادناس گویند « 
شاهاسپوم نوع از ربکان و شااسپرم ) بعدیف ها ) نیز آمده منوچپري گوید * بیت * آز سر شاسیرم تا 
تعفوج خر کم : ندهد رونق بالیده و بوبا شود عد شاه‌جان نام شهر مرر *ر شم‌چان ( بحدف الف ) 
۲ نیز ؟ بند ر< في گر ید * بیت * مخالف ار چه بمرر اسمت جان بشاه دهد : که شهر صرر از روف نام 
شد شمجان * شاف « بزف کردن - و پا پارسائی کردنن :هد شاهین مرغیست شكاري 2 آلچه از حجوب 


ر آهی سازدل و هردو کف نرازو ازان آوبززن؛ و 2۵ رد رمعني در عری نیز استعمال بافده ۶و شاهی معروف - 


و حلوائیست که ار تخم مرعغ و تسماسته ۷ زذد ج و دامادي ۹۹ شبی شود تیروگیرته ۶ شاوبی در يعني عنبر 
رردکی گوبد *ع * کاسد شد از دو زلفش بازار شادبو #۶ شاندارو شراب باشه * و ایري نام را جمشیه 


کرده بواسطةٌ منافع که ازان دیده #۶ شاهرود و شه‌رود رودیست معررف نظامي گوید * ع * همان شهرود 
ر آب خوشگوازش * و مطلق رود بزگ را نیز گویند - و قصبه ایست مابیی بسطام و دامغان - 
و سازیست که مي‌نوازند - و ور فرهنگ تار که بر سازها بندند نطامی گوید * بیت * چوزنگي 
درآمد بزنانه رود : ز شپرود ررمي برآمد سورد * شاپان بعني شایسته * شایگان کار بیمزد ابراسعس 
شید گوید «ع * مفرما درریش ر شایکن » و نیزبسیار و -هنهایت چوی گنم‌شایتان بعبي 
گنچ بسیار - و مل گراامایه ر پرقیست که ایق شاهان باشد در اصل شاهکان بود - و نیز شایکار آنکه 
مفرن را با جمع فافیه کنند چون دلبران ر مردمان با جان و زمان و این ر شایکار جلي گویند * یا اسم 
فاعل را و آنچه در حکم اسم فاعل باشد با مفرد قافیه کنند چون آهنین و سبمیی که با زمبی ر چنبی 
و ای را شابکان خفی گویند * و شعرا در فصیده یا در غزل بیش از یلگ در جا نمي آرند مکر ۵6 که 
ناچار شود و عذر آن خواهند چذانکه انوري گوبد « ببت * گرچه بعضی شایگان است از قوافی باش گو: 
عفو کن رفت ادا دانی ندارم بس ادات « 


ر+) اینست درنس جر ایکن]در برغان و سراج و بر بچ بم ارش گفنه و موالظاهر ۱ 


شاماخ ( ۶0) شا با 
شام ر *حذت چاشت : در دلم حب و بغض کس نگداشت *# شاعاخ غله ایست که دانپال خورد 


دارد خسرو گوید » بیت * سین کنیرلکت ز شاماخ نو : پر شده از آب و علف جودجو >« شاماکچه 


و شاماخیر همان ساماکیه ( بسیی مممله ) بعفیی سینه‌بند زان - و دم ده و جامهٌ کوجلک که 
+« ت 
مردان و زذای بوقت کار پوشند و شاماك نیز گوبنه باعه بعض شالت نیز گفته‌اند * شا خانهٌ که زنبور 


عسل سازد و شهد دران کند - و جامهٌ سرید ک از هنده آرند و مخفف ایشان که جمح غایب اسست - 


(۱ ۲ ۰ 
هدیا پم 3 نید ‌ 2 ت سیگ ب« 
و قدر و مرئبه و شکوه عد شائه معروف ۶ خوان بح دسمت و پا و۱ خوان مابیی دو دوش 2 


و در فرهنگ بمعنیی شان عسل کفنه 3 شاندن موش نشاندن دود بمعفیی شانه کردان نیز ار 3 


شاف ) ۳ نون [ شانه کزد انوري گودد ۳ ع 3 ورلی بدست ظفر جعد ملک می شاد # و بمعنيع 


نشاند نیزآمده ۵ شانهٌ کرپاس چوب که بر در سر آن سوزنا بند کذذف و جواه برسرآن پینا کرباس 


ات ۳ ادف 9 مر 
پیش خود نپند تاپپنال کرباس هموار و یکسان شود بعضی مدبت خواندد ع۶دٍ شانی بعنی شانه کنی - 


و مجفف شیانی که زر بوده در قدیم شاوران ۲ شابران شهریست نزدیلک کفییه و دربند #۶ شاوزد 


ِ 3 1 ۰ ۳ م2 ی . و ۰۰ ۰ ۵ ۰ 
) بقلم وار و سکون زل هوز) خار سپید که جاوزد نیز گویند 0 تغام خوانند ( بقلم نا و عجی 


معجمه ) ؛ و در قاموس غام بمعنی درمنه گفنه ۶ شاه ال هار 9 بهثرو بزگ و مللک 
نسبت برعیت امل و خدارند و بزرگثر است - و مپی؟ معروف از شطراي - و جانوایست در هند - 
وتا ایست که ار هند آرند - و داماد - و کشت‌کردن شا شطرنع ر بهبادالدیی ای گوید * بت *# 
شاه نطع آسمان هذکام کشت املحان : مات گردد در زمان گر گوید او را شاه شاه ه و بدیی‌معانی شه 
) بعدف الف ) نیز آمده * شاهه نام شهر پدر سودابه که زن کیکاس بود و ار حاکم زمینها ماوران 


بود فردسی گوید # ع * یکی شپر بد شاه را شاهه نام ۶ شاهی #عبوب و مطلوب ؛ ی مت فرسی 


ارت گاد فی‌الموید دٍ شاه راه راه عام و حاد؟ بزگف ک راهل دپگر ازو کشاده» شود * و را شاه نیز 


گویند #» شاهنشاه پادشا_ي که بمدد ار دیگران یادشاه شوزن > و در اصل شاهان‌شاه بوده پعنی شاه شاهان؟ 
 :‏ ‌ بعدوف الف أ[ ذیز آمده ك شاهنیه بعنی تیک و شاهیده ( بیا ) لیز آمد» ۳ شا پسه 


(بقام با و سیر سرحله ) گلیست معررف که بعربی اکلیل الماک گویند " چه او بصورت تا است و بسد 


بمعنیع ناج آمده و لپدا شا افسر نیز گویند #۲ شاءبالا کسر که بطرز د(مای آزاسته مرک او دخانم عرورس 


۳ 


بدینمعا لدست عایند *جازست ماخون از م ی حال کذ ٩۱‏ الب 1 ۱ 
( ۱ ).بدينمعبي عرا دس »ره چرعا مي‌انسراج 
۱۲ 


شاد زه ( ۲۶ ) شام 


حارس : دربزم د لعررزت ناهین شاد‌گوذه # و درس تامل اس و ور فاموس گوید الشان‌کونه ( بقلم 


الدال ) جامپال سطبر نگنده زده که در پم سارند + شادنه سنگ است بسیاهی مایل و در دراها 


خصوص دوات چشم بکاربرزد - و در کلب طبی سنگ است سرخ مشابه عدس ولپذا بعربی شادنج عدسی 
گویند ۶ شادبهر یعنی خوشدل و فرحنالت شارب بادشاه حجشه - و راد شاه غور و غرجسنان - و در 
نسور میرزا بذا بلنه - و شپر و شارستان بعنی شهرستان * معزي گوید » بیت * شار غرجستان 
اگر یابد سیم همنش : خالی آن بقعه کند چون زر مشت‌افشار شار * و در فرهنگ چادرب رنگپن 
که ازان زنان لباس کنند و شاره نیز گویند سنائی گوید * بیت * خاره در تف ار چو خار سبك : شور 
برسنگ او چوشار تنكك * و نام مرغ معررف که شارلک نیز گویند- و فرو رٍختی آب و شراب و مانند 
ناه لشار رادار ح رز راد فراخ قومی گنه گوید # بیت « پست با رفعت تو خانة خان : 

تنگت با فسعت تو شاره ع شارعه لیس درس بیت بمعلی ع شهرو بمعفیع پادشاه حبشه و غرجسنان نیز 
توای گفت: * شاره پارچة تنكك که از هند آرند و دستار نیز آزار سازند فخري گوید «بیت + آنکه بر 
فرق مشتري بنباد : حکمش از خاکپا» خود شاره : و در لس میرزا بمعفي پیراهی فانوس گفته 8 
شارمار يعني ماربزگ خاناني گوبد * بیت * شورموند حسودانش اگرچه گه اف : شارمارند 
و نفربا نفر آمبخنه اند # شارت مر معروف خو ‏ آواز » و در لحذه گودد او را هزار دستار نیز 
گوبند * شارو به يعني شیروبه ابی پرودز * شاش شپریست بماوراءالنر که چاچ نیز کویذد ء« شاشو 


( بضم شیی درم ) گیاشه است که تخمش درا ست ۶ شاغوله ( بضم غیی ) طرٌ دستار و شاشوله نیز 


کفنه‌اند (؛ بری هی گوید # بدت # شاغوله دستار تو ابا لتخرند : دسنار نگ‌دار و برو در سربيي * شالی 


بز پیرباشد سوزني گوید * بیت * چر کرک گرسنه اندر فئد میان رمه : چه میش چه ب ره دند‌انش را 


چه بخنه چه شاك ۶ شاکونی ( بسکون کاف و نون و نتسيم )انمد "9 شالنک ( بت م (م ) گلیم که 


زیر فرش و جزآن درزند * شالبنگ ( بسکون ل(م و نلم ها ) گررگان که 3 رهون گویند انوري 
گوید و ع * افطاع قدیم شالبنگ است * و سوزنی گوید * قطعه ۶ با عیب‌گیر شعر ی آن کو قربن 
ار ي مباش تا دم مردن ز مکر دیو: تا دیو دی ز تو نستاند 

ال‌نگ د و در فردنگ بمعنیع ستم - و مکر و حبله گفته و این در بیت شاهد آررده* و دربن تامل است 
چه معنیي اول نیز توان گفت» کر آنکه برل تکرار فافیه ای معني فرار داده باشد و الله اعلم » شام 


۰ : . و 1 2 ۰7 0 ٍ 
معروف - و «معلي طعام آخر روز نیز کفدهاند و در لت اشام کدش4ت سنانی گوید #بیت * گفت اند‌ود 


شاد ( ۴۳ ) شاد گوذه 


خوان کس : نان شاخل خوشتر آید گرخوري بر خوان خویش # شاد بعنی خوشعال و بمعنيي 


بسیار نیز آمده چنانکه گویند شاداب و شاد‌خوار یعنی بسیار خورند؟ شراب * شاداب یعنی سیراب - 
تاره و تره شادخوار یعنی شاد‌مای - ر در شرفنامه کس که _ب اغیار شراب خورد* و شادخور نیز گوبنه 
فلکی گوید * بیت ۶ طبع ترباه شادخور می بکفت ز جام زر: گلرج دلبرت ببره غم و رثج و غایله « 
و در فرهنگ بمعنیع زن فاحشه آورد؛ ناهرخسرو گوید + بیت * جهان چون شادخوارب بود لیکی : 
پماند آن شادخوار اکنون ز شادي 4۶ لبکی دربن ببت بمعنیی شادمان نیز مناسب است * شادورد 
شانورد هالهٌ ماه باشد پیررز مشرفی گوید * بیت * یک *مچوی پر بر اوج خورشید : یک چوی شاتورد از 
دور رممتاب د و لطیفی گوبد # بیت * دل , گشته از ز علامت خطت امیدوار : : چورن برزگر کو شود از ز شادورد 
شاد « و نیز شادوره فرش که می اندازند فردرسی گوید * بیت * جهاندار برشادورد بزرل : ذشسته 
هی پیکش میش و گرب » شادلیه لحاف باشد پوربپا گرید * بیمت * چوبالش از همه کس 
پرسر آیم ار باشد : دم بزیرم شاداچه چوی نمالبعه * شادروان بساط و فرش گرانماية که در بارگاد ملولک 
گسترانند خانانی گوید + ع * بادام ساني مست خواب از جرعه شاد روان خراب » و زیر کنگرة عمارت 
عالي - رسردر خانه - و سایه‌بان خسرگوید * بیت * ز رحمت‌بازکی گنجينة جود : درونم خوان بشادوران 
مقصود » و شادران ( عذف را ) نیز آمده اسي گوید ۶ بیت * یک خسروي شادران گونه گون : 
ورازاش میدان اس , فزون * و شاروان ( بعذف دال ) و شاربان ( ببال موحده ) نیز آمده * 
شادروان مروار ین لعنر است از سی لحن پاربو ؟ زيراکه بارید بر شادرران خسرو ذشسته بود که ایس تن 
بست خسوو بجایزه مررارید برر انشاند * شادیاخ ام نیشاپور در زمان قدیم * وشادخ نیز گوبنده اب یمین 
گوید و ع« تا ابد عشرت کنان بادا بکاخ شادیاخ و و انوري گوید * بیت * دي ز مس پرسیده معروف 
صعروفان بلیم : ار شیا پوشیده چو دارم عزیز شادخی ع شادغر ( بقاح غینن ) وایقم است بماوراءالذپر 
که زا آن بیابانی است ریکستان کفار دران مقام دارند و مردم آنچا اکثر چوااه باشند نخري گوید * بین + 
خصمش برعنه تشنه و یچیز ماند؟ در دشت ریگ کافرازان رو شادغره و در نس رنلی 
بمعنیی نا روئی گفنه * شادگونه ( بخم کاف فارسي ) جبهٌ پنبه‌آکنده - و بمعفيي تکیه کاو - رنبالی 
نیز گفته‌اند ع«چدی گوید * بیت + همان که بود ازس پیش شادگونةٌ ی : کنون شدست دواج تو 
اف تفیل فاش ۰ ر فخري گوید * بیت د پر شاد‌گونه تکیه زده شاه شاد کام : دولت رهي و بخت 


مطیح و فللت غللم م ربمعنیی زن مطربه نیز گفته‌اند نخري گوید * بیت * برطارم جااات کیوان همیشه 


سیماب‌شدن ( ۴۲ ) شاخول 
غردل خاقانی بد + ع آستانت گنبد سیماب‌گون ر منکاست : بند؟ سیماب‌دل سیماب شد زان منکا * 


سیماپ شون یعنی گریختی و ناپدیه شدی - و بیقرار گشتی » سیم سوخته یعنی نقراً نرم خالس » . 


سی مگاورس دار یعنی ماه با ستارها # سیمکش بعنی گیرند: ر کشند؛ اموال - و ( بضم کف ) بسیار 


خرچ کننده » سینهّباز یعفی دورنگ * سینه‌کردن آن باشد که چون تیر بیندازند و بر زمین 


خورده خیز کند گویند که ای تبر سینه کرد ملا مالك گوید + بیت * کفون که تیر فلكك سینه کرد 


و سین به زه : بجست و برق بلایم در آبكينة بد زد * و نیز تفاخرکردن * میه‌خانه آبنوسین یعنی 
نا ۶« میدن ود یعنی بد امل * سیه‌سر یعنی آدمی # سیه‌مغز شخص که سودا برمزاجش غلبه 


کنه و خلل دماغ آرن # سیاهخانه‌وحشت یعنی دنیا - و گو * سیم‌مزاب یعنی آب صاف - 


و شراب * سیمین‌صولجان یعنی ماه نو » سیمین‌فوان یعنی ما ۵ 


باب الشین التجمة مع‌الالف 


شاباش مخفف شاه باش #* شاب.ار نام بنکد: ایست در نواحیع کابل مسعود گوبد * بیت « 


همه شادمي شابار کزان : شد شگفنه بهار دولت تو * شاپور نام پادشاش از آل اشلت بی یانب که 


زکریا علیه‌السلام در عهد او شید شد ؟ در اصل شاه پور بوده * و شاوور و شاور نیز گوبند » تا شاخ 
درخت - و شاخ حیوانات - و بر دست آدمی از کتف تا سر انگشنان نیر گوبند فردرسی گوبد * بت « 
بدین چپر چون ماه و ايین فد و برز : بدین بال و این شاخ و این زور و گرز # و برپل آدمی از ,ان 
تا انگشتار نیز گویند ؟ چنانهه کشفي‌گیران گویند دست در در شاخش کرد یعفی درمیان در پایش‌کرد؛ 
خافانی گوید * بیت * توبه چون پاجه فرر برد بدل : شاج هرسنگ بگیرم پس ازبس * و جو خورد 
که از نپر بزگ جدا شود - و بیالهٌ دراز- و پارن و چاك منصور شبرازي بهردر معنی گوید * فطعه * 
فداده در سرش ار بادة شبینه خمار: بعزم عیش مبوحي نهاده بر کف شاخ * زدست سنبل پرتاب 
شانه در خم او : چو شانه سین صاحبدلار شده مد شاخ #۶ در موبد باد؟ که با گاب آمبخته باشند و 
شاحابه شاج آب که اردریا جدا شود * بعربی خلیم گوبند » شاحهار جائ, از درخت که شاخهاه 
بسیار رسته باشد کمال گوید «بیت « شد برگ و همچو چنگل باز است شاخ ازان : کم می نهن مرغای 
بر شاخسار پا * و در فرهنگ جات انبوهوع درخنان بسیار شاخ * شاخول وشات ( بضم خا) 


نید 


ی (/۴۳) سیماب‌دل 


خارا وه و » بیت ۶ سفله گردد ز مال 
و جاه سفیهة : که سیه‌سار برنتابد پیه و سیفی ( بغتیم س با و سکون نون و ضم جیم تازي ) شراره 


و آتش‌پارها فردرسي گوید * ع ۶ سینجر چوباران زر چکان « سیوارتیر نام نوائیست منوچري 


ب_ 


گوید > ع * ساعز سیوارتیر و ساعل کبلك دري » سیه‌پوش چازش که درپیش پادشاهان دورباش 
یگویند ‏ زیرا که ای جماعت در قدیم سیاه میپوشیدند تا در نظر میب نمایند » اس‌ي گوید * بیت « 
ره نزدیلک شهرو سس داد خواه : که او بن سیه‌پوش درگاه شاه سیه سنبلی (#حانیست خوشبو 
که دفع زهر عقرب کند سیسفبر معرب آن اورمزدي گوبد * بیت « نیش که بزد عقرب زلفت بدل می 
زهرش بسیه‌سنبل خط نو درا یافت ۶ و فردرسی گوید #ع # بکند ق سخ‌سنیل مشکبوی ۶ 
الاستعارات 
سیاهپادام و سیدپادام بعني چم عبوب # سیاهپستان و سیه‌پستان بعني زذ که 
فرزندان ار نزیند و هرطفل را که شیر دهد زود بمیرد # سیاه‌خانو بندخانه - و خانة _ومیمنت - و 


خیم محرانشینان * ۳ ترود ات ۵ و رزل نل " و او کامه سیاه سیاه و کاسه سیه 


سس سس 


سس 


چم #حیوب - و بار شكاري ت ۵ سار ۶ 0 خال 3 9 نظامی 
گوید با سياهيد: خال عباسیان # سياهه و سیاهه‌زن زن بدکار که آنرا غر و روسبی نیز گوپند 


و بتاري قعبه خوانند انوري گوید * ع * چوبرف سفیدم بدا آی سياهه # و سوزني گوبد ‏ ع » 


سس سس 


دشنام آن سیاهه‌زن ازبر همیکنم # سیرآمدن یعنی ملول شدن و بستود آمدن و سبشیادباننی یعذ 
دانستی که بچه چیز ازجا درمیآیه ظبوري گوید * بیت » کلکت که رنوك او چئد بعر : خوش 


یاننه سخکاد کانرا » سیرشدن یعنی مسنخنی گشنی - و آرام گرفتری *. در بی‌ستارد پ پات بعنی سی 


وند ان حضرت علیه السلام > سیماپ]نشیی, رسیابآ نیزر برغ تشین و سیمرغ‌آنشین‌پر 


یعنی آفداب * ضیماب‌ا یعنی گریز با > سیماب چشم یعذ بی اشلت چشم خافانی گوبد جع » 


گوش مس بایسل از سیماب چشم انداشنه > سیماب دزگوش یعنی تاشخوا وا و گر » سیماب‌دل یعذ 
ا 


سدااب کنل ۱ ۳ ( سيني 


کنند سعدی گوید #ع« مرقع بسیکی گرو کرده اند ۶ سیلاب‌کند زمیز که سیلاب آنرا کنده باشد ۶ 
سیللی ( بکسرسیی و نتم (م ) همان سیسلگ مرقوم » و سيعلك ( بکاف ) نیز گفنه‌اند » سیلان 
(بعتم سیی ) نام ای است که یاقوت خوب ازان آرند - و بالهسر جنس است از درشاب +عاق گوبد 


* بیت ۶ اد بخرلگ و سیلان چو يمك اشکم بخوري : در دلت کشف شود سر هزاران اسرار « 


س ی لحن سي نوا پاربل که پیش خسرو نواخمت * و هر کدام ر نام است جنانکه مدکور 


تست مت سس 


میشود ۱ آرایش خورشید ۲ ی جمشید ۳ ارنگي ۴ باغ شیریی ۵ لت طافديسي ۹ حق 


سس ات سس سیم تست مت 


اه رم رو رامش جای ٩‏ سبز در سبز ۰ سررستار ۱۱ سرر سبي ۳ شادرران مرواربد ۱۳ 


شبدیز ۱۶ شب فرخ ۱ ففل ردمي ۱1 کي باد آورد ۱۷ کنم کر ۸ ۳۸ مه سوک ۳ | کین ارچ 


۰ کین سیارزش ۱ ماه بکوهان ۲۲ مشل‌دانه ۲۳ مرا نيك عم مش‌سالي ۳۵ 


ميرماني ۲۷ نافوسي ۲۷ منفت ۳۸ سس ۳۹ نیم ریز ۳ تچیران اي مود * ما شیز 


نظامي ازین کار 8 آئیی‌جمشيد و را ریج «نويباري باشد نیارده و چپار نام دیگ رکه ساز 


نوروز و نذکبلك دري و فرخروز و کيت‌سروي باشد آورد: " و چون بر هرلعف بیة گفته باید که سي 
و يلك لعر باشد و حال آنکه سي لح مشهور است * شاید که بلک بیت العاقی باشد * سیله کل 
کار و اسب و آهو؛ و شمس فخري فسیله بمعفي کل اسب ر سیله بمعنيي کل کار و آهو گفته فرخي 
گوید * بیت « بباغ اندر کنون مردم بنزد جلس از جلس : براغ اندر کفون آهو بنزد سیله از سیله ه 
تا سا راست کنند و نرمهٌ دست تیغوار بر گردن جرسان و -یادبان زنند» 
و عوام سیا ی را بغلط طبالچه و چپات خیال کرده اند " فردوسي گوید » بیت * بفرمود تا دست سيلي 
ی ایک بل زوم ( بفتم سیی ) چوم است که برزگران بردو طرف چم بندند 


و آنرا بریسمان برگردن کاو استوار کنند و چغ چویٍ است که بر گردن کار نیند - و بالکسرنقره- و بمعفمي 


ماهنت و در موبد بسعفيي خیره گفته ی بمعفیی یی دیگر بفداشته * 


سیبه‌سار سراسیمه ه میم آدنگ ( بوزن _بآهنگ ) خبار عراني » کل ی (بت؟ اف فارسي ) 
کلابه که بلا کاه گل سالند ‏ ۳ جفه سیخ ابوعلی - و طور سینا عربدست ۷ 9 معروف - و بمعنوع 


بستان محل تامل‌است * سینی خواف که از برنج و مس و ری سازند خسرراني گوید + ع » که 


سین ( ۳٩۹‏ سيكي 
سییوش است * سیم ( بفتعم سیی و جیم تازي ) مویز عه سیی ( بکسر سیی ریا #جهول و جیم 
فارسی ) ساخنگی کارخسرر گوید * بیت * مبداد چو نظم نامه ر( سیچ : بافي نگداشت بهرما هیچ * 


و در فرهنگ بمعنیی نج و محامت آررده زراتشت بهرام گوید * بیت + حمان «مجمزل پرانانی : 


که او را پیشه باشد بيوفالي ۶ سبییدن میا ساختن * سبچخزه ( بکسر سیی ر جیم فارسي و سکون 
غیی: و فلم نون و بقلم‌غیی نیز گفته اند ) مرغ صیاد - و در فرهنگ بمعنیع باشه گفته عمیف لوه‌کي گوذد 
بیت + اي نادره عدل که ز انصاف تو تبهو : از دیدهٌ سبجغنه کند دانه ممبا * سبیلی. مصفر 
سیی - و قسی از کباب که گوشت را ریزه کنند وبر«بخهال کوچلت چوبب کشند و بر رو تابه و 
سنگ بریان کنند » سیخول. ( بکسر سین و غم خا) همان اسفرمرقوم * سیخ پر اج مرخ که بقدا.ع 
پربرآوردن او باشد گویند که سیم پر شه خسرو گوید * بیت * سبر نورسته ترگوي مگر : بح 
مرخ است که شد سیزپر ۶ سونگ بمعنيي سیمرغ زیراکه سي رنگ دارد خيالي گوبد * بیت * 
جز خیال ندیدم ار رخ تو: جز حکایت ندیدم از سبرنگ * سیم ( بهسر سین و غم را ) دوال سفید 
که چشمةٌ آنرا کنده باشند تا نرم شود خسرر گوید * بیت * سیرم از پشت جدي نیسفدم : نسزه 


رات ذرال شدیندم وزرب خولجی کوید ۰ دم تامرکشد ارهپشمت «اشمنای»تی سیزع 8 منی زار 


( بکسرسیین وسکون یا و را ) یاقوت سرخ - و حربر منتش * سیز ( بکسر سین و یا مچهیل ) 


تیز باشد ضد. کند ه سیسمت ( بکسر اول و شکوق سپ دوم ) بمعنيي برچست ؟* ر 


یسك و سیسرو ( بکسرسیی اول و فتم درم ) کرم گندم‌خوار- و نام غله ایست که مشنگ نیز 


گویند * و ۳۳۹ دی معنی اسشتکت کَِ این ( بکسر سین ی اول 1 اسب ندنل جمال‌الدبن عجدالرز زاق 


گوید بیت + تنگ نج چون دل عاشق جان بر دشمفنت : روز قججا چون کشي بر سپس بکران 


تنگ تنگ * و بمعنیی جست و خیز نیوآمده - ر بمعفي ظرف شراب نیز گفته اند # سیغ ( بکسر 
سین و پل مجپول ) نخز ور خرب عنصري گوید * بت * برفگی ي برقع ازان رخسار سیغ : تا برآید 
آفتاب از زير میغ * سیفور ( بفتم سین ر ضم فا ) جامه اپست ابريشي ظیبر گوبد 0 «مچمع 
آري کین اطلس است و آن سیفور * سیک ( بوزنی نیلک) همان سوالك مرفوم يعفي زردمي کشت » 


یکین شراب که چندان حوشانیده باشند که جم‌ار دانگش رفنه و دو دانگش مانده باشد در اصل 


ید4 يکي بوده ثر؟ لدب د(۵: تک کرد دنل و ر بعربي ملک خواندد و بمعنيع مطلق شراب نیز اسنعمال 


سهایران دساخ ( ۳۸) سیبوش 


سوار شر شود 3۶ ی ۲ 2 و 9 مغژ ‏ بعني #حلنآغکر او خبال و حعظ بد 


سه‌فرزنن چِ 1 نلانه سگانه سه ببالهٌ شراب که ثلاث غماله گوبند * سه‌نویرت بعني 


رقت کودکي ر جواني و بیری.- و #جد و اشراق و چاشت * مهزوخ و سدگوهر و سونناج يعني موالید 


زا ده و سه‌ظلمایت تاریکیع شکم و زهد‌ان و مشیم ۶ 


سیاه معروف - و بمعنیی مست گذاره نیز آمده رنیع لبناني گربد ۰ بیت * زلفت که 
بد سیاه خرابات لعل تو : هشیار گشت و چشم تو ماندست در خمار * و بمعفی عم حیشی ر هندي 
نیز آمده شرف شفروه گوبد * بیت * سر زلفت به پغما برد دلپا : سیاهت تركنازي از که آموخت د 
و نام اسب اسفندیار فردسي گوبد * ع * چومی زبی زرین نوم بر سیاه » و در فرهنگ نام کنابیست 
از مصفغات زرد شمت - و نام خط چهارم از جام جم که خط آزرق گوبند خافانی ی کوید * بت * بجام 
عشق ترمی تا خط سپاه دهند : منم که سر بسر آن خط سپلا نم # #9 مخفف سنیاه کمال‌گوبد + ع» 
گرچه خصمت ساره شب سیا پرده « سیاپ بالهسرحیات * سار باکسرنا ذ که از جو و باقلا 
و ارس پزند * سیارش پسر کبکاژس که سودابه زین کبکارس برو عاشق شد آخر از ایرلن بتوران رفمت 
افراسیاب بار دختر داد که ازار گیخسور متولد شد گرسیوز برادر افراسیاب و جمع دبگر حسد بردند 


و بکشتی دادند و فص ار معررف است و سیارح دش یر گویند دمسبارش, (یکجوزشین و فنم واو ) 


نوع از مرغان * سباوخ گرد و سیاوشگود, نام شهریست آباه کرد؛ سیارش * میالع ( بفتع سب 
و کسرلام ) خسک که از آهی سازند و درمبدان و پا قلعها رپزند تا پا اسب و پا پیاده "جرج 
شود فردرسي گوید » ع * سیالغ بمپدان درون راخاند * سیام و سیاملی ( بعلیم سییی,) کوهیشت 
درحواليي نخشب که ماه مقنع از چاه آن نمودار ميشد رردکي گوبد * ع * نه ماه سیامی نه ماه 
دك » ر سيامك بالکسرنام پسر کیومرث پدر هرشنگ که دیوان ار را کشتند م سن ۲ ك هردر 
بمعنیع عشقببجه باشد ٩‏ و در لحفه کفنه که او را 7۳۳ نیز گویند ؟ نام بر خسرو گوبد * بیت * 


آنکر سرش از فضبل خداوند بنابد : فردا بکند آنش و اغلال سبانپش ۳1 سیپوئن اسپغول * ۲ *عبم 


سونانف ( ۳۷ سعاسبه 
جزآن که بسوعان افند سوذانات (بضم سدی و سکون نون درم و اف تازي) نفس که از بيني برآید « 
سور بمعنيي سو باشد یعنی جانب سنائی گوبد * ببت + گفت ای خواجة گرچه زان سور شد : 
نه زبند زمانه بیرون شد * سو بالضم جانب - رمخذف سوه - و ررشنائی فخري گرید « بیت » مه و 
خورشید بم گردون گردان : همي گیرد ز راسه ررشنت سو *# و حاا نیز متعارف اس که میگویند اس 
چراغ سو ندارد یعنی فررغ نداره - و درفرهنگ بسعفی مانند آررده مرداف سان مولوي گوید 
۶ بیت + بباند آب معلق بدستم از سر حیرت : فرو شدم بتفکر که ای چه شکل و چه سو شد * و 
درترکی بمعذیی آب است ۶ سوهری بمعنی سوهان ه سوپست و سویس ( بغتم سین و کسروار) 
غفلت » سوین (بفتم سین و کسرواو و یا معررف ) آبدان سکت - و در فرهنگ بمعنيي مطلق 
ظرف گفته « سویسه ( بفتم هردرسی و کسرواو) قوس‌فز مرادف سرریسه * 
الاستعارات 
سوارآب یعنی حباب » سوارپا یعنی پیاد؛ تیزیر و پا سوار نیز گریند * سوارسیستان 


یعنی رستم ۶ سوی پا دیدن شرمنده و خجل شدن * سواد اعظم مک معظمه خصوصا - و هر 


سر بالکسر کاو باشد فردوسي کوید ۳ ع ۳3 بیاورد فربه بی ماد؛ سر #۶ و ور دس میرزا 


شبربزگ عموما » 


بمعنی ماده کار گفنه « سم بمعنيي ترس و بیم ۶ 

سهخوان. یعنی سه خوان طعام و جزآن - و جماعةٌ که قایل ثاامت ثلثه اند خاقاني گوید 
+ بیت * بيك لفظ آن سفخوان را از چه شلك : به مرا یقیی آرم همانا « سکوهلی خار 
خسكگ ه سهتا يعني سه ته که سنو نیز گویذد - و بازيي سیوم نرد که بسه کعبلیی بازند- و ساز سه‌تار- 
و سه عده - و سه پیاله که بتاري ثلنه غساله گویند و حعیمان نهار خورند تا غسل معده از فضلات کند 
نزاري کوید » بیت + مسبانه دعا کرد خواهم : حعیمانه ستلر خود خواهم * سه‌ناره سا طنبور- 
بای سیوم نرد و سهدرک خط باشد که بر زمیی کشند برا فماربازي * سه اسپه بعني شتاب 


رفتری * چه هرکس که خواهد بچاز بلعچیل ررد سه اسب همراه دارد تا هرکدام مانده شود بر دیگب 


۳ ۲ #ون 
گویه ء بیت * بیک لقمه که از خوان تو خورد آی مسکیی : بیک سواچه زرش بفررشی تو کنون » 
سوذار و سوفال دهان تیر - و سوراخ سوزن و مانندآن * سوفرا بضم سیی و فقع فا ) نام وزبر باه » 

و بعض بچال فا خال مجمه نیز گفته‌اند * فردرسی گوبه + بیت * قباد اندر ایرای شده کدخدا : 


همیراند کار جهان سوفرا * سکلت (بضم سب وفتم کاف فاره سی) همان سواك یعنی زردعي کشت * 


و نلک رم ثبر گتتماند ۲ وگل ( بکاف فارسي بونن جعل ) بیمیری »عنی است رسیگل نیز 
گفنه‌اند * و ظاهرا یک ازس درلغت تصحیف است سک بالضم مانم - و داسدٌ خوشه - و ور نست 
وفاتی بمعفیي خوشهٌ جو و گندم - و بمعنوع گوشه نیز گفته‌اند شاکر #خاري گوبده ۶ بیت * اندام 
دشمنان تو از تیر نارکی : مانند سوک خوشه جوز و دریی بیت بععنیع گوشه است ؟ و 
بمعنيي خوشه و داسه شاهد مبخواهد » بت یعنی مانم‌زده * #۳ بالضم همان سور یعنی خاكستري 
مایل بسیاهی از اسب و استر که نامبارك میدانند سنانی گوید « بیت * آن بی عیسی آن دگر 
خرسول : وآن دگر خضر رآن چبار م غول * و بمعنیع ناودان نیز گفته‌اند - و (بضم سیس و فلم واو ) 
زیر پا شتر که بعرپی فرس گوینه ( بالکسر و فتم سین ) مرادف سبل مرقوم ابی‌ب‌ین گوید 
# بیت * ای آنبه می‌برن بسفر ناف ترا : محئم‌نهاه گشته سولباش لعل فام * سولان بالضم نام 
بیغس است ار بنی اسرائیل - و بالقلم کوه است بسه فرسنگ اردبیل که مقام اولیاست ‏ و آن 
کود را مغان از امعنةٌ مبارك دانند و بآن سوگند خورند» و سباان ( با مودفه) نیز گویند» ناصر خسوو 


گوید * بیت * توبپایش یگان یکان برشو : پس بیاسل بر سر سوان * و بعض درس بیت بمعفي 


نردبان گفنه‌اند و ظاهرا فیاس کردهاند - و (بعاٌ د م ر 0 و واو [ دوانیست که از : ملک روم آرند ۴ سوله 
سوراخ مقعد - و سوراخ فرج عسجدي گوید « بیت * ؛جنبانم علم چندان درار در گنبد سیمیی : که 


آنیه یکطرف او بنده باشد خواه سیاه و خواه سپید ۶ سومنات (بضم سین ر دار *جمول ر سکون میم) 
بلان معررف در جونه‌کر نواحوع ٍِِ- رات که ساطر ن دود خراب کرد * و و لفظ در امل هنرد 


چه سوم بم‌عفیع ثمر اسمت و نات بمعفيع صاحدب و حون ۳۹ بلیتازم بپیکل قمر ساخنه بودند سومنات 


میگفتند ۵ سود ۱ پبست سوزنی گوبد *ع ۰ بمدح صاحب صدر 


۹ 


سورزي ( ۳۵ ) سوفچة 


گوینه و آنرا مبارک ندانند و گویند سور از گله دور » سورعی مطلق سرخ کمال گوید ۶ بیت + 
لجل امک مبی سوري و ساف رکانست : بچسم (ست پیاله ر شرابش جانست » زیراکه رنگ سرخ در 
مومنی و جشی,عریبی بکار برند - و نیز سوري گل سرخ چون لاله و مانند آن - ر گلیست سرخ - 
و قسی است از دوکان بمردو معنی خسرر وید ۶ بیت * ز سرري کالن نه کم بود از کدارن : چگر مینشد 
چوسوزی پازه پاره » ر بمعفي شادي سور است نه سوري » سوران ز بوزری کوران ) ساربان ؟ باشد و 
آن مرشک است سیاه معروف » سوز سوزش - و سوزنده - و امر بسوخنن * سوزا یعنی سوزنده * 


سوژالک بیماری معروف که بعربی حرقة لبول گویند - و بمعني سوخنگی نیز | مد 5 عمبد لومکی 


گوید » بیت ه هنوزم در جگر سوز پسربود : دران سوزالک دل میبود اسبرم * سرزیای (بالضم و کسر 
زا محجمه و یال حطی ) سرمایه باشد - و راز و مافی لضه‌یر کدال گوید * بیت + عاندت ه 
"حاشیي سریوش : ار طبقهاع سوزیان بر داشمت #۶ و در فرهنگ بوعلی عي ناج و سود آورده خافا: بي گوید 
* بیت ۶ هرچند سوزیان زبان است گرم و خشاك : خط بر خط مزور ای سوزیای کشد * و بمعني 
ارمغاني- و بمعنیع هخوار نیز آمده » سوه ( بضم سی و فقع زاب فارسي) حشنت امه تم 
(بجیم) نیز گوبند - و در سامی آن باره باشد که از سر تیریز ببرزد تا خشتلک برلی درزند * نظ مي گوید 
۶ ع۰ خشتلی زر سوزةٌ بیراهذش عد ر عمید مکی گوید * بیت * دراج آسمان در پیش فه ت : 
کمینه سور ار پدرهی کیره و درفرهنگ ( بزا تاري ) بمعنی نیریز جامه آررده * سوس بالضم 
خفف سوسمار * و زنان بواسطهٌ فربی ذورند " رودکی گوید ۶ بیت ۶ سوس برورد: ِ بکه‌اخاه : 


نيلک درما ذ زان[ ساخته » و دیگرمعاني ار چور عرییست مذکور نشد ۵ سوسم گرم گندم خوار 


که سیسلگ نیز گریند فردرسی گوید ۶ بیت ۶ نیاید بکارمی اي سار جنگ : کجا سوسه سنیه نگ 


پگ * سوسلت ( بضم سین اول و فتم 8 
فارسي ) جانوریست که ۱۵ ر حمامما باشد و تدو نیز گویند * سوسپنن ( بضم سی اول و سکون دوم 


آن عاف شد باشد ‏ سوغات ( پده ع «جن و غین محجمه ) را آور سر ج‌الدبناجی گوید # بت * 


هرکه بر بعم رضمیرش بگدرد : گوهر معفی آررد ۶ سو خه (بعتم سچی و عیی ) آنچه نویسندکان 


را ماریان از غنیست خوه دهند ۶ سوفچ, ات و سکیر فا و وت ) شوه رز ماجباک 


( ۱ ظاهرا سوسه (بافةٌ ها) همان سوس است بمعنیع دیوچه ۳۹ که در پشم و طعام افند و عرایست ۱ 


سنه (۳۴) سور 
گردباد که بعربي اعصار گریند ه سنه ر بغلستین ر اظهار ها ) نفرین و لعذت فخري گوید * بیت ه 
شهر و اسبوع و سنه مانند روز : میکند بر دش جاعت سنه ع منیژه (بعلم سیی وزاب فارسی و 
کسر فون و یل میرکت ( همان نونه مرقوم یعنی ریسما و که از پهپن کار زیاده آید و آثرا ندافید و 
بانگشت اجدد و بگدارند 

الاستعارات 


| ثر یعنی زلف ِ 0 بان 3 0 بعنی منقل و انگشمتل ان 3 سا 


راد شدن و است که یلک سر ر آن کم: وزن باشده 


نظامی گوید * بیت ۶ زنان را ترازو بود سنگ‌زن : بود سنگ مردان ترازوشکن ۶ 0 بقرابه زدن 


تربع کران 9 سنک رمد غلولةً توب کلان هاتفی گوید * بیت * اگر سنگ عد تو دارد شکوه : 


مف لشکر ماست البرز کوه * سنگ بر قندیل زدن یعنی معدر و منخص ساختن عیش کس « 
السیی مع الواو 

سوارت آب یعنی حباب * سوالی بالضم زردعي کشت * سوب بالضم بزبای خوارزم آب 
را گویند انوری گوید + ع ۰ *حنت سوب ور بکند او که از بجخم بکند * سویپار بالضم بلخانه ایست 
حوالوع غزنین اسدي گوید ۶ بیت * بیامد به بلخانةٌ سوبهار : یک خانه دید از خوشی چوی بپار ‏ 

چت ۳ سسست ۳ 

و ظاهول همان شابپار است که بیاید و غير آن نیست * سوبوی ( ببا موحده و وار غیر ملفوظ بوزن 
گفتی ) همان سار مرفرم که مرفیست خو شآواز عد سونام بزبان طوسي اندلث و کوچلك باشد قطران 
گوید > ع » سخت اندلث نماید و سوتام ه سوخته معروف - و نیز پنبه و لت که آتش درار گیرند 
ر بعربی حرق کوونوبوه: نام یار مخت کم پرریز - و در ادات ثفل شراب که اندازند 
سخته يماي سنجید نیز آمده 9 موج ( بوزن شوخ ) پیار باشد ۶ سود بوزن و معفیي سبی و سور 
بالضم وس و چشی *ريي و مانندآن - ر نگ نج 2 لپذا (له و گل و مانند آنوا کل سوری گوینن - 
و در فرهنگ اسب خاکستر رنگ بسیاهی مایل که خط سیاه از کاکل تا دم ار کشیده باشد و سول نیز 


(۱) غیر ملفوظ بودن واو در سوبدي ر نیز در وگل که مي‌آید عل نامل است ( 


سفد ان (۳۳) سذگدوله 
شکسته ای : مانند سنده کو گذر از ناردان کند ۶ وبمعنیی سب که پیش آب بندند نیز گفته اند - 

و در فرهنگ بمعنیی سندان گفته مولوي گوبد * بیت * تیر ترا کنده‌ام پتلك ترا سنده‌ام : یتواگر 
زنده ام جز بستانم مده ۵ سخحانن آلت معروف که آهنگرای بران کار کنند - و آهی پین که بر در کوبند 
و حلقه را بران زنند تا مردم خانه خبردار شوند و بیرون آیند خافاني گوبد « بیت * در ایوار شاهی در 
دولتش را : فالك حلقه و ماه سندان نماید » و جامي گوید * بیست ‏ بود با یار خود خوش ر خندان : 


کامد آراز حلقه ب رسندان ۵ سنو ( بضم سین و کسر نون ) بمعني سیاهدانه که برروب نان کنند؟ و د 


ین معجمه بیاید » سنقر (بضم سیر و قاف ) سنقا رکه بدان شکارمیکننه و ای ترکیست * سنگلی 
مصغر سنگ - و نام غله ایست - و هی و ژاله و سگچه نیز گویند عنصري گوبد * بیت * بررباند 
هزارار سنبل و گل : بعون آفتاب از سنگ سنا ه سنگ معررف - و وقار و اعتبار- و وزی و گرانی « 
سنگ‌پشت کثف باشه ه سنگ خور و سنگ‌خوارو سنگ‌خوارج و سنگ خوارك و سنک 
خورك »رغیست که ربزها سنگ خورد و بعيي قطا گوپنه سنای گوید * بیت +* هرکه در دنیا 
بسارد مسجد ازبپر حق : باشد آ مسجد بسان آشیان سنگتور ج 1 مرغیست سیاه که 
ور ی د عنصري گوید * بیت * کی به بینی گشته چر پشت باز خشین : گه 
متقط بيتي چر هنت سنین‌ساراه لگ بالغتم سله که فقاعیان فقاع دران چینند سنالی گوبد 
» بیت ۶ اگرچوی زراخواهی رب عاشق : منه بر گردن چوی سیم سنگور * و بمعنی بادربسةٌ دراک 
نیز گفته‌اند * و درشیی محجمه مذکور میشود * سنگرت ( بفتم سین رضم کاف ) بادريسة درك » 


و سنگولک (بوزن مغلوك ) نیز گفنه‌اند * سک شک نوع ار خرماست که شنگ‌اشعنلی نیز گویند - 


۶ 


و نام غله ایست 8 سنگل ( بفنع سیر و فم کاف فارسی ) جانور است مانند جعل که در حمامها 


باشد - و (بفتم کاف) در فرهنگ بمعنيي رفیق و همراه - و اتصال دو چیز باهم ۵ سنگه ( بقلم سین و 


کلف فارسي ) همار اسغر مقوم ۶ سنگار 2 همراه ر رفیق * چون در کس همراه روند سنکار یکدیگر 


باشند ؟ و چون در کشنی باهم روند سار باشند باهم ‌» منلاله بالقلم مر است خورد که بتازي 


سس تست 


صعوه گویند » سنگ‌اند‌از برغندان باشد که شهرازیان کلوخ‌انداز گویند - و نیز آنچه بر با قلعه سازند 
و ازان سنگ بیت » ز سنگ‌انداز آن سنگ که جسة : پس 


از تره سرکیوان شکست ه سنگله ( بالفتم و ضم کاف فارسی ) ناف که از گارس پزند », سنگح وله 
۹ 


سنا (۳۳۰( سنده 


- و بمعندیی سعیداب ح2 است نه شاج - و بمعفیی سر ن مردم وغبرة بشیی معجره است نه 


ت۱۵ شید 
تن 2 


یله - و بمعنهی جلاجل دایره حل تامل است ٍ سفیار بالسه, ر موضی است نزدیلك موصل که مولد 
ساطان سلجر است 3 در فرهنگ 2 سیری 1 ورده #۶ سذی بالعلم سنگ که بدان ون کنذف چون درم 


5 ۲ رانی ‏ : َ#- ۲ 
و منقال و بنازي صلی وین و دام دی ای ما ارند ی گوید ِ ح ز دیوان به یبش 


[ند‌رش سدچه بود ۶ سنین 2 سبی و کسر جیم تازي ) میود ایست شبیه بعذاب ء سنچن‌بو نام 


گل است سراج‌الدیی راجی گوید ۶ بیت * چوی ز عنبزبره سفجدبی بو : با میي گلگوی بسلجد 


بو بو #۶ سبق ربقم سین و ضم جیم تازي ) و سنچوق نیز آمده بمعنیي کمربند * ر ظاهرا ترکي 


اسی ۶« ت ( بعلعتیی و سکون خا و جیم تازي در آخ ر) تنگی نس ؟ و بکسرتیی نی زگفته‌انن > 
منصور منطقی گوید بیت * از غم و غصه دل دشمذت باد : گاه در تاباك و که در سنخم « 


۰ م ۰ ۰ ۲1 , ۱ ‌ ۰ 2 ۰ ما ‌ 
سنی بالکسرنام وایة است معروف - نام آسٍ است که نیلاب کوبند - و نیز حرام زاده- و فادیه محیوب؟ 


منییلت گوید جع« ای سند چو استر حة ۳ استر # و انوري گوید ۶ ع ۰ ر يلك قافیه 
سند عیبر نباشد ۶ سندباد بالفتم نام پسر گشناسب بی لهراسب - و نام کنايٍ است تصنیف کردة 
ازرفي در نصایع. و و ظاهرا آ نصا ع و مواعظ از سندباد پسر گشناسب بوده باب سیب کناب را آن نام کرد؛ 
ازرقي گوید ه بیت * هرکه بیند شهریار| پندها سندباه : نیلک داند کاندران دشوار باشد شاعری د 
و سعدي گوبه ۶ ع ۶ چه نغز آمد اي نکنه در سندباه * سول ۳ ۴ ۲ سک له کفش باشد > 
و ستدلی کرسي که در قدیم کذش پادشاهان برای میگذاشتنه * رفی السامی الصندلی کنش فررش؟ 
و ظاهرا مندلی عرب سندلی باشد (بسیی)» خري گوید * بیت* چرخ برسندلي مپرنیث : چون کند 
شه برون ربا سندل »ه و در فرهنگ بمعلعي کشايي چلت که بار بران کرده بکشني بزف برند - و بمعذيي 
احمق نیز آرده عنصری گوید * بیت * گرفتم اجات رسيدي بمل :که زربس کنی سندل و سنداگ » 
لیکی ازبی بیت ظاهر مپشود که کش خود باشد و تصفیرسندل لیکی در فرهنگ !جا سندللك چاچله 
آرده و شاهد معنی احمق ایس در بیت آورده از رفیح‌الدیس "شيرازي ه فطعه « حل شیزر و اهل 
منصب ار : ازمی اي بخبر چه می پرسی * لیوکیشان رسیده است بعرش : سندلیشان کدشد 
ارکرسی ج و درین تامل است 8 سندره ( بکسر سین و سکون نون ) حرامزاده * و بفتم سیری نیز 
گفته اند ۵ سندروس بالفتم صمف زرد که ررغی کمان ازان گیرند - و بمعني مطلق زرد نیز استعمال 


کنند * سنح ( بقیم سین د دا ل ) غایط سطبر و گنده کمال گوبد » بیت ه الفاظ بسته اش ز زدان 


سمیو[ ( ۳۱ سن 
و نیز سبزيي که در آب روید و جامٌ غول گویند و لهذا او را بزغسمه نیز گویذد زدراکه بزغ یعنی غولت 
دران پنهان شود و بعربی عرمض گویند ( یفنم عیی مهمله و میم و سکون را مهمله و در آخرضاد 
محجمه) و بعضی سیر گفده‌اند ( بفلم سیی و میم مشدد و را مهمله‌در آخر) و ظاهرا تحیف سده 
باشد ع سبیرا ( بفتم سین و کسرمیم ) شاخ که خجام در حی حجاست بمکد - و (بضم سین 
و فلع میم ) بانو مپیی - و بديلجمة عم شیربی را سمیرا ءیگفتند نظاممي گوبد « بیت * سمیرا نام 
دارد آن جپ‌نگیر: سیرا را مپپن‌بانو ست تفسیر * ر بعرري ۳ زن سبزفام را گوبند ۶ 


الا ستعارات 

سم‌انگند؛ یعنی لنگ ۶« ۳9۳ بعني شب ۶ 

السین مع النون 
بت بالغتم چره که ازار مسواك کنند- و بمعنی گیا 2 که سنا‌مکي گویند عربیست - 
و بمعفي روشنی نیز عرییست و سناد ( بالفام ر دال مهمله در آخر) يعني بسیار" و ظاهو[ وسناد 
است ( بواو) چنانكه بیاید؛ و ارباب لغت گمان برده‌انه که واو از اصل کلمه نیست ۶ صنار بالفتم موفع 
ار بعر که آبش تنلك و تبش گل بود و بیم آن باشد که كشتي آلجا بند شود عنصري گوید * بیت » 
ویا همچنان کشتی بادسار: که لرزان بود مانده اندر سنار# سذب (بالضم و سکون نون ) سم ستور - 
و سوراخ کننده - و امر بصوراخ کردن - و خانة زیرزمین که آنر| سم و سمي نیز گویند - و بمعني پا 
نیز آمده مرادف سم مولوي گوید ۶ بیت + ما ببوش عارض وطاق و طرنب : سر کجا که خود هبی 
ننییم سنب « سنپیدن سوراخ کردن « سنبه آلل که بدار چیزها ر[ سوراج کنندر آسیا بدا تیز کنند - 
و نیزسوراح‌کنند: نطامي کربه * بیت * صبیل زمیي‌سنبه تازیان : بماهی رسانده زمین را زیان * 
و بمعنیی زنبور سیاه آمده- و بمعفی انگور نیز گفته اند اما بدينمعفي سته نیز گنوشت ظاهرا یی تصحیفی 
باشد * سنیننه سوراخ کننده ۵ سنباد بالضم نام +جوسیي که درایران زمین خروج کرده بود ۶ سنباده 
پالضم سنگ فسان که بدان کار ر شمشیر تیز کنند و نگیی تراشند وج دهب ۹‏ و معلن آن جزایر 
چیی باشد ۶ سنبوت سنیات بالضم نه‌ردب‌بود و ساخنگيی " و در فرهنگ بعلم سیي آورد: « 
منوالو ( بفتم سین ) نوت ازمیمون ه سنبلک "نوت از كشتي خود ه صجاب پوستین معررف 


کبود » مهم بالکسر طبق بوئین که بریکدیگرزنند منم بالفلم معرب آن - و بالفام وزر‌کننده - و امربوزن 


سیاکاز ) ۳ [ سم 
است و آن کشقیی است که نعنها ‏ آن بمی استوار کنند چه بعض کشنیها در ولایت عرب است که 
سراج‌الدیی ر(جی گوید * بیت * زهرد و مشتري خریدارت : آنتاب و قمرسماارت 6 ر سنانی گوبد 


ست 1 


ز پعي کسب شرف پیش بناگوش و لبش : ماه گشته رهی و زهره سماکار؛ ارست « 
سیاعایی یعنی خدمتاري ه سیان مشفف آسمان که روزبیست ر هفتم ماه فارسیان باشد - و نیز 
مرخ سلوا رافعی گوید ۶ بیت» باران و برف بارد بر سا کنون ز ابر: چو بربنی‌سرائیل از آسمان سمان 8 
کب بالفتم متفف آسمانه یعنی سقف خانه - و همان مرغ سا که بعریی سلوا و سمانیی گویند 
مولوي گوید * بیت * چرن مست شود ز بادة حق : شپداز شود کین سمانه « سی و سیر بالضم 


سرد اب زیر زمیی که زندان دزدان باشد و که در بیابان سازند بر مصافران مسعود گوید + ع » 


هریت نشسته بردر و دیوار سچ من * سمل (بفتع سین ر ضم میم و کات تاري ) هنري 
و رعنئی « سم بالضم همان سمی مرقوم یعنی خانةّ زیر زمین که در بیابانبا و دهها بجهة مسافران 
سازند فعري گوید ۶ بیت * آنکه بهر خیر ببحد در جهان : خانقه کرد و رباط و پول و سم ۶ وبمعطي 
سوراخ کنند؛ نیز آمده اخسيکني گوید ۶ ع * سوگند میخورم بسنان زردسمت ع و معنیع سم حیوانات 


معروف است - و در فرهنگ بمعفمي پا نیز آرد: مولوي گوید ء بیت * قوال خوش آرازش با نغمة 


تست مس مس ش سر 


عاشق‌کش : هم زلف و رخ لایق هم ساق و سم درخور * ۱ سمندور و فتیندا و سمغدول 
جانور معررف که در آتش رود و نسوزد و اسندر نیز گوینه چنانکه گذشت * و در قاموس سندل 
بمعنیی طاير و سمندر بمعنی حیوان گفته و دو چیز پنداشته و دریی تامل| ست ۵ سمنن اسب برنگ 
معرف - و بمعنی اسب مطلق نیز آمده ۵ سمنگان (بغقعتین و سعون نون و اف فارسي ) شهردست 
از توران و سینو ( بفتم سین و سکون میم و غم نوی ) مانند حاوا چیزیست که از گندم سبز پزند و در 
خراسان متعارف است و خشخاش و گردکان ر بادام و پسته دران کنند و در عرف حلوا سبنلگ 
گویند ه سم ( بغلحتی ) گل سفید خوشبر که سه برگ دارد بعض بسرخی مایل باشد و سمو 
( بفتم سیی د ضم میم) ترا دشتی » سموت (بفتم سین و غم میم) فتراك ۵ سمه (بفلحتی) آبگیر 
کرجلت که جولاهان دارذف - و در موید بمعليي مالهٌ آهار و لیف جولاهان > بدان آهار بر کار پاشذهوت ر در 


سلف ۳/۹3( سباري 


میرسه * و اي تركي است * سلف بالضم بوزی و معفي سرف مدکور يعني سبفه مولوي گوید 
*# بیت *-+ زم چه مي‌سلفي آراز چه لرزاني * و بالکسر شوهر خواهر زلن * و بدينمعني عربیست 5 
کت زوم و فتع لام ) ناردان * و درفرهنگ بسکون لام آورده * و در شرفنامه سلعک گفته 


که وصع سالگ بط ج 1 بالقة كشتي - و در فرهنگ چوهٍ چند ۸5 برهم بندنله بر گذشتس از 


آب ۹ راجي گوید 3 بدت # (هم تعر حاه ترا آسمان سل 3 و در لعف بمعفیی دا ب‌ و بالضم 


۱۱ 


یمعتیم شه اما در کب طبي بمعفیی داغ مطلق نیست بلکه *خصوص داع شریان صدع است 


‌ : دم ۰« و ۰ ۰ ۰ ۳۳ اه و* ۹ 7 ۳ ۳ ۱ 
که در درد شقیقه و حیلات و مدع دزول اب زافعست درد + یت #۶ سل کرد بدست جابی 


7 


رود : هر جری کاب تیرن را بود ۶ صلملت رح سین و میم ) آرازه ایست از شش آوازهٌ موسيقي * 
علم (بالسرو القنم و سکون ‌ ۶( خن نگ که کود کان جفرع ذویسند و بعوبي ل گوینه ابرعلي 

حاجی گوید ۶ بیت « ی سله ( بالفتم 
و لام مشدد ) زنبیل و سبد - و درمتعارف سید بزرگ پیی را گویفد که میوٌ بسیار خصوصا انگور دران 


کنند و بر سربردارند و آلجماعت را سله‌کش خوانند * 


الاستعارات 


سلب: رت درس ته داشتری ‏ بعفي ی سیز پوشیدن كت سلطان فللی و ساطان دلت امه ۳ سلطان 


۰.7 


دور قبر یعا لي روزکار- 2 روز ر شب شایمان روز د .تَ اقداب ی 


۱ لسیر مع لأبیم 


سماخچه ( بالعلم و سکون خا و جیم فارسي ) همان ساماخچه مرقوم يعني سینه‌بند زنان ر 


سیاچه (+حدف خا) نیز گویند ۶ سارت و سمارو بوزن ر معنیی سبارركت و سبارر یعنی کبوتره سماروغ 


۰ ۰ 7 حز . ۷۰ ۳ 
گیاهی است معمبگ سعید ده در برشکال از جاهاب دمدالكت روید و #حرانی میدوان حورثد و خانگی 
دم م مِ 


نمیقوان‌خورد که سمیتع دارد و بغرس ارس و جله و خایه‌دیس گویند و باذرجان کله دیران و عرام 

چتر مار گویند و زماروخ نیز آمده - و ابوحفص سخدي بمعفیي خاك شور آورد: عنصري گوبد « بیت « 

کجا می چشم دارم بر سخایت :گل و لاله نرربد از سماررغ ۶ و درییی مثال تامل است چه معني اول 

نیز مناسب است 4 سماری ) بااخم ر رب ممملةٌ مکسورن ) کنتنی شاعر گوید #بیت * ز خون 
۸ 


سگایر ( ۲۸) سلجوق 
سیستان چه سگ درای بسیارباشد سجارند معرب آن اسي گوید * ع # نشیس گرفت از سکاوند کود * 
مک‌پو آاز پا رقت رنتن که به پویه ماند « سگسار بعنی سگ مانند - و حریص دنیا - ومخلرق 
است از مخلوقات که سرش مانند سرسگ است خسرو مه ح و و 


دم عفو : نه حد خسوو مود مثما ی , است 5۶ شل کنای و سل کرن هما ن صردم‌گیا که استرنگ 


گویند ؛ و وجه تسمیهٌ آ ی گذشت * سکلی مصفر سگ - و گیاش است که بار آن گرشه خورد باشد 


و در جامه آریزد ۵ سگلابی سک آبي که بعريي قضاعه گویزد * سخو ( بکسر سین و ضم کاف ) 
صفه و تختاه- و (بفتم کاف ) چیزت که بدار خرس بباد دهند ر پاك کنند و چم نیز گویند سزني 
گرید * بت * بربر آنکه خرس جو میدهم بباه : هرساعة ز پفجه و ساعد کنم سلوه سک‌انگور 
در عیدنة اب یتسار بمعنیع عنب التعلسب آورده * و ۵ رفرهنگ نیز بهمیی معني آررده و گفده که آن 
میه ایست مرج ر سیارنگ بمقدر لفل و بت آن یلگ گزبلند شید دی اه ۳ 


یکی کوچکتر ازان و ی سگلین» (بعنین ) نی کسبعته قت 0 
مولوي گوید + ع * بینیم ز خود حبل مسد را سکلیده « 


الاستعارات 


سک پاسوخته يعني هرزه گرد 2 دربدري ن‌ ۳ 9 سک‌چگر به يعني به(<م و 


سخت‌دل و سخني‌کش « سک دل یعفی "خت‌دل - و بددل 8 سگساران يعني طالبان دنیا * 


سک ابلق يعني زمانه باعتبار ررزر شب « 
السیری مع اللام 


سلا بالقتم نام نواگرت است 6 سلاب ( بالضم و تشدید (م) مخفف سطراب ؟ و این لفط 
اگرچه بونانی است اما چون اب تخفیف اهل فرس کرده اند بذابران مذکور شد ‏ اسدي گوبد * ع « 
بگفت اي و ساب برداشت زوه ۵ سلاچت ( بفتم سین د جیم نازي ) بول بز کوهي است که در 
مستی بر سنگ مبکنه و بز کوهی دیگر آنرا بو میکند ار نیز بل میکند و بمرور ایام غلیظ میشود 
بشعل قیر و مومیالی و از دراها عظیم است * و در فرهنگ بشیی محجمه و کسر جیم آررده ‏ 


شور بمعذیي ورزش‌کندد: آمده » سلچق ۲ سلیوق نام جد پاد‌شاهان سلاجقه که بجند واسطه بافراسیاب 


سرت [ ۲۳۴ سکارند 
نجارای که بعربي بیرم گویند سذالي گوید *ع* که شهسة چو چوب را سکنه » سکوب بالفتم نام راهم 
است که حضرت عیسیی (علیی نبیفا و علیه السلام ) بدیر ار رفته جانب آسمان صعود کرد * و درفرهنگ 
بضم سین گفنه * فردرسي گوید » بیت + وز ایشای بعم نیز نرسا شدند : بزنار پیش سئوبا شدند * 
وخاقاني گوید ۶ ع * گریزم جانب دیرسوبا ه سکیزیدن (بکسیی بوزن ستیزید) يعني برجستی » 


و سکیز يعني جست ور خیز * رسئیزان يعفي جست و خیز کنان * و بربی قیاس سکیزه و سکیزه ؟ و در 


لغت اسکیزه کدشت ؛ مولوي گوبد #۶ ع ۶ خر سکیزه میکند در مرغزار * ر دقیفی کوید + بیت + 


بدشت نبرد آن هزبر دلیر : سکیزد چو گور و ستیبد چشیره سکیله ( بفتم سیی و کسراف ) فواق * 
السپس گ الکاف‌الفارمی 


سیالیدن بالسر همان استالیدن یعنی اندیشه کردن * و سالش آندیشه * و بربی فیاس 
سگالیده و سکالنده و سالید » سل بالکسر اندیشه ‏ و انديشه کننده - و امرباندیشیدن - و بمعنیی 
گویند: نیز آمده چنانه امیدی از زبان فلم گرید * بیت * مرا برابر (حسان ار بود دوزبان : یک 
ملد سئّل و بگ سپاسگذار ما در کلام اکاب ربمعنیع گویذد» در نظر نیامده - و در فرهنگ ) دمعفیع 
دشمنی و خصومت آورده سنائي گوبد ۶ بیت * با سنائی همه عتاب مساز: با خرابانیان سال مکی * 
و دریی تامل است چه شکال ( بشیی معجبه ) اشیل که معر ر حیله باشد نیز مناست است « 
سلاله ( بعلعتیی ) فضلاً سگ فخری گوید * بدت *# بر ریش خصمت میکند راست : زمانه مرهم 
خوب از سکاله ‏ وایی-خفف سگ‌کاله است يعني فضلةٌ سگ و انداخنه سگت ۶ س) اپستان سپستان 

۷ 2 ۳ 

باشد چه مشابه است به پستان سگ و سگرو سگرنه ( بضملین ) همان سغرو سغرنه بمعنیع اسغر » 
سگزن (بالفتم وزاب تازي ) تیر کوچک که آنرا بعریی کتاب گویند (بالضم و تشدید تا) و مثالش 
در لفت تگمار گذشت؟ ۵ سگزی یعنی سيستاني * چه مردم سیستار «سخت‌جاني و سخت‌جلري 
مشپوند و لبذ! سیستان را سکستان گویند* و «جزی ( بالکر و چیم ساکن ) معرب آن * و یی ییات 
نسبت نیست چنانکه ماحب قاموس گفنه که سجزي منسوب «سجستان باشد باه سجزي معرب 


سئزي است و پل سئزی یا : نسبت نیست ؛* معزي گوید « ع * چون تاخنیی رستم سگزی به 
پسربره و در فرهنگ گید سئز کوش است از سیستان مابین کیم و مکران و دربا سند از بپلوه 
آن میگذرد و تولد رستم دران بود * و دری تامل اسث بصعت نه پیرسته م ساوزن کرش است از 


سکالیو ( ۲۹ ) سکنة 
بچهنم هیتورد چوظلیم * سکالیو (بالفم و ام ساکی ر یا مضموم) آنچه برانگشت افررخته بخنه 


باشند از نان و جزآن 6 مکرآهز بالفم سیم آهفي که بدای انگشت افروخته و نان از تنور کشند » 


مکاروا و سکارو بالضم ناه که بر رو اناشت افررخته افعنند تا بریا شود * سکاشه در شین 


معجیه بیاید « سکافره يعني زخمه * در شیی معجمه بیاید چه صحیم شکانه است نه سکافره 6 سکم 
(بفتم سین و کسر کاف ر چیم تازی در آخر ) مویز باشد شماب الدیی فامي گوید * بیت * در 
چواني پیر کشتم از جفا روگار : همچر انگور که اندر غوزگي گرده سکم * سکز ( بفتم سیر و کسر 
کلف ) مضطي * سکسلی (بضم هردر سین ) اسپم که راه نداشته باشد و ناهموار رود ضد راهوار 
انوي گوید ‏ ع ۶ از كاهلي که داشت نه سکسلت نه راهوار» سکسکی (بضم هردو سیی ) آن زحمت 
که از غایت ضعف بهمرسد و باندك جنبش طپیدن دل پدیه آید » سکرکه (بضمتین و نتم 
کاف درم ) شراب که از جواري سازند * ظاهرل عربي باشد زیراکه در قاموس آورده * سکره ( بضمتیی 


و فلم را مشدد و مخذف ) کاسه باشد - و در کلب طبی بیاله ایست که مقدار معب میگیرد * 


و بنابریی در اوزان و مکائیل مدکور میشوه؟ و س ره و اسعره نیز گوبند چنانکه گذدشت کمال گوید » ع « 
ز کعبتین شب و روز درسور؟ چرخ * و اخسيکني گوبد * بیت * ز نقشبند ضمیر تو مایه مي بابد : 
خم و سئرةٌ رزگ مصوران بهار * سکنچینن ر بغلعتیی و سکون نون و کسر جیم تاري ) تراشیدی - 
و گزیدن - و سرفیدن و آواز بئلو کردن » سکنچین: يعني تراشیده - و گزیده - و سرفیده * و برینقیاس 
سکنچن و سکنچي نامر خسرر گوید * بیت * رخسار تن ناخی ایس چرخ سکنجد : تا چند لب لعل 
ورام سکنچي #۶ سکف ( بضمتیی ) گنده دهی - و آنکه دهانش چون دهان في کننده باشد * و بعضی 
فتم سیی کفه‌ان " سعدي گرد # بیت + تشنه | دل لخواهد آب زال : کوزه بگذشته بردهان سئني 8 
و (بفقعتیی ) سرفه - و تراش -و گزیدگی» و بکسر سیی وضم کاف نیز گفته اند چنانهه در میغپا دیگر 
گفته‌اند چوی سکذچن و سكنچي و مانند آن * سکنور پادشاه معررف - و بسر درآمدن اسب ر چزآن 
در رنتار که سكندري گوپند محمد عصار گربد * ع « سئندر خورد اسب عمردارا * و نام بازیي است 
و آن چنان باشه که هردو دست برزمین نهفد و هردر پا بر هوا کرده براهروند و پشتلكك نیز گویند - و در 
فرهنگ بمعنيي نگون آرده آذری گوبد * بیت* از نبیب زخم تب فوس ذرالفرنیی ار : درچه مغرب 
رود هرشب سئندر آنتاب 6 سکنه ( بلسرسین و فتم اف ر نو ) خفف اسکنه مرفوم يعني برمة 


سعقسات ( ۲۵ ) سکا 


السین مع القاف 


سقسادی ( بضتیی و تشدیه سیر ) عناصراربعه * در اصل اسطقسات بوده و اسطقس بزبان 


جث 


آبا رسقسات غام اند و برستار ‏ سقلات و سقرلات جامةٌ صوف معررف که در فرنگ بانند * و در 
بگرد دای کپسار میکشد سقلات ع و معلوم نشد که فارسی است يا زبان دیگر؟ و بعض گفته‌اند بچجاب 
قف ۵ فاردی غیس عمححیع است ‏ سقلاطون شهریست در ررم که سقلات و جاما دران می بافنن 

و چون اکثر بارچةٌ سیاه و کبود دران میبانند شعرا هرچه سیاه و کبود باشد بدا شپر نسبت دهند چنانکه 
جمال‌الدیی عیدالرزاق گوید ۶ بیت ۶ چو از حدیِقهٌ مینا و چرخ سقلاطون : نپفنه کشت علاعماتدا هر 
آینه گون * و ما سور کاشی گوید بخاطر میرسد که سقلاطون در اصل سقلاط گون بوده باشد بعنی کبود 
چه در قدیم رنگ سثلاط حصر در کبود بود بس کب ر (دد اخنه سقلاطون کرده‌اند ؟ و اي قباس است 


در لخت مسموع نیست * سقسییی ( بفلم سیی ارل و کسر دوم ) وایت‌است از ترکسنان * و بعضص 
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سققین خوانده اند ( بسکون قاف و تال قرشت ) » نظامی گوبد * بیت ۶ طرفداران سقسیی تا سمرفند : 


بذویت اه و کاهش کممبند ۶ 


ستفا نیم خایه ‌ سقفا چخیت وت ِ سقف میفا یعنی آسمان ِ 
السین مع الکاف الدازی 
سلی بالکسر سرکه # سکیا و سکبه بالکسر آش سرکهة - و بعضی گفته اند سکبه بالفتم ررغن 
باکشلگ آعیخته ۵ سکپینه ( بالفتم و باب موحدة مهسور) صغ گیاهیست و از جملةٌ دواها ست ؛ 


3 


سکبينم معرب آن 6 سکاهری بالکسر نگ که چرمگران از سرکه ر آهی سازند برلت سیاه کوذن چرم * در 


امل سكت‌آهی بوده * نظامی گوید ه بیت ۶ بدانکس که جانش باهی گزم : بس جامپا در سکاهی 
ررم « و خاقانی گوید » بیت * جلباب ترا فالك نیاره : کش رنگ ستاهني برآرد « سکاچه بالضم 


تن که در خراسان عبدالجنه گویذه ۳ سکار بالضم انگشت افب وخنه ؛ مرادف رال کات فارسیي 


پایه در جمیح کلمات مرب ازان" سوزنی گوید * بیت ۶ پدار دنیا چون برفریخت آتش ظام : سکار آن 


۷ 


سترک ( ۳۴ ) سفرجل‌نگ 
ابلق دارد #۶ سخری بالعلم ساغریي بعأی کفل اسب مولویي گوید # ۰ ایفچنیی سغري نداره 
کرگدن « سغرای بالقتم کوزةٌ لول‌دار خواه چینی و خواه سفالیی - و کاسه را نیز گویند و ای ترکیست 
مولوی گوید « بیت + در گلستان عدم چون #خودیست : مسنی از سغراق لطف ایزدیست » 


سغو ( بغلعتیی ) بانگ طاس و طبق * و در فرهنگ بسکون غیی آورده ۶ 


السیی مع الفاء 

ما 19 معروف - و بمعفیی پوست پسنه ر بادام نیز آمده انوري گوید + ع * 
ز تف هیبت توبترکد چ پسته سفال » و نیزساله نوعیست از بیل که زبون‌تر باشد » سفتری سوراخ 
کردان و سفته‌گر یعنی سوراخ‌کنند؟ مرواریه و مرجان و امثال آن - و بمعنیي 0 نیز گفته‌اند * 
سفت بالفم سوراخ کوچلكك عموما و سوراج سوزی خصوما - و بمعفيي سوراج کرد نیز آمده - و بالکسر 
کنف باشد که کفت نیز گویند و در فرهنگ بضم سیي آررده و بپردر روش در فافیةٌ شعر ابر یانته شده - 
و در نستةّ رفالی بالضم بىعنی متکم آورده و گفته که الحال بکسرسیی مستعمل است فردرسي گوید 
+ بیت » نگه کرد رستم بدان سرفرار : بدا چنگ سفت و رکاب دراز # سفته_بالفم سوراج کرده - 
و حلقةّ زربی که در گوش کنند - و نوی از پیکار بغایت تیز که بسوهان سوده باشند نظامي گوید + ع * 
تبرت از جعبه سفته پیکار جست ۶ و ما که بکس دهند تا در شهر دیگر بآنشخص بدهد و نوشته 
ارانکس بگپرد که وجه آنرا بصاحب مال ساند و در هندي هنتري گویند و بعد ازان تعمیم کرد تاذ 
در هرچیزت که ازان نقي بکس رسد سفنیم معرب آن - و نیز چیزهل خوب ر تازه وسخی تازه تا آنکه 
ری تاه ر| نیز سفته گوبند - و تحفه و هدیه که بچال فرسنند - و در فرهنگ بالسر هرچپز غلیظ 
و سطبرو معکم خصوصا جامهٌ سطبر شاعر گوبد و ع* اگر ز آهی و اد سفنه جصیم یی ۵ سم 
و سفیر بالفتم خرزة خام نارس که کانك نیز گویند فخري گوبد * ع * که خوردست از فان فالیز یلگ 
سفیي * و شی عبدالاه انصاري گوبد * فقره + سر _پسچون سلچه است رکف -هجود کفچه » و سفزه 
( بزاب نارسي ) نیز آمده » سفرود بااکسر همان اسفرره یعنی مرغ سنگتوار » 

الاستعاراث 


سذنه‌ وش پعنی غلام که حلقهبگوش نیز گویند # سفرخشك یعلنی سفر ب‌فایده * 


سفینکاسه یعنی جوانمد * چنااچه سپاه کاسه یعنی بخیل « سفرجل‌رنگ یعنی زرد * 


سز (۲۳ مر 
السین مع الزاء المعچرد 
سا پاداش نیکی و بدی و سزاوار یعنی ایق پاداش - و بمعفی لایق و درخور نیز آمدء » 
و بریی قباس سزددن و سزد « مد ( بالنتم و سکون زاس محجمه ) سپیدخار که جارزد نیز گریند 
چذانکه کشت د 
هش و اامتعار ات 
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السی مع العیی 

عنری و سعترباز بالکسرز ذ که جرمینه بنده وبا زی دیگر مجامعت کند * و معلوم نشد که 
سعتر دربن لغت بچه معني است چه سعتر بمعنی ترا که دروبشان با نار خورند ایفجا مناسب نیست» 
خافانی گوبد * بیت ۶ چون چشم شوخ سعتریانم نماند آبه : چه چشم سعتری نملك و سعترت 
ندارم ۶ و جامي گویه * بیت * نفس را بنه از گلو کی کز زنان سعفري : فارغست آنکس که فوت او 
ز نان و سعتر است د اما از شعر خسرو ظاهر میشود که سعتري 2 که با زن دیگر مساحقه کذد یعنی 
طبق زند و طبق‌زن نیز گویند - بلمه آن فعل را گویند + بیت * آر جماع جملةٌ مرغان جماع 
نیست : کون را بکون پند و همی سعثری کنند * 

السیر مع الفیس التجمد 

سغ بالفتع نوع عمارسته است درازو خمیده مانند طاق که بعربي ازج گویند - و بعض بمعنوع 
پوشش خانه گفته اند * سغبه ( بالفم و قیل بالفتم ) فریفته - و سضره سعدي گوبد * بیت * تن 
خویشتی سغبه دونان کذند : زدشس تعمل زبونان کنند عد و ظهیر گوید #+ع + دل که سب این زال 
عشودگر باشد # سغد بالضم موفع است از سرقند که او را از جنات اربعثٌ دنیا شرده اند" و در 
قاموس گوید سغد ( بالسیی ) بان چند از سمرقند - و بصاه موضم اسمت ازان) و درب تامل است » 
سغدو بوزن و معنیی ستنو یعنی چرب رود که درون آی پراز برنم و گرشت و ادريهٌ گرم کرده برشته 
باشنه سراج قسري گوید + بیت * بسا شب که از گرشت آگندهام : چر سندر دل و سینه و رودها » 


سخده بالقاح همان آسغده: یعنی آماده بد سغر ۲ سغرنه ( بد بضمئین ) همان |سخر مرفوم که خارهاب 


رح چم ( ۲8 سریرناكك 


داشفی - و لطاف کردن و تسلی نمودن - و حیله و مکر و بهانه * و اهمال کردن و تعلل نمودن * سرمخار 
یعنی توتف مکی مولوی گوید + بیت * عشر 3 هست درس گوشه غنیمت دارید : درللم هست حریفان 
سر دولت خاربد # وله ع * گر نفس ار بلطاف سر لبخارد مرا و خسر گوید + بیت * رو تنزه پیشه 
کی وراکنم بابی خوش مشو:(با قضا, تصلیم شبواوز‌نیع باه گام و فوسی ریدم بیت » 


بدستان بگو آلچه دیدی بکار : بگویش که از اف ار 9 سرخ چشم یعنی جلاد و خونریز ۶ 


سرخویشگرفتن بعفي بدررفتی ه سرد بیان و سر يغنيي کح کهمخذان بلست ون 

مردم را آزار کند - و نیز ناموزون * سردرکارکردن يعني سربباد دادن * سردونثیب‌کردن شرمند: 
: ۰ 9 1 ۱ ۰۰ ۰ ‌ 

و خجل بمودری جد سردسی کار که زود و فیاعال کنند * مر زسو بعی چارةٌ کار و تدببر مطلب * 


سرزاف يعني نار وتبختر » سرسبز يعني زنده - ر تازه عیش - و صاحب درلت و کامتار » سرسری 


بني نشف و کار که پ تامل و انديشه کنند و بگوبند * سرسنره بعني مفعد * سرشار يعني 


لباب « سرشلت شور يعني اشلك غمزدگان » سرکش يعني خدارند فدرت و فوت - و نافرمان و 


گردن‌کش ۴« سرکلهنرادن بعني مرس زرکت ۷ - و بکاف تجني بني 7 » 7 


روئی کردن *# سرگران بعني کس که در فبر و غضب برد » 0 یعنی مامت کننده نظامی 


گوید * بیت * در آمد سرگرفنه سرگرفنه : عتاب "خت با می درگرنته # سرمدگینی یعنی ش ب» 


سرو خشت بعني غایت اعراض و دهاغ خشکي بود در معل که بکس "خی‌کنند یا از ررب مبربانی 


نصبی‌تر زمایند و او نشنود حافظ گوید * بیت * سر تسلیم مي و خشت ور میکدها : مدعی گر نکند 


هم سس گر سر و خشت * سرموٌ خات‌بین , سرمه خسرر 1 شرکه در ره قفا کشید یلگ 0 


گویند ۵ سرد و 5 بعذ ی آسمان - و ابرسیاه ۶ 
سراچا: کل یعنی عرش ه سرا فرب یعنی دار الضرب * سا جاوین یعنی آخرت 
سرا جزا و ساع معبون یعنی بپشت * سرا سرور یعنی شراسخانه ظببر گربد م ع + 


سییده دم که سر درم سرا سرور ‏ سا شرور بعنی میکده - و دنیا - و مارخانه 1 دوزخ ۳۹ 


ن حور ۰ ۲ یت هه ۷ 
سرب خط داشتری نی نی اطاعت و فرمان برداري * سرکه فشان یعنی "خت در عتاب‌کردن - 


۳ [ ۳۲ ) سرخارید 


جاهش : سراهنکن کونین اند سرهنگان درگاهش * سره جید و _هغش - و در موید بمعنیي شقةٌ 
حریرسپید نیز آمده » سرینگاه یعنی نشست که و تخت - و بعفی بیت شیر نظامی چنین 
خواند: اند + ع # سرینگاه ار مشلک باید نه عاج و باینمعنی که سرب کاه سر عبارت از موی ففاست 
و این تعلف است * سریر نام قلعه ایست که درزنجا تعت و چام کخسرو بود - و بععفیی اخت 
عربیسمت - و در سس بمعنیع وس فزح آورده سريري پادشاچ که دران قلعه ت بود و سکذدر 


را ملازمت کرد نظامی گوید « مثنویي * بیامد خرامان بلتخت سربر : که تا بیند آن تخت ز 


تخت‌گیر « سرپری خبریانت کان تاجدار : بای تختگه کرد خراهد گذار م سر و سریرت همان 
س درل و آن خظ است که بر زمین کشند برالت فمار باری « سررش و سریشم چبز که بچار و کمانگر 
و محافت و چرمگربدان چیزها چسپاننه و آن از ماهی و پوست خام سازند * سریچه ( بفتم سیی 
و کسرراب ممدله و یال معروف و فتم جیم فارسی) صعوه باشد که ترترك و ود نیز گویند مسعود 
گوید * بیت » بسا دراج از املعان نوا برش : سرنچه وار گلو اندر امفعان بکشا یه لیکس در تحفه 
بخ محجبه بسنی مرخ سقا آمده و سری سرداری ر بزرگی - و درفرهنگ چیزت که از آهس 


الاستعارات 
ی 1۳ 
سرا سهفم و سراست ششور بعفی دنیا ۵ سرازآب پیگانهشستن یعنی بدست آرردن 
مللی ببکانه خسرو 7 + بدمتا # ده آنگه توان ز آب شرع شتا که از خون خود دستا شوید 


و بعضی گفنه‌اند 9 بردن ازحیرت و نکر» سرآوردن يعني آخرشدن و بنبایت رسیدن * 


سرانیفت یعنی آخرت « سرئیغ‌خاریدن یعنی کشتی * سر برآوردن و سربرتافشی و 


سربرکردن باعی شدن #۶ سر بزانونشسنن کوز شدن - و مراقبه کردن - و منالم و غمگین نشستی * 
۹9 یعنی از خواب برخاستی و بیدار شدن #۶ سرت بعذ ی عظیم الشان و عالی مرتبه اد 


سر بگریبان بردن یعنی فکر کردن * سرب رت که اسیران و گرفناران داده خود را خلاص سازند * 


سر چیدن یعنی سرکشی گردن تن سر چغفتکردن بعنی سرگوشی کردن و ۳۹ یعنی ناه 


۱( مه بر و سک پوت باشد کة برهان آورد و در پرهان‌جامع سقدره یز آعده !۱ 


ا 


سرو [ ۳۴ ) سر«نگ 
خود را بپا دیگر بند کند و اورا بیندازد و بقاري شغزبیه خوانند (بهسرشی و زا **«جمه و باب 
موحده؛ و سکوی غیی معجمه و فلع یبال مشدد) - و نیز ریسا 4 ی یلک سر آنرا حلقه کنند و زبر خالی 
بیان سازند و سر دیگر شعر بگیرد و در کمین نشیند تا جااوب دران باب نید بعد ازان بسوب 


خود کشد و او را بگیرد - و در موید رسد 4 در باریپا از پا آربزند - و بمعنيع ج.امهٌ غولک نیز آمد: 


1 سردم (بوزن درید) نی زگفده‌اند ۳ ر درلحعه عسق بجحه باشف لبکن در سامی بکسر نی و ی ر آورده ۳3 


۳۹ یر مه 3 و ارس و که مایت : 2 
سرو ِ در خمت معررف و آن سه فسم است سر ناز که شاخم‌ایش میممایل اسم ر سرر آزاد که 


شاخمایش راست رسته باشد و سررسپی که دو شاخش راست رسته باشه - ونام پادشاه یی 45 


2 ۳۹ ۰ ‌ ۳ 
پدر زن پسران فریدون بود فردری گوید * بیت * خردمند روشی‌دل پالك ی : بیامد بر شاه سرو بح # 


و( بضمتین ) شاخ حیوان و بعضض بعلع سیی گفته‌اند # سروستان جای که سر بسیار باشد - و احز 


ی كِ باربه > ,و د_ظ اسمت از فابس * سروستاه همان سروسنان بمعذی یی لعري ‏ باربد | زرفی گوید 


+ بیت * ندید نوش کت از دست سرر یکنا پوش : نیرش دانگک سماع از نوال سروستاه ۶ سرو سیاه صخوبر 


ار گوید ه بیت * نه (*برگی و هستی برنگ لاله ت : 6 شاخ سروی و هسنی بقد چو سرو 


کر اسف ارسی لسن باربد ه سروش و سروشه فرشته باشد عموما - و فرشقة که پیغام 


و مزده آرن خصوصا که هاتف غیب نیز گویند - و روز هفدهم از ماه فارسیان * سروینه ( بفثم هردو 


سب و کسرواو) قوس فزح خسروی گوید بیت * چونکه سافیش داشت برکف دست : همه سرویسة 


گشت بام و سرا » سروار همان سربار مرقوم * سرواله ( بضم سین ) گیاش است که بر سر آن خارها 
باشد و در جاعه آریزد و بپندی نیز سرواله گویند كت سروا 9 سرواد ۳ افسانم اررمزدي گوید 


۱ : ِ 7 دنه ۳ 
چند دهی رعد؛ٌ دررغ همي چند : چذد فروشی تو خیره برمس سررا *« واخري کوبد * بیت * ره بعدل 


تو مرهوی عمارت دنچ : خمه بو بمدج تو مشعو رسایل سرراد «» ۳0 ِ نافیةٌ شعر » و 


تست صرح 2 حتل» 


سرون شاخ حیوان سر سرو - و بمعلیع 3 1 آمده ۶ 9 موضی که ازان ٌ شاخ روبد که 


عبارت از مان سر باشد نظامی گوبد * بیت ۰ سب کو سزاوار باشد بناج مُ سروذه او متبلگ باشم 


9 


)۱۱ بدينه‌هني در لغان نازي آمده چنانکه عرعر این در قاء«وس گفنه عرءر فاره‌ي است ( 


۶ بت + : ز رامشگران سرکش و باربد : که هرگز نگشتدن ش بازار بد لد سرگردا ‌ 2 ۳0 


کاف فارس 
وسوگنبه وس بل ۳ فارسي ریا مجهول ) است که سر گرداند ر بعربي دزار 
گویند * سرکین کیک ردانلت ۹ بود زیراکه از سرگین چیزت مدور راما دِ# # (بضم سیی و قام 
کف فارسي ) آزکه شراب از براچ سازد - و آنکه کفش از ریسمان بافد چنادءه در لغت سرگذشت 
سنائي گوید * بیت ۶ سرگر را سضر‌سرا کند ۶ سرگزین (نلتخاب کردی کسای حاکم از گم کار و 
گوسفند و اسب سید ذوالفقار گوبد # بیت « اندران مبدان که دشمی را راند چون کله : تیغ او 


خوش ۳ فوس فزج و( ظاهرا که یک ازیی دو لغت تصعیف باشد * 
۶ فک سرلاد رد بالاتیی دیو ار حنانکه ب‌لاده رد پائین دیوار ۱ چه ۳ دمعنیی ۵ آمده ۳ 
سرماملک ( بقلم سیی و هر در میم ) بازيي است که چشم طفل را بخدنه و اطفال دیگر پنپان شوند 
دعذ ازان چشم ار بکشایند تا دیگراذ ما بیدا کذف خافاد بي گوبد 3 سرماملک آرزو نجازم + وله ع » 
ز ابندا سرمامك ففلت نبازیدم چوطفل « کرت ( بغتم سین و میم ) نوع از شوه گیاه - 
و صماحب فاموس گوید نوم از اسفناج که اسفناج رومی گویند ؟» و سرمق معرب آن و برا استسقا 
نافع است ؛ انوري گوید * بیت ه بنفع طبع به بیمار داد؟ٌ سرمق عد سرموژه کعش که بااس موزه پوشند 


جرموق معرب آن رو ای بالضم معررف - و ه2 است از فارس که ازالر سرمه خیزد سرمق معرب 


ِ ۲ ۶ 0 کم کر ی 
ات و توع از شراب که 1 متعارف است از مقوله فمیز ِ« 7 همان 


سرملت - و (بکسر سیر و فقم را ) دوال سفید که ری آنرا خراشيده باشفد تا نرم شود » خفف سیرم 

اد : از پشت شیر اجه خضرا کندد سرم * سرمش 
زوی آلو خشلت » سنا ع نل که درجشی و سور نوازند* دراصل سورنا بوده * سرنامه 9 
نامه يعني آنچه برسر نامپا نوبسند که بفلان معل سانند * سراندیب و سراندیل شمریست 
معررف که از بوشمت آدم عایه‌السلام بدانجا فررد آمد > سز ( یکسریی ) همان اسرنج مرفوم يعني 
سفیداب و در قاموس بر وزن سمند آورد: - و بمعفیع طبق ررئیس که بریکدیگر زننه سنم است نه 


سوذج چنانکه صاحب فرهنگ گفنه ۶ سرذن ( بکسر تج و سکون نون ) آنست که كشتي‌گیر پا 


سرشفت ( ۱۸ سرکش 
بیام چرخ وقار تو با اگر بنید : ی شکسدء: شود سثف چرخ را سرشاخ # 0 ت اول و 


2 2 : 
سرشگُون (بک نج رکف فازسد ي موقوف و فنم واو ) ) پرد؟ً یس ک آنرا کله نیز گویند * و سرشکوان 


( بافافه الف ) نیز آمده د يعفي سراش - وگل که بدا سر شویند * خري گوبد 


بیت * خالكک بر سر شاء عري را کاشک ۰: بودم 0 سرشلی قطره عموما - و 


ور( 


قطردٌ اشلگ و باران خصوصا - و خوردة آتش ۳ شرار؛ براره گویفد - و درخته است که گلپا سفید دارد 


بسرخي مایل و آزاد درخت. نبز گوبند خري گوبد * بیت * زانمه گر و بدیش از فیضت : لعل 
رس بجای کل ز سرشلك * و گل آن درخت را نیز گویند عنصري‌گوید« بیت * رخ ز دیده نکاشته 
بسرشلی : وان سرشکش, برنگ نازه سشلک اد و2 حٌَ خَهٌ میرزا بمعنیی درخت زرشلک گفنه >« سر 
دایرةٌ خورد که از طلا بر سر ده آدت نود ات سرغوغا کس که باعمت فثئنه شود و سرفئنه نیز گویند مولوي 


گوید + بت # ز رشکت دوستا خون درستا ریزد : بدپی حل شنک و سرغوغا چرانی 3 سرغیرن 


و سرغینه بالفنع سرنل * و بکسر نیز گفته‌ازه » نردرسي گوید * بیت * برآمد خروشیدن گرا : دم 


فلت سرغیی ر هندي درا 3 و اسدي گوید ك ع # دنا ز زر کوس و سرعینه تاللخ 3 مرف 


( بقلم سین ر کسر غبن ) کاس چوبیی دروبش‌سفا گوبد * بیت * بگیر جام می از دست سافی 


اي سقا : »شور بسان عرب دوغ اشتر از سرغي سرف بالضم سرفه باشد - و در شرفنامه درد گلو 


که از سرفه باشد - اما از بیت کسائي بمعنيي سرنه‌کننده ظاهر میشود « بیت * پيري مرا 
بزرگري افگنده اي دریغ : ٍ کاه دود زردم و همواره سرف سرف هد سا پعنی سرکه * سرت 
بالسر سرخی و سفيدي که زنان بررو مالند - و سرکه را نیز گربد - و با لضم مرضی است که 


7 3 .2 72 : ۰ 
بای سره د بعربي حصبه گوبد ۳ سرك انگبین و سکنگیون ی ۳ که معرب 


آنست * سرکوب و سرکوبه سرززش وطعفه - و جال بلنه که مشرف برجك دیگر باشد 


انوري گوبد #ع « نه از فراز نوان کرد حیات سرگوب 3 بر رکب سرکش نام دو مطرٍ است مشهور 


بت گویه # بویت # شا رامت چو رردي و ند : مط ,بانت جوسزش و سرکب 3۳۷۲ و تردسي گودد 


۶( ی مد مطلعارن 4 بضم عین ده آیات قراني که در وقت بسم |[(۸ باطفال نوشنه دهند ۱ (۲) ودر 
وولسخه زاپدست - ونیزخلیِفهُ مکثب که برهرده شاگرد استاد نصب کنند خافاني گوید + ع » دم تسلیم سرعشر 
و سرزالو دبستااش ۰ 


سره ( ۱۷ ) 9 
نیز گویند و بپندي چکوا چوي گویند - و رو است در نواحیی کابل که برزمیی سرخ جاربست 
و آبنش ازبلجهة سرخي دارد - و شراب سرخ سلمان گوید * بیت * ز آب سرخ مي افتاد» است زال 
خرد : چه جل زال ؟» رستم بیفتد از سرخاب ‏ و نام یکی از ملولث که ار نسل بهرام‌گور بود - و درتحفه 
گوید پبلرانیست که او را سرخه نیز گفتنه و در فرهنگ گوید نام پهلوانیست از سپاه پیرزز بی بزدگرد 
فردوسي گوید * بیت * يه پارسي بود بس نامدار : که سرخاب خوان را شهربار ه سرخه 
بالضم نوی است از کبوتران بسرخي ماپل - و نام پم افراقجاب - و 4 از سمنان که سرخ ه سنثان 
گویند - و 2۵ است از سبزوار سا ار گوبند ۶« سرخچه و سرجثه حصبه که کودکان را براید ‏ 
و سرخیزه و سرخیچه نیز گویند «» سرخاره سوزن زربی که زنان بجههٌ زینت بر سرنهند -و در 
نسعءٌ میرزا چیز پنجه مانند یه زنان بدان سر خارند کمال گوید # بیت * دختران خاطرم (| در 


تماشائاه عرض : جزز ب انگشت می بر فرق سر سرخاره نیست * سرخبت و سرخ‌بن بتر است 


از سنگ سرخ بر کوه بامیان و از غرایب روزار است وتان آن دز کت کدی ۰ سرخوش 


يعني سرگر گرم از کیفیت شراب و جرآن * سرخوان : عنی خوانندء که ابتد| بخواندن کند او شلج ارت 
ابلهال خوانندگی ۶ سرسری ۱ و زبون ۶ سرده میو که بعد از میوةً پیش,س باشد #۶ سرده: 
(بوززن فربه ) سافي - و سرحلقة #دخواران * نزاري گوید * ع * چو در داد سرده شراب گران # و مولوري 
گوید «ع + رآن سرده مخمور بخمارآمد * و کمال گوبد * بیت م سرده بزم شرابست امروز : 
آنکه دی بود امام (حاب # و قدحر که بدان شراب خورند سبف گوبد # بیت * ز خمار بار عشق ار 
دل تو سبلت نگردد : ز شراب راح راحان دو سه سرد گران کش ۶ سرد رگلیم بارش است ور آن 
چنان باشد که یکی سردر کنار دبگر نهد و دیگران جامپا را بدل کنند و هریک در گوشةٌ رفنه سر در جامه 
پنپان کنند بعد ازای آن طفل سر در کنار نهاده برخیزد و هرکدام را گوید که کیست پس هرکرا نام 
درست برد او را بچا خود برده سر او در کذار گیرد و ۳ درس نام نجرد او را بر درش گیرد و 
بر جا نژ که مقرر شده باشد سوار کرده ببرد * سرز ‌) بالقلع و سکون. را و زا معچمه در آخر) 

گلکار * سرزیو گیاهم است خوشبو د سر زده سرزنش کرده شد» - و ناکاه وه رخصت در آمد: ِ 
و گردن‌زد: « سرشت خلقت و طیذت - و نیز بمعنیی خمیر کرد و آمیخت ‏ وبریی فباس سر سرشتی و 
سرشنه * سرشاخ جیوه که بان بام خانه پوشنه وسرش بیرو کنند منصور شهرازي‌گوید * بیت * 


0 


1 خا 
سرا جة ) ٩‏ )/ سرحاب 
در زمای بگرفت در عشاق آهنگ ‏ : که ساز زهره را بشکست در حیرت سرآهنگش * سراچه ( بالکسر 
و جیم تازي ) ده است ازدهپا قم - و مرش است مخصوص اسب و استر که بدنام نیز کویذه 3۶ 
ءٍ بیت > بابل کني سرایچةٌ مطریان خوش : خلم كني و لاق غلاما م ي‌گسار # و نیز سرایرد؟ 
خورد از کرباس که گرد خیمه برپا کنند * سرا دیت باشد # سرباك ( ببال موحده ) حاکم 
قابط باسیاست ابوالفرج گویه « بیت * دی حق را نه چون تو یلك سور: مالك شه را نه چون تو 

سربالی #۶ سربار و سر باری ۲ سروار و سر وارة بار اندلك که برتنگ بار گذارند ر بعرتي علاوه 
گوبند ۳ سرپایان دستار نخري گوبد * بیت * مس آن نیم ک دهم آبروب خود بربان : براس درهم 
و دیفاز و طاق و سربایان 3 و کلاه زر ۹۹ ررز جرب پوشند ی ور لس حايمي آورد: که بعضی کفته‌اند 


سرپایانش بایدر میرسد که ببا موحده باشد بعفی بی بایسنه سر « سر پخچد 


معررف - و قفوی‌دست و مردم آزاز سعد‌ي گوید # برت # یک بادشهزاده ۳ بوث که مور از نو 
اپاك ر سرپلجه بود * سرپاس ( باب فارسي ) گرز باشد فردوسي گوید » بیت « دل سرکشان 


بر ز وسواس بو : همه گوش بر بانگ سرپاس بود # و سردار پاسیانان ابی‌بمین گوبد * پیت * 


بچز خیال کس شب‌روي نخراهد کرد : دران دیار که سرپاس پاس نر عسس است: »« سرپوشنه 
سرپوش چون چادر و طبق‌پوش و غیرهما ه سربست پوشیده - و مشعل که حل نلوان کرد « 
کوش شورباق که در ارل جوش ۱" ز دیگ بردارذد نظامي گوبد * بیت * ز هرچبن ۹۹ طعم نوش 
دارد : حاارت بپشتر سرجوش :۱ * سرچیاد ( بچیم فارس نی ) تارلك سر؛ چه چکاد با پیشانی 
و سرچکاه بالاتر ازان * عمید لويعي گوبد * بیت * دغ بود سرچگاه ار چور طاس : دابو را زو بود همیشه 
هراس * و دریی مثال تامل است چه سر بلفظ دغ مربوط است نه بجکاد ود سرخاب لو که 
زنان بر رو مالذد - و کوه است معروف در تبریز - ر پرنده ایست یز رر که شب از جفت جدا 
باشد و یگدیگر را نه بیند اما آواز کنند و برسمت آراز روند و تمام شب بیفرار باشند و گویند چون از 


جفت: جدا شوند جفت دیگر نکننه و اگر یی جفت خود دار آتش بیده او نیز در آتش رود مانورلگ 


سارابیلی ( ۱۵ ) سرآهنگ 


زعشق توبه که سرگناه دارم * و بالضم پاافزار که در خراسان از ریسمان سیاه بافند - و شراب که از برنم 
سازند > رردکي گوید # بیت ۶ مدخلان را رکاب زرآگیس : پا آزادکان نیابد سر #۶ ر لبيبي گوید 
» بیت * لفت بخوردم بکرم درد گرفتم شکم : سر بکشیدم در دم مست شدم ناگهان * و در فرهنگ 
بمعنیي جوشش که بر اعضا پپی شود - و نوع از رقص « سرابیلی ( بالعتم و کسر با موحده ) هیز 
ر خنت خافاني گوبد * بیت * ازبی مش سماعيلي ایام 7 جوذ سرابيليي برز » چذانکه 
در فرهنگ آورده * و ظاهرا ای لفظ سرائیلی است »خفف با جلی بمعذ #بودي ور سماعیلی 
موید آنست * و ببال موحده بمعفیع هبز بنظر نیامده * سرا کوفت سرزنش و طعنه ۶ سرارو 
خر کر آن امراض سرو درد چم ر[ مفید بود و بيوناني قیال گوبند « سرغع « سراغوچ 
و سراغوش و ی کیسةٌ درار که بر يلك سر آن کش وفع کنند و زنان آن کلله برسرنهند و گیسو 
را درا کیسه اندازند و بجواهر و طلا مرصع کنند نظامي گوید * بیت * سرآغوچ برآموده بکوهر : 
برسم چینیان افگنده برسر #* وله ع * بنان از سر سراف باز کردند ۳ سرابیدن نغمه کرد و سرود 
گفتن ۶ سرایان بجني سرایند: و نغبه کننده #۶ مرا ی خانه - و سرایذده - و امر بسرود کردن ید 


سرایش نعمه پزدازي ر گويندگي ‏ * سراگون يعني سرنگون داصر خسرر گوید #* بدت #۶ سر بفللک 


پر کشید ببخردي : ری و سررري سراگون شلد سراسیمه بعني آشفنه > سوانگدنی نوع است 


1 آش آرد و سراند‌اژ مذه‌یل ۳۹۹ بربال رس سر اند‌ازند خواجو گوید * بیت * و ز عمش بر سر گردون نگر: 


نع سیم و سرانداز زر د و نیز سرانگنده خسرو گوید * بیت * چو سلطان سرانداز باشد زر مي 


فند بت بسحل از سرش تاج کي 3 و له « آزان 0" که فکرت سرانداز گشت : دم چون بوذ ۳ و باز کشت 
۳ و حالالی و بیبالک نیز آمل« سعدي گوید # دومتا # بد. اند از ز در تک ی صادق است ‌ ۳۹ 
بو‌زهره بر خوینة ي عاشق است د و نام بک از اصول مقامات 9 - و در فرهنگ کس که از رو 


الا 
مر ز) 3 4 
آنکه سرانجام بمعنیی سامان آ ملهچ سآهنگ پیشرو لشکر - و تار گنده که بر سر سازها کشنده و 


یعنی عافبت و پاياي کار * و اينکه گویند که ابی‌کارر! سرانجام نمودند یعنی با خر رسانپدند نه 


نیز گویند اخسیکتی گوید * بیت * عدر اگرنبود گو مباش کان بدگ : بريشمي است بریی ارغذون 


(۱) در شاهد دیگرش چه املست ٍ ز باد و بو نت امروز درباغ : درختان جمله ,فاص و سواندز « 


سخت تکام ( ۱۴۶ ) سر 


یعنخی نایبت قدم خسرو گوید #ع + فراخان بسافه شده سخت‌ساق # 1 ود بعني سرکش د 


: ۰ س ۱ کف متا لک د ت_ ری 
مو(نسشت ای ره کر و وت ون ی ی 
اعنراض دربن است * بیت + پ سخ چون خی اندر سخس افند باشد : سخی اندر سخنان از 


سعی آرانیج مر # 


السچی مع‌الدال 


سدا هرا ( بفتم سین و دال و۱ راب مممله ) مرغیست که در بنجاب میباشد » و ظاهرا ایس 

لفظ هندیست > سدکیس و سرکیمن ) بغتم سبی و کسر کاف ) فوس‌فزح فخري گویه + بیت * 
بپرسال مثال در گپش را : فلگ بنمایه از تمثال سدکیش * و مثال دیگر در لغت درونه گدشت « 
سدگاه بوزن و معفیي دراه مفي گوید * بیت * سدگاه تو صد راه ز سدکیس بلند است : بل سددات 
از سدر8 و از سفن سکندر ۶ سی‌پایه يعني کرم هزار باه چه سواند قربه اپست ار بل که از زمان 
منوچپر تا زمان استها اسلام از موقوفات نوب‌ار بخ بوده و تولیت آن متعلق بپرکس که بود اور 
برملك میگفتند "و شرح آن در لغت برملت کدشت د سده ( بفلعتین ) دهم روز از بپمی‌ماه که 
چشثن مغانست سدق ( بقلم سپن و ذال محجمه ) معرب آن و در وجه برا تسمیهٌ او گفته اند یک 
آنکه ازان روز تا نوروز پنجاه شب مي‌ماند درم آنکه دران روز عدد فرزندان آدم بصد رسیده بود و درقدیم 
مد را بسیی مینوشتند - و نام درختق است که در دارالمرز و ماوراءالذهر از جاها دیگر بیشتر باشد و 
تن 1 بدشواري در بغل سه چمار کس گنچد و برگهایش بغایت انبوه باشد و فربب دوبست سوار در سای 
آرام گیرند و چیزه بران درخمت بیدا شود مانند خریطه که پر از پشه باشد و لهدا آن درخت را 
سارخکداز و سارشکدار و آغال‌بشه و بنازي شچر(لبق خوانند - و نام دش است از سپاهان نزاري گوبد 
# بیت * جار نعست در سده دارم بحمد الله معد : کیلک شوم و باد سخت و آب شور و نان جو » 


الاستعارات 


سورونشینان پعني مابکةٌ مقرب » 
لا ما 
سو بالفتم معررف - ربالاب چیزت - و جانب چیزت - و اول چیزت - و سردار و بزگ 


نوم (جمع چبار معني ارل سرها و جمع بلجم سرا) - و بمعفی میل و خواهش خسوو گوبد « ع * نکنم 


شلات 1 سرت ساق 


سودم زرد سچ #۶ سعلاری (پکسر سیی ر جهم) یاس ودر قاموس "جلاط (بطا حطی) آررد:» و ظاهرا که 
معرب کرده اند یا بتاس قرشت غلط خوانده اند « سیاکزن: ( بقلعتیی وکاف مفتوج) معمل و مسلم» 


| سین هم أ چیم| لفارسی 


سچری ( بغتم سیر رغم جیم ) فواق ( وبشیی معجمه نیز گفته اند ) - و شیر که بدرغ 
ان رفرهنگ ( بجیم تازي ) شیر و درغ بیم آدخنه که 


شبت را ریزه کرده درای کنند و بعريي شیرلر گویند 6 
السیر معالشاء المعجره 


" ي دایه گوید 


سخاخ بالعلم زمیی نرم به لا ن عربدسمت و صاحب قاموس آ ورده * جمالدین 

» بیت + تیر غمزه چو کند داد نشست : تا پر اندر سخاخ سین می » سخ بالضم خوب و خوش 

خسرور گوید * قطعه ۶ از جنید و زشبلي ر معررف وج ایشان گرابلچنیی 
ینت ۱ 4[ 

بودند : ور نبودند ابلچنین ۳ ار # سخشت معررف - و بمعنوع ع وزن کرد نیز آمده نظاه 9 

۳ کویل # پیت « و ۳ پبخت : هیزم جپل آکر خواهي سخت ۶ و در فرهنگ 

( بقلم سپ ) بمعذیع بخیل نیز آو ده اوحدي گودد * بیت * بادء ناسخدزه و بسخت که باده 


3 3 ۹ ۱ سب : 
سست کند سخت را کلید خزانه # و بمعفیع بسیار نیز کعده اند عد سزر بالضم ساچید: و وزن رده - 


۳ بعلع سیی 1 بمعنیی مسبت الم | نیز آمده مولوي گودد ۰ ع #ِ بکش عمانی زماذرا که سکع زو 


اند سنری ( بالضم و الفقم ) سنجیدن - و در حقه بىعنیی نرم گفلی نیز آمده » سخنو 


) بضم سیري و تال فرشت ) چرب روده که دررن آن پراز ۳ و ادوبة کرده برشنه باشند #۶ 


بمعفیع چیز کهنه بشی ع«جمه است چنانکه بیابد * 
الااسنعاراث 


سخت بازو ی سخیی‌سنر يعني شاعر- ر سضص فبم * سخت‌ساق 


( ۱) بدینمعنی در لغت تازي آعده وسخیت وسییت نیز و درصراح گوید یستعمل في کلام العرب و ا تچ بمعني ۱ 
( ۲ ) سروری گفنه ام آنست که بمعنیع صعب باشد و ازان شدات کیفیت هران باشد نة شدت کمدت !۱ 
۴ 


ستو ( ۱۲ شي 
است چنانکه بیاید ۶ ستو ( بکسر سین و نتم 5 ) زرررکش که بعريي ستوقم گویند- و سازء که سه تار 
داشنه باشد - و هرچیز که سفته باشد ‏ مولوي گوید «ع زخمه بجنگ آوز میزن سنوب مارا « 
ستودان بالضم همان استودان یعنی گورخانة گبران * سنوده بالکسر یعنی مدح کرده شده » سئونه 


( بالکسر و تا عمضوم) حمله نمودن و انداز کردن شاهیی و ماننه آن بجانب شکار خسور 4 برد 


عقاره که از پي‌بري شد زبون : ستونه کند ليكك هم برستون * و نیز موج آب زکیی هرا ی گویه 
# بت ۶ دریان دیده را چو بشورد غمت ازا : تاسقف آسمان برسد هر سئونةٌ * ستوار هما 91 


ستیز و ستیزه همان استيزيعني جنگ و سنیرش بوزن و معنين سنیزش که ستی‌ننه بوزن ومعلیی 
ستیزنده ۶ ستیر بالکسرهما استیر که بعربي استار گوپنه یعنی شش درم و نبم که چبلیلت من 
بود » ستیخ (بفتي نی رکسرتا ) چدزست رات ماقله تیزم نیز وسین موني گرده * وت * 
داشتم درمیانهُ شعرز 4 سرخ ره و ستییم گرد دن خویش # سیخ بوزن و معفی ستب ابوشکور گوید 
۶ بیت * بدانگه که گرده جپان گرد ر میغ : سر نوك رمم تو گرده سنیغ * لیکی ازی بیت منوچبري 
له کوه ظاهر میشود * بیت * توگفني کز سنیغ کوه سبلي : فررد آد همی احجار صد مس * ستی 
( بعنم مرن و کسر تا ) آه باشد ابوشکور گوبد * بیثت * زمبی چون سقي بيني ر آب ررد : بگردد 
فراز و بیاید فرود ۶ و نخري بقلچ سییی و ذون آورده وبا ني وی قافیه کرده ۶ بیت ه آب در حلق 
بدسکلانت : عجب است ار نمی‌شود چو سنی * 
الاستعارات 


سس خص سس پ تشپ و رس 


سناره شمردن بیدا ربودن ۴ ستاره ش شمر و ها بعنی تِ » ستاره قلغوران آنتاب ‌ 


۰۱ + 


۱ لسپری مع ۱ ی 


۰ ۰« 
سلطان »مود گوبد * بیت * چه باایسند پسندیده کورا ۶ نیامد ز بلاس گردوی سچاهر ‏ سین 


( بعلعنین ) سمل سخت # سچیون سخت شد سرما؛ سچانیدن سرد کردن و شمچنیی سچانیدن 


۵ مر اي رخا ر فافي‌نظام گوید # بت * چون برفتم سوب کعبه بپرحم : + سخ 


(۱) معیم بضم تا ست مرکب از مه و توبالضم که گذشت و در شعر مولوي با گفتگوقایه است !ا 


ستان ([ ۱۱ سئیه 


ستاند نیز توان خواند 3 ی مخذف آستان کا9 ستانند > ور 4 وج روت چیزها 


شیر در آب مور ستان باشد #۶ ستائه مخفف آسنانه # ۳-2 معروف #۶ ۳ 
يعني گربزگاه شعر بجانب مدح عد سناوه ( بالکسر و فقم وار ) معرو حیله شاعرگوبد ۶ ع * انگیزه 
از برا توهردم ستار؟ ۵ ستاره معررف ر بحذف ها نیز آمده فرخي گوید * بیت * ستارو منوبر 
شب خواندم او را : برخسار و بالا زیبا و درخور #۶ و درس ي مثال تامل است چه ستاره نیز توان خواند - 
بمعفیي قبهٌ که بجپة دفع مگس و پشه نصب کنند و درهند متعارف است - و بمعنیع مطلق پرده 
عربیست نه فارسي - و بسعنیی مسطر جدول سطاره است بطا ر عرییست - و بمعفي بازيي نرد - و 
در نیت حراعه مد مسا بالکسر عقیم و نازاینده ابی‌بمیی گوبد * بیت * بودم 
امی که رو ای شب حبلا می : دولق زایده خود او هم شد به بخت می سناع * و بمعفیع 
کره اسب زیی‌ناکرده - و در تسه میرز[ بمعفيي کره اسب شیرخواه - و اسب مطلقی - و شتر بسیار 

نیز آورده - و در سامي اسپ نازاینده - و شمس ؛ نخري بمعفیع اسب -وزبی آورده و گفته «بیت *« 
هنکام بخشش از کرم بیدریغ خوبش : زر بدره جامه رزمه و گله دهد سناغ * لیکن از بت منصور 
شيرازي مطلق اسب معلوم میشود * بیت ه خجسته شادسوار که ابتات و هلال : زر مرتبه‌اش 
گشته نعل و میم سناغ سنام بالکسرهمان استام يعني دح مرکب هسبزنا_م يعني گندگي 
دی هرت ٩‏ ست همان استخر ی رسنخیز يعني ي قيامت * سنشوان 
( بضتیی) معفف اسلهران ع ستر ( بغلعتیی) مخفف استر» و سترون ( بفلحتین) مشفف استرون 


و و ی ۳ ی ۱ 


نا و تند - و درشت # ستم همان استم مرفوم * ۳ اه مرقوم ۶ نب 
( بغلعتیی و سکون نون و جدم تازي در آخر ) ذخیون - و چوب که در زیر آن غلتکپا نصب کنند و بر 
گردن کاو بندند و بل غلةٌ دروبده گردانند تا غله از اه جدا شود و مثالش در لغت زنبل گذشت » 
تور شا استز * ستوه و سته (بضمتیی ) همان اسنود * سستیه و سته ( بکسرتیی ) همان استه 


يعني سنیز * و بربی قیاس سنیپیدن و ستپیدن * ر سته بمعني انگورد و بسنیي چبز شبانه بشین معجبه 


سچپپر م ( 613 سداد 


همه شاشةٌ گانست : نانش ز سپیچ شرابست » و در موید بمعنی شراب گفته ه سپي‌رم ( بسکرنی 
و فع را ) خویش افراسیاب که در جنگ درازد:رخ بدست شچیربن گودرز کشته شد فردرسی گوید 
ع * سپپرم ز خویشان افراسیاب » 


سس تسه سست تست سس سس تست سس تست مس 


ء2. ۰ سم ۸ موه ِ 2۰ ۰ ام 
سپرافکندن و سپ انداخش عاجز شدن 2 ریک کردن ن سپرپراب افخخدن ترلک ننگ و 


يعني صبم کاذب * سپید‌پا يعني مبارت قدم * سپیدپ‌ضا يعني صبع صادق « 9 5 
شدن و آشکارا گشتی ابی یمیس گوید « بیت * سپید شد همه کس را که حال اب یمین : ز دست جور 


تو مانند خال تست سیاه # سپيكاريعني نیکوکار " ر سیه‌کار يعني بدکار» سپیدنامه بعني صام و 


السیس | لميملة مع التاء 


آستا ( بالفنم و الضم ( همان استا يعني کناب زردشت فردرسي گوید * بیت + بزند و سا 
اندرون زردهشست : که بنمود هرگونه نرم و درشت * و بالهسر سنایش- و سنایش‌کننده- و ام ربستایش» 
نامر خسرو گوید * بیت ه برحمد و سنا مباش فتنه : براخنه سنان سخی بشاهیی ‏ و معاني دیگر 
در لغت سعتا بیاید « ستاخ رسالت بالکسر شاخ نازلث و تاره که ار شاخ دیگر(جهد - و بمعنی 
مطلق شاخ نیز آمده سیف گوید * بیت * ستاخ درختانش نفس معین : هو گلستانش جان 
مصور * ر ازفي گوید « بیت * باردیگر برستاك گلبی ٍ برف و بار : افسرزربن برآود ابر 
مروارید باه ستاونن ( بضم سین و فقع واو) صفة بلند - و بعضی گویند صفةٌ که سقف آن بيلگ ستون 
افراشته باشند مخذف ستی‌آرند است يعفي آرند يلك ستون است يا آنمه نسبت بيلك ستون 
دارد - و در فرهنگ بمعنیع بالاخان که پیش آن کشاده باشد چون ایوان * فردرسی گوید « بیت « 
ستاوند ایوان‌کيت‌سروي : نگاریده چون خانةٌ مانوي * سناد مخذف استاد - و مخذف ستانن نیز آمد»» 


و برینقیاس سنادن و سل و سناد: ؟ شاو داعي گوید + ج #۷ سلطان ز بند؟ة نو نیارد سناد باچ ۳۹ لیکن 


سپریش ( ۳۱ سپدجه 


سپریخ ۶ ی همان اسپریش يعني میدان؛ و در فرهنگ بسکون پا آرد: * تک همان اسفرنگ 
وآن شپریست مولد سیف اسفرنگ ه سپست (بکسرتس) همای اسپست که بتركي یونجه و برنجقه 
گویند - و ( بفتم سیی ) پلید و بدبو مختاري گوید م ع * سپست‌بو چو فیر و سیادچرد: چو قار « 
لیکن در فرهنگ بضمئیی آورده #» سپسار و سفسار بالکسر دللل ۹ بعريي سمسار گویبند ط سض 
يعني پس از » سپکاد ( بکسرسیی و کاف تازي) مدان سر- و قلة کوه * و بعضی بفتم سیر وبا 
تازي گفته اند « سپنن و سپندانی همان اسپند و اسپندان - و نیز سپند نام کوش است فردرسي گوید 
* ع * برو تزیای تا بکو سپند * سپنی|رمن «مای اسفندارم بیسه معنی - وبم‌عنی زمیی نیز آمد؛ 
زراتشت بهرام در صفت قیامت و ظپور گنجپا گوید ۶ بیت * سپندارمذ برگشاید دهان : برون افکند 
گنچها ع نها ۶ سپندار يعني سپذدارمف - و بمعفیی شمح نیز آمده » ار ) بعلعتیی و سکون 
نوی و شم دال ) بادربسة خیمه ابوالمعالی رازي خطاب بآفتاب گویه * بیت * اي سپفدوز خيمةً 


گردون : وی سپندار خانٌ اسرار * سپخم (بکسر سین و فلم پا و سکون نون ) کلبهٌ دشتبان و فالیزبان - 


۳۹ عاريقي - و؛ ی عاریت نیزآمده فردرسي‌گوید * بیت « کر امشب دربن سم : 


نباشد کس را ز می هیچ رنم * ر سر سپنع و عالم *جی يعني عاربني * «بفچاب ( بکسرسیی 
و فلع پا و سکون نون ) نام وایق است که کاموس كشاني حاکم آن وایت بود و بياريي افراسیاب آمد 


و رستم او را بدشته و ظاهرا سپیجاب بیا باشد متفف (سپبجاب که در باب الف گذشت ؟ * سپوختن 


و سپوزیدن ( بکسرسیی ) چیز رجا خالندن و فرر بردن - و چبزت ر از چیز برآرردن » 


رای لفت از افداد است * و بری فیاس سپوخت و سپوز و سپوخنه * سپوزکار بعني آننه کارها 
را پس اندازد و تاخیر کند ابوشور گوبد * بیت * هرکه باشد سپوزکار بدهر : نوش با کام او بود چون 
زهره و این لنظ مرب است ار سپوز و ار * سپپر معروف - و بمعني لشکر نیز گفته اند رای 
۲ 
و سپیلی ( بکسرتین و سکون یاب حطي ) آواز بلند و باربلگ و بعريي صفیر گویند - و در تحفه زدن 
سرانگشت ابهام بر سر وسطوی در حالت سررد و طرب ۵ سپیچم ( بضم سین و کسر پا و یا معرف 


و جدم تاري [ آنچه بر رو سرکة و شراب بسنه شود مازخد قیماع فریدا <ءل کوید بیت + آبش 


(۱) بمعایی پس قاآني گوید م بیت ه بوسائ که دران تنگ دهان چمع شدست : بشمار از تو بجوم سبس یکدیگر اا 


۳ 


سپیدبرگ (۸) سپریخ 


گیا 2 است که میواٌ آن سر باشد و بخوشهةٌ انگور مشابپمت وارد و بوست رآ دباعت کنند و 


بعردی 7 دب حرانت یه سپ د یرک بو تپیومرد "نود ایست که انرا سفیه د و 5 بر دی 


سفید باشد بخااف سرخ‌عمرد ۶ سپین بالکسر معررف - و نام قلعة ایست فردرسی گوید بیت * 


۰ ۲1 ِ 7 ۰ ۱ 1 ی 2 5 ۰ 
دژ بد که بد نام آن دز سپید : که ایرانیان ,ا بدر بد آمید ۶+ ودر ععه گوید سازیست بشکل نل - 


و نام کوش است # سپیدرود و سفین‌رون رردیست معررف مابین فزوس و گدلان * سپیدپر ( بغتم 


باب درم ) يعفي پشه ۶ سپیی‌خار گیاه است که در کوهها ر مرغزارها روید ر درعربي شوكة البیضاء 


خوانند؟ رفی‌السامی النغام سپید‌خار که ما آن ر جاوزد گوئیم + سپیدار درخ است معررف؟ در امل 


سپیددار بوده. زیراکه چویش سفیه است ». سپر ( بالکسرو فنم پا) معروت - و امربرنن 1:3 


2 م ۹ ۳۹ ۰ ۳ ۳ 6 ۱ 1 ست 
کردن - و رونده - و پایمال کننده * و مشپور بضم سیی است مرادف سپار * اسدي گوید « بیت * 


همي تا بود راد نيعي‌سپر : که نيکي بود مربدي را سپر * و برینقیاس سپردن و سپرد و سپرده - و 


نیز سپرد بمعنيي "حمل - ر فررتني - ر تسلیم آمده * سپرم و سپرفم همان اسپرغم يعني رنحان ۶ 


سیرسیاه يعني آفتاب لجیب‌الدین گوید ه بیت * چولعبتان ضمیرم تتق براندازند : سپرسیاه کند 


آرزیت لاائی * سپرلی همان اسپرلك ر در فرهنگ بسکون پا آررده - و بقلم پا بمعفعي جوشش که بر 


رو کود‌کان بیدا شود گفنه ه سپ راو سپ که از چرم کارمیش ساند برا گرفنی حصار » سپرحی 
( بغتم سین رپا و کسر خا ) نشاط و خرمي عماره گوید * بیت ۶ با ماه سمرقند کن آئین سپرخي 

رامشگر خوب آور با نغمهٌ چون قند * مپرگی (بغتحتیی ر کسرکاف فارسي) سخني و رنم* و در فرهنگ 
بهسر سین و فتع پا و سکون زاس تازي آرده * حذظلهٌ بادغيسي گوید * بیت « کي سپرگي کشيدم 


ررقیب : گرب يار مپربان با می * و بعفی سپرگي خوانده اند بفتم سین و را و سئون پا ؟ ر 
ور نس میرز! سپزگي بفتم سین و سکون پار فلع زاب محجمه " و همه تصحیف خواند: اند * 
سپرلوس ( بغاحتین و سکون را و لام مضوم و راو #جپول ) خانةٌ پادشاهان خسرواني گوبد * بیت * 
یقین کز خلق یابه معنت کوس : کس کوگرددب گرد سپرلوس * سپریغ ( بفتم سییی و سکون پا 
و کسر را و یل مجپول ) خوشٌ انگور پردانه خري گوبد * بیت * نیستم همچو تال پشت دوتا : 
ار پین چند خوشه سپریغ ۵ و در تعفه خوشةٌ انگوب که دانه‌اش درست نشده باشد و این بیت 


مولري موید اوست« بیت * دبغ روز جواني هزار بار دریغ : که شادمانیع مي راست بود چون 


سبزآخر ([ ۷ سپیدتالک 
الاستعارات 


سس سس ست. سس سس 


سب آخر آسنا » سبزباغ یعنی ببشت ۶ سبزپا یعنی شوم‌قدم خسرر گوید » بیت + 


سر حسرو 7 شیری در سما باه : غبا و سرزاب ابان زو و جد[ ناد 3 شبز پوش و سب پوشان فلا بعنی 


ملایکه - و حضرت خضر- و رجال الجدب - و زهاد باه رت 


سیوطشت ۲ سبزخوان 9 سبزکاگاد و سب کوشلت بعزٌ ی آسبان * سبزراغ دنبا- و آسمان 3 سیکرا 


۳7 


تیزرو و ٍ زبا م سیک خیو زودخیز * سبکدستی ی هکس یز 


‌ 
م2 ام 


یعنی شتاب‌رر « سپکسار یعنی ه رقر و شتابار « سپلت‌سران یعنی فررمایان # سپلت‌ست 
کردن یعنی عجز و فررتنی کردن خسرر گوید ء بیت + ؛جام مردمان سبلت مک سست : شراب 
۰ تست » سپوشکستیی یعنی نومید قدن 9 سبوطاق و سبزطازس یعنی نلک » 
سبکروج یعنی ظریف - و پکبره سك عنان یعنی شتاب‌رو - و حمله کننده در جنگ » 

السین املة مع الباء الفا 


مف 

سپاناخ و سپاناج و سپاز هعای اشیادام مرقو که درف ایجتب معررفت » سپار بالضم آهی‌کار 
که زمی بدا شکاف کنند گوید * بیت *« ای آدمی بصورت جسم و بدل سئور : برگردن 
تویوغ می است و سپارهم #۶ و موضی که دران انگور افشارند - و حسیی وفائی گوبد ظرف که دران 
انگور از چا بچال برند - و ببال فارسی بمعنیع آلات خانه و با تاري بمعنیل مذکور گفته - و 
در فرهنگ بالضم بمعفیي ارل- و بالکسربمعفیی چرخ که بدان شیر از انگور گیرند- و بمعذیی اسیاب خانه 
آورده * فخري گوید ۶ بیت * پر است ساعرلاله ز بادةٌ صپبا : ندیده رم قرابه لخوود» م سپار « 
و بمعلعي سپردن - و پایمال کردن معررف است * سپاه و سپه و سپاهان در لغت اسپاه گدشت « 
سپاس و سپاسه بالضم شعر- و لطف باشد - و در فرهنگ بمعنيي قبول نیز آررده چنانچه گوینه 
سپاس دارم یعنی قبول دارم * اما تجمیع معانی بهسرسین گفته چناکه مشپزر است * سپناگ 
تن و سکون پا و تال فرشت) سپیداب باشد منصور شيرازي گوید + بیت + ز عکس خون عدو 
و بیاض درلت او : برن رخ شغق ر صبیم سرخي و سپتالك » و سپیتاك ( بوزر پری‌زا د) نیز گوبند > 
همان اسپیده مبقوم بهرسه معني يعني سپیده دم- و سپیداب - و سپیدي چشم ۶ سپین‌تاك 


( ۱ ) ظاهرا لفظ فلگ درین استعاره سپو است !۱ 


سالکان عرش ۳9 سبیوش 


علیه و آله و سلم ۶ سالکانعرش یعنی ملیعه * سایس‌پخجم رواق یعنی مریم * سایه‌بان‌سیمابیی 


یعنی ابر ۶ سایه وش 
سارک شامیانه ۶ 


درخمت دارون :#۶ سابه‌بان معررف - و ور فر«نگ بمعلي آفتاب‌گیر آورده ت 


السی امه لة مع‌الباء التازي 


سپارو و سپارولی ( بفتع سیی و فم را مم‌مله ) کبوتر فطران گوبد ۶ بیت * سبارر گرچه 
ارج -چرج گیرد ۳ کی گردد رها ار مخلب با ر 3 سباغ بالکسر رناتخورش ش صباغ بصاد معرب آر» و ظاهرا 
همان صبامغ عربی را بسدی خوانده اند از رو سود سباده بالضمم سنگ که ازان فسان سازند خفف 


7,۳۳ ۳ م2 ۰ 5 ئ جَ د‌ 
ستباده ۵ سپی‌چین بقای میوه که بر درخت مانده باشد نخری گوید * بیت * حسود شاه را در 


باغ امید : نماندست از ثمرغیر از سبدچین * سبز معررف - ر بربنگ نیز اطاق میکننه عمیدلومکی 


گوید در بحت شراب و بنگ > بیت + دا ررصف لعل و سبز ب‌دحت عمید کرد رخسار حاسد تو 


همه زرد چون زرنگ ۶ سیز دو سیو و مرا رد ۲ سیژه در سبژه نام یکی از س سي سر باربد خسرو گوید 


ع* سبز اندر سیز میخواند نوا خویش را *# سبزذ بهار نام نوات است ار موسیئی منوچبی گوید 
# بت * بر سبر؟ً بهار نشينی و مطربت : پر سپز؛ بهار زند سب بهپار جد و سبزبپار ( بحدف ها) نیز 


آمل؟ مب عوث گوید * بت * جوباده بودب بر دستاص بیاوردب 2 وا باربد و جج 2و سیرب‌ار ع 
حح.( .|| 


سپزر رل نوعیست از انگور سبزبالی نیز گویند * سپزلی مصنرسبز - و مرخ عقعق که راغ دشتی 
نیز گویند - و بمعنیع صراحی نیز آمده مولوی گورد * بیت ۶ ز اندیشه و خهال فرر روب سینه را : 
سبزك منه ز دست و نظر کی بسبزوزار ۶ سبکبنار یعفی بیرقار و شناب‌زده * سبلت ( بکسرتيي و 
سکون ام ) سویشم که از چرم خام پززد و کمانگران بتار برد » سپل ( بضم سین ر فتع با ) زیر پا شتر 


سس سس سا 


مرادف سول # سپور بقلم سیی ر ضم بل موحده) حبز و مخدس مرادف سابورة مرفوم #۶ سبوس 
تال آرد * سیپوسه تاه آرن - و ریز چوب که وفت بریدر چرب از دم اره ربزد - و چیز سفید که 


نلپیم سس ۳۱( 
لیکی مشم‌ور شهه استا بپرداو شب ی جمه 3 سبیوش هما, ی ی مرقوم یعنی اسپغول 3 


مس 


0( بعض مال میم گفته )۳ ) در دو لخه زاید سمت - ۳191 و سدوساو و حریر که از ذري سدوس 
گندم پزند م دوشلنگ جانویست سبز رنگ درازثر از ماج که شش با دارد و ل)ذ/ اورا شش‌پاره گویند !| 


ساو 2 ۲ سالاربیت ارام 
نشاه : نه کارم را سر پیدا نه سا » و بمعفی سلاح نیز گفته‌اند چنانکه گویند سان لشکر می‌بینند 
لیعن_درثأجا بسعنیی سامای بیتر است * ساو باج و خراج - و زرخورده و ریزه را نیز گویند نخري 
گوید * قطعه ۰ آن پادشاه عهد که شاهان روم و چین : بر سر کشند سو در بندگانش سار ۶ اعظم 
جمل دني و دیی آنیه برنگند : ز ایران علو همت او رسم سیم ساو »و و در فرهنگ بونةٌ خار سفید 
که بلنديي آن یلك گز باشد و بجا هیمه سوزند و نپز درمبان کرم پیله بگذارند تا پیاه را بران 
تنند - و مزروع را ار علف زیاده پالک کردن - و بمعنیع ساینده - و امر بساییدن - و بمعنیی سودن نبز 
آمده نزاري کوید * بیت * رنخت بر رب آینه زر ساو : ذره ذه بسا سونش ساو * ساوه ربزاٌ زر - 
و نام مبارز است که خویش کاموس کشاني بود و رسنمش کشت « ساوآهن- بعني سونش آهی * 
سارین ایس وس 2 له یه درن نهند - ر ور فرهنگ به-فی وشاس کنتم م ساربی 
( بهسرواو ) پنبهٌ علوج که در جامه کنند - و در موید بمعفيي جامة پنب‌آگنده باشد که در جنک 
پوشند - و در ادات آذچه پنبه دران نپند - و در فرهنگ چبز گرانمایه » ساهو به ( بضم قای راو 
مچپول و فتع با حطي ) نام معبر است -ب‌نظیر سوزني گربد * بیت * بخت است بخواب 


دیدن خر : ساهویه چفیی نهاد تعبیر عء لیکی بشیی مجمه باید نه مپمله ۶ سایه معروف - و نیز 


کنایه از دیو باشد ساینزده رسای‌دار يمني جی‌گرفته خسرو گرید ۶ ع + ماند چر سایهزدگان بیقر ه 
وله بیت * شده از دست چوی شوریده‌کاران ,: بمانده بخبر چون سایه‌دازان » سایه‌پرور يعني بنار 
و آرام پرورد: شده - و گیا 2 است که ازان نانخورش ند ۵ مایهخزنت ) بعنم خا و زاب محجمه ) 
گیاهیست که چون گوسفند و شتر خوره خواب آرد * ساپس ( بوزن ریس ) آنکه تیمار اسپان کند 
سلمان گوید «ع » اي سئیس مرکبانت سایس بت ررای * سایش يعني سائبدگی » سای 
سایند: - و امراز سالیدی * 

الاستعارات 


ساده‌دل یعنی خفیف عقل ری نفاق » سازور یعنی ساخته ۰ سایه‌افکندی توجه نمودی - 


۱( در نس فرهنگت بمعنیع سیوم ساوبس؛ و در ممراج گفنه ساویس بدیامعنی (+عیف ساوبن!۱ (۲) ظاهرا مغذف 
بسائس بع‌د|لاشباعست که بصیغ؛ فاعل از سپاست عربیست غایقش بمعنیع نیمارد ارند؛ اسپ ستعهل فافم ۷ 


۲ 


سس ییون ) ۴ ( سن 
سالبا - و شبریممت از شوولن - و در تسین میرزا ببعنيي سال واحد نیز آمده ه سالیووی ( بکمر (م و 
ضم یا) نخم کرفس کودي * ام در کاب طبي فطراسالپون کفنه > و #حنم همچی است و بوناني است 


و فطرا کرفس است و سالیون کود « سام پدرزال - و نیز ورم ر ازباجاست سرسام و برسام يعني ورم 


سرو ورم سینه و بدینمعنی متذف آسام اسمت که لغة است در آماس يا فلب آماس است و 


آسامه کس که آماس دارد و آسیمه امالٌ ارست بیان آن در لغت آسیمه نیز گذوشت - و در فرهنگ 
بعنیع آتش گفته و ازدفجاست جانورب که در آتش میباشد سام|ندر میگویند و الف. در در ج انتاده 
سامندر شد پس مخفف ساخته سمندر گفتند مولوي گوبد * بیت * آخربنگر در می گفتا که نمي 
ترسي : از آتش رخسارم اناد تو سامندر ه ر بسعنيي مرگ - و زر مربیست » سامیز (بکسرمیم ) 
سنگ کارد و تیغ * سامان نام شخص است که آل سامان بدو منسوبند - و نظام و ترتیمب اسباپ - 
و در تعفه بمعنی فرار و آرام - و اندازةٌ کار - و نشانه‌گاه- وحد هرزمیی که مرز گویند و تفصیلش در لغت 
مرز بیاید نظامي گوید * بیت + میان بربسته بر شکل غلامان : همي شد ده بده سامان بسامان ۶ 
و در فرهنگت بمعنيي فصبه گفته و همیی بیت آررده لبکی ور لس دیگر بنظر نیامده د شهاک 
( بکاف تازيي موقرف رچیم فارسي ) سینهبند زنان - و در سامي جامةٌ کوچلت که کودکان پوشند 
پا مردان پوشند رثشت کار و بعريي مدر گوبند * و در فرهنگت ساماخچه (بغا موفرف) نیز آمده * 
سامه ( بفنم میم ) پیمان و سوگند کسائي گوبد * بیت + کس که سامةٌ چبار آسمان شند : چگونه 
باس در روز حشرش سامان # و بمعنیي پناه نیز آمده ناصر خمهرو گوید * بیت * فول تو خط تست 
مرخید را : سامه کی و بیرون مشوز سامه #۶ و خواجه عصمت گوید * بیت * روز ببارکاه سلیمان 
روزگار : رفتم که ساءٌ به ازلن آستان نبود * و خسرو گوید * بیمت * ز خوی‌ریز نو اندر سامهٌ زلف تو 
انتادم : رقیبت ۹ بخواهد کشت باب اندریی سامه # و بعضم بمعنیع دام گفته‌انن و هیر بیت 
کر لوزهه و آن غلط است » و ظاهرا سامه خط و دار که پناهگاه و امان‌جا مردم باشد و رقت 
ضرورت و وافعهٌ سخت بدان پناه جوبند و ای معني در جمیع ابیات درست مي‌آید 8 سان *خفف 
فسان - و رسم و عادت انوري گوبد « ع * ازسیرت و سان رشلك ملوك و مالك آمد ‏ و بيعفي 
ماننه - و بمعني سومان نیز آمده- و در فره‌نگ بمعذي پاره گفته و سان سا بعني پاره بارد آذري 


بزدیلت ره بقصیه جاریمی ۰ و +معذیی سامان نیز آمده نزاري گوید + دیت ۶« ده از انارکش و لب 


سازنوروز (۲۳ را 
و یراق اسب - و سازند؟ چیزت - و اسربساختی - و سارگاري و تعدلل - و اسربساركاري ر تحمل سعديي 
گوید + ع * بزن گفت کاي روشنائی بسار * آشال نا روز نوروز یعنی ساخنگی ر اسباب نوروز - و نوا از 
نواهاع بارید * سازو ( بضم زا ) ۱ ما در غایمت معکمی و لبذا ریسمان‌بار ر[ سازو باز 
گوینه سنانتی گوبد # بیت + مللک را عدل گرچه چوی سازو ست :ٍ مللک _یتیغ دست _یبازر ست * 
ساز ور يعني ساخته شدهه سازوار یعنی سارار» ر همچنیی سازراري * سازپدن يعفي ساختن - 
و راست کردن - و درخور آمدن #۶ 1 پاکیزه و لطبف - و بزبان دارالمرز و گدلان کرسلك خورد 
که خون از بدن می‌مکد ار آنرا بپندي کیتبل گوینه و بعضی مکی نیز گویند ۵ ساسان پسربیمن 

ک۹ از بیم هملی که خواهر او بوذ و زن و دخذر پدر 1 و سر در عال م ذهاد و 5 از سل اویند #۶ 
سای ( بکس رسب دوم ) بمعنیی گدا سنائی‌گوبد # بیت * خاك‌پاشان دیگرند و پادپیمابان دگر : 
ی مر لباز شم سانتان فاشقن اج ساسر ( در ) همان سار مرفوم بمعنیع اول - 
و ( بفتم سیی ) بمعفیی اخیر يعني نی مياتري که ازلن قلم سازند * ساغر پیاله - ر فصبة 

ایست از دک قریب بیدر که شیلاً ساغري که پارچه ایست معروف بدار منسوب است بدیعی 
سمرقندي گوید * بیت * شکر خدا که نیست چو اباب حرص و آز : 2 هوال بیدر و گه فکر 
ساغرم :» و مثال دیگر در لغت زم گدشت *# سا مرفیست شببه بسار مولوي گوبد +« بیت * 

از تو شد شاهین و با وساغ ما و سارما : وز تو آمد فخرونام و ننگ ما و عار مان ساکیز (بکسرکاف 
و سکوی یا ) تمد پاش وتعون کیره بمعنی نمد آمده شایه که ساکیز نوی از نمد باشد * سالی بعنی 


دیرید # و کپنه ۶ سال معررف - و جوٍ است در هند که ازان کنتني سازند 3 و گوید + بیت < 


ماد وب کاصل ري 7 سال خاست : یلک مه نو گشنه بد؟ سال 9 ۳۹ ون و سالشورده 
بعني پیر فرنوت ۶ سال‌بر درخ که پکسال بر بدهد و یکسال ندهد »د سالار پیشرو قافاه و مپثر 
قوم - د در زفانگویا بمعنیي کهنه نیز کف » ر سابقه‌سالر يعني سرلشکر و مهثر کاروان * و ۳۳ وان 

چاشنی‌گیر که بترکی بکارل گوبند * و شاید سالار بمعنیی کپنه در اصل سال آر باشد پعنی سال‌آرند: * 
سالوس سرد فریبنده که بزهد. و صلاح مردم ر فربب دهد - و بمعذوع فريبندگي و زش نیز آمد: حافظ 
گوید #ع + دلم ز صومعه بگرفت و خرف سالوس *# و لد مرد فریبنده را سالوبي نیز گوبند؛ ر حق 
آنسصت که سالوس توت فریب و زرق است و فریبنده ر بمچار و مبالغه در 93 لد ۳۳ یاس د ۷ عذی 


سا _ ۳ 


(۱) سروری وج‌انگيري وغدرهم ع سین بمعنیع سارج وبضلم ۳1 بمعنیع ني - اند ورشید‌ی عکس آن کردل | 


+۱ . 
سار ( ۴۳ ور 
گوید ء بیت + درختان که کشنه نداریم یاه : بدندان بدو نیم کردند ساد #۶ لیکی دربیت اول بمعنی 


سادءدل نیز نوان کفعت 3 7 خالص لیکن در غیر زر و عنیر و مشلک مستعمل رد5 3 سار 


عرخیست سیاه خوش آواز کة د. ر شیراز کاو یلک گویند و مرح»ملج نوع ازانست و ساري نیز گویند 5 


ر بمعفیی مک نیز آمده چنانکه گوبند 2 ر و کوهسار و چشمه‌سار و شاخسار- و بمعنیع مانند هم 


باشد چدانکه گویند دیوسار و سکسار- و بمعلعي شنر نیز آمده و لد| شتریان را ساریان گویند ر ردکی گوید 


#۶ بیت ء داش ۳ اجرب دولت‌شعار : یکقطار سا ر اندر زیر بار ت‌ و نیز «معليي سر آمده چذادکه 
نگونسار يعني نگون‌سر و سگسار يعني سگ‌سر که آن خلوقی است که سرش مانند سگ باشد ناصرخس‌رر 

گوید > بیت + آن زرد فت زد خ روش ار : زرد است و نزار است چفیی باشد گل خوارته و بمعنيي 
زج و معذت - و بم‌عنیی نیع میان‌تبی نیز آمده * خسوواني گوبد ۶ بیت * جانم بلب آمد از غم 


و سار : مردم ز جفا و جور بسیار » سارزر و سالفم, ( بسکون نو و فقم راو لم ) مرفیست "خوردو 
۹ 


سیاه و باذرایجان سودان گویند صفار گوید # بت تو کودلک خود و می چنان سارچم ِ 


ببري که نداني رنجم < سار چ و سارچه و سارلك و ساری همان سار بعنی مرغ خورد نم راز 


فاخنه کة آواز خوش دارد و بعضی اور هزاردستان گویند - و نيزساري . شهریست أ: ز دارالمرز > سا ریان 


3 حَ ۱ 2 تم 4 1 هر 
یمتا در عبجه شاعر کوید ۰ بدت #۶ بس حسرو نامور بیش آزین : کدشنند زد ساري و ساریان ِ 


سارخلت (بفقم ر( و سعون خا) پشه باشد؟ و سارشلی (بشیی محجمه) نیز گریند؟ عطار گوید « بیت « 
لچم سارخگ حجو در نمرود شد ۰ مغز او سرگشته دل بر۵‌وث شل # و اخسيكلي گوید ت ع #۶ سارخلت 


پیل را بسنان برزمیی زند * ساران بالاتنه و اعالیع شخص چنانعه بایان پأتبی‌تنه و اسافل ناصرخسرو 
گوید * بیت * بگوستان بزیر خشت بنگر : که نشناسی تو سارانشان ز بایان :+ و مولوي گوید 
« بیت * گوید آن رژجور کاي یاران مين : چیست اي شمشیر بر سارلر می ۶ ساره ( بققع ر[ ) 
رشوت 2 رو تهادر که یکشرش برامیان) دلب او بر اکیک رب سر (فف ارت که میتی سار موی ۱۳۰ 
در فرهنگ بمعنیی پرده نیز گفته » و بعض گفته اند که در فارسي يي بشیری**جده گوبند نه بسیی مممله ؛ 
فردرسي گوید # بیت * ز سر سار هندري بر گرفت ۱ ۱ سارونه 
( بوزن واررنه ) درخمت انئور باشد شاعر گوید * بیت * سرلک از مه همچو در راخنه  :‏ چو خوشه 


ز سارونه آربخنه * ظاهم| که در بیمت جنبیی باشد ع *# چو خوشه ز سازو بیاربخنه # و سازر ریسمان 


لیف خبها * ساز «عروف يعلي ني و جنگ و هرچه بنوازند- و نپز ساخاگی کار - و ساج جنگت"- 


۱. 2 


سا متفف بار يعفي خولم. ۶مچدي گوید # بیت ۶ تا هند ز روم لاجرم شاها : گیتی همه 
تعرعات و سا كردي ۶ و #خفف آسا سیف گوید * بیت * هست شترگربب! در سخص او ول : گریة او 
شیرگیر اشتراو پیل‌سا ۶ و بمعنيي ساینده بعنی مماس شونده - و امر بدینمعنی - و بمعنيي سابه 
کننده - و امر بدینیعنی نیز آمد؛ - و در فرهنگ ز عم از قماش نزاري گوبد ۶ بیت ۶ تشریفهباب 
فاخر کرده رزان ز هرسو رک و .و کمتا کمتا کوکوز و سا ساد: > سابیزج و سابیزلی ([ بکسر بای 


موحده و فلج زا تازب ) مردم گیا ۶ سابوله ( بضم با رقم تا ) زن پیر بزبان مردم اصفیان « 


ساپوره (بضم با ر فیم ر[ ) بمعنی سبوره که بیاید # ساپیس اسپغول که سبیوش نیز گویند < سانگین 
بت موقوف و کس رکاف نارسی) ۵ر ترکی بمعنی مسبوب باشد؛ ارننجية قدح را سانگینی ر ستگنی 
( بعذف یا اول ) گوینه یعنی دوستکانی و آن عبارت از پیالهٌ بزرگ باشد که پرکرده بنام دوس 
دهند * منوچپري گوید ۶ بیت ۶ از پسر نردبار داو گرانتر ببر: وز دو کف ساتگیس ساتگفي کش بدم « 
۲ سعدي گوید ۶ ع # می اندر سر و ساگینی بدست ۶ و عماره گوید ۶ بیت + چون يي خوره 


کی زوا ی ار نباشه خالي مرا ضیر * ساخت یراق زبی اسب - و ساختگیي 
هرچیر < ساچ مرغیست کنجو‌خوار عمید لومکي گوید # بیت + طارس ملایکه تدری : کش 

0 
ساخی ( بکسر خا ) ماررج باشد « ساچی ( بکسر جیم فارسی ) سپید باشد سیف گوید * ع « شکر 
ساچی است د, گلاب سرشنه ۶ ساد و ساده یعنی هریش - و دشت و *حرا - و هرچیز ونقتش 
سوزنی گوید ۶« بیت:* ز چاه عشق برآمد دلم بساده چو او : بمشلک سوده بپوشید چاه ساده زنم 5 


و ابله و نادان و ساده‌دل - و گیا هه درائی که برگش. بزگ و پپن و خوشبو ست ساذج معرب آن 


‌ ۳ تن : ۰ مت تج ِ مد ۲1 ۰ 
و بپهدی: پر ج خویخد ۳ در فرهنگ ساد بمعنیع استای - و خولت نر نیز امده و این دو بیت شاهد 
آورده سنانی گوین #بیت + خلق کشت از قدوم زاهد شاه : زانکه ار بد به پنددادن ساد ۵ و اسدی 


ملا عببل الوث شتا تنوي 


سب ن) ق بمه 


بقص‌یم و یه فاضل لوزعي عالم المعي 


ءولري ابوطا _ ذولفقار ِ" ۳ شدابادی 


۲ ار آغاز تا صعی ۲۶۰ و 


مولوي عزیزالردمن مدرس عربي ر فارسي پريسندنسي کال کلته 
از صعحعٌ ۲۰۱ تا آخر کناب 
0 
حهب العکم اهالوع حل رعقد اشیاتک سوسایئی بناله 
در 
بپنست مشی پریس وفع کللته 
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